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آراء اهل مدینا فاضله 
تعداد ۱۰۰۰ مجلد 
چاپ زد 


تهران - ۱۳۵۴ 


در ] مد 


ابو نصر محمد بن طرخان فارابی نخستین فیلسوف جهان اسلام و سرمین 
فیلسوف جهان‌است که مدیت بشری مدیون طراحیهای وی درسازندگی جهان 
انسانی است. وبحق بو اسطةٌ معلومات‌عمیق و کسترده‌ای که دارد بو یژه دده‌و سیقی 
وحکمت عملی زیبنده اطلاق نام «معلم‌ثانی» است. 

فادایی باحتمال قریب به یفین نخستین فیلسوف اسلامی دایرانی است که 
درباب اخلاقیات وردشهای مختلف حکومت ومملکت‌داری براساس علمی کتاب 
نوشته‌است. ویرا تها نباید شارح ادسطو و حلال مشکلات نلرنه فیضهٌ افلاطون 
دافلاطو نیان‌دانست وبلکه باید کفت فادابی‌خود دربسیاری ازم‌سا ئل‌عقلی وفلسفی 
که بعدها پایه واساس حکمت اسلامی قراد گرفت مبدع ومبتکر بوده است وبه 
مین جهت اهمیت ومقام وی دد کتب ودسائلی است که خود, بر نگاشته,است و 
ی ی نمی بود اهم مسا ثلحکمتی یو نان‌همچنان 
ددپردة ابهام‌بما نده وحکمت مسر دیکر یر ا پیموده بود؛ تا آنجا که‌فلاسنهٌ بزدگی 
همچون پودسنا که خود دیا ئی دگردارد باستادی فادابی اعتر اف کرده و گوید 
کتاب ما بعدا لیف ارسعلورا بیش ازچهل باد بخو اندم دچیزی در نیافتم :| آن‌گاه 
که به کتاب«اغراض‌ما بعدا لطبیعه» فادابی دست یافتم و ددهای کمت و نلرزه 
دا برخود گشوده دیدم, لیا فلاسفه که درترن چهادم دبمد از آن اذبطن جهان 


اش 


اسلام درعرضه گیتی خودنما ی کردند تقریباً شاگرد مکتب ودیزه خوادخوان 
تعمت اوبوده‌اند. مهمتر ین‌کارفادای ی کتبی‌است که در باب اخلاقیات واجتماعیات 
وموسیقی نو شته است؛مانند «آراء اهل مدینة فاضله»» «سیاسات مد نید»» «تحصیل 
السعا ده»و«مو سیقیالکبیر ». آرا ء وافکاد بدیع وی در باب اخلاقیات واجته‌اعیات 
وموسیقی ازدیرزمان مورد توجه فلاسفه و جامعه شناسان دنیا وافع شده و در 
ساذندگی مدنیت جدید ازآن بهره‌مند شدند کتاب «احصاءالعلوم» وی داهنمای 
طقه بندی علوم جدید واقح شلد 

کتاب «اداء اهل مدینةٌ فاضله» سا لهاست مودد استفادة جامعه‌شناسان و 
وقا نو نگذادان ملل مرب ومشرق داقفح شده است واز لحاظ موقعیت و اهمیت 
خحاصی که داشته ودارد وزارت فرهنگ وهتر دا دريغ‌آم که عامةٌ مردم اير ان‌اژ 
بهره‌های فراوان آنها بی نصیب بمانند؟ لذا به مناسبت بر گذادی کنگرة یادبسود 
این فیلسوف ودانشمند عا لیقدر ایرانی که بفرمان مطاع اعلیحضرت شاهنشاه 
آر یامهر شاهنشاه ایران ذمین انجام گرفت. م رکزمطا لعات وهماآهنگی شورای 
عالی فرهنت و هنر برآن شد که ضمن انتشارات خود به‌همین مناسبت 
کتاب«آراء اهل‌مدینة فاخله»د | نیز ترجمه نموده وپس انطیح قاتعر دراختباداهل 
فضل وعلم گذارد وبرای این کار آقای دکتر سید جعفرسجادی استاد دانشگاه تهران 
را که سالهاست دد باب فلسفة اسلامی و لغات و اصطلاحات آن کار کرده‌اند 
درنظر گرفت. 

ترجمهً حاض رکه اکنون ازنظر حو اند گان ودانشمندان میگذرد بقلم‌ایشان 
می با شد. امید اس تکه مورد استفاده فضلاو افع‌شده خحطا ها و لغزشهایی که مشاهده 
می‌شود ولازمةً هرمتن بیچیده ومشکلی است نادیده انکارند وحم ایشان ومم‌اين 
سازمان‌را معقو دادند. متن کتاب بسیار مشکل وحتی نسخهً مصحح و مطبو ع دد 
بیروت پرازاختلاف و به کفتاد مترجم پراذ اغلاط بود؛ بطوریکه ناجاد شدند 
با چند نسخه خحطی دیگر مقا بله نما یند واغلب مشاهده میشود که علاوه بر تر جمه» 
تصحیح انتقادی هم کرده وددحاشیه موارداختلاف‌دا باذک رکلمه ویا جملةً ادجج 
یاد آور شده‌اند ددهرحال توفیق و سعادت مترجم را از خداوند مسألت دارد. 

این کتاب همچنانکه‌ازنامش‌پیداست در باب‌اصول ادادة مملکت می‌باشد 


واساس آن برطراحی اصول مدينةٌ فاضله‌است؛ مدینه‌ای که بدست افاضل وحکماء 
با نضیلت اداره شود. 

بطود کلی این کتاب شامل دوبخش است: بخش اول درباب طرح دیزی 
اساس مدینةٌ فاضله است دبخش دوم نقل و بردسی افکادواندیشه‌های حکومتهای 
غیر فاضله. 

هدف ءردم مدینه‌های فاضله یل به سعادت است؛ سعادت مطلق نه سعادت 
اعتبادی» سعادت مطلق در تأمین دفاه وزندگی طبیعی است. ذندگی که براساس 
رفاه اجتماع باشد نه فرد. اصولا" دفاه جمع است و دفاه جمع تأمین نمی‌شود 
مکردر تحت لوای ریاست فاضله. ریاست فاضله ریاستی‌است که براساس عدالت 
باشد وعدالت اءری است که ناشی ازفضیلت وحکمت است. 

مدینهٌ فاضله‌ای که فادابی‌طر احی می کند اساس مذهبی والهی دادد وبه 
همین جهت است که نخست مباحث مر بوط به خداشناسی دا مطر ح می کند و 
پس از آن میپردازد به نظام آفرینش وطبقات موجودات. وی بادید کلی نظام 
۱ جهان دا که درد اس آن علةا لعلل قر اددارد بنحو بدیعی مودد بردسی 
قراد می‌دهد وسپس به جهان طبیعت می‌پردازد ونظام موجود طبیعت دا باطبقات 
موجودات مودد دقت قراد داده سرانجام کالبد انسان دا که خود جهان کوچکی 
است بااعضاء دجو ادح ورواضع وخدامی که داردبردسی میکند وسر انجام‌بدین 
نتیجه میرسد که اعضاء و جوادح انسان متفاضل‌اند و در طبقات مختلف 
قراددادند وهرطیقه ااعضاء وعروق داعصاب وظیفه خاصی‌دا به عهده دارند و 
هنکامیکه بددستی بررسی شود همه این اعضاء دجوادح و عروق واعصاب و 
شریا نها در حدمت قلب‌اند وقلب‌عضوی است دئیس مطلقوفرمانده کل؛ همچنا نکه 
در عالم وجود. خدا رئیس مطلق وفرما نده کل است. عدالت در نظام آفرینش: 
اطاعت +حض ذفرما نده کل است که خدا باشد ودرنظام علقت انسان؛ فرمانبردادی 
ازقلب. 

پبل از تطابق این نظام نوبت به نظام تشریع میرسده طبیعت آفرینش 
عالم وانسان مقتضی این امر است که نظام جامعه براساس‌نظام خلقت باشد و 
آن اطاعت اذد ئیساست بطودمتصاعد تابرسد به دئیس اول» هر گاه کوچکتر ین 


اختلا لی در نظام فرماندهی قلب حاصل شود قهر اً جهان‌تن ددهم می‌ریزد و تباه 
میشود وهرگاه دد فرماندگی و دستگاه دیاست اول‌جامعه تادسایی ایجاد شود , 
آن جامعه بسوی تباهی سوق داده میشود. 

فارایی دورنمای مدينةٌ فاضله دابدین سان مجسم کرده وهر نو ع اندیشه و 
تفکر دیگر دا درباب اداده جوامع» منحط وغیر فاضله‌میداند» وی کليةٌ مدینه‌های 
غیرفاضله را بطود اختصاد بردسی کرده مناسد و نا بساماتیهایی که بدانهادوی 
میآورد نموده است. 

از جا لبترین آدائی که دداین کتاب دیده میشود دوش ذندگی مسالمتآمیز 
است که با بردسی افکاد واندیشه‌های فادابی دداین مودد چنین نموده میشو که 
فادایی نظام حکومتهای عصروزمان خود وحکومتهایی که دراعصاد قبل درجهان 
بوجود آمده‌اند همه دا نوعی مدینه ویا حکومت مسالمیه میداند که مردم آن با 
توجه به منافع کنونی خود اذ قسمتی ازمنافع خحود صرف نظر کرده واين امردا 
قبول کرده‌اند که منافع زندگی آنها ایجاب میکند که دست از جنگ و جدال و 
ستیزو کشت و کشتار یکدیگر بردادند وتصا لح کنند. 

جامعه‌ها ی‌غیر فاضله درعین‌صلح وسازش‌باذ از انديشه تغا لب وقهروغلبه بر 
همدگر غافل نمی‌باشند ودائماً درفکر تهجیز قوا هستند تا آن دوز که فرصت 
یافته بنای ستیز وجنگک وجدال را بگذادند. 


مر کز مطالعات وهماآحنکی فرهنگی شورای عالی فرهنگ وهنر 


فارایی- معلم انی 
۳۳۹/۳۵۹ 


ابو نصر محمدین طرخان‌بن اوزلغ از مردم شهر فاراب است. 

بطور قطع یکی از نوابغ درجه اول دانشمندانی است که در 
پرتو انوار تابناه دین مبین اسلام بدان مرتب از کمال و فضل رسید که 
در بسیط زمین نظیر او کمتر دیده شده است وی‌را گره گشای معضلات 
و مشکلات فلسفه و علوم عقلی یونانی میدانند» با اینکه اغلب اورا تنها 
شارح ارسطو میدانند چنانکه خو اهیم دید درپارة از موارد بافلاطون 
توجه‌بیشتری داشته است بویژه آراء اجتماعی او کاملامتأثر از افلاطون 
است و انگهی حود هم در بخش الهیات و هم اخلاقیات و اجتماعیات 
متیر راست. 

مقامات علمی و نبو غ او تا حدی است که ابن‌سینا گوید کتاب 
مابعدطبیعت ارسطو را بیش از چهل‌بار خو اندم و نفهمیدم تا آنکه به 
کتاب اغراض مابعدا لطبيعةٌ فارابی دست یافتم و چون آنرا بخواندم 
درهای علم وحل معضلات آن برمن کشو ده شید 

ابن‌خلکان کوبد: فارابی بطور مطلق از برر گترین فلاسفهٌ اسلام 


1 آراء احل مدین؟ فاضله 


است» وی در جهان اسلام و عرب همان موقعیت را احراز کرد که 
فلو طین داشت. 

این‌سینا او را استاد خود میداند همچنانکه ابن‌رشدنیز به‌استادی 
او اعتراف دارد. 

ارزش فارابی بیشتر در کتبی است که خود تالیف کرده است نه 
کتبی که شرح کرده‌است مانند الجمع بین ر یی الحکیمین» کتاب 
تحصیل السعادق کتاب آراء اهل مدینهةً فاضله» کتاب السیاسات المدینه» 
الموسیقی الکبیر» احصاء العلوم» رسالة فیما ینبضی ان یقدم قبل تعلیم- 
الفلسفه» عیون‌المسائل» ما یصح و مالایصح من احکام‌النجوم۱. 

کتاب اغر اض مابعد الطبيعة 

این کتاب همان کتابی است که‌پورسینا از آن نامبرده و آنرا کلید 
حل مشکلات علوم فلسفی میداند ظاهر امر این است که پس از نقل و 
ترجمهّ علوم یونانی بزبان تازی وعالم اسلام نارسائی‌هائی در ترجمه‌ها 
مشاهده میشود و قهراً اين نارسائیها ناشی از عدم وقوف کامل همه 
مترجمان بجز عدة معدودی بوده است برمطالب فلسفی ولاجرم باستناد 
زبانی که میدانستند (سریانی) اقدام به‌نقل وترجمه کرده‌اند» بدون اینکه 
بدرستی باصول و رموز آن علوم آگاهی داشته باشند و این خود یکی 
از مشکلات کار علماء و دانشجویان بوده است فارابی بر آن میشود که 
این اصطلاحات و مشکلات را حل کند باشد که راه‌بر ای دانش آموزی 


۱- دجوع شود به‌وفیات‌الاعیان ج۲ ص» ۰ ۱چاپ‌بولاق ۱۸۹۹ واخبار العلما » 
ص ۰۱۸۲ 


مقدمه ۳ 


علاقمندان همو ار گردد. 

خود در ابتداء کتاب مزبور گوید: در آوهام بسیاریازمردم چنین 
رفته است که این کتاب در بارة خدا و عقل و نفس و امور مناسب با 
آنها بود و اینکه علم ما بعدا لطبیعه مساوی باعلم توحید است و ازهمین 
جهت | کثر کسانی که این کتاب را میخوانند سرگردان و متحیر میشو ند 
و سپس گمراه میکردند زیر ا درمیابند که بسیاری از مسائل و مطالب آن 
عاری از این گو نه مضامین است مکر مقالهً بازدهمین آن که باعلامت لام 
مشخص شده است؛ قدما نیز در این‌باب شرح وتوضیحی نداده‌اند و 
اکنون ما اغراض او را دراین کتاب روشن خواهیم کرد. سپس يك بك 
مسائل‌را مطر ح کرده توضیحات لازم را داده است!. 

در اول رساله‌زینون‌الکبیر ۲ گوید: رسائلی‌دیدم که تألیف زینون 
کبیر شا گرد ارسطو و... بود که نصرانیان بر آنها شروحی نوشته‌اند و 
درضمن بعضی از آنها را ترك کرده و درپارة از موارد بدانها افزوده‌اند 
و من آن‌طور که باید و وظیفهٌ شارح است شرح کردم اين رساله دربان 
مرانب آفرینش و وجود علةالعلل است. 

مسائل متفرقه و افکار فلسفی فار ای 

برای ما بسیار دشوار است که بتوانیم افکار و عقایدفلاسفه‌او له 
اسلام را باز نمائیم چه آنکه اینان به‌منظور وهدفهیای خاصی افکار 
یونانیان و اسکندرانیان و فلاسفةٌ دیگر بلاد مختلف را مسورد شرح و 


۱- دجوع شود به کتاب مز بور. چاب حیدر آ باد دکن ۰۱۳۴۹ 
۲- چاپ حبدر آباد ۰.۱۳۴۹ 


۴ ۲ اء ال مد نا قاضله 


برردسی قرار داده‌اند واما اینکه حود پیر و کدام‌يك از روش‌ها و مذاهب 
فلسفی بوده‌اند کار آسانی نیست و بدیهی است که درمرتبهً خاصی از 
زندگی علمی‌خحود آنان به‌نتائجی رسیده‌اند که آن نتائج يا بصورت 
رساله و با بصورت مباحث و مسائلی در طی کتب و رسائلی که در آنها 
شرح افکار دیگران را کرده‌اند باز نموده شده‌است. فارابی بجز اینکه 
شاردح ارسطو و يا دنباله‌رو افلاطون باشد چنانکه اشاره شد رسائلی 
دارد که تا حدودی افکار ویدهٌ اورا منعکس کرده‌است ازجمله سیاسات 
مدنیه و تحصیل‌السعادت و رسائل دیگری که بعداً مسورد بحث قرار 
خواهیم‌داد. رسالةً مسائل متفرقة فارابی که مجموعةٌّپرسشها و پاسخهاتی 
است که ببارة از مسالهةً فلسفی داده شده‌است تا حدودی میتو اندنه‌ودار 
طرز تفکر خود او باشد. 

در این رساله مباحث مختلفی مطر ح میشود مانند: الوان» نو ع 
امتزاج و ممازجت. تخلخل و تکائف. حفظ و فهم؛ فساد عالم» کون 
و فسان» وجود بالقوه و بالفعل مقولةً فعل و انفعال» مشکك» جوهر و 
عرض. مقدمات‌برهان و قیاس» مقو له اضافه» فصل و جنس و اموری 
دیگر ۱ 


فضیلت علوم و صناعات 
یکی از رسائل جالب فارابی‌است. دراین رساله فضیلت دانشها 


را بیکی از سه‌امر میداند: 


۱- دجوع شود به‌سائل متفرقه چاپ حیدد آباد ۰۱۳۳۳ 


مقدمه ۵ 


۱ شرف موضوع ۲- برراهین محکنم و مستقصی:۳- فورائد 
مترتبهةٌ بر آن. 

سپس گو ید: علوم شرعیه و صفتهائی که مورد نیاز جامعه‌هااست 
در درجة اول‌اهمیت است. جالب این است که بر اهین‌هندسی‌را مفیدتر 
و محکم‌تر از براهین فلسفی میداند و گوید علومی که از لحاظ برهان 
قوی‌تر و مفید است علوم هندسی است. علوم نجومیه را از لحاظ 
موضو ع شریف می‌شمارد. 

مع‌ذلك گوید علم الهی ازهرسه‌جهت اشرف علوم است. زیرا 
هم‌م وضو ع و هم نتیجه وهم بر اهین آن شرب است. 

بمضی مردم نسبت به‌علم‌خاصی توجه کرده و گمان میکنند که تنها 
علمی که هم‌فائدة آن زیادتر و هم‌محکم‌تر است آذعلم است و این امر 
ناشی از نقص وعجز او است و سپس مفاسدی که اینگو نه افکار در بر 
دارد شر ح میدهد وچنان می‌نماید که هرعلمی در حد خود مفید است و 
همه علوم عالم درجای خود لازماند. 


امور انفاقیه. خوف و رجاء 


امور عالم و احوال‌آنها بر دو قسم‌است» اموری که دارای علل 
و اسباب معینی است و اموری که اسباب وعلل آنها معین نیست. 

و می‌گوید: اگر در عالم وجود علل و اسباب همةٌ امور معین 
رد وف و رجاء از بین بنی‌نو ع انسانی برداشته میشد و اگرخحوف و 
رجاء نمی‌بود جهان به‌عود نظامی نمی گرفت و نظام امورانسانی درهم 
میریخت نه نظام سیاسی تحقق می‌پذیرفت و نه نظام شرعی. امیدها همه 


ب آراء اهل مدینه؟ فاصله 


قطع ميشد هیچ کس بدنبال کسب و کار نمی‌رفت» هیچ مروسی ازرئیس 
خود اطاعت‌نمی کرد. تجارب بشری درامور ممکنه مفیداست و گرنه دد 
امور ضروریه و یا ممتنعه نتواند مفید باشد!. 

افعال و آثار طبیعی مانند احراق در آتش و ترطیب در آب و 
تبرید در برف ضروری و حتمی نیست زیرا حصول اینها وایسته بدو 
طزن ستو یکی ناگی مناوتب اس تنب تس 
که بتو ان گفت افعال و آثار طبیعی از لوازم جوهر وذات اشیاء است. 

امور عالم واحوال انسانی نسبت با نها مختلف‌است؛ بعضی خیر 
وبعضی شر و بعضی محبوب و مطلوب وبعضی مکروه و ناپسند» بعضی 
زیبا و بعضی زشت» بعضی نافح و سودمند و بعضی زیان‌آوراست. 


فلسفةٌ ار سطو طالیس 

این کتاب" یکی از آثارمهم فارابی است که تاحدی میتوان آراء 
فاسفی‌خود اورا ازمطاوی مباحث‌مطروحهٌ آن‌بدست آورد. دراین کتاب 
سعی کرده است بین افلاطون و ارسطو در پارة از مسائل وفق دهد و 
مثلا کوید: 

ارسطو همان را کمال انسان می‌شمارد که افلاطون. نهایت در 
میدء شرو ع آن کمال ومقدمات آن هريك راهی دیگر در پی شگرفته‌اند» 
ارسطو مر اتب کمال و آغاز آنرا درانسان چهارچیز میداند: 

۱- سلامت ابدان ۲ - سلامت حواس ۳ - سلامت قدرت بر 


۱- رجوع شود به‌رسالهٌ فضیلت علو. حیدر آباد ۱۹۴۸ م۰ 
۲- چاب بیروت ۰۱۹۶۱ 


مقدمه ۷ 


تمیز وشناخت اشیاء ۴- سلامت دوش و سعی و کوشش برای رسیدن 
به‌سعادت ۱ . 

وجود انسان مر کب از دو امر بود یکی امری ارادی و دیگر 
طبیعی. 

همانطور که اشارت رفت مهمترین مأعذی که نمودار طرز تفکر 
لسفی فارابی است بعد از رسائل یاد شده همین کتاب آراء اهسل مدینة 
سر ۱۳۳ 
افکار فلسفی اورا خواهیم نمود. 


فلسفه در مسیر تاریخ و در یونان باستان دگر گو نیهائی به ود 
دیده است و مذاهب مختلفی در روش و طرز اندیشه‌های بشری پدید 
آمده است. گاهی ازعالم شهادت وناسوت شروع شده و گاهی از عالم 
غیب و لاهوت. 

و کسانی بمانند سقراطء افلاطون و ارسطو و نحله‌های قبل و 
بعد از آنها هريك روش خاصی دا بر گز یده‌اند که جای بحث و بررسی 
آنها اینجا نیست: 

پس از اینکه افکار متشتت فلسفی نظام گرفت قهراً تقسیمهائی بر 
اساس موضوعات‌مورد بحث فلاسفه و هم نتائجی که از آن حاصل‌میشد 

دند. بدین تر تیب که فلسفه بهتقسیم اولیه بردو قسم میشود: آنچه‌مربوط 


۱ دجوع شود به فلسفة ارسطوطا لیس ص ۰۱۴ م2 


۸ آراء احعل مدینا فاضله 


به‌نظر است و آنچه مورد عمل باید قرار بگیرد و قهرأ فلسفة نظری 
سر انجام باید در استخدام بخش عملی قرارگیرد» در اين مسأه بعدها 
بحث خواهیم کرد. 

قلسفةٌ نظری شامل فلسفةٌ او لی یاماوراء طبیعت و فلسفة ادنی‌یعنی 
طبیعیات و فلسفةً اوسط یعنی‌ر یاضیات‌میشود. 

فاسفةً عمای شامل تع-ذ یب اخلاق» تدبیر منزل و سیاست مدینه 
میشود که اسا س کار و هدف اصلی از کتاب حاضر قسه‌ت اخیر این سه 
قسم است. 

آنچه‌ر امعمولانمو دارطرزتفکر فلسفی فیلسوفی میدانند اغلب در 
مسائل مربوط به‌الهیات یعنی يك‌قسم از سه‌قسم فلسفةٌ نظری است. 

و بعید نیست که این امر از این‌جهت باشد که مشکل‌ترین‌مباحث 
فلسفه همین قسم باشد و گرنه روش مرفیلسوفی را باید در تمام مسائل 
مربوط به‌حکمت عملی و نظری و بالاخره هدفی که همه دستگاه فلسفه 
را بدان سوق میدهد جستجو کرد. وهمچنانکه بعداً عواهیم دید فارابی 
از آغاز بحث خود در فاسفهٌ او لی مدف خاصی را دنبال میکرده است 
و در حقیقت همه شعب و اجزاء دستگاه فلسفی را در استخدام روش 
عملی قرار داده و آنها را درمدینهةٌ فاضله پیاده کرده است. 


گرچه علم خود فی‌نفسه فء عنبلت است و نقوض انسانی, دا .از مو تیه 


قوت به‌فعل آردلکن کمال مطلوب‌نیست. این تنها علم‌نیست که انسان را 
به‌سعادت وخیر مطلق میرساند و بلکه علم مقدمةً سعادت است و مقدمةً 


عمل و اقدام بر ای رسیدن بان سعادت‌حقیقی است. این‌معنی بسوضوح 
از طرز برداشت و کار فارابی نموده میشود و همین طرز تفکر است که 
اورا براین داشته است که همه دستگاه فلسفه را از الهیات و منطقیات و 
طبیعیات و غیره بسوی يك هدف عملی که ایجاد مدینهٌ فاضله باشد 
سوق دهد. 


دستگاه فلسفی 

بنابر اشارات فوق با اينکه دستگاه فلسفی اطلاق‌برهمهةً شعب و 
علوم مبحو ثه میشود توجه‌بزرگان فلاسفه درعالم اسلام نخست‌به‌معرفت 
وشناخت اشیاء است و سپس شناخت مبادی وعلل اولیهٌ موجودات. و 
بلکه هدف اساسی از معرفت» معرفت علل و اسباب اولیه‌است. نهابت 
علم و معرفت انسانی محدود به‌حواس و سر منشاً آن حواس ظاهر 
است لاجرم باید حدود و ثغور آن نخست روشن شود تا بتوان دربار 
مجردات بحث کرد. 

قلسفةٌ اولی- نظام متنازل و متصاعد 

میتو ان طرز تفکر کلی در باب الهیات بمعنی اعم و فلسفه ماوراء 
را در دوحط اساسی ترسیم نمود یکی بصورت نظام متنازل و دیگر 
بصورت نظام متصاعدء بدیهی است که در این دو نظام موجودات با 
توجه به حدود وجودی آنها در مسراتب و طبقاتی چند قرار خواهند 
افرافت؛ 

منظور ما از نظام متنازل گاه میتو اند این باشد که درنظام آفر پنش 


۹ آر اء احل مدینا فاضله 


موجودات پس از مبدءالمبادی از عقل اول شرو ع میشود تا به‌عقل 
فعال و سر انجام به‌مادةالمواد پایان یابد. 

و اين امر چنانکه بياید در مسرتبه بعد از عقل اول در دو خط 
مستقیم قرار خواهدگرفت یکی اجرام و نفوس فلکی و دیگر در سلسلاة 
عقول‌طو لیه که بطور متنازل رابطةٌ علیت ومعلولیت برقرار ميشود. مرتبة 
فرودین» معلول طبقه و يا مرتبةً زبرین است تا به‌عقل فعال که قهراً این 
رابطةً علیت ومعلولیت در حط اجرام وجود ندارد و بلکه وجود آنها 
به‌نحو تکافو است تا بر سد به‌عالم اجسام طبیعی. 

و گاه منظور از نظام متنازل میتواند این باشد که ارواح و عقول 
این جهان ماد ی که ناشی از مبداً المادی است از جهان مجردات آمده 
باشد چنانکه‌ابن‌سینا در قصیدهٌ عینیه با مطلسع: مبطت اليك من المحل 
الا رفع اين معنی را افاده میکند و این همان فرضیه ایست که گوید: 
ارواح» این‌جهان و ابدان مادی رو حانية الحدوث‌اند که در حقیقت باید 
گفت رو حانیةا لحلول و يا روحانیةالتعلقاند 

منظور ازنظام متصاعد این‌است که ارواح جسمانیةا لحدوث‌اند و 
در این دنیا تطورات استکمالی پیدا کرده و مراتبی از کمال را متدرجاً 
می‌پیمایند تا بمر تب کمال تجرید وعقل بالفعل و مستفاد برسند.. 

درنظام متصاعد رو ح و یا قوت‌ناطقه هیأت مادی‌است که‌متدرجاً 
کمال مییابد وبالاحره بمجردات می‌پیو ندد. 

فارابی دراین موردگوید: و اما عفل انسانی که برای او بالطیع 
حاصل میشود در نخستین مرحله وجودی هیگتی بود در ماده که آمساده 
و مهیای قبول رسوم معقولات است وبنابر این بالقوه عقل‌است واکنون 


مقدمه ۱ 


عقل هیولانی‌است و لکن بایدگفت که خودبه‌خود و از قبل‌ذاتش مستعد 
فعلیت نبود و بلکه امری دیگر باید که اورا از مرتبةٌ بالقوه بمرتبةٌ کمال 
آرد و آن‌فاعلی که اورا از مر تبت بالقوه بمرتبةٌ فعلیت آورد باید خود 
عقل مفارق بود. منظور فارابی عقل فعال است که گسوید: عقل‌فعال به 
عقل هیولانی چیزی اعطا میکند که بمعاو نت ویاوری او مراتب کمال را 
طی میکند. 

فارابی آن امر مفاض ازعقل فعال را بمنز له ضوء و نوری‌میداند 
که آفتاب به چشم اعطاء میکند نا قسادر بر وید شود. و عقل فعال را 
سب ##حتل حیولانی یمنزلة آفتاب میدانا بت زرم افاضازی عقل 
فعال را بهعقل هیولانی بمانند افاضات خورشيد به‌بصر میداند. 

همانطور که قوه باصر نیروبی بود در ماده و قبل از اینکه دید 
بالفعل برای او حاصل شود بالقوه بینا است و بالقوه الو انرا می‌بیند» 
همین‌طور است قوةٌ اطقه که هیتتی بود در ماده و باید افاضاتی ازعقل 
فعال براو بشود تا بالفعل عقل شود ومعقولات بالفعل در اوحاصل‌شود. 

رت عفولاف نب مینست وس و زاره با مبصرات . 
همچنانکه مبصرات یمنی الرانبالوه مبصر اند ومشروط باین است که 
بصر آنها را ریت کند معقولات نیز بالقوه معقول‌اند و آنگا ی 
نبروی ناطقه وعقل هیولانی فعلیت یابد» فعلیت او بو اسطةٌ افاضات‌عتل 
فعال بود. 

همانطور که‌سبب ابصار و حصول دید؛ شعاعات و اضواء آفتاب 
است. سبب ادراك و حصول معقولات برای‌عقل انسانی افاضات عقل 
فعال است. 


۱ آر اء احهل مد ین فاضله 


نظام آ فر ینش 

اشاره شد که در نظام آفر ینش‌جهان فلاسفةً متاًلهعموماً از مبدع 
المبادی شرو ع میکنند و به مادهٌ اول و با هیولای اولی پایان میدهند. 
یکی از وظاف اساسی فلسفهً ماوراء جست‌جو کردن علت اولةً 
مو جودات است که‌همةٌمو جودات ازو سرچشمه‌گیر ند و بدو پایان یابند 
واین طرز تفکر ازو جود رابطةً علیت و معلولیت بین موجودات ناشی 
میشود. حال که‌همةً مو جودات عالم در حط خاص ونظام علل ومعلول 
قرار دارند سرانجام آنها به کجا پایان مییابد آیا این ترتب بی‌پایان و 
بی‌نهایت است ویا پایان و نهایتی‌دارد» آیا وجود بی‌پایان ممکن است 
یا محال. اگر این نظام بی‌پایان باشد توالی فاسد آن چیست. گذشته‌از 
نظام علت و معلولی آیا اجرام واجسام را پایانی هست و با مبداً اتکاء 
ومنتهی الیه‌ندارند؟ نه آغازاست و نه‌انجام تحولات جهان طبیعت و عالم 
کون و فساد تا کجا ادامه دارد؟ و آیا آغاز و انجامی دارد با ندارد؟ 
ماهیت این تطورات کمی وکیفی چیست وچگو نه‌است؟ ماهیت‌ح کت 
وقمان تال متا اد ادرا کات چیست؟ نیروی مدر که انسانیامری 
جدای از ماده است با نتیجه فعل وانفعالات‌ماده است؟ وبالاخره نظامی 
در آفر ینش وجود دارد با ندارد؟ 

این گو نه افکار ومسائل فلاسفةٌ متأله را وادارکرده است که 
نخست جهان و جودرا کلا" منقسم‌بدوقسم کنند يك قسم جهان‌نامرثی 
وفوق وماوراء طبیعت ويك قسم جهان تحولات وطبیعت. 

آغاز وانجام نظام طبیمت» جهان ماوراء طبیعت است. 


مقدمه ۱۳ 


جهان ماوراء طبیعت جهان ازلی وثابت است درم‌عرض ز-ظام 
کون و فساد و بود وشد و تحول نمی‌باشد. 

این طرز تفکر ناشی از این میشود که بایستی يك نقطةٌ اتکائی 
وجود داشته باشد که بسیاری از مشکلات و معضلان ناشی از وجود 
ابعاد نامتناهی وسلسله عال و معلول نامتناهی وبالاخره‌و جود از لاشئی 
۱:09 ام واه 3 تحولات وبوة عالم مادم و مان و مکاد 
وسایر عوارض و لو احق‌عالم جسمانی‌مبر | خو اهد‌بود و گر نه‌مجدد آهمان 
ایرادات وارد خواهد شد. 

بس از این تقسم در چگونگی ارتباط وپیوستن عالم مادی و 
جهان کون وفساد بعالم ثابت از لی درماندند بدیشن طریق که زخست 
متو جه شدند که مابین این دوجهان سنخیت و تناسبی وجود ندارو , 
آن عالم ثابت از لی‌مجرد از همه قبود و تعلقات مادی است واین عالم» 
عالم تحول وصیرورت و کون وفساد است. 

آن عالمءعالم وحدت است و این عالم»عالم تکثردر حال که از 
واحد من‌جمیعالجهات يك‌معلول و احدی بیش نتواند صادر شود. 

در این باب اصولا قدماء یونانیان مطلب را طوری دیگر عنوان 
کرد ند بدین ترتیب که قائل به قدماء پنجگانه شدند و گفتند درنخستین 
مرت جهان وجود دا پنج اصل ومنشاً بسوده است؛ خداه نس کلی» 
هیولای اول مکان و زمان. همین افکار بمدهم در مذاهب فلسفی‌مشرق 
زمین ما نند حرانیان دیده میشود. نهایت نامهای قدماء پنجگانه متفاون 


۱۴ آراء احل مدین؟ا فاضله 


میشو دمانند خحدا» نفس» هیولی» دهر» تحلا ۲ 


نظام ارسطوتی 

آنچه بین فلاسفةٌ اسلام معروف شده است نظام آفر ینش ارسطو 
براساس عقول طو لیه است. 

البته اين مسأله به تحقیق نه‌پیوسته است گر چه فلاسفةٌ اسلام در 
این باب هیچگو نه تردیدی ندارند لکن بعدها که آثار ارسطو از اصل 
یونانی بدست دانشمندان افتاد متوجه شدند که در بسیاری از افکار و 
عقاید منسوب به ارسطو اشتباه شده است و احیاناً متعلق بافلاطون ویا 
افلاطو نیان جدید است. 

در مرحال در جای خود اشاره کردم که اين نظام با طرز تفکر 
ارسطو در نظام منطقی و طبقه بندی هایی که کرده است سا زگار است. 

آنچه مسلم است دومذهب اساسی در باب روح و نفس وجود 
دارد یکی آنکه نفس انسانی از عالم عقول ومجردات در کالبدها افاضه 
شده باشد ویکی دیگر آنکه نفس انسانی از ماده شرو ع شده باشد و 
متدرجاً کمال یافته باشد تا مجرد شده باشد. 

چنان می‌نماید که فارابی جمع بين این د و کرده است نخست 
قوة ناطقه میأتی‌بو ده‌است‌مادی و درماده که کمال می‌یا بد و لکن‌این‌ملکه 
وقوت ی که مهیای قبول آثارمعقولات است نیاز به كمك وفیضی ازخار ج 
دارد ومفیض اوعقل فعال است که در رتبه یازدهم وجود نظام متنازل 


۱- دجوع شود به دسائل فلسفیه دازی مصر ۱۹۳۹ ص۲۰۳ 


قرار دارد. 

عالم اجسام متکافثه افاضه جسم و کالبدهای جسمانی کند و عقل 
دهم که مستفیض از عقول دیگر وبالاخره بوساطت عقول از مبدالمبادی 
آست افاضات روحی کند. 

نطابق نظام دجود ونظام خلقن انسانی 

فارابی با يك نظام خاصی عالم کلی وجهان وجود را با نام 
خلقت انسانی منطبق می‌نماید. این نظامات‌متطابق بطورقهری و نه‌باراده 
واختیار نظام اجتماعی را ایجاب میکند. 

نظامات همه باید متطابق باشد تاهدار امور بر يك نسق و بندان 
ترتیب که سنت و ناموس الهسی است جریانیابد. ونظام افضل این 
است. 

هريك از موجودات جهان وجود برهمان نظامی است که جهان 
اکلی فر از داد نظام جهان ماوراء طبیمت حاکم بر نظام جهان طبیسعت 
است» نظام طبیعت حا کم بر نظام آفرینش انسانی است. و بالاخره 
نظام اجتماعی و سیاسی خواه ناخواه باید تابیح و پیرو نظامات دیگر 
باشد. 


نظام وجود فارایی در جهان کلی 
۱- مور جود اول که سبب همه موجودات است مبرا از تمام 


نقائص است وهمهٌ آنچه در موجودات دیکر بالو ه‌است در او بالفعل 
وجود دارد. اين او لین‌مبدء و نقطه اتکاء جامعه و بالاخره جهان مادنی 


۱۶ آر اء احل‌مد ین فاضله 


است. 

۲ پس از وجود خدا نظام عقول و افلاك است و آنها دارای 
مراتبی میباشند ومتفاضل | لوجودند هر مرتبهةً مافوقی از لحاظ وجودی 
اکمل از مرتبةً مادون است ومع‌ذلك در نظام مرتبط قرار دارند بنحوی 
که همه آن موجودات مجرده با و جود تفاضل ی که دارند بمانند يك 
جمله‌اند ویکنو ع وحدتی بین آنها برقرار است. 

وی آن‌امری که موجب وحدت وارتباط بین همه ایسن مراب 
عقول است بمانند محبت و صداقتی میداند که مردم را با یکدیگر 
ارتباط میدهد بنابراین مجردات بالذات و در جوهر خود در مراتب 
مختلت ومتفاوت قرار دارند ولکن بايك رابط حاصی که فیتق منبسط 
الهی باشد همه با هم يك جمله شده‌اند ونظام واحدی بخود گرفته‌اند و 
قهراً این وضع در نظام مادون مجردات وسپس در نظام خلقت انسانی 
و جامعه برقرار است. 

وبدین ترتیب ملاحظه میشود که طرز تفکر فارابی‌دراین‌نظامات 
توعی از تفکر وحدت وجودی است نهایت ماهیات موجودات 
فی‌حدذات خود مختلف‌اند و ك فیضی همةً آنها را مرتبط کرده 


موجودات نه علت فاعلی هستند و نه علت‌غائی. بلکه درحقیقت 
آن فیض‌ساری در موجودات فاعل‌حقیقی است‌وهدف‌نهائی سیر الی‌الله 
است که «انالته و اناالیه‌ر اجعون». 

درهر حال از مبدءالمبادی که موجود نخستین باشد دومین موجود 


عقلی‌پدید آ ید و چون دومین مو جود عقلی متجسم نیست و درماده قر ار 


مقدمه ۱۷ 


ندارد دوجهت پیدا میکند یکی اینکه ذات خود را تعسقل میکند ودوم 
اینکه ذات اول را تعقل میکند از جهت تعقلی که از ذات اول دارد 
از جاک مهو دنت سل وا مش[ مان 
اول و این ترتیب‌اداعه مییابد تا بهیازدهمین عقل‌و نهمین فلك پایان‌یابد. 


قار ایی و این‌سینا 


بطوریکه ۳ که مشود فاراپی دز ترتیب آفوینش و مود 
ثنوی است ودرموجود دوم یاعقل اول بعد ازذات خدا دوجهت قائلاست 
و از این‌جهت دوه‌وجود. یکی‌عقلی ودیگر جسمانی‌صادریشو د.ابن‌سینا 
مبدا نیض را نثی میداند بدین ترتیب که عقل ال لخنت ذات خود 
را تعّل کند ازین تعقل صورت فلكث اول که نفس او باشد صادر میشود 
و ذات میدء خود را هم تعقل میکند از این تعفل عقل دوم پدید آید و 
از ناحيةٌ خودش که ممکن الوجود است وجنبهةٌ احسیت داردجرم فلك 
اول پدید آید. تا پایان یابد به عقل فعال که او واهب‌الصور است. 

دانشمندان عصر جدید گوبند این گسو نه نظام اساس نوافلاطونی 
دارد نه ارسطوئی ونه افلاطونی. 


نظام متصاعد وسیر تکاملی 


هنگامیکه نظام آفرینش در جهت اجرام به فلك نهم ودرجهت 


۱ دجوع شود به نجات ص۲۷۷ وا لهیات دانشنامه ص ۵۶ ۱. 


٩‏ آراء احل‌مد ین فاضله 


مجردات به عقل یازدهم پایان بافشت جهان ناسوت و عالم شهادت 
بو جود میاید صورت و ماد این عالم شهادت باجر ام متصل میشود و 
ناشی از آنها است وصورت نطقیه این عالم به جهان مجردات (و از 
ابنجااست که ماده وصورت را مساوی با جنس و فصل دانسته‌اند.) 

جهان ناسوت و شهادت در نخستین امر خود برنظام افضل و 
کمالات افضل خود نیست و بناچار در دوجهت یعنی درجهت‌جوهریت 
و هم درجهت اعراض باید مراتب کمال را ط ی کند. نقاثص وجودی 
و کمالی خود را متدرجاً مرتف عکند تا بنظام افضل خود نائل شود. 

سیر تکاملی جزء سرشت وطبیعت این‌موجودات است. 

این مو جودات بعضی طبیعی‌اند و بعضی ارادی و بعضی م رکب 
از طبیعی وارادی بنابراين سه طبقه‌اند لکن نظام وجودی آنها برایسن 
اساس است که موجودات طبیعی مقدم بر مو جودات ارادی‌اند و 
و جوداً قبل از آنها میباشند (منظور اسطقسات است که و جوداً قبل از 
مر کبات‌اند). 

ماد او لیه همه این طبقات سه‌کانه یکی است ولکن صورتهای 
آنها متضاد و مختلف‌اند آن ماده قابل و پذيرندة ممهً صور متضاده 


است ۱ 


نظام طبقه‌بندی 
میدانیم که نظام طبقه بندی ارسطو ی در جو اهر و اعراض و 


۱- دجوع شود بهآراء اهل مدينةٌ فاضله ص ۴۴ تا ۰۴ 


فصول و اجسام وضعی خاص دارد. 

وی موجودات عالم را در ده مقوله قرار داده است نه مقوله 
عرض ويك متو له +وخر. در این چهاردیو اری‌مقولات بازهم طبقه‌بندی 
دیگری است برحسب! نحلال بانواع و اصناف بدین تر تیب که هريك از 
این‌مقو لات‌ده کانه جنس اند که شاه انو اعی‌دیگر اند ومثلاجوهر جنس. 
ماده» صورت. عقل» نفس وجسم‌است. کیف جنس» کیفیاتمحسوسه, 
کیفیات معقو له ونفسانی و کیفیات متصل به کمیات وجز آنها میباشد. تا 
اینکه بالاخره بافراد و اشخاص کیفیات منتهی شود مثل این رن به 
حصوص و يا اين علم وشجاعت وقدرت خاص. این نظام که ما آنرا 
نظام تعلیماتی نامیدیم بسیار ارزنده است در کلیات ومفاهیم منطقی و 
امتیاز فصول از اجناس و اعراض ذاتی از غیرذاتی‌دراین طبقه‌بندی دیده 
و را شیف یی 
میشود و نوعالا نواع و بالاخره فرد در پائین‌ترین مسراتب در نظام 
متنازل. 

فازابی نیز بنحوی که تا حدودی مشابه با این طرز تفکر وطبقه- 
بندی است موجودات را طبقه‌بندی کرده است بدین ترتیب که بترتیب 
متصاعد نخست موجود اخس قرار داده میشود وبظور بسرتر و بهتر 
متصاعد میشود تا آنجاکه برتر از آن نباشد. 

اس وپست‌ترین را مادة مشتر که قرار میدهد. ۷-مرتبة‌بعد 
اسطقسات معدني ۳- بعد نباتات ۴- بعدحیوان غیرناطق ۵- وسرانجام 
حبوان ناطق. 

بنابر این در نظام طبیعت حیو ان ناطق در درجه کمال‌قرار دارد. 


۳۰ آر اء اهل‌مد بنافاضله 


ابن‌سینا در جلد اول شفا نیز ان تسرتیب را درباب نفس جمادی» 
نفس نباتی ونفس حیوانی وبالاخره نفس ناطقه رعایت کرده 
اتشح؟ 

بنابر این در نظام طبقه‌بندی موجودات در عالم طبیعت نظام 
متصاعد را رعایت میکند و در نظام موجودات ماوراء طبیعت نظام 


متنازل. یعنی از ا کمل‌موجودات تا منتهی‌شود بانقص-. 


صورت و مادة ادلی وحلقةٌ اتصال طبیعت 
بمافوق,‌طببعت 


اشاره کردیم که مادةٌ موجو دات عالم طبیعت از اجسام و اجرام 
فلکی ناشی میشود وصورت آنها از مجردات دراینجاباید توضیح داده 
شود که مقصود از صورت در آنجا همان رو ح وقوةّ ناطقه است که 
بالاخره گفته‌شد فیضانی است ازعتل‌فعال لکن صورتهای جسمیه بنابر 
ری فلاسفة بونان و به تبع آنها فارابی ناشی از تضاد نسبت واضافات 
آنها است. 

وی‌گوید: از طبیعت مشتر کة آنها ماده‌او لی که‌مشترك بین‌اجسام 
این عالم است پدید میاید و از ناحیةٌ اختلاف جوهری آنها که مريك 
ذاتاً وجوهراً غیر از آن دیگٌر است اجسام مختلف‌الجو اهر پدید آید 
واز تضاد نسبتهای آ نهاص‌ورمتضادة آنها بوجود میاید. 

بطوریکه ملاحظه میشودنظام متصاعد موجودات طبیعی عالسم 


مقدمه ۳۱ 


شهادت در آخرین مرتبت متصل میشود به آخرین مرتبت نظام متنازل 
موجودات ماوراء طبیعت‌در يك‌حدی که بایدحد مشترك نامید. درسوی 
عالم طبیعت از ناقص تر ین نوع شروع میشود تابه کاملترین نو ع برسد. 
درطرف‌عالم ماورای‌طبیمت از | کمل‌موجودات شرو ع میشودتابه انقص 
آنهابرسد. دراینج حلقةً نقص‌عالم‌ماوراء طبیعت باحلقة | کمل عالم‌طبیعت 
تماس‌پیدا کر ده‌اتصال یابد وهمین جااست که دو نظام‌مختلف (متصاعدو 
متنازل) در يك برزخی که متناسب با دو طرف باشد پیو ند میابد»یکی 
حاکم و آن دیگر محکوم است.یکی مفیض و آن دگر مستفیض است. 
و نوعی‌از وحدت بوجود میاید. 


بر ز خها با حلقه‌های اتصال 


از بیانات گذشته تا حدودی روشن شد که موجودات عالم اعم 
از عالم‌طبیعت ویا عالم مافوق وماوراء طبیعت در نظامات‌متنازل ویا در 
نظامات متصاعد در طبقاتی خاص قرار دارند ومراتب به‌گفتار فارابی 
متفاضل است. گاه در نظام تعلیماتی از اکمل شرو ع شده بانقص‌خاتمه 
میابد و گاه از انقص با کمل و بالاخره دردو حلقه متناسب وساز گار باهم 
متصل بهم میشوند و آن حد برزخی است که میتواند تناسب بین آن 
دوطبقةٌ متمایزالووجود را تضمین کند. آزجهتی قبول فیض کرده و از 
جهتی دیگر آن افاضات حاصله ومکتسبه را بمادون خود اعطاکند. حد 
فاصل بین عالم طبیعت وعالم عقول عقل فعال است در جهت افاضة 
معقولات و عقل مستفاد است در جهت استفاضة معقولات که شر ح آن 
بعداً بیاید. 


۳ آراء احل‌مد ین فاضله 


موجودات این عالم نیز به همین صضورت طبقه بتدی شده و 
مرتبت کمال مادون به مر تبهٌ انقص مافوق اتصال میابد چنانکه حدکامل 
جماد به نخستین مرتبه و مرتبةٌ ناقص‌نباتی اتصال میابد وحد کامل‌نباتی 
به مرتبةً ناقص حیو ان اتصال میابد ومرتبةً کامل حیوان غیرناطق بسه 
نخستین مرتبةً حیو ان ناطق وقوة ناطقه پیو ند میابد. آخرین و کاملتریسن 
مرتبة قوةٌ ناطقه که عقل مستفاد است به عقل فعال اتصال میابد. 

وبنابراین مهم‌ترین اصل دد ایجاد ارتباط و اتصال بین طبقات 


متمایزه مو جودات همین برزخها است. 


مراتب وطبقات اجسام هیولانی درآ فر ینش و 
نیر وهای داخلی و خادجی 


تا اینجا بطور اختصار نموده شد که سعی فارابی‌بر این است که 
همه نظاعات رامتطابق بداند واين نظام همآهنگی را حتی در داخل‌هسر 
موجودی جریان میدهد. 

دریاب حدوث موجودات‌طبیعی نخست اساس براین است که 
عناصر او لیه بوجود میاید وسپس امور مجانس و آثار و جودی آنها 
مانند بخارات وبادها وحادثات جوی وغیره. 

دوشادوش و جود عناصر قوتها و نیروهائی در آنها پدید میاید 
که این قوتها. مواد اولیه را بسوی تکوین مر کباب وق مدمه 
بدون احتیاج به محر حارجی عسللاوه بر نیروهای محر که داخلی 
نیروهای خارجی‌هم یکی از عوامل محر کة آنها است و آذفعل وتأثیر 


مقدمه ۳۳ 


اجرام سماوی است. 

از اين دو ثیروی محر که» سایر اجسام ومر کبات تحقق می‌پذیرد 
بدین تر تیب که نخست از تتر کیب اسطةسان اجسام مختلفةً متضاده 
بوجود میاید واز تر کیب اجسام مختلفة «تضادة هر يك با یکدیگر و با 
عناصر اجسام بسیاری که متضادةا لصو راند پدید آید. و این اختلاط دوم 
بو 

دوشادوش این تر کیبات و تحقق اجسام متضاده قوائی در آنها 
حادث‌میشود. این قوتها بر دو قسم‌اند: قو تهای‌فاعله و قوتهای منفعله و 
قابله» قوتهای محر که داحلی وقوتهائی که محرك وعامل خارجی هستند 
نیز بدانها افزوده میشود و بالاخره از فعل و انفعال بسیاری از امور در 
همدیگر اجسامی دیگر بو جود میاید که از عناصر بعد و فاصلهً زیادی 
دارد. 

پارةٌ از اجسام از اختلاط او. پارة از اعستلاط دوم» پارة از 
اختلاط سوم وبدین ترتیب معدن نبات»حیوان غیر ناطق وحیو ان‌ناطق 
بو جود میاید. 

وبیان شد که همه این مر کبات مرتبة ناقصی دارند ومرتبةٌ کاملی 
که مر تبه کامل هر مادو نی برزخ و واسطهُ اتصال به مرتبةً مسافوق 


است. 


قو ای متصضاده مو جودات 


موجودات مختلف برحسب تر کیباتی که دارند نیروهای متضاده 
آنها مختلف است. 


۳ آراء احل‌مد ین فاضله 


بطو رکای موجودات عالم طبیعت و شهادت در معرض تحول و 
تبدیل و تبدلند.هیچ موجودی در هیچ آنی‌از آنات ابت وپابرجا نیست 
ومشمول تمام تحولات کمی و کیفی میباشد. 

فارابی وید هر اندازه تر کیبات موجودات کمتر باشد نیروهای 
مضادةٌ که آنها را در معرض تحول وتطور قرار میدهد وبالاخره به فساد 
وتباهی سوق میدهد کمتر است. ومثلا عناصر او لیه پابرجاتراند وسپس 
معدنیات » چون از لحاظ وجودی ساده‌تر از نباتات‌اند نیروهای مضاده 
آنهاکمتر است لکن نسبت بماده‌او لیه وعناصر بیشتر در معرض تحول 
وفساد و تباهی میباشند وهمین طور نیروهای مضاده در نباتات کمتر از 


نیروهای‌مضادة در حیواثات اسّت ۱۶ 


مضادات‌داخلی و خاردجی 


علاوه برقوتهای مضادةٌ داخل ی که در وجود مر کیات و طبقّات 
موجودات هست عواعل دیگری از خار ج هست که در فساد و تباهی و 
ناتودی‌آنها اثر دازد- 

و اصولا هر موجودی در نظام طبیعت با هر موجود دیگر و همة 
موجودات غیر خود در مبارزه وضدیت است. وهريكگوبا میخواهد 
آن دگر را محو ونابودکند و از تمام عوامل ممکن عالم وجسود در 
بقاء و دوام خودبهرهبردار ی کند وايین وضع در طبیهءت هره‌وجودی 
هست. در برابر این نیروهای مضاده» قوتها ونیروهای دیگری درطبیعت 


۱-دجوع شود به آداء امل مدینةٌفاضله ص ۰۷۰-۶۳ 


مقدمه ۳۸ 


مريك از موجودات هست که در بقاء و دوام و جود خود از آنها امداد 
گرد ومرقب بدل.ما بتحلتل می‌سازد که بعداً بیان خو اهد شد. 
مقام وموقعیت انسان 

خو انند کان عز یز اطلاع دارند که این مقدمان ومقدمات‌دبگری 
که بعداً بیان خوادیم کرد همه برای نمودن مقام و مو قعیت انسان است 
هم از لحاظ وجودی وهم‌از لحاظ زبست اجتماعی وبیان نظاماتی است 
که انسان ملزم از تبعیت آن میباشد. 

البته در جای خود فارابی حد مشتر له دیا قوتهای مشترله بسن 
نبات وحیو ان و انسانرا بیان کرده است که در متن ترجمه شده است و 
نیازی بتکر ار نیست مع‌ذلك بطور اجمال یاد آوری ميکنيم. 

این قوتها عبارت است از قوت غاذیه؛ ماضمه. ماسکه دافعت 
مولده. نامیه. وبالاخره در انسان و حیوان قوت‌حاسه ومحر که‌مشتر لد 
است. 

انسان علاوه برقو ای که برشمرده شده و جود پیچیده‌تری دارد و 
از نیروهای حاسه ومتخیله وعاقله نیز برخوردار است که البته‌فصل ممیز 
انسان از سایر حیوانات همان قوة عاقله و ادراك کلیات است. 


قو ای خادمه وقو ای ر یسه 
همه این قوتها خادم انسان بوده ودر شاء شخص او در مدت 


*ینی و نوعش برای همیشه خدمتگذاراند لکن در طبقه‌بندی داخلی 
که کرده‌اند بمضی از این قوتها خادم قوتسهای دیگر اند و بسعضی 


بِ۳ آراء اهل‌مد نا فاضله 


مخدومند. 

قوت ناطقه رئیس مطلق است برهمةً قوای انسانی در جهت‌قوای 
حاسه ومد رکه بطور کلی فارابی هم 9 قسمت وواات طنیعی که احياتا 
مشترل بین‌انسان وحیواذو بات است وهم قوای ویرة انسان درك نظام 
معین قائل به‌دوقسم قوت است: 

۱- قوتهای رئیسه ۲- قوتهای خادمه ومروسه. 

و بدیهی است که این تقسیم نه تقسیم تصنعی ومنطقی‌است و بلکه 
هی است که طبیعت خود به‌تحود کرده است. مثلا" قوٌغاذية رئیسه 
واقع دد دهن است. خدم و باوران اودرسایر اعضاء بدن پرا کنده‌اند 
تا همه کار خود را انجام داده تا همدف اساسی ازین نیرو را تحقق 


بخشند . 


قلب مر کز فر ماندهی است 

این م رکز» حساس‌ترین مر کز تن انسانسی است که دو وظيفة 
اساسی در سطح ریاست فائقه برعهده دارد. 

از طرفی باید در حفظ و بقاء شخص ونو ع بهمةً قوای طبیعی 
فرمان بدهد و آنها را در انجام وظابف طبیعی خودراهنمائی کرده و 
علی| لدوام مدد دهد. کوچکترین نارسائی وغفلت او موجب خو اهدشد 
که هيچيك از قوای طبیعی‌مانند غاذیه مو لده نامیه ماضمه وسایر 
قوی از اعمال خود سر باز زنند ‏ و کالبد به سوی‌فنا وتباحی گراید. و هم 
باید در سطح عالی‌تری و ظابف فرماندهی‌خود را نسبت به‌قو ای‌حساسه 
ما نتدباصره» سامعف شامه» ذائته لامسه و بالاخره قو ای باطذه مانند حس 


تقدابه ۳۷ 


مشتر ك» متخیله. حافظه ومتصر فه انجام‌رهد. این وظایف و وظایف‌دقیق 
دیگری که به عهده‌دارد باید با کمال دفت وبدون کوچکترین حسطاو 
اشتباهی انجام دهد تا دود وی و تروهایانسانی ,در جهب ماده 
و نس و کمال تن و روح وظایت خود را بروفق خسواست ومدف آن 
انجام‌دهند۱. 

قوه غاذ:4 رژیسه شبیه ماده است برای قوة حاسه رئیسه‌یعنی حس 
مشتر له . وحاسه شبیه صورت قوت غاذیه است. 

حس مشتر لك شبیه به‌ماده متخیله است. متخیله‌صو رت حس مشتر لء 
است. متخیله رئیسه‌شبیه به ماده ناطقةٌ رئیسه است و ناطقه‌شبیه به‌صورت 
متخیله است وخود ماد قوة دیگری نیست. 

قوت نزوعبه تابع حاسه ر تسه یعنی حس مشترك است. پس در 
جهت قوای درا که ناطقگ وبتیس کل است و قلب عضو رثیسه ایس ت که 
در اعضاء بدن بالاتر ازو نیست. و اعضاء دیگر مانند دما غ کبد» طحال 
وغیره همه در نحت فرمان اوهستند. 

بنابراین دو فرمانده‌مطاق یکی در جهت بکار بردن قوای مدر که 
که قر؛ناطقه باشد ویکی در جهت بکار گرفتن قو ای‌طبیعیه که قلب‌باشد 
در انسان وجود دارد. که البته در جای خود گفته شده است که غرض از 
قلب تنوا همان جسم صنوبری الشکل نیست وبلکه از نیروی ناطقه هم 
تعبیر به قلب شده‌است. 


۱- دجوع شود به کتاب آداء اهل‌مدینفاضله. ص ۷۰ تا ۷۴. 


۳۸ آر اء احل‌مد بنهافاضله 


این است نظام متطابق انسان با عالم طبیعت. چون جزء نظام 
طبیعت است. 

تا اینجا بطور حلاصه نموده شد که اولا وجود انسان از لحاظ 
مادی پیچیده‌تر از ساير موجودات طبیعی است وانیاً بواسطةً وجود 
نیروی ناطقه که افعال ارادی اورا هدایت میکند از ساير حیوانات و 
موجودات طبیعی‌ممتاز است. 

وهمین نیرو است که در نظام وجود انسان را از هر درندة 
پست‌تر میکند و از هر فرشتةً بالاتر وبرتر. وهمین نیرواست که حطاب 
«انی جاعل فی‌الارض خلیفة» متوجه بآن شده است و هسمین نیروی 
است که مورد عتاب «فاخر ج فانك رجیم ان‌عليك لعنتی‌الی‌بومالدین » 
قرار گرفته است 

و این است همان نیروئی که اگر تحت تربیت واقع نشود منشا 
فسادو تباهی شود وهرگاه در جهت‌درست وصحیح سوق داده شودمدینة 
فاضله بو جود میاید. 


حکمت عملی 
قبل از اینکه روش کار فارابی را در مدینةٌ فاضله بنماییم بطور 
احتصار راجع به‌اساس حکمت عملی که درصدر این مقدمه تذ کردادیم 
توضیحی خو اهیم داد. 
اساس دین اسلام در همه شون حتی عبادیات بر مبنای استوار 
کردن پایه‌های جو امح بشری است. و گذشته از دستورات‌مفیدا حلاقی 
که اخحلاق فردی است اصولی برای استحکام مبانی اجتماعی پیشنهاد 


مقدمه ۳۹ 


کرده است. بعضی از احکام عبادی آن مانند حج ونماز جماعت بطرز 
جالبی محکم کننده مبانی اجتماعات است وهمین امر سبب شد که ور 
هنگام نقل‌وتر جمه علوم بوثانی به جهان اسلام توجهی به‌حکمت عملی 
شود زیر ا اسلام خود پایه کذار حکمت عملی است وناسخ حکمت‌های 
عملی‌پیش از ود اعم از نظامات اجتماعی مذهبی و یا نظامات دیکری 
که بر اساس تفکر ات‌فلسفی بر قر ارشده‌بو دو احیاناً ازعهدة ادارة‌جامعه‌ها 
بر نمی آمدند. 

تا کنون داجع‌باین مسأله که فارابی در چه شرایطی و تحت‌تأثیر 
چه عو املی اقدام به طرح اینگونه مسائل کرده است و کتابهائی مانند 
تحصیل | لسعاده» سیاسات مدینه و آراء اهل, مدینهٌ فاضله را نوشته است 
بدرستی تحقیق نشده است. این بنده درمقا له که‌تیت عنوان مو لوی بین 
طریفت وشریمت نوشته‌ام بطور اختصار نظر خود را در این باب‌شرح 
داده‌ام. 

در بدوامر اين موضوع خیلی‌طبیعی وعادی مینماید که فارابسی 
قرف است و فیلسوف کسی است که باید در تمام قسمتهای مربوطبه 
فلسفه‌و ارد باشد و لکن باتو جه باینکه فیلسوفان‌دیگری قبل ازاوبودند که 
در این باب‌چیزی ننوشته‌وتوجه خود را معطوف‌بدان نکرده‌اند میتوان 
استنباط کرد که فار ابی‌دريك شرایط خاص این مسأأله‌را موردتوجه‌خود 
قرار داده است و یا خواسته است در جهت احراز عنوان معلم ثانی 
بودن گام بردارد البته در این باب اخوان الصفا نیز گام برداشته‌اند و 
لکن وضع و روش کار آنها از نوع دیگر است زیرا اساس کار آنها در 


0 


۳۰ آراء اهل‌مد بنة فاضله 


جهت بنای مدینة فاضله‌ایست که حود میخواهند پایه ریسزی کنند و 
مدعی‌اند که اسلام در گیرودار روز گار و بدست خلفای نالف بغداد 
دگر گون شده است لاجرم با بد در تجدید بنای آن اقدام کرد و آنجه 
مدف اصلی شار عاسلام بوده است باید احیاء شود و به عبارت دیگر 
احو ان‌الصفا جمعیتی بوده‌اند سیاسی و بناچار هرجمعیت سیاسی بایسد 
در طر ح ریزی ادارة جامعه‌ها صاحب نظر باشد و نخستینگام اواطر ح- 
ریزی ادارٌ جامعه است. لکن فارابی علی‌الظاهر به هیچ جمع ودستة 
وابسته نیست وحتی اصولا بمانند شیخ‌الرئیس ابن سینا ویا خو اجه 
نصیر الدین طو سی و خو اجه نظام| لملك در اندیشه احر از مشاغل ومقامات 
سیاسی هم نمی‌باشد. 

در هرحال عموم دانشمندان وفلاسفةً اسلامی مطلقاً به قسست 
حکمت عملی یونانی‌توجهی نکردند و حتی توجه آنها به‌علوم عقلی و 
فلسفی برای این بود که این علوم را در استخدام حکمت‌عملی اسلامی 
قرار دهند. 

مستند اساسی حکمت عملی اسلام همانطور که در مقالهةٌ دیسگر 
بیان کرده‌ام نجست ور مجید است وسبس اخبار و روایات و سيرةٌ 
بنی| کرم و اصحاب وصحابه و ائمةً معصومین که همةآنها متأثر ازروش 
وسيرةٌ حضرت رسول بودند. 

بطور کلی‌بابد گفت که حکمت عملی اسلام شامل عسبادات» 
معاملات و احکام و جنبه‌های احلاق فردی واجتماعی است. و بطور قطع 
بذای آن مترقی‌تر و استوارتر از مدینه‌های فاضلهةً افلاطون و فارابی و 
دیگران است. 


۲۱۸۱۳ 
۱992 ۷ 


طل‌صسحیک7)... ۰ .۸6 


مد مه ۳٩‏ 


«ن‌نه به عنو ان یکفرد مسامان وبلکه بعنوان يلك فردی که خوورا 
متفکر میداند میگویم که‌بعاور قطع مترقی ترین‌مبانی و اصول اجتماعی 
بوسیله دین اسلام پایه گذاری شده است تاآنجا که «جمو ع افکتار و 
نظامات فلسفی یونانی در برابر نظامات اسلامی بمانند قطره ایست در 
برابر دری نهایت نظام معاملاتی آن‌متر تب بسر نظام عبادی‌است. نظام 
عبادی‌متر تب بر نظام‌تو حید است. 

اعلاق فردی و اجتماعی آن همه با هم بستگی دارد ومر تبطاست 
از باب طهارت تا باب کیفرها وقصاص يك مجموعه واحدی است که 
جمعاً باید مورد عمل قرار گیرد نه آنکه پارةٌ از آنها مورد عمل‌قر ار گیرد 
و پارة دیگر متروك ماند. 

البته بنده دین اسلام را میگویم نه دینی که‌ساخته و پرداخته اوهام 
وخیالات صاحبان اغراض ومنافع است. 

در دین اسلام آنچه مربوط به محو صفات رذیله و غیر انسانی 
است و بعبارت دیگٌر اخلاق فردی که مستقیماً مربوط به طرح ریسزی 
مدینةٌ فاضلةٌ اسلامی است بسیار نیرومند وقوی است. به همین جهعت 
است که دانشمندان اسلامی بر آن‌شدند که باستناد آیات‌قر آن و روایات 
نبوی دسیرت حضرت رسول بنای‌کار اخلاقیات را بریزندواین خود 
فنی‌جدا کانه گردید که کسانی مانند غزالی» خواجهٌ طوسی و جز آنها 
کتابهائی در این زمینه نوشتند. که این خود داستانی طولانی دارد. 

در جهت اجتماعیات نیز هزار ان هزار کتاب نوشته شد که هسم 
مسائل مر بوط به تعاون اجتماعی را مورد بحث و دقت و بررسی قرار 
داده» ضوابط و قو اعدی‌برای آن مقرر کرده است مانند مباحث مربوط 


۱ 


۳۳ آر اء اهل‌مد ینافاضله 


به‌معاملات» اجاره» مز ارعه»ءرهن وحدود ودیات و بالاخره نظام‌اقتصادی 
وسیاسی در مجموعه‌هایی بنام فقه. 

قو اعد وضوابطی برای دفاع» جهاد دارد. در عین حال از هدف 
زندگی مسالمت آمیز پیروی میکند در دین‌اسلام‌همه حر و آزادند»لکن 
تا آنجا که آزادی دیگر ان را سلب نکنند. 

مهمترین موضو ع و اساسی‌ترین مسائل درباب اعتقادیات است 
که در رأس همه توحید و کلمهةٌ «لااله‌الاالله» قترار دارد. در اینجا 
است که همه باید سر تسلیم و تعظیم فرود آور ند و در تحت پرچم یکتا- 
پرستی وطرد صفات رذیله واحساس این معنی که سعادت و خحوشبختی 
جوامع در اتحاد واتفاق وعمران و آبادانی است. همه آدمیان باید به 
حبات وز بست خود ادامه دهند. 

باری از مطلب دور افتادیم. ظاهر امرچنین می‌نمایا ند که‌اخوان- 
الصفا خو استه‌اند اصلاحاتی در دین اسلام بوجودآورند وهدف اصلی 
آنها طر ح ریزی بنای مدینةٌ فاضلهٌاسلامی است. نهایت‌مدعی‌اند که 
مدینةٌ فاضله اسلامی‌بدست خلفا تبدیل به مدینه فاسفه و جاهلیه‌شده‌است. 
اینان میگو بند: ما جامعةً را طر ح ریزی میکنیم که بر مبنای اخوت» 
صداقت و اتحاد وهمبستکی کامل بین مسلمین باشد. 

عقاید وافکار این جمع از همان ابتدا مورد نقض وجرح قرار 
گرافتنا زیرا بعقيده متفکران عصر خودشان اصول پیشنهادی این جمح 


۱- دجوع شود به کتاب الامتاع الموانسه ج ۲ ص ۲۵-۲ - مصر ۰۱۹۷۲ 
و.دچو ع شود به دسائل اخو انا لصفا ص۲۰۰ مصر ۰۱۳۳۷ 


مقدمه "۷ 


خود انحرافی کامل از اصول وعقاید اسلامی است زیرا اینان‌نو استه‌اند 
اصو ل اجتماعی و اقتصادی واخلاقی اسلامی را با استفاده از فلسفة 
یونان بالاخص فیثاغوریان وهتدوان وایرانباستان توجیه کرده تحت 
ضوابط و قواعدی در آورند این معنی را میتوان بطور وضو ح از بخش 
ناموسیات رسائل آنان دریافت. 

از ویژگی‌های این جمع بیان امور اجتماعی وسیاسی است 
بصورت داستان و افسانه اینان در متن جامعه‌های دینی و ارد شده‌اند و 
همه ادیان را بررسی کرده‌اند وازین بررسی‌ه۱ خو استه‌اند يك مدبتةً 
فاضله که قابل قبول همة ملتها باشد طرح ریزی نمایند. 

همهٌ انبیا را مرشد وراهنمای بشری میدانند به آنچه در فسطرت 
انسانها است «مابعث لته لرسل الابالتً کد لمافی نفسوسهم من امرالدیسن 
بطلب الاخرة و ارشاداً لهم‌الی ماهو اصلح مما اختاروه بعقو لهم»۱ 

انسانها از لحاظ فهم وقوت ادر ال در مراتب مختلف قرار 
دار ند. 

درباب ادیان آسمانی قائل بوحدت ادیان‌اند و گویند: دین عبارت 
ازطاعت و انقیاد است وهمهةٌ ادیان ازین اصل پیروی کرده‌اند۲ «فمسن 
اجل‌هذا احتلت شرایع الانبیاء و کذلك‌اختلف سنن‌الدین و قواعد 
النو امیس لانهم اطباءالنفوس وعنجموها»۲ «شرایع الانسیاء و اختلای 
سننهم بحسباهل کل زمان ومایلیق بهم» امة امة وقرناً قرنا». 


۱- اخوانا لصفا. دسائل ج ۲ ص ۰۲۱ ۴:۰۲ ص ۰۲۱ ۳- ج۷ ص ۰۲۳ 


۳ آراء اهل‌مد ینة فاضله 


مدينةّ فاضلاٌ فارایی و افلاطون 

مید انیم که افلاطون از لحاظ تفکر فلسفی اشراقی است وفلسفةً 
اورا فلسفةٌ فیضیه نامیده‌اند البته در اينکه همه افکار و آراء افلاطون 
دست نخورده وهمانطور که این فیلسوف بزرکک در کادر و نظام معیتی 
بیان کرده‌اند بما رسیده باشد وبا افکار سایر فلاسفهة یونان وحوزهةٌ 
اسکندرانی اختلاط و امتزاجی حاصل نکرده باشد بدرستی‌روشن‌نشده 
است حتی دانشمندان و فلاسفةٌ اخیر گو یند: بسیاری از آراء و افکادی 
که به افلاطون نسبت داده‌اند مربوطبه‌افکار افلاطو نیان جدیداست. 
لکن آنچه موردشك وتردید و اقع‌نشده است کتاب جمهوریت‌افلاطون 
میباشد. 

مهمترین مسائلی که مورد توجه سقراط استاد افلاطون و سپس 
افلاطون و اقع‌ميشود: فضیلت حکمت‌سعادت» عدالت و بالاخره تز کيةٌ 
نفس است از رذائل اخحلاقی. 

کتاب جمهوریت او شامل پنج قسمت اساسی‌میشود: قسمست 
اول بحث در عدالت وماهیت آن وقسمت دوم وسوم بحث در ارکان 
دولت وحکومت است. وخصوصیات طبعهً حاکمه و اسنکه اساس 
حکم برعدالت باید استوار شود در مباحث بعدی بحث در روشهای 
حکو مت‌ها و انحطاط و ترقی وجز آنها میراشد. 

در این کتاب برخلاف فارابی که قسمت مهمی از مباحث حود 
را ویژهٌ فلسفهٌ او لی قرار داده و در يك نظام معینی مطلب را به مدينةً 


تسیب ۳۵ 


فاضله و مردم آن پایان داده‌است. مستقیماً مسائل مربوط به حکومت و 
دولت مورد بررسی قرار گر فته است. 

ظاهر آدر نظر افلاطو ن‌دو لت اید آل‌نو عی‌دو لت ارستو گر اسی‌است 
لکن‌باید توجه‌داشت که‌ارستو گر اسی افلاطو ن‌ارستو گراسی علمی است 
ه بر اساس‌مال و منال» وی گو بد: بایدطبعَهٌ حکام به علوم‌ودانشهای‌حقیقی 
بخوبی واقف‌شو ند بنظر اوحکمت‌فضیلت اول است» شجاعت فضبات 
دوم است. اعتدال فضیلت سوم است. 

و بهرحال» کتاب‌جمه و ریت‌افلاطون کتابی است کاملا" اجتماعی 
وسیاسی و آراء اهل مدينةٌ فاضلةً فادابی قبل از اینکه کتساب اجتماعی 
وسیاسی باشد کتاب فلسفی است. 

دیگر اینکه افلاطون و ارد در جزئیات واشکال حکومتهامیشود 
با پیشنهاداتی که‌دارد و کاملا" مسائل مربوط به‌ادارة جوامع را مسورد 
بررسی قر ار میدهد» فارابی تنها کلیان مدینه‌ها را از لحاظ فرم وشکل 
*ورد بررسی قرار ءیدهد بدون آنکه پیشنهادی داشته باشد تنها به بیان 
فرم مدینةً فاضله در کادر و نظام معینی اکتفا میکند. 

از جملهٌ مسائلی که در جمهوریت افلاطون مورد بررسی قرار 
میگیرد عبارت است‌از عدالت» فن‌ومنافع آن»صدیقو صداقت» تأثیرات 
طبیعی اشیاء. غرض از فن وهنر» فضیلت. داد گری‌وستم گری» دشمنی» 
فضیلت نفس» مدینةٌ سعیده؛ خبر و انواع آن» مکافات وانسواع آن» 
دولت ونحوة تأسیس آن, زندگی سعادتمند کدام است» فضائل حکام» 
تربیت حکام؛ تأثیر موسیقی در تربیت» خدایان»اوصاف خدابان, کمال 
مطلوب احتر امبه‌نفس عفت‌حکام؛ حب ودوستی‌جمال و جمال پرستی » 


۳ ۲رد اء اهل‌مد ینت فاضله 


طب و حقوق» | علاق اطباء و قضات. سیاست حکمیهو اینکه‌برترین حکام 
کیست و اینکه‌مصا لح‌عامه‌هدف اساسی از نظام است. رو تمندو فقیر»جنکك 
ودو لت»شجاعت» عفت» مترقی‌ترین‌دو لتها کدام‌است.قردودو لت»تربیت 
افرادبرای تصدی‌حکومت» طرز ازدواج وتولید مثل» قناعت‌, اینکه‌باید 
علم بر جهل پیروز شود»خیر اعظم» حکو مت دمکر اسی‌چیست؛ اوصاف آن 
چچیسشگا» اصول عناصر دولت» جنگگٌ‌های داخلی انقلابات اجتماعی» 
فلااکت‌ها و بدبختی‌هایی که موجب درهم ریختن حکومتها میشود. 
حکومت استبدادی» لذات ناپسندومسائل‌بسیاری دیگر- بطو ریکه‌ملاحظه 
میشود اقلاطون رسماً وارد در مباحث اجتماعی شده‌است و آنها را يك 
يك از لحاظ ماهوی و آنچه بوده است مورد بررسی قرار داده و نز 
پیشتهاداتی دارد که حطمشی اجتماعات را آنطور که باید باشد معین 

در حال که فارابی مطلقاً وارد این مباحث نشده است. بنابراین 
گرچه ممکن است فارابی متأثر از جمهوریت افلاطون و هم سیاست 
ارسطو شده‌باشدلکن بر حلاف مشهور کاملاپیرو افلاطون نیست!.دربارة 
اینکه ممثل افلاطون در اشکال‌حکومتها و ناهنجاریهائی که بر شمرده 
است کدام حکومت و کدام‌جامعه بوده است مشهور این است که مدل 
کار او جامعه و مدینهٌ اسپارت است. چنانکه ممثل ارسطو در کتاب 
سیاسات» آتن وبلاد دیگر مستعمرة آن میباشد. 


۱- دجوع شود به جمهودیت افلاطون. ترجمةّ حنا خباژ» مصر ۰۱۹۲۹ 


سیاسات ارسطو 


این کتاب بطور قطع به‌زبان تازی ترجمه شده است ودر ابتدای 
نقل وترجمةٌ علوم یونانی مورد استفادةٌ علماء و فلاسفةً اسلام واقع‌شده 
است و گاه گاهی به‌بخشهائی از آن درست فلسفی‌و اخلاقی برمی‌خور یم 
لکن معلوم نیست در جریان روزگار این کتاب که قطعاً از نظر مسلمین 
وبویژه نظام احلاقی وسیاسی اهمیت خاصی داشته است چه شده است 
و در هرحال‌تر جمهٌ عربی آن ویا به‌هرزبانی که بعالم اسلام نقل‌شده‌است 
در دست نیست. و آنچه اکنون در دست‌هست ترجمه‌ها ایست که فلاسفه 
و علماء عصر حاضر مفرب زمین از اصل یونانی کرده‌اند وبزبا‌عربی 
بر گردانده شده است ویاترجمهٌ که مستقیماً از یسونانی به‌عربی بوسیله 
«الاب اوغستینس برباره البولیسی» انجام شده است" در هرحال از این 
کتاب خواجه‌نصیر الدین طوسی استفاده کرده‌است واخلاق ناصری‌رابا 
توجه باین کتاب و کتاب سیاست افلاطون‌وغیره نوشتهاست؟. 

مخصوصاً خواجه صریحاً گو بد افلاطون درمقالةٌ پنجم از کتاب 
سیاست اشاره‌به‌اين طایفه براین وجه کرده است و ارسطو طالیس گفته 
است که...۲ 

تحلاصه مباحت ارسطو عبارت است از تأسیس دو ات‌ها وحالات 
مختلف آن» اصل سیادت و برد گی «اصل آقا و برد گی»»نظامهای مختلف 
بلادیو ناناهل صناعات» انواع سلطه‌ها,حکام سیاستء نظام‌سیاسات و 


۱- چاپ بیروت ۱۹۵۷ ۲- دجوع شود به احلاق ناصری» چاب لاهور» 
۳ ص ۰۱۸۰ ۳- اخلاق‌ناصری. ص ۰۱۸۰ 


۳ آر اء احل‌مدین؟ فاضله 


تفوق‌های مطلقه» اصناف و اقسام حکومتهای سلطنتی» خیر مسطلق» 
حکومت وجمعیت فاضله» حکومت اقلیت واعیان» حکومت طاغیان و 
طغات» مبدء انقلابات و شورشهای سیاسی وانواع و ریشه‌های اساسی 
آنها» اسیاب انقراض حکومتها» جمهوریت و انقلابات سیاسیءزندگی 
ایده آل»علم و فلسفه بهتر وبرتر از سیاست است بزرکی و کوچکی 
دو لت‌ها» کشور گشائی و وسعت دادن قلمرو حکومت. صفات طبیعی 
مردان حکومت وسیاست. عناصر دو لت وارکان آن» دولت برتر»زمین 
و اوضا ع کشاورز ان» تناوب در ریاست وحکومت. تربیت ازدواج و 
شر ایط آن» وحدت تربیت غایت تربیت» اثر موسیقی و فوائدآن در 
۱ 

بطوریکه ملاحظه میشود ارسطو نیز در يك نظام معین منطقی و 
باتفکر خاص اشرافی وارد در مسائل مختلف و جزئیات شددوحکومت 
ایده آل را معین میکند» لکن فارابی در اینگونه جزئیات مطلقاً وادد 


شلیه اسک. 


در بیت۰ 


این سینا 


با اینکه ابن‌سینا در این‌باب کتاب خاصی ننوشته است مع ذلك 
در رسالهٌ که در تحت عنوان کتاب| لمجمو ع «یا الحکمةا لعروضیه» فی 
معانی کتاب ریطو ریقا نوشته است. »باحثی را مطر ح کرده امبستتا: 


۱- رجوع شود به سیاسات ترجمه از یوناتی به عریی بو سیله اگستینس با باده 


بو یسی. 


مدمه ۳۹ 


مباحث مطروحة شیسخ به آن ترتیب که ذکسر کرده‌اند کاملاا منطبق با 
سیاسات ارسطو نیست مع‌ذلك اصول فکر او منطبق با روش ارسطو 
است!. 

رکفاری درباب خطابه است و البته بجز کتاب خطابة بزرگک او 
است که جزء منطقیات اوچاپ شده است. 

معنی کتاب ر بطو ریقا بلاغت در حکومت وخطابت است. 

در این کتاب ابن‌سینا گوید: فیلسوفانی که پیش از ارسطو بودند 
در فن خطابه کتابی به‌روش‌ضوابط منطقی ننوشته‌اند و بلکه دوش آنها 
دوش دیگر بوده است. 

وی در این کتاب بمناسبتی چند شکل از اشکال حکومتها را بر 
شمرده است(چهار شکل): 

۱- حکومت دمکر اسی که همه در حکم «تساوی باشند هم در 
استحقاق کیفرو هم پاداش و کرامات وریاسات در ابن نظام دنتیس 
حکومت انتخابی است بوسیله همه مردم یا رسای درجه دوم. 

۲- جامعة که برمبنای ر باست پست است البته منظور جامعه 
خحسیسه است که قهراً رباست اول آن باپست‌ترین مردم است این نوع 
مدینه را «وو به مدینه‌هائی چند کرده است برحسب مسردم و رئیس 
اول» مانند ریاست تغلب که ریاست اول با توانگرترین آنها است از 
لحاظا مال ومنال. ریاست فلت که در نو ع خاصی از اینگو نه جوامع 


۱- این کتاب بوسیلهٌ دکتر محمد سلیم سالم پا اصل یونانی منطبق شده‌ردر سال 
۰ درمصر چاپ شده است. 


۴۰ آر اء احل‌مد ین فاضله 


ریاست بواسطهةً غلبه تعیین نمی‌شود وبلکه کسی را معین میکنند که 
محتاج به ثروت وتو انگری اوباشند. 

۳ حکومت استبداد ی که ابن‌سینا «و حدانية الرياسة» نامیده 
است که غرض‌وهدف رئیس اطاعت محض مردم است والبته ابن سینا 
این شکل حکومت را تا حدودی تمجی کرده است. 

۴ حکومت اشرافی با ارستو کراس ی که آنرا حکومت فاضله 
یا ریاست فاضله‌نامد. در این نو ع حکومت رئیس‌اول کسی اس ت که 
افضل امت باشد و مراتب و طبقات امت‌ها بوسیله فضیلت و بر حسب 
کمالاحلاقی آنها است‌ و احیاناً بوسیلةً فضائل و برتریهایی استکه در 
صنعت‌ها دار ند. 

سپس افضل اشکال این نو ع حکومتها را حکومت پادشاهی‌و در 
درجهٌ بعد سیاست اختیار و انتخاب و در درجه بعد مدينةٌ کرامیه و 
پست‌ترین آنهارا حکوءت تغلبیه و جماعیه یا احرار میداند. 

سپس گو ید سیاستی که اکنون در بلاد ما معمول است م رکب از 
سیاست تغلب و کر امت»و جماعیه‌است واگر احیاناً نو ع‌سیاست‌انتخابی 
هم دیده شود کم وبسیار نادر است.۱ 


سیاست ارسطو و جمهور بت افلاطون 


از بررسی آراء و افکار این دو فیلسوس و جوه مشترك و وجوه 
افتراقی در طرز آراء و افکار آنها دیده میشود. مدار کار هردو فیلسوف 


۱-کتاب المجمو ع»چاپ مصر ۰ ص ۰۴۵-۳۷ 


مقدمه ۴۱ 


برعقل و فضیلت عقلانی است. افلاطون فضیلت‌را ر کن اساسی‌سعادت 
انسانی میدداند. ویک یاک مساثل عتر تب بر اصل فضیلت و عدالت را 
برمی‌شمارد. جوانان را باید برای ادارة مملکت تربیت کرد نخست 
تربیت عقلانی وعدالت خواهی. صفات وخصاتص ویهة برای‌طمَة 
حکام برمی‌شمارد و بالاخره زمام سیاست باید بدست فلاسفه باشد که 
بهتربتو آنند عسدالت وفضیلت را درك کرده اجرا نمایند و البته منظور 
فلاسفةٌ حقیقی است. انواع شکلهای حکومتها را رسیدگی میکند و 
نظام‌حکم جمعی را تأیید میکندا. 

لکن ارسطو به روش‌طبقه بندی منطقی‌ خود جامعه ومردم‌را طبقه. 
بندی میکند. 

فارابی نیز در هنگامیکه خصائل وصفات رئیس مدینه را 
برمی‌شمارد حکمت‌را ر کن‌اساسی وشرط او ر یاست‌مید اند درهرحال 
بیان افلاطون‌هما نطور که‌رو به وعادت او است‌محاو ره‌ای‌است و بصورت 
#رسش و جواب است ولکن روش ارسطو قاطع است. وی براساس 
تفکرات فلسفی و درچهار چوب طبقه‌بندی مقولات وجواهر و اعراض 
وفصول و اجناس وانواع کار خود را در تدوین کتاب سیاست شرو ع 
میکند. ظاه را چنان می‌نماید که طبقة بردگان را می‌پذیرد؛ مبحثی ویژه 
دربارة آقائی وبردگی دارد." هستهٌ مر کزی اجتماعات خانسواده است. 
انسان مر کب از نقس و جسد است. امتیاز بین برد گان و آزادگان امری 


۱- دجو ع شود به جمهودیت افلاطون حنا خباز مصر ۱۲٩‏ 
۲- دجو ع‌شود به کتابا لسیاسات؛ ص 
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طبیعی است وناشی ازطبیعت است. طبقهةً غالب احرارند» طبقهٌ مغلوب 
بردگانندا علومی که ویو بردگان است بجز علومی استکه ويرة 
آقاها و بزر گان و احرار است. علمآقاها باید در جهت بکار گرفتن‌برده‌ها 
باشد,۲ 

هريك از طبقات در محل خودقرار گرفته‌اند. بحث در زراعت» 
تجارت» حرفه وصنعت بطورمستوفی شده است. انوا ع‌سیاستهای‌ملکی 
را برشمرده‌است. وی چنان مینماید که حکومتهای ملکی را به انسواع 
و اقسامی چند میداند. اشتر الدر مال وزن را مردود میشناسد. در بسیاری 
از مو ارد نظریات افلاطون رامردودمیشناسد ". 

بطور کلی‌باید گفت روش ارسطو و روش افلاطون هم درنحوة 
حکم و اداره کشورها مختلف است وهم در نحوه رفتار مردم. برای 
اطلاع بیشتر رجو ع شود به کستاب سیاسات ارسطو و جمهوریت 
افلاطون. 

غرض ما تنها در اینجا نمودن این معنی اس ت که کار فارابسی 
بر حلافآنچه گفته و نوشته شده است نه شباهت تام تمام به کار افلاطون 
دارد و نه به کار ارسطو . 

بطور یکه ملاحظه میشود ارسطو خواه ناخواه ودر تحت‌شر ایط 
مود عصر خود واحیاناً ارضای خاطر اسکندر فرم آقا و بردگی را 
می‌پذیرد و قواعد وضوابطی برای روابط بین آقا و برده معین میکند 
در حالی که فارابی این معنی را جزء فجایع اجتماعی می‌شمارد. وی 
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گوید: در مدینه‌های جاهلیه وشکل وفرم مدينةٌ تغایه ملتهای منحرف و 
غیر طبیعی دست به غلبه‌جوتی و سئیزجوئی زدهاوملت مفلوب را ار 
مضربه‌حال خود دانستند محو و نابود میکنند و اگر مضر بحال خود 
ندانستند برده کرده ومورد بهره‌برداری ر ار مبدهند. 

فارایی تحت تأثیر دوح شریعت اسلامی که میفرماید: « ان 
اکرمکم عند ال اتقیکم» این عمل را غیر طبیعی و غیر انسانیمی‌شمارد ودر 
مقام بیان‌مقاسد و ناهنجاریهای اجتماعی‌برمی‌شمارد. 


بردگی 

کی از اتهامات نارو ای که بی‌خبر ان بدین اسلام وارد کرده و 
میکنند این است که در دین اسلام بردگی مجاژ دانسته شده است در 
حالی که این امر مطلقاً صحت ندارد و در مجموعه های کتب فقعی 
مطلقاً بابی در طرز بردگی و برده‌گرفتن وجود ندارد و بلکه برعکس 
باب عتق یعنی آزاد کردن برده وجود دارد که طرز آزاد کردن برده را 
می نما با ند. دراین باب ملاحظه میشود که بمخشوده شدن بسسیاری از 
گناهان کبیره را منوط به آزاد کردن‌بروه میداند مانند ترله روزه ماه 
مبارك رمضان» يك سهم از سهام ز کواة وصدقات و اجبه‌مخصوص آزاد 
کردن بردگان است واین خود داستانی دارد. 

در اسلام هیچ و ع وشکلی از بردگیها مورد تأبید قرار نکر فته 
است. همه‌بندگان خدا هستند. اصولا هنگامیکه محمدبن عبداله مبعون 
به‌رسالت میشود مدار و محور کارخود را کلمة «لاله‌الاا قرار میدهد 
ومقرر میدارد در نمازهای بومیه گفته شود «اشهدان لاالهالاالّه»و «اشهد 
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ان‌محمداً عبده ورسو له» وصفت. بنده بودن مقدم بررسول بودن است‌و 
هنگامیکه همه بنده خدا باشند وتنها در پیشگاه معبود حقیقی‌بایدخاضح 
وفروتن باشند و کلمةٌ لاالهالاالّه بسگویند دیسگر محلی برای بردگی 
دیگران باقی نمی‌ماند» ملالك فضیلت تقوی و پرهی زکاری است» عدم 
تجاوز بمال غیر» محبت. ودوستی به همنو ع. در اسلام تنها یکنسو ع 
بردگی و جود دارد و آن بردگی و بتدگی خدا است فرمان فرمان حدا 
است. اصولا اسلام برپای بردگ‌ان مدینه جاهلیه وفاسفه ابوسفیان 
بپاحاست وهم گسترش یافت وهم کلمةً لااله‌الا درا درصحنه گیتی‌رواج 
داد وهم بت‌های خود خواهی وطایقة و بازاری وقبیلرا بواسطةبردگان 
در هم کوفت ومحو ونابودکرد در چنین شرایطی معقول نیست که 
مسألةٌ بردگی تأیید شود نهایت از لحاظ اقتصادی مدا رکارها بر استفاده 
از بردگان قراد داشت وبناچار مدتی لازم بود تا اساس زو رگوئی و 
برداکن در هم ریزد. 

و بهرحال فارابی همه اشکال یردگی را مورد انتقاد قرار میدهد 
و آنرا يك امری غیر طبیعی وناپسند می گمارد مدینه فاضلهً فارابی بر- 
اساس الهی قرار دارد» واساس حکو مت‌الهی برعدالت ومساوات‌قراز 
دارد» این امسر گذشته از لحاظ فلسفی وطرز تفکر فلسفی هم نظر به 
افلاطون‌دارد وهم‌نظر به‌اررسطو . 

وحتی میتو ان گفت بیشتر پیرو ارسطو است تا افلاطون مع‌ذلك 
همانطو رکه اشاره شد با وجود احکام وسیع اجتماعی و اداری و 
اقتصادی و اخحلاقی اسلامی تقریاًبيان‌مدينةٌ فاضله بر اساس ومبانی‌فلسفی 
کاری جالب وموجه نمی‌باشد. 


احتیاج اسان به‌زند کی اجتماعی 


فارابی نیز بمانند ارسطو گوید:انسان مفطور است‌بزیست در 
جامعه. نهایت جنبه‌های مادی امر را| کمتر مورد نظر قرار داده است و 
گوید: انسان هم در قوام و جودی وهم در نیل‌به کمالات محتا ج‌بزندگی 
اجتماعی است و چنان می‌نماید که نیل به فضیلت و کمالات را مقدم بر 
زندگی مادی دانسته است وبعبارت دیگر زیربنای کار را فضیلت‌ها و 
کمالات میداند. 

وی‌گوید:خیر افضل و کمال نهائی در مدینه و اجتماعات حاصل 
میشود. و البته رذائل و پستیها نیز دربرخحوردهای اجتسماعی حاصل 
مود 

انسان م رکب از تن و روح است. و او را بالقوه دونوع از 
صفات میتواند باشد یکی صفات حمیده ونیکوو دیگر صفات پست و 
نگوهیده. خاصیت جامعه این است که این دو نو ع صفات را از مرحله 
قوت به فعل میاورد. بنابراین جامعه‌هم صفات رذیله وهم صفات حمیده 
را از قوت به‌فعل آورد . 

زیرا نه فضائل و نه رذائل انسانی هیچکدام در زندگی انفرادی 
ظهور نخواهد کرد فقطتاحدود نیازمندیهای‌مادی ممکن است این‌صفات 
در زندگی فردی خو دنمائی کند و لکن کمال هريك از آنها در جامعه 
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امکان‌پذیر است» اینجا اس ت که رسالت‌ها معین میشود و ترتیب و نو ع 
مدینه‌ها وزعمای آن هم میتو اند انسانها را در جهت‌بروز وظهورصفات 
حميدة انسانی تربیت کند وهم در جهت بروز وظهور وفعلیت صفات 
ناپسند» وغرض‌اساسی ازمدينةٌ فاضله همین‌است. واصولا" این کلمه 
برجامعةً اطلاق میشود که رسای آن هم‌خود در نها یت‌فضیلت اخلاقی؛ 
عملی و نظری باشند وهم حامعه‌ها را بدان سوی گٌرایش دهند. واه 
ملکی باشد یساغیرملکی. 
مدبنة فاضله 

فارابی مدینةٌ فاضله را تشبیه کرده است به بدن تام‌الاعضاء نه 
هر بدنی زیرا مدینه‌های جاهلیه نیز بمانند کا لبدند واعضاء آن بیکدیگر 
وابسته‌اند وبلکه آن بدن ی که هرعضوی در جهت بقاء و دوام بدن‌و ظيفة 
خحود را انجام دهد. 

وهمانطور که اعضاء بدن مختاف است وه ريك باید عهده‌دار 
و ظيیفةٌ شود بعضی با لطبع‌برتر از بعضی دیگراند ويك عضو است که 
فرمانده همه ورئیس اول است که قلب باشد. و اعضاء دیگر از لحاظ 
مراتب متفاوت‌اند. 

اعضاء دیگر نیز باعضاء ر ئیسه‌وغیررئیسه‌تقسیم میشو ند که البته 
روسای‌در جه دوم‌بحساب‌میا یند که هر يك جنودو اعوان وانصاری‌دار ند و 
لکن‌همة این‌رساءبایدفر مانبردار قلب باشند و هدف او رادنبال کنند و 
سپس رسای درجه سوم. عضو رئیسه یعنی رشیس اول بدن که قلب 
است کامل‌ترین وه و شیارترین اعضاء تن است. و نخستین امری که در 


مقدمه ۴۷ 


کالیدتکوین میابد همان است. 

در مدينةٌ فاضله نیز رئیس اول و فرمانفرمای او لی‌لازم‌است که 
زمام همه جامعه و رسای درجه اول و دو) وسوم تا افراد عادی بدست 
او است وهمه باید از فرمان او اطاعت کنند و همانطور که قلب افضل 
اعضاء است رئیس اول مدینه باید افضل افر اد بود. 

در اینجا مجدداً فارابی نظامات را یعنی نظام افضل را متطاسق 
کرده است از یکطرن نظام تن انسانی را با نظام جامعه و از طر فی‌دیگر 
هر دو نظام را با نظام آفرینش که علت‌العلل ومبداً المباری فرمانده کل 
ومفیض به همه عقول واجرام علوی وسر انجام اجسام طبیعی است. 

و بنابر این‌ر یس او ل‌مدینه نمیتو | زد هرفردیاز افر ادباشدبلکه‌باید 
واجد خصائل وصفاتی جند باشد که او را از سایر افراد جدا وممتاز 
گرداند و بتو اند بمنزله قلب باشد در کالید انسانی ویا بمنز له عقل اول 
باشد ویا بمنزله عقل فعال باشد که ناظر و فاض بر کل‌عالم طبیعت است. 
در این جا فارابی شرط اساسی‌ریاست اول مدینه فاضله را حکمتدا نریم 
است واین و جه مشترله بین ارسطو وافلاطون است. 

همانطور که اشارت رفت کار فارابی در بیان مدینةٌ فاضله بسیار 
ناقص است وتنها به کلیاتی بر گذار شده و بین نظامات اصلح تطابقی 
قائل نشده است و از لحاظ دستورالعمل در حد صفر است‌وحتی دزحد 
يك کتاب ازرکتت احلاقی بسیاری که بو سیله‌دانهمندان وفلاسفة‌اسلامی 
تنظیم شده است نیست. 

پس از بیان مدینةٌ فاضله به بحث در مضادات مدینهٌفاضله پر داخته 


است. 
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مد بنههای جاهلیه 


وی نخست در برابر مدینهةٌ فاضله مدينةٌ جاهلیه یا جاهله را نهاده 
است والبته در يك جاعنوان مدینة جاهلیه به نظر اويك عنوان کلی 
است که شامل مدینه‌های متعددی‌میشود مانند مدیتةٌ فاسقه مدینة مبتدله» 
مدینةٌ ضاله و درجای دیگر مدینةٌ جاهلیه ومدینه فاسقه و مدینه مبتدله و 
مدینه ضاله را جدا و هريك را قسمی از مدینه شمرده است وعنوان 
مدینةٌ جاهلیه را شامل‌مدینةٌ ضروریه بداله کر امه یا کرامیه» مدینه تغلب 
و جماعیه میداند. و اغلب این نو ع تقسیم اخیر را مورد بررسی قرار 
داده است. 

این مدینه‌ها همه ازيك عدم انتظام وبی‌نظمی خاصی که اصولااً 
با نظامات طبیعی منطبق نیست پیروی کرده متوسل بنوعی مغالطه 
میشو ند . 

تنها مدینةٌ فاضله است که منطبق با نظامات طبیعی‌ونظام آفرینش 
انسان و جهان و جود است. 

بحث‌درصناعات و سعادات حقیقی کرده‌است و افکار و آراء 
غیر فاضله را در بارةٌ سعادتها و آنچه را که آنها سعادت میدانند نموده 


است. 
عدالت 


مهمترین مسألةٌ که فارابی مورد بحث وبررسی قراد داده است 
مسألة عدالت است. عدالت‌چیست؟ به نز دمردم مدینهةٌ فاضله چه‌مفهومی 
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دارد و بنزد مردم مدینه‌های دیگر چه مفهومی دارد؟ حق‌چیست؟ پیروی 
از عدالت وعدالت چیست؟ امری است نسبی؟ در نزد مردم مدینه‌همای 
فاضله وعدالت این است که همه به‌سعادت و کمال افضل خود برسند» 
همه ز ند گی کنند» همه به زندکی خود ادامه دهند جنک وستیز ازمیان 
برداشته شود. هرعضوی وظیفه خود را انجام دهد لاجرم همه اعضاء 
سالم می‌مانند و به حیات وز ند گی خود ادامه میدهند همدتابع يك‌رهبر 
وفرمانده باشند و آن فرمانده نیز مقهور اراد خود و عقل فعال باشد و 
حکیم ودانا ومتصف باخلاق حمیده باشد» هیچ عضوی از اعضاء جامعه 
به حقوق و وظایف دیگر تعدی نکند. 

بیان شد که انسان علاوه براینکه موجودی است طبیسعی و در 
بسیاری از افعال وحر کات ونیازها وخو است‌های خود تابع ومقهور 
طبیعت است» موجودی دارای قوة ناطقه و ادراك کلیات و امتیاز بين 
سعادت وشقاوت است. 

اگر ممیز عداات این قوت باشد در این صورت عدالت معنضی 
خاصی خواهد داشت که نظام افضل بین جامعه بر قرار خو اهد کرد. ولی 
اک۳ ممیز عداات قوای حیوانی وطبیعی انسان باشد عدالت مفهوم و 
معنی دیگری پیدا خواهد کرد که طرز تفکر مردم+دینه‌های‌جاهله‌و فاسقه 
براین دوش است. 

مردم مدینة فاضله گو بند: عدالت این است که هم افراد انسانی 
بز ند گی خود ادامه دهند ودر این حکم از فرمان عقل‌و قوة‌ناطقه‌اطاعت 
کنند. ءردم مسدینه‌فاسقه گویند: «الحق لمن‌غلب» همانطور که بنای 
«وجودات طبیعی بر تضاد وضدیت وخصومت است وهر موجودی با 


۵۰ آر اء اهل‌مدین؟ فاضله 


موجودات دیگر در جدال ومبارزه است وخواهان نی وطرد ومسحو 
موجودات‌دیگر است در جهان انسانی‌نیز عدالت همین است که‌بانواع 
تغلبات وتقلبات ومکرها وحیله‌ها دیگران را محو و نابودکند تا خود 
زنده بماند و یا همه را برده و در استخدام خود قرار دهد تا در زندگی 


وبقاء او سو دمند بو ند.۱ 


همزیستی مسالمت آمیز 

این اصطلا ح که بصورت کلمةٌ تسالم در آراء اهل مدینة فاضله 
بکار برده شده است در آخر فصل سی‌وهفتم نیز مدن مسالمه‌بکار رفته 
است. در مورد مردم مدینةً تغلبیه در هنگام ضرورت‌گوید: این وضع 
پیش خواهد آمد و در چند مورد ذکر شده است‌جریان از این‌قراراست 
که دوطایفه ویا دو گروه دائماً با یکدیگر در جنگ و ستیز باشند ولکن 
از لحاظ نیرو و قدرت برابر باشند مدتها این وضع بین آنها ادامه یابد 
لاجرم گاهی این طایفه مغلوب و برده میشود و گاهی آن طایفه در نتیسجه 
هردوطرف مزة بدبختی ومغلو بیت را می‌چشند» خواری وذلت را تحمل 
کرده زندگی را با این وضع دشوار وغیر قابل تحمل میدانند در این 
صورت ناچار از صلح وتسالم میشوند". مورد دیگر اينکه هردو دشه‌ن 
مشتر کی دارند که هیچکدام به‌تنهائی نمی‌توانند در دفع آن اقدام کنند 
در این صورت باید مابین خود تسالم و صلح برقرار کرده تا دشمن 


۱- برای مزید اطلاع دجوع به متن ترجمه شود. 
۲- رجو ع شود به‌آداء اهل مدینهٌ فاضله ص۱۳۳ دص ۱۳۸ 


مقدمه ( 


مشترك را دفع کنند و ات ردنت زا لته وروی بر رو 
هنگامی که‌احساس استعلال کردند وود را نیرومند ومستعد قح یافتند 
تسالم وعهود را فر اموش کرده مجدد اون امرس ماس 
خو اهند زد. 

مورد دیگر اينکه برای انجام دادن کاری مهم که متفمت و سود 
آ: و آئسنت وبه‌تنهئی نو انند ومحتاج به‌معاونت و کماک ملت واست 
دیگر ند دراین صورت نیز ضرورت زندگی ایجاب میکند که‌بایکدیکر 
تسالم کنند. 


منشاً عهو د و ییمانها 


فارابی در مورد قراردادهای اجتماعی وعهود و قوانین معتقد 
است که منشأً آنها در مدینةٌ فاضله با نیروی قدسی امام وپیشوا است و 
يا حکیمی که دئیس اول بوده و بمنز له قلب اجتماع است ودر مدینه. 
های دیکر همان تسالم است که ناچار در هنگام صلح وسازش قرارداد. 
هائی پیش میاید که البته باصطلاح اومیتوان قرارداد ترك مخاصمه‌نامید 
ضمن این قرار داد وپیمانها است که مسائل مربوط به خرید و فروش» 
اجاره و دهن وغیره پیش میاید. 


بدست آ وردن مال ومنال 


بطو د کلی او گوید: یکی از دوراه درمدینه‌های غیر فاضله جهت 
بدست آوردن خیرات ومنافع وجود دارد که بعضی از ملتها متو سل بهر 


۵5۲ آر اء اهل‌مدینه فاضله 


دوراه میشوند و بعضی متوسل بيك‌راه. یکی از این‌دو راه تغلب وحملةً 
مسلحانه است که نتیجهٌ آن قتل و بدتبالآن غارت‌است. این راه اصولا 
راه اصلی مردم مدینةٌ تغلبیه و بسیاری از مردم مدینه‌های جاهلیه دسگر 
ات 

راه دیگر راه کسب و خرید وفروش اس ت که طریق ارادی‌نامیده 
است وقهراً کسب وحرفت وصنایع را نیز باید ازین نسوع به حساب 
آورد. 

در مدینةً فاضله حود به خود طبقات معین شده‌اند و نظام‌حاصی 
که دارد راه‌ها را معین کرده است. کسب وحرفت وبازر گانی وزراعت 
در عدینةٌ فاضله اسا کار در آمدهای‌مردم است. 

در مدینة‌تغلبیه بعضامردم بردو دسته‌تقسیم میشو نددستةٌ که به کارغلبه 
وجنگجوئی و اعمال زور اشتغال دار ند و بر اموال ملتهای دیگر ازین‌راه 
دست میابند ودستةً دیگر کسانی که متوسل به معاملات ارادی و کار و 
رت 

البته در بين این گونه مردم کار وحرفه رونقی نخواهد داشت 
چون بنای کار آنها براعمال زود وجنگجوئی است وقهراً امنیت و 
آسایشی که لازمةٌ ترقی و پیشرفت در صنایع است نخواهند داشت. 
برعلاف مدينةٌ فاضله که صنعت وهنر در آنها پیشرفت وترقی میکند. 


نوع دوستی 
آخرین وشاید برترین نظام مدینه‌های دیگر این است که تغالب 
را متوجه انواع موجودات دیگر میکنند. دد اینجا فارابی این مسطلب 


تِِِ ۵۳ 


داضمن بیان حال مدینهةٌ تغلب ذ کر کرده است لکن‌هدف او از ایراداین 
وسمت بیان توح فکر مترقی مدینه‌های غیر فاضله است که ظادراً ایسن 
وضع در مدینهجاهلیه نخو اهد بود و احیاناً و یژه مدینه‌های‌فاسفه ومد له 
است. 

در این مرحله از تفکر انسانها و ع دوست میشو ند ومتوجه این 
امر میشو ند که اگر انسان بجای اینکه نیروی خود را در فعالیت وجنکی 
وستیز با همنو ع خود بکار +ردامسیهانواااع 4واجودات1 یی کر کند 
ممکن است بهتن بهافتیجه بررسد وسود و نفنع زیادتزی عایدش شود و 
بنابراین اصل تغالب را در موجودات‌دیگر بکار می‌برد وسعی‌میکند که 
بین انس نهازند گیمسا لمت آمیزو همز یستی مسا لمت آمیز بر قر ار کندا وهمةٌ 
ملت سعی کنند برعالم طبیعت و انواع موجودات دیگر غلبه یابسند و 
آنها را در خدمت بشریت قرار دهند پس اصل طبیعی وعادی انسان 
صلح و سازش وحفا وزندگی در سلامت است لکن در بین ملتها 
انسانها تی‌هستند که‌از این اصل‌طبیعی خار جح ومنحرف‌اندوهمواره طالب 
جنگ و ستیز ومفالبت‌اند در اینجا است که قوای نظامی لازم میشسود 
هم در برابر علف‌های هرزه وخودرو ومزاحم جامعه‌ازداجل که‌فارابی 
آنها رانوابت نامیده است وهم در برابر اقوام و طایفه‌های دیکگری 
که منحرف از اوضاع طبیعی و ال انسانی‌اند. اين اصل واوضاع و 
احوال غیر قابل کنترول ایجاب میکند که ملتها نیروهائی برای هسنگام 
ضرورت مهیا و برقرار نمایند. 
۱- هذالرأی الذی للمدن المسالمه. ص ۱۴۰ 
۲- آراء اهل مدینة فاضله ص ۱۳۹ 


۵۴ آراء اهل‌مد ین؟ فاضله 


سباسبات و اخلاقبات 


من برحلاف کسانیکه از روی جهل ونادانی وعدم اطلا ع ویااز 
روی غرض سعی میکنند منشاً ومبداً همةً علوم مر بوطبه تمدن وفرهنگك 
عصر حاضر را در میان ملتهای مغرب زمینی وبو یه کشورهای اروپائی 
جستجو کنند وملیت وشخصیت خود را نادیده انگار ند از اينکه ملت 
خود را پایه گذار بسیاری از افکار مترقی انسانها میدانم واین حقیقت 
را دریافته‌ام که این ما نیستیم که باید دست نیاز برای حل معضلات 
انسانی بسوی ممالك مغرب زمین دراز کنیم برخود می‌بالم و عیسب‌و 
ننگی هم در این کار نمی‌بیتم و بلکه معتقدم که عیب و ننگگ بر آن کسانی 
باد که در مدت یکقرن پايةً ملیت خود را سست کردند وسهو آً و از 
روی‌جهل ونادانی ویا مزدوری وخیانت در ا رکان و جودی ملل مشرق- 
زمین وملتهائی که آنها را در داءمان خود پرورانده است تز لزل ایجاد 
کردند تا آ نجا که امروز مردمان جاعل و نادان تصور کرده‌اند حستی 
کتا بداری وفهر ست‌نویسی وتصحیح کتاب راهم که امری خیلی عادی و 
معمولی بوده است باید از دیگران بیاموزیم. گرچه‌من شخصاهیچگونه 
اعتقادی به طرز تفکر فاشیستی و ناسیو نالیزمی ندارم مع‌ذلك این‌مسأله 
جای خود دارد ومسألةً حقرقت‌جوئی و تحری واقع جای خود و این 
يك و اقعیت غیر :بل انکار است که ملتهای مشرق زمین بویژه ایران 
وشبه‌قارةٌ هندوستان در بسیاری از جهات مشعل دار و پیش ت 
بوده‌اند حال‌خحاصیت اقلیمی است یانژادی و یا هرچیز کیک ودرهرحال 
تعصب نداشتن نست به ملت خود دلیل این نمی‌شود که نسبت به ملت 


مقدمه ۵۵ 


دیگری متعصب باشم و بطور قطع این وضع یا ناشی از حماقت است 
یا خیانت بانسانیت. 

خلاصةٌ کلام ایران نه تنها کشور حافظ وسعدی وخیام است که 
از لحاظ ادبی و عرفانی دد سح بسیال عالی,ق از دازه وردر زمته 
انعکاس عو اطف‌انسانی و تلطیت آن تاجائی‌رفته‌است که آدمیر ا درسطح 
فرشته کان آسمانی و بلکه بمنزلت ومقامالوهیت میرساند ».بلکه‌از لحاظ 
ملك داری ونظامات اجتماعی در درجه‌های اول بوده‌اند و بسویژه در 
دوران اسلامی پایه گذار بسیاری از مبانی اجتماعی منطبق با رو ح اسلام 
وقوانین آن بوده‌اند و کسانی بمانند ابن‌سینا»فارابی» رازی وده‌هاهز ار 
نفر در این حد و یا کمتر وپائین‌تر وبالاتر اساس و پايةٌ مدنیهای انسانی 
را برراصول محکم استوار کرده‌اند در مقاله جداکانة که در انن ساب 
نوشته‌ام تار یخچةً از مبانی حوقی اسلام وایران واصول اخلاق عملی 
اعم از فردی ویا اجتماعی را بر نگاشته‌ام. و نشان داده‌ام که درسه جنبة 
انسانی و حکمت عملی‌بعنی هم جنبه تهذیب اخلاق فردی و هم جنبه 
تدبیرمنزل‌ورو ابطافراد خانواده بایکدیگر و هم سیاست‌ملك‌داری‌ایر انبان 
که از باب نمو نه کتب‌و رسائلی‌چند که‌در کتب بسیاری تأًلیف کرده‌اند. 

موضوع احلاق نوشته شده است برمی‌شماریم واین مشتی است 
از خروارها وقطره‌ایست از دریاها آنهم در یکی ازشئون علوم انسانی 
مانند؛ الادب! لصفیرعبد الهبن‌مقفع ( بیردت ۱۹۴۰ ) الادبالکبیر اببن 
مقفح (بدروت ۱۹۵۶) الادب | لوجیز ابنمقفع (تهران ۰0۱۳۱۲ تهذیب- 
الاعلاق ابن‌مسکوبه (بیروت ۱ اوصاف‌الاشراف حو اجه 
نصیر الدین طوسی ( تهران ۱۳۰۶) جاویدان خرد یا الاخلاق الضالده 


2۶ آر اء احل‌مد ین فاضله 


(قاهره ۱۹۵۲ و تهران ۱۳۹۳) جاودان نامه بابا افضل کاشانی ( تهران 
۱ رسائل اخوان‌الصفا الصداقة والصدیق. ابوحیان تسوحیدی 
دمشق ۱۹۶۴).عیو نالا خبار ابن‌قتیبه (قاهر»۱۳۴۸) کتاب‌النتا ج جاحظ 
(بیروت ۱۹۵۵). قابوسنامه» قابوس وشمگر (تهران ۰)۱۳۱۷ کیه‌یای 
سعادت غزالی (تهران ۰)۱۳۲۱ المحساس والاضداد جاحظ ( لیدن 
۱۸۹۸).مقدمةٌ ابن‌خلدون. معراج السالکین غزالی(قاهر۱۴۸۳۰) وده‌ها 
هزار کتاب‌و رسائل‌دیگر درباب فقه واصول اجتماعی و اداری مسلمین. 


الحکمةالخالده (جاودان خرد) 


این کتاب تألیف احمدبن یعتوب مسکویه است. مو لف درمقدمه 
و آغاز کتاب در سبب تأّ لیف آن‌گوید: من در جوانی به کتابی از جاحظ 
بصری بر خوردم و آنرا بخواندم در این کتاب نامی از کتاب جاودان 
خرد برده شده بود و کله‌اتی چند از آن نقل کرده بود واز این کتاب 
بسیار ته‌جید کرده و بزرگ داشته بود تمجید وتعظیمی که از حد عادت‌و 
معمول خارج وخیلی بالاتر بود اشتیاقی یافتم که آن کتاب‌را بدست آدم 
وشهرها بگشتم تا سرانسجام نزد موّبدان فارس بیافتم و چجون در او 
بنگر یستم دیدم مشحون ازحکم وامثالی است که نظاثر آن در امشال و 
حکم فرس» هند و روم وعرب بسیار است کرچه این کتاب از لحاظ 
زمانی اسبق از آنها بود.‌بالاخره شرحی مبسوط داده است در اینکه‌این 


۱- ابی عثمان الجاحظ. دجوع شود به ص ۵ متن کتاب. نام کتاب جاحظ برده 


نشده است 


مقدمه ۵۲ 


کتاب از یکی از پادشاهان و ملو 4 قدیم ایران است که بعسنوان اندرز. 
نامه فرزندان خود و پادشاهان آبعداز خود نوشته اشت ومن هم تسمام 
اندرزها و وصایای ملتها را بدان افز و دم بعنی امت‌همای فرس. هند. 
ره ارهز : 

عبدا لر حمن بدوی در مقدمهٌ فاضلانهٌ که براین کتاب دارد گوبد: 
مشرق زمین موطن حکم و امثال قصار و کلماتتی است که پراز معمانی 
رن کی «وت کرت اتخرازت»ا ست .1 

پس ازبحث مفصل درربشه ومبداً این حکم و امثال که کتب‌مقدس 
مشرق‌زمین است‌وپس از اينکه منافع آنها را برشمرده است گوید: ابن 
مسکویهدر این کناب يك دسته از حکم و امثال خا اص‌مشرقزمینر گرد آوری 
کرده است یعنی حکم و امثال‌معمول‌در ملت‌های ایر ان» هند» روم‌شرقی 
وعربی و اسلامی و این حکم و امثال بهترین آينة ونمودار روح مسردم 
مشرق زمين عه‌وماً وتمدن عربی است خحصوصا.. 

خلاصهٌ کلام اینکه این کتاب نمودار افکار عالی درسطحوحدی 
بالاتر وبرتر از نظامات حشك ومقررات است. شامل امثال و حکم و 
مواعظ و اندرزهای کسری. بوزدجمهر» بهمن شاه وبالاخره‌فرس»روم 


مند وعرب است. 
اخلاق ناصری 


از این جا است که ایرانیان با مایه‌های قبلی ونظامات مدنی که 
میراث آباء واجداد آنها بود اخلاقیات و اجتماعیبات اسلامی را مورد 


۵۸ آر اء احل‌مدین؟ فاضله 


بررسی قرار دادهء نظامات محکمی‌در جهات حکمت عملی‌مقررداشتند 
کتاب احلاق ناصری که یکی از امهات کتب اخلاقی اسلامی است 
گرچه متأثر از نو ع نظامات یونانی از طریق‌سیاسات ارسطو و افلاطون 
میباشد واحیاناً تحت تأثیر فارابی در آراء اهل مدينءة فاضله وبویژه 
سیاسات مدینه این کتاب را نوشته است و لکن خود ابتکارات و افکار 
خاصی داشته است که ملهم از آداب اسلام وایران شده‌است. 

در آغاز این کتاب خودگوید: چون مطلوب درین کتاب‌جزوی 
است‌از اجزای حکمت. تقدیم شر ح معنی حکمت وتقسیم آن باقسام از 
لوازم باشد تامفهوم از آنچه بحث متصور بر آنست معلوم‌شود در اینجا 
به بیان اقسام حکمت به نظری وعملی پرداخته است. 

در فصل سوم کتاب به شمردن قوای نفس انسانی و مابه‌الامتیاز 
و اشتر اك آنها با ساير حیوانات وموجودات پرداخته است وسر انجام 
گوید:انسان اشرف موجودات این عالم است پس خصائص و امتیازاتی 
دارد که نو ع زندگی اورا از حیوانات دیکر جدا وممتاز کرده است و 
سپس به بیان نقصان و کمال نفس پرداخته و آنچه را که انسان بوسيلتةً 
آن انسان میشود برشم‌رده است. 

امراض روحانی‌و جسمانی را مشخص کرده‌است وطریق‌معا لجت 
هريك را بگفته است. 


سعادت 


خواجه نصیرالدین گوید: هدف از حرکات انسانی رسیدن به 


سعادت است وسعادت عبارت از خیر است: 


۵٩ مقدمه‎ 


وی‌گوید: خیرات بر دو قسم‌اند یکی خر مطلق و دیگری خیر 
ی 

خیر مطلق آنست که مقصود از وجود موجودات همان بود. 

پس منظور از خیر مطلق ذات حق است واما خیراضافی خیر- 
هائی بود که در وصول بدان غایت نافع باشد و اما سعادت هم از قبیل 
خیرات است و ایکن باضافت با مر شخضص و آن رسیدن اورست 
بحر کت‌ارادی نفسانی به کمال خویش پس ازین دوی سعادت 
7 -رشخص دیگز ود وخبر درهمه اشیفاصیکسان 
باشد. 

وباید همه‌انسانهایسوی يك‌خیر که‌یرطلق است در حر کت‌باشند 
و سیر همه بسوی آن بود و از خیرات پرا کندة اضافی احتراز کنند . 
(اصالة جماعت) 

فور فوریوس از ارسطاطالیس نقل کرده که او خیرات را برین 
وجه قسمت کرده است که خیرات بعضی شریف بود وبرخجی مج وج ,و: 
بعضی خیربالقوه و بمضی نافع در طریق خیر. 

وبالاخره عقل وحکمت شر یف بالذات‌اند. و اقسامی دیگر ...۱ 

یر جوهری. خیرعرضی... 

اجناس فضائل که همه بر آن اجتماع کرده‌اند چهاربود حکمت. 
شجاعت, عفت وعدالت 

پس سعادت یا جسمانی بود ویا نفسانی.سعادت جسمانی آن‌گاه 


۱- اخلاق ناصری ص ۶( -۶۲ 


ّ آراء احل‌مد بناا قاضله 


کامل بود که سعادت نفسانی با او تو أم شود.۱ 

اقو ال حکماء یو نان مانند رو اقیان ودیگر ان را دربارء فطرت و 
خحوی انسانی برشمرده است.۲ 

نفس انسانی را سه قوت متباین است: 

۱- قوت ناطقه. 

۲- قوت غضبیه 

۳ قوت شهوانی. 

هرانک اگز غالب آید نفس انسانی از اعتدال حارج شود لاجرم 
احلاق ورفتار او ناپسندیده شود. وباید همواره در حد اعتدال باشند 
پس عدالت در این امور حد اعتدال نگاهداشتن بود. 

گفته شد که اجناس فضائل چهار است اکنون گوئيم در تحت‌هر 
يك از این‌چهار انواع نامحصور بود. 

انواع ی که در تحت حکمت‌اندعبارتند از: ذکاء» سرعت فهعم» 
صفای ذهن» سهولت تعلم» حسن تعقل» تحفظ وتذ کر . 

انو اعی که در تحت جنس شجاعت است بازده نو ع‌است: کبر» 
نجدت » بلندهمتی» ثبات» حلم» سکون» شهامت» تحمل, تواضح» 
حمیت» زر فت. 

انواعی که تحت جنس عفت است دوازده است: حیا» رفق» 
حسن سیرت» مسالمت» راحت» صبر» قناعت» وقار» ور ع » انتسظام» 


۱- ص ۴۸ 
۲ ص ۰۶۱ ۶۳ 


حریت» سخا. 

ودر تحت مريك از اینها اصنافی‌بود مثلا در تحت سخاانواعی 
نوت کدای تاد عفوي روت نبسل» هو اسات» طناسکت» 
مسامحت. 

و آنچه در تحت عدالت است» صداقت الفت» وفاء شنقت» 
صله رحم» مکافات حسن شر کت حسن قضا. تودد» تسلیمت-و کل 
عبادت. 

سپس به‌بحث در اطرای اضداد این اجناس که عبارت ازرذائل 
اخلاقی است پرداخته است بطوریکه ملاحظه مشود تنها به جنبه‌های 
اخلاقی حکمت یونانی | کتفانشده است.درقالب اصول اسلامی‌در آمده 
و بنحوی خاص با اخحلاق اسلامی توفیق داده شده است. 

مهمترین مسألةً که مورد توجه علماء اخلاق اسلامی است مسا له 
عدالت است. 

پس از بررسی اخلاق فردی که تهذیب اخلاق باشد به قسمت 
تدیر میزرل پرداخته و وظایت افراد خانسواده را شرح داده است. و 
سرانجام به سیاست مدینه پرداخته است و در حقیفعت کتاب احلاق 
ناصری یکدور کامل حکمت عملی است که اهمیت آن بطور قطع 


بیش از کار فارابی است در سیاست مددنه و آراء امل مدینةً فاضله. 


فادایی از پبان تبدلات نظامات طفره میرود 


تفریباً این مسأله که فرم وشکل مدینه‌ها در طی زمان و گذشت 
دوز گار دگر گون میشود مورد اتفاق همةٌ جامعه‌شناسان یونان باستان و 


۳ آراء اهل‌مد ین فاضله 


روم وجز آنها بوده است» قسمت مهمی از کار جمهوریت افلاطون‌بیان 
این است که نظامات اجتماعی در حال نوسان است وطبقات جای خود 
را بیکدیکر میدهد. ارسطو نیز با وجودی که در نظام سیاسی خحود 
قدوسیت زیادتری قائثل است وغرور خحاصی در نظام ار ست و گر اسی‌خود 
دارد مع‌ذلك حداقل بطور احتمالی ویا در زمانهای دورتر بسحثی از 
شورشها ودگر گونیهائی که درجوامع حاصل میشود کرده است درحال 
که فارابی مطلقاً ودرا با این جریانات نه در آراء اهل مدینهٌ فاضله 
ونه در سیاسات مدینه آشنا نکرده است. بطوریکه گویا مدينةٌ فاضلهٌاو 
الزاماً وبالضرورة باید جاویدان باشد. 

این د گر گو نیها در دو جهت‌حاصل میشود یکی در مدینه‌های غیر- 
فاضله که نابسامانیهای اجتماعی قهراً منجر باین میشو دکه نظام‌جامعه در 
هم ریزد. جون بیان شد که این مدینه‌ها با تغلبیه‌اند که دوحالت دارد یا 
منجر به تسالم وهمزیستی مسالمت آمیز میشود ویا همچنان در حال 
کشمکش ومغالبت اقوام وطوایف با یکدیگر باقی میماند برفرض‌اول 
چون تسالم حاصله ناشی از ضرورت واجبار حیات است وهمچنان فکر 
مغالبت در امتها باقی است دربرهة از زمان حس غرور و خود خواهی 
یکطرف ویاطرفین آنها را بجان‌هم انداخته‌طرفین را محو و نابودمیکند 
نهایت چون فکر تسالم در آنها وجود دارد دوام آن زیادتر خواهد و 
برفرض دوم که بدیهی است دوام و بقای زیادی نخو اهد داشت. 

در شکل مدینهٌ فاسقه ممکن است دوام زیادتری داشته باشد و با 
اصولا" اصل نظام پا برجا بماند نهایت این نو ع‌مدینه در داخل حود 
متبدل می‌شود وطبقات عیاش وخوش گذران در اثر انهماك در شهوات 


مقدمه ۸ 
روحاوجسماً تابو دشده‌طبقةً تازه‌نفس تری‌جای نها رامی گیر ند واین‌قسم 
از جامعه از لحاظ تبدلات مورد توجه خاص افلاطون است وشاید کلمه 
نظام بدالةٌ فارابی اشاره به‌همین وضع باشد. 

در نظام مدینةٌ جماعیه ویا احراد نیز این وضع بطور قسوی‌تر 
وشدیدتر جریان دارد چون آز ادیهای‌بی بندو بار ه تنها مهلك جسم‌است 
روح سالم و نظام اندیش را خمود میکند ولاجرم ممکن است اقسوام 
دیگری بر آنها تاخت وتاز کرده محو ونابود شو ند همانطور که ایسن 
امکان برای مدينة فاسفه نیز وجود دارد و اصولا بین مدینة فاسفهٌ و 
جماعیه چندان تفاوتی نیست جز نظام حکومتی وطرز بر گزیدن ریس 
اول. 

نوع دیگر از تحولات عینی دیالیکتیکی تحولی استکه از 
لوازم وضروریات جوامع بشری است. واین تحول در تمام مدینه‌ها 
بدون توجه به نو ع کار وروش آنها وجود دارد وتابع تحولات زمان 
است» تحولات اوضاع مادی و اقتصادی است؛ تحولات آداب وسنن‌و 
رسوم است. 

افلاطون باین تحولات نیز اشاره میکند تنهاتفاوت‌این تحولات 
با تحولات نو ع اول این است که چون تدریجی وتابع نظام طبیعست 
است هرگاه بنای کار حکومت ومدینه حفظ اصول طبیعی باشد اساس 
مدئیت آنها یا برجا می‌ماند ودگر گونیهای تدریجی مسنجر بانقلابات 
دفعی و آنی نخواهد شد. 

در اینجا است که اهمیت کار مصلحان اجتماعی که تحت عنوان 
پیامپر اذالهی آمده‌اند روشن میشود. 


۴« آر اء اهل‌مد ین فاضله 


گرچه اصول مقدس این پیامبران در طول زمان دستخضوش 
حوادت شده است و باز يچةٌ دست سوداگران و سیاستمداران جامعه‌ها 
واقع شده است لکن مبانی اولیةٌآنها در طر ح ریزی جامعه‌ها براساس 
عدالت واقعی واتکاء و اعتقاد بمقام قدس الهی هرنو ع دگر گو نی‌نابجا 
و نابود کننده را منتفی کرده است. 

من تصور میکنم که فارابی با توجه کامل باین امر از سا ان 
دگر گو نيها طفره رفته است.وخواسته است‌بگوید که ما يك‌نو ع وروش 
نظام راارزشمند میدانیم و آن روش حکومت ومدينهةً فاضله‌است و بنا- 
براين انواع مدینه‌های دیگررا نادیده گر فته کاری به کار آنها نداریم و 
با اینکهد گر گو نیو تحولات نابودکنندة آنها را امری ضروری دانسته 
است که‌شك و تردیدی‌در آن‌نباید کرد و درمرحال مدینهرا که‌قبو ل‌ندارد 


بحت‌از عواقب وسرانجامش بنظر او زائد و بیهوده آمده‌است. 


3هورست ابو اب آراء اهل مدینة فاضله 


به قلم ابونصر محمدین محمدیین طرخان بن اوزلسغ فارابی 

۱-گفتار در موجودی که باید اعتقاد شود که او است دای 
متعال واعتقادیهاینکه هویت او چیست وچگونه‌است وچه نع اوصانی 
باید داشته باشد وعلیت او نسبت به سایر موجودات چگونه است و 
ترتیب موجودات وصدور آنها ازو چگو نه است؟ و ارتباط معلولات‌به‌او 
چگونه بود؟ وچگونه باید شناخته و تعقل شود 

۲- گفتار درمو جوداتی که باید جزء ملائکة الهی دانسته شود و 
بیان اینکه هویت هريك از آنها چیست؟ وچگونه است؟ ومراتب 
وجودی آنها چه وچگونه است؟ ومراتب بعضی نسبت به بعضی دبگر 
چگونه و درچه وضعی است؟ وحريك از آنها منشاً چه نو ع اثری 
است؟۲ وچه وع موجودی از آنها صادر میشود؟ علیت هريك نسبت 
بآ نچه ازو صادر میشود چکو نه است؟ وتدبیر او در چیست؟ وچگونه 


۱- مراد از ملائکه عقول مجرده است. 


بو آراء احل‌مد ین 


است؟ وبیان اينکه هريك از آنها سبب وعلت صدور جسمی از اجسام 
سماوی است وتدبیر آن جسم بدو مقوض شده است. 

۳ گفتار در جملةً اجسام سماوی واینکه هريك از آنها 
ءرتبط به‌هريك ازموجودات ثوانی است! و تدبیر در هريك از اجسام 
سماوی بعهدة آن موجود از عوجودات وانی است که مرتبط بدان 
۳ 

۴- گفتار در اجسام ی که واقع در زير آسمانها است که عبارت 
از اجسام هیولانی باشد و بحث در کیفیت وجود آنها و اينکه فی‌الجمله 
چه اموری بوده وچندتا است و تجوهرهريك به چیست ووجه امتیاز آنها 
از موجوداتی که قبلا ذک رکردیم چیست؟ 

۵-گفتار درماده وصورت وماهیت مريك از آن دو واينکه قوام و 
تجو هر اجسام بدان دوبود و مرتبت هريك نسبت بدیگر و بیان اینکه 
اجسامی که‌متقوم ومتجوهر به آن دواست چیست و وجودی که‌بر ای آنها 
از ناحیه ماده حاصل‌ميشود چگونه بود؟ وهم وجودی که از ناحیه 
صورت‌برای آنهااست جگو نه‌است؟ 

۶ -گفتار در صفات شايستةٌ مو جوداتی که اطلاق فرشته به آنها 


۳ ‌ 


سود 


۱- عقول مجردة طو لیه. 
۲-تدییر درهريك ازاجسام‌سماوی بعهدة همان عقلی است که آن‌جسم مر تبط به آن 


۳ مجردات؛ عقول. 


فهرست) بو اب ,2 


۷-گفتار در اينکه اجسام سماوی را فیا لجمله چه نو ع صفاتی 
بایسته است. 

۸-گفتار در چگونگی حدوث اجسام هیولانیه وبیان اينکه کدام 
نخست پدید آمده و کدام در مرتست دوم و کدام در مرتبست سوم و 
بالاخره تا پایان ترتیب وجودی آنها وییان این معنی که آخرین موجود 
هیولانی انسان بود " وبیان حدوث مرصنفی از آنها فی‌الجمله. 

-٩‏ جریان تدبیر در جهت بقاء نو ع آنها چگونه بود وهم‌جریان 
تدبیر بقاء شخاص‌هر يك از انوا عچگو نه است؟و بیان چکو نگی جریانو 
اجراءعدالت در جهت تدبیر وجود هريك واینکه جریان ومدار کار و 
وجود هريك بر نهایت عدل واحکام و کمال بود ودر هيچيك از آنها 
نه‌جور وستمی جریان دارد ونه اختلال و نقصی رفته است. و بیان‌ابنکه 
این وضع وحال واجب ولازم هرموجودی بود" ودر طباع موجودات 
است وجز این‌ممکن نبود؟. 

۰- گفتار درانسان و قوای‌نفسانی او ودر بیان چکونگی‌حدوت 
آن قوتها واينکه کدام نخست حادث شده و کدام درمرتبت دوم و کدام 
در درجهةً سوم و بیان مراتب بعضی از آنها نسبت به بعضی دبسگر و 
اینکه کدام يك از این قوی رئیس پوند و کدام خادم قوتی دیگره و 
کدام هم خادم بود وهم رئیس.۶ 


۱- دد ترتیب متصاعد. ۲- درانواع داشخاص‌موجودات هیولانیه۳- عدل» 
احکام؛ کمال؛ عدم جود.. ۴-بجز عدل کمال» عدم جود عدم‌اختلال ۵-قوای 
خادمه ودئیسه ع- درجای خود بیان شده است که قوی‌برسه دسته‌اند: ۱-دئیس 
۲- خادم ۳- هم خادم وهم دئیس. 


۸ آراء احل‌مدین فاضله 


۱- در بیان حدوث اعضاء تن آدمی ومراتب آنها ومراتب 
بعضی از اعضاء نسبت به بعضی دیگر وبیان اینکه کدام يك از اعضاء 
رئیس بود و کدام خادم وبیان چگونکی ریاست عضورتیسه.وبیان 
چکونگی خحدمت عضوخادمه؟ 

۲- بحث در نروماده و قوتهای مريك از آن دو" واینکه نحل 
هريك چه بود و فرزند چگونه از آن دو نیری پدید میآید و احتلاف 
مولودات در ذکورت وانوت وغیره به چیست واشتراك آنها به چه؟ 
سبب نروماده بودن موجودات چیست؟ وچگو نه فرزند گاه شبیه پدر و 
مادر شود و گاه تنها شبیه بیکی از آن دو و گاه شبیه کسان ی که در اجداد 
دور او واقع‌اند گردد و چه بسا بود که بطور مطلق شبیه هيچيك از 
بدران ومادران دور و نزديك خود نشود. 

۳- بیان اینکه معقولات در قوء ناطسقةً نفس چگونه مسر تسم 
شود واز چه‌راه وطریقی‌وارد بر آن شود اقسام و اصناف معقولات‌چند 
است: عقل بالقوه چیست و بالفعل چه؟» عقل هیولانی چیست وعقل 
منفعل کدام است؟ وبالاخره عقل فعال کدام است ومرتبت او چیست و 
علت آنکه او را عقل فعال نامیده‌اند چه باشد؟ وفعل و کاراو چه‌وچکو نه 
است» وبیان چکونگی ارتسام معقولات در عقل بالقوة تا آنجا که عقل 
بالفعل شود.۲ وبیان اينکه اراده چیست واختیارچیست و اراده واختیار 


۱- قوت ذ کودت وانوت. ‏ ۲-بیان اينکه معقولات چکونه ددعقل‌با لقوه‌مر تسم 
شود تا اينکه عقل بالقوه شود یعنی از ابتداء و آغاز کادش تا مرتبت فعلیت. 


فهرست) بو اب 9,۵ 


ویر کدام يك از اجزاء نفس بود"؟ [یا کدام يك از اجزاء نفس ویوة 
اراده و اختیار بود.]. سعادت قصوی چه بود؟ فضیلت‌ها چیست؟ 
نقائص چیست؟ کارهای خیرچه بود و کارهای شر کدام؟ی زان حست 
زشت و نارسند جه بود؟ 

۴- در بیان جزء متخیل از نفس" و حدود واندازةٌ کارهای ات 
و بیان اینکه رو با جک زه حاصل شده وچند قسم است؟ واینکه وید 
کدام يك از اجزاء نفس بود. 

وعلست اصادق بودن بعضی از خوابهااچنشت؟,وحی چگونه 
است وچه‌نو ع انسانی سزاوار وحی بود واصولا وحی ویژهُ کدام 
جبزء از اجزاء نفس بود ؟ و انسان بوسیلةً کدام جزء از اجزاء نفس 
خود وحی را تلقی میکند؟ و اینکه بسیاری از مردمی که مبتلا به 
4 | گونه اآینده خن داذة و یرت درهتبا ند وضیبی 
االجیست؟ 

۵- دربیان احتیاج انسان به‌اجتماع وتعاون وبیان اقسام و اصناف 
اجتماعات انسانی واینکه اجتماعات فاضله ومدینه فاضله چیست و 
چگونه است وبه چه ترتیب بوجود آید وباید باشد؟ و ترتیب اعضاء و 
اجزاء آن چگونه است؟ واقسام زیاسات فاضله در مدینه‌های فاض له 
چکونه بود؟ و تربیت رئیس فاضل اول چکونه باید باشد. و مسقام او 


۱- ظاهراً منظور این است که اراده واختیار دد چه مرتبه‌ایست از نفس یانفس 
در چه مرتبهٌ اداده واختیار گفته میشود و بالاخره در قو ای باطنی کدام جزء ویژه 
اراده واختیاد است. . ۲- قوةمتخیله. 


۷۰ آر اءاحل مدینة فاضله 


چگونه است بیان شر ابط وعلاماتی که باید معتقد باشیم که هرگاه‌در 
طفل و نوجوان حاصل شده باشد خود مقدمةً این امر است که برای او 
قوتی حاصل شود که بوسيلةآن قادر خواهد بود که عهده دار ریاست 
مدینهٌ فاضله شود. 

و نیز بیان اینکه چه شر ایطی باید در اوباشد که هنگامی که کمال 
یافت بوسیله آن شرایط بتواند رئیس اول مدينهةٌ فاضله شود. وبیان 
اصناف واقسام مدینه‌هائی که مضاد مدینةً فاضله است و بیان اینکه مدینةً 
جاهله چیست ومدینةً ضا له کدام است؟ و بیان اصناف واقسام مدینه‌هدا و 
ریاسات جاهله. 

۱۶- بیان عادات نهائ ی که نفوس مردم‌مدینه‌های فاضله درزندگی 
این دنیا وهم در آخرت بدان باز گشته پایان یابندا و بیان اقسام شقاوتها 
و بدبختی‌های ی که مرجع و باز گشت نفوس مردم مدینه های دیکر [مضاد 
با مدینه‌های فاضله ] بود بعدازم رکك. 

۷- بیان اينکه رسوم مدینه‌های فاضله باید چگونه باشد و بیان 
اموژی که از ناحیهآنها در نفسوس بسیاری از مردم اصولی فاسد و 
نادرست متمکن گردد و آراء پست جاهلیت از آنها ناشی شود . 

۱۸ - در بیان اقسام آراء جاهلیت نی آن آرائی که افعال 
اجتماعات در مدینه‌های جاهلیه ناشی از آنها بود. 


- بیان اضول فاسده‌ایکه موجب پدید آمدن آراء وعقایسد 


۱- منظود سرانجام کادنفوس فاضله وسعادت‌نهائی آنها . «کلمه»عادات‌دا ممکن 
است نهایات وسرانجام و باز گشت بدانیم. 






۷۹ 
فهرستا بو اب 


۱ خاصی می‌شود که در 


است. 





فا 


حرف 
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بسم‌اللّه! لر حمن ال حیم 
این کتابی استکه ابو نصر فارابی در باب مبادیآراء احل مدینه فاضله 
تا لیف کرده است. 
فصل اول : در موجود اول 


»وجوداول عبارت از سیب اول‌سایر موجودات بود. واوازهمةً 
نقاتض ری بود ودرچه جز آواست از نقصی از نقائص خالی نیست! 
حال درو يك جهت از جهات نقص بود ویا بیش از يك‌جهت. 

اما موجود اول از همةً انحاء نقص‌اخحالی بود».پس وجود او 
افضل واقدم وجودات بود وممکن نیست وجودی دیگر افضل و اقدم 
از وجود او بود و بلکه او از لحاظ فضیلت وجودی در بالاترین انحاء 
آن ود واز چهت کمال وجود در بالاترین مراتب بود وازین جهت 
است که اصلا ممکن نبود که‌عدمی با وجود وجوهر او مشوب شود! و 


2۱ در او تحویازذ انحاء فاص موجود است. 
۲- عدمی یا جنبة عدمی داخل در جوهر و وجود او بود. 


۷۴ آراء اهل‌مدینه فاضله 


عدم وضد! نبو ند مگر در موجوداتیکه در زیر فلك ماه قرار دارند" و 


عدم عبارت از لاوجود چیزی است که در شأن آن این بود که موجود 


شود.۲ 


وبتایراین نوع وجود بالقوه‌ای برای او ممکن نبود و وجود او 
بجز صرف وجود با لفعلی به هیچ نحوی از انحاء دیگر نبود؟هه‌انطور 


۱- یعنی اضداد واعدام مخصوص عالم کون وفساد واجسام وعا لم عناصر است 
ودر ذات او که فوق مجردات است نه عدمی داه دادد ونه ضدی. 

۲- بعداً بیان خواهد شدکه در سلسلةً عقول طو لیه و نفوس طو لیه و افلاكتر تیب 
خحاص تناذلی قائل اند که در پایان‌نلك قمر نو به به طبقات ادضیات واجام‌قا بل 
کون وفساد خواهد دسید. 

۳- الیته این تعریف عدم ملکه است ته عدم‌مطلق وچون معمولا دداعدام منظور 
نظر اعدام ملکه است و در بردسی اضداد وجنبه‌های نقصان موجودات هم بحث 
از اعدام ملکه است وه رکجا عدمی گفته شود دد این موادد عدم ملکه‌است.مراد 
این است که فادابی دد اینجا عدم دا بطور مطلق اطلاق برعدم ملکه کرده‌است. 
مطلب دیکر اینکه از برداشت فادابی معلوم میشودکه وی قائل بنظام وجودی 
است در سلسلةً آفرینش دد هرحال منظود اذ عدم که در ذات او داه ندادد یعنی 
قوت وجنبه با لقوه بودن در وجود او داه ندارد چون فعلیت محض است. 

۴- هیچ امری که وجود با لقوه باشد برای اونیست چون همه کمالات‌او با فعل 
است. یعنی قسمتی اذ مراتب وجودی او با لفعل باشدوقسمتی با لقوه ویا ددطودی 
و مرتيةً از وجود باشد ویا بنحوی اذ انحاء وجود او با لقوه بود . یعتی ممکن 
نبو دکه موجود شود یا نشود یعنی در ذات او مقهوم امکان نیست چون زمکان 
متساویا لطرفین است پس منظود نفی‌امکان است. نه‌اثبات نوع امکان دیگر دد 
نسخه بدل و لاامکان انلایوجد بوجه من‌الوجوه است و دد متن.. لابوجه من 
الوجوه که ظاهراً نسخه بدل ددست‌تر است. 


فهرستا بو اب ۷۵ 


کفومتصت بوصت امکان دجود و یا وجهی از وجوه دی‌گر 
نبود. 

ون 4ج ود اوبازلی,وبه جوجز و ذاتیش دائم الوجود 
است» بدون آنکه دراز لی بودنش محتاج به چیزی دیگر بود تا دوامو 
بقافش را مدد دهدوبلکه او به جوهر خود در دوام وبقای وجودشکافی 
ومکتفی بود و در عالم هستی وجودی دیگر مثل وجود او اصلامسکن 
نود ویر در مرتبت وجود او » وجودی مثل وجود او نبود تا ممکن 
بود برای اوباشد ویا اورا فزونی دهدا. 

۳۳ است که ممکن نبود که وجود اورا سببی بودآن 
که وجودش پایدار به‌او بود" وبا صادر ازو بود" و با بخاطر 
او بود؟ 

زونه اه بود ونه‌قوام او در ماده بود ونه اصولادرموضوعی 
از موضوعات بود و بلکه وجود او از هرنوع ماده و موضوعی خالی 
وبیزار بود. 


۱- عبادت «اویتو فر علیه» که براو بیفزاید براو عادض شود اودا کامل کند. 
در عالم هستی وجود دیکری در مثل دتبت اونیست تا اينکه تحقق آن برای او 
ممکن بود ویا اینکه او دا کامل کند» او دا مثلی وندی و ضد نبود. در نسخةً 
لولم یتوفر علیه ودد نسخة لم یتوفر علیه. که معنی این میشو که دد مر تبلت 
وجوداو-جردعدیگر مثل‌دجوداو نبردتااینکه براک‌اوممکن بود ویا بدو بیفزاید. 
حاصل کلام آنکه وجودی دیگر تصور نشود که مثل‌او بود. و وجودی دیکری که 
به کمال و وجود اوفزونی دهد متصور نبود و بلکه تمام فعلیات برای او حاصل 
است. ۱۲- منظور علت مادی وصودی است.۳- منظور علت فاعلی است. 
۴ - منظود علت غائی است.پس هیچ يك‌از علل ادبعه برای او متصود نیست. 


۷۶ آراء احل مدیناافاضله 


ونیز اورا صورتی نبودا زیرا وجود صورت ممکن نبود مگر 
در مادتی از مواد. واگر اورا صورت بود لازم آید که ذات اومر کب‌از 
ماده وصورت باشدواگر ذات وی م رکب از ماده‌وصورت بود بناچار 
لازم آید که قوام اوبآن دوجزئی بود [ماده وصورت] که از آنها تر کیب 
يافته است و اگر چنین بود لازم‌آید که وجود اورا سببی بود.۲ 

زدر ا مريك از اجزاء او سببی بود برای وجود جملةٌ او" درحال 
که ما اورا سبب اول نهادیم*. 


ونیز برای وجود او غرض وغایتی نبود تا آنکه وجود او را آن 


۱-منظورصورت جسمیه‌است. نشای که واجب‌ا لو جوده به‌حودپیو نددارد به‌هیچ 
سبب. ذیرا اکُر بی‌سبی هستی او به خود واجب بود هستی وی نه اذ سیب‌بود 
پس ودا سیب پیو ند نبود واگر بی‌سیب هستی وی واجب نبود واجب الو جود 
بخود نبود (دانشنامه چاپ تهران ۱۳۳۱- الهیات ص ۶۷) 

۲-که ماده و صورت باشد چون هريك اذ اجزاء مر کب سبب ناقص مجموع 
بودو با انتفاء هريك از آن دوجزء کل منتفی گردد. 

۳- چون فرض این است که م رکب اذ دوجزء (ماده دصودت) باشد وبنا براین 
هريك از دوجزء سبب وجود جمله بود بنحو سببیت‌ناقصه در نسخةمصححلبنان 
آمده است «فان کل واحد من اجزائه سبب لوجود جهته» که معنی این میشود : 
در این صودت هريك اذ اجزاء آن سبب وجود جهتی از آن بود یا سیب وجود 
جهت خود بود یعنی بمقدادی که آن جزء دد او موثر است دد هرحال معنی 
دوشن است» البته هما نطو که اشاده شد مرجزئی درد حقیقت جزع سبب است 
وجوداً لکن دد جهت منفی هرجزوی تمام‌سبب است که بانتفاء هرجزء کل 
متفی‌شود. 

۳- در متن کلمةٌ وضعنا آمده است و لکن وصفناه بهتر است. 


فهر ست) بو اب ۷۷ 


غرض وغایت تمام و کامل گرداند و گرنه لازم آید که آن غرض سسی 
از اسباب وجود او +ود ودر نتیجه سپب اول نبود۱ 

و نیز اد جرد نکر که اقدم از وی باشد 
دبس افزاشش باکر ی کر وجود خود را از چیزی که‌دون 
او وپس ازوبود گرفته باشد ابعد است.۳ 


2۱ متن عبادت این است «ولاایضا لوجوده غرض وغاية حتی یکون انماوجوده 
یتم تلك الفاية و ذلكا لغعرض» دد متن‌خطی «حتی یکون‌ایضا وجوده تتم تلك- 
اي وذلك لدرض» ده هرحال متطود؛ این اسبت که وجسون از برای غایت و 
وه ینک مج ش مکی نب رخف وجو دراو دز کام که 
ایس روک اقتو رآ ادسزی بیکرت برد تارتین کیت و ووت 
دا از او استفاده کرده است پس سالبه با نتفاء موضوع است. 

۳- هنگامیکه این فرض منتفی است که وجودش دا اذموجود اقدم فرضی استفاده 
کرده باشد چون اقدم اذو چیزی دیگر نیست فرض دیگر بحیدتر است که از 
لخاد مرهنک رد باهد (بته ه دوم 
سالبه پانتفاء موضوع نیست. لکن هرموجودی دون او معلول او است و علت 
نتواند وجود خود دا از معلول خود بر گیرد. 


فصل دوم 


گفتاد دد نفی شر باک ازو! 


موجود اول‌بجوهر خود مباین ماسوای خود بود" و وجودی 
که او راست نشاید که آن چیز دیگری جز او بود. زیرا بین موجودی 
که اورا این سنخ ازوجود بود" ومو جود دیگری که اورانیزهمین‌سنخ 
از وجود باشد نه مباینتی ممکن بود؟ ونه تغایری و بنابراین دو موجود 
نبودوبلکه تنها يك ذات بوده زیرا هرگاه بین دو موجود فرضی بدین 


۱- درصفات سلبیه است ومنظود نفی شريك از موجود اول ویا ذات احدیت 
است. 

۷- مباینت ذات نخستین با موجودات دیگر مباینت ذاتی وجوهری است نه دد 
اعراض ونصول. 

۳- وجود با لذات و وجود اول وپایداد به خود و لاعن سبب ولابسیب است. 
۴ پس اگر وجود دیگری باشد که فرضاً همان سنخ اذ وجود واجبی دا داشته 
پاشد با ذات واجب مباینتی ندادد ومتحد بود. 


۵- پس فرض دوبودن منتفی است. 


کفتار در نفی شربك ازو ۷۵۹ 


حال مباینتی بود بناجار وجهی که بآن متباین [و از یکدیگر متمایز] 
بوند بجر آن جهتی است که در آن مشترلك و [مابه الاشتر ال آنها] 
ز ان ده ارم یامه راز 
جدای‌از یکدیکر شده‌اند يك جر ء از اجزائی بود که قوام وجود آنها 


بآنست". و آنچه هردو در آن‌مشتر کندجزوی دیگر؟ پس لازم آید که‌هر 
يك از آن دو ۲ منقسم بود به تقسیم حدی؟ ولازم آید که هريكت از دوجزء 


۱- منود این است که با این وصف اگر فرض مباینت شود با توجه‌باینکه‌عین 
دجود این برای‌آن دیگر یزمیباشد بناچار مایهالامتیاژ والباین» يك جزء بود و 
ما به‌الاشتر ال يك جزو دیگی ولااقل مابه‌الاشتر له جزدجنسی بود ومابه‌الافتراق 
جزو فصلی پسلازم آید که مر کب از جنس دفصل بود» حال‌تر کیب ازهر نوعی 
که باشد موجب امکانیت اوبود, باید دانست که تر کیب یا اذجنس وفصل است 
که تر کیب عقلی است وبا از ماده وصورت است که تر کیب خادجی است و 
مب ها اد ذات حق مفی است زیر همم کیات دد اینکه مناج باجزاء 
خود میباشند مشترلاند پس ذات اونه مر کب بود از اجزاء حسی ونه‌از اجزاء 
عقلی, دجوع شود به کشفالمراد علاقه -تهران ۱۳۱۲ص۱ ۱۶ 

۲- چون ما به|لاشتراله غیر اذ ما به‌الامتیاز است. 

۳- هريك اذ آن دوموجود بو جود داجبی «منقسماً بالتول» منقسم به‌تقسیم حدیو 
تعریفی بو د که جنس‌دفصل است. 

۴- منقسماً بالقول. منظود از قول تعریف است و تقسیم حدی و تعریفی» 
ی ماد چتین دصلا و پا رسد هرفن عامی یا دام 
است. 


۳ آراء احل مدینه فاضله 


هريك از آن دو وجودا سیب موم ذات اوبود."پس موجود اول‌نبود" 
و بناچار باید موجود دیگری بود اقدم ازو که سبب وجود اوبود واین 
محال بود۴ 

ومر گاه تنها در آن موجود دیگر[مفروض] چیزی بو دکه بو اسطة 
آن با این دگر مباین بود ودر آن دگر بجز همان بعد و فاصلهً ناشی از 
چیزی که بو اسطة آن مباین با اوشده است چیز دیگری که‌مو جبمباینت 
این بااو است نباشده لازم آید که آن چیزی که بو اسطه آن آن دگرمباین 


با این شده است و جود ویو این بود وفرض این است که وجود این 


۱- دومو جود مفروض. 

۲- مقتوم ذات هريك بود. که هرموجودی از آن دومو جود:دو جزء داشته باشد که 
مقوم ذاتش بود و دد نتیجه سبب وجودی داشته باشد پس موجود اول‌نبود. 
۳- پس هیچکدام بدین فرض موجود اول نبود و آنچه فرض شدکه‌موجوداول 
است نیز موجود اول‌نبود. 

۴- وجه محال بودنش اولا این است که همین بیان وایراد دد اوهم آید و انا 
موجودیکه با اوصاف و خحصوصیات برشمرده شده باشد باید اقدم‌وافضل اذهمةٌ 
موجودات باشد. وثالئا از فرض وجودش غدمش لام آید. 

۵- همان امری که در آن وجود است وایجاد مباینت کرده است کافی است دد 
بتعد وفاصلةً این با آن ونیاذ به چیز دیگر که دد این باشد نیست ودد حقیقت 
مباینت دوطرف ناشی از خصوصیتی باشددکه دد یکطرف اس ت که قهراً همان 
حصوصیت میان هردو بتعد وفاصله اندازد. 


گفتار در نفی شر بك ۸۱ 


مشترلك بین هردواست۱ 

پس در این صورت وجودآن دگر مر کب از دوچیز بود یکی 
آنچه ویو اوست ودیگر آنچه بواسطهٌ آن مشاره با این بود. پس‌لازم 
آید که وجود آن بعینه وجود این نبود وبلکه ذات این بسیط غیرمنقسم 
بود وذات آن دگر منقسم بود ودر این صورت ذات آن را دو جر بود 
که قوام آن بدآن‌دوجو بود ولازم آید که وجود اورا سببی بودا پس 
وجود آن غیر از وجود این بود وناقص‌تر از آن بود و در نتیجه از 
لحاظ و جودی در رتبهةٌ‌اول‌نبود. ۲ 
۱- در نسخةً خطی مجلس بجای الایعدا لشیالذی به بابن ذلكآمده است 
الافقدا لشی | لذی به با ینذ لك. یعنی تنها ما به‌الامتباز آن دیگر فاقد بودن آن مابه_ 
الامتیازی است که در آن دیگر است. 
۲- هريك از دوجزء سبب‌او بود 
۳- این بیان نزديك به‌شبهه این کموانه استکه‌گوید: چرا جایزنبود که دوهویت 
باشد که‌هردو بسیط ومجهول لکنه باشند وبتمام ماهیت مختلف باشند وهریك 
بذاته واجبا لوجود باشد ومفهوم واجبا لو جودی منتزع از هردو ومحمول بر 
هردو بود نهایت به‌حمل عرضیء جواب داده‌اند که مفهومواحد ازاشیاء متخا لفه 
از جهت و وجه تخا لف آنها انتزاع نمی‌شود و بلکه از حد مشترله و مابه‌الاتفاق 
آنها این مفهوم واحد انتزاع میشود. هرگاه در دو واجب مفروض حد مشتر کی 
بود لاژم آید که مابهالامتیازی هم در هريك باشد وایین خود مستلزم. تر کیب 
است وهیچ موردی بجز آن موددی که مصداق یکی باشد معنون بيك عنوان 
نمیتو اند باشد دد حقیقت اگر مصادیق متعدد باشد. ممکن نیست که معنون بيك 
عنوان باشند ذیرا خصوصیاتی که در هریکی از مصداق‌ها است اگر دد آنمعنی 
واحد معتبر باشد لازم آید که برفرد دیگری صادق نبود ذیراآن فرد یاافراد دیگر 
ناقد این خصوصیت‌اند. و ا گر این خصوصیت ویژه هر مصداقی معتبر نباشد در 
آن عنو ان واحد لازم آید که تنها قدر مشترلديك‌مفهوم انتزاعی باشدوخحصوصیات 
ملغی باشد وییان شده است که تکثر اگر دد انواع باشد بواسطٌ تکثر ماهیات 
بود وا گر عددی باشد ودر جواهر اشیاء بود پس بو اسطه ماده ولو احق‌ساده 
بود وا گردداعراض باشد بو اسطموضوعات است و ذات حق‌مبری اذاینها بود. 


۸ آراء ال مدین فاضله 


و نیز هرگاه وجود دیگری بود که در نوع مثل وجود اوبودو 
لکن بسبب چیزی دبگر خارج ازو بسودا لازم‌آی دکه تامالوجود 
نبود» زیرا موجود تامالوجودآن بود که ممکن نبود خارج از وجود 
او وجودی از نو ع او یافت شود و این امر در هرچیزی صادق بود > 
زیرا مثلا «تام» در بزر گی این بود که امری دیگر که بزرگ بود خادج 
ازو یافت نشود" وتام در زیباگی آن بود که جمالی از نو ع‌جمال او 
تحار ج ازویافت نشود و همین طور تام در جوهر آن بود که چیسزی 
دیگر از نو ع جوهر او خارج از آن یافت نشود و همین‌طور هرجسمی 
از اجسام که تام بود بدین‌سان بو د که ممکن نبود از نوع آن چیز دیگر 
بود بجز آن مانند شمس وقمر وهريك از ستارگات دیگر. 

وچون موجود اول تام‌الوجود بود ممکن نخواهد بودکه این 
وجود [ و جودتامالوجود ] برای موجود دیگری جز او بود پس در 


۱- یعنی اگر وجود دیگری یافت شود که اذنو ع وجود واجب‌الوجود بود و 
لکن به امری دیگر ازو ممتاذ بود لاذم‌آی که تام لوجود نبود ذیرا تام الوجود 
آن بو د که همه انواع ممکنه با لفعل برای او حاصل باشد وخارج از او اذنوع 
او جیزی نبو د که برای اوحاصل نبود. 

۷- یعنی خارج او و اذ نو ع او وجودی یافت شود که او فاقد آن بود و قهرا 
چنین موجودی تام‌الوجود نبود و اين امر دد هرچیزی صادق است که هر تام 
| لوجودی اذ هر جهت که تام است باین معضی است که مسر تبت اکمل در او 
هست. وخاد ج از او تامی نبود. 

۴-والا او بزد کتر وتام| لوجودتر ازهمةٌ انواع خودش نبودواصولا کلمةٌ تام بر 
لو اطلاق نشود. 


گفتاد در نفی شريك ۳ 


این صورت ذات اوبه تنهائی‌متفرد بدان 


و جود بود و از این‌جهت واحد 
ویکانه بود۱ 


۲- پس موجود دیگر نبودکه از لحاظ دجودی اذ نو ع او باشد. پس ذات او 
دا شریکی نبود نه در نو ع واجب‌الوجودی ونه در چیزی دیگر. 


تصل سوم 


کفتاد دد نفی ضد از 
ونیز ممکن نبود که اورا ضدی بود واین امر در آن هنگام که 
معنی ضد شناخته شود روشن خواهد شد زیر؛ ضد آن بود که مباین‌با 
چیزی دیگر بودا پس ممکن نبود که‌ضد چیزی خودآن چیز بود ولکن 
نه مرمباینی ضد بود ونه هرچیزی که ممکن نبود که عین آن چیز دیگر 
بودضداوبود وبلکه هرچیزی که‌باو جود آنوضع‌وحال"معاندهم‌بودآن 
نو عمعاندتی که شأن آن این‌بود که هر گاهآندو [ضدین] درمحل و احدی 


۱ص برحس مشهور بان چیزی گفته میشو د که متعاقب برذات دیگری بو دکه 
فتةاند «ا لضدان لایجتمعان و لکن یر تفعان» وبنا براین باید یکی اذآن محصل 
برداشته شود تا آن‌دگر جایگزین آن شود و بین آن دوتباین کامل بود ودد و اجب- 
الوجوداصولا تعاقب وحلول برمحل‌وموضع محال بود( کشف‌المراد ص ۰6۱۶۱ 
پس ضد امری وجودی بودکه مقا بل ومعاند ذات دیگر باشد دد وجود وجون 
واجب‌الوجود دا دوذات نبود پس ضدی ندارد. 

۲- یعنی علاوه براینکه مباین است واینکه وجوداً عين آن نبود ویلکه غیر او 
بود پس با وجود غیریت ومباینت باید معاندآن طرف هم یاشد, 


گفتار در نفی ضدازو ۸۵ 


مات و 1 ۷ ۱ شأن مريك از 
آن دو این بود که هر گاه در محلی که‌آن دگر موجود است 
موجودشود آن دگرو! معدوم گرداند وخودازهمان جهتی که موجووور 
اواست بسبب وجود آن دگر(که موجود در اواست ) معدوم شودا و 
اين امر در هرچیزی که ممکن است او را ضدی بود عمومیت داشته و 
صادق بود؟ 

زیرا هر گاه چیزی تنها در فعل خحود مضاد چیزی دیکر بود نه‌در 
سایر احوال او دراین صورت تنها فعل آن دو بدین مثابت بود؟ واگر 
تنها در کیفیت متضاد باشند» کیفی تآن دوباین وضف بود و اگردرجومر 
متضاد باشند جوهر آن دوبدین حال و وضع بود. 

وبنابراین هر گاه موجود اول را ضدی بود بناچار نسبت‌به‌ضدش 
بدین وصف بودپس لازم آید که شأن‌هر يك از آن دو* این بود که آند گر 
را تباه و باطل گرداند و نیز لازم آید که در موجود اول این امکان بود 


۱- چون مطاددة طرفینی دد ضدان وجود دارد. 

۲ دد متن چاپ قاهره وخطی مجلس آمده است «ویعدم من حیث هوموجودفبه 
بوجودالاخرفی | لشثی ا لذی کان فیه‌الاول» یعنی و خود معدوم شود بو اسطٌ وجود 
آن چیز دیگر دز آن محل وموضعی که شثی اول دد آن موجود است. و بهرحال 
معنی دوشن است. 

۳ یعنی ثه تنها معنی ضدین دد وجود این چنین است دد هر امری که ضدی 
وجود داشته باشد همین دضع وحال هست که تعاقب ومطارده طر فینی است. 
۴- یعنی مطاردةٌ طر فینی دد فعل آنها بود نه دد ذات‌آنها. 

۵- موجوداول وضد اوبر فرض. 


۸۶ آراء احل‌مد ین فاضله 


که از ناحيةً ضدش باطل گردد واین وصف در جوهرش یود!- 

و بدیهی اس تکه مو جودی که در ذاتش امکان بطلان وتبامی 
بود دو ام وبقائش در جوهرش نبود" و بلکه جوهر او ته در دوام و بقاء 
وجود او کافقی بود و نه در تحصل ومو جود شدت "و بلکه اين, امربو اسطةً 
غیر بود؟ و آنچه‌عمکن بود که موجود شود ممکن, نود که اقا 
الوجود باشد۶ و آنچه جوهرش در بقاء ویا در وجودش کافی نود 
بناچارو جود یابقای اووا سببی دیگر بود غیرخودازو وبنابراین موجود 
اول نبود۲. 

و نیز وجود اومعلول عدم ضدش بود؛ پس دد این صورت عدم 
ضدش سبب وجود او بود ودر نتیجه لازمآید که اوبطور مطلق سبب. 


۱- یعنی وصف امکان بطلان» یعنی درذات وجوهرش امکان بطلان بو د. 

۲- دوام و بقاء جوهری ندارد» درذات وجوهرش دوام وبقاء نبوده متقوم وباقی 
به جوهر خود نبود. 

۳- یعنی لاذم‌آید که جوهر او نه در تحصل و وجودش کافی بود ونه در بقاء 
و دوامش. 

۴- هم تحصل و وجودش دهم دوام وبقاء وجودش. 

۵ فرض این است که جوهرش کافی بر ای وجودش نباشد ویو اسطه غیر باشد. 
۶ در نسخهٌ چاپ لبنان واما ما امکن‌ان لایو جد دد نسخهٌ خحطی وما امکن انلاجد 
در هرحال معنی دوشن است. 

۷- چون‌ضدش موجود نخستین دانتواند سبی وعلتی بودذیرا خلاف فرض‌لاذم 
ید ولازم آید که سبب او قبل ازو‌بود. 

۸- چون ضدش مو جود نیست اوموجود شده است واگر ضدش مو جودشود او 
معدوم میشود بحکم مطارده که در ضدین است. 


گفتاردر نفی ضدازو ۳۹ 


اول‌نبود. 

ونیز لازم است که آن دو را وجه [مسوضو ع] مشتر کی بودا 
قابل برای [تعاقب] هردو [ضد] تا اینکه بو اسطهٌ تلاقی آنهادر آن‌ممکن 
بود که هریگ دیگری را باطل کند. حال آن حد مشترلك موضو ع بسود 
یا جنس یا چیز دیگری جز آنها" [وبناچار باید] آن حد مشترل[حیث 
مشترك] ابت میباشد؟ و آن دوبر آن تعاقب کننده پس در ابن صورت 
لازم آید که آن حد [حیث] مشتر [د از لحاظ وجودی مقدم برهر مك از 
آن دو بود. [اقدم بود] 

وهر گاه و اضعی [وجاعل اصطلاحی] چیز دیگری که بدین‌صفت 
نبود" ضد چیزی قرار دهد پس [قهرآ] آنچه وی ضد قرار داده است 
ضد نبود" وبلکه مباین بود بنوع مباینت دیگری بجز نو ع‌باینت 
ضدینی .۸ 
۱- یلزم‌ان‌یکون لهما ایضاً حیث مامشترك که کلمةٌ حیث را مام وضو عومحل‌معنی 
کردیم. یعنی با این فرض که دادای ضد بود. 
۲- چون مقتضای ضدین این بود که در محل و موضوع واحد متعاقب بودند و 
دجود هريك موجب بطلان آن دیگر شود واگر نسبت بموضوع ومحل واحد 
نباشد ضدین نخو اهند بود مثلا سیاهی در يك محل باشد وسپیدی در محل‌دیگر 
دد این صورت ضدین وجود ندارد. (دجو ع به کشف‌المراد ص ۸ شود) 
۳- اشتراك دد جنس يا دد چیز دیکر. 
۴- تا تعاقب وتطارد درست آید. 
۵ منظور اذآن دو.ضدین است که متعاقب برموضو ع واحداند. 
۶ اوصافی که برای ضدین پوشمرده شد. 


۷- وبلکه بدلخواه جعل اصطلاح کرده است. 
۸- دد حال که بحث مادر ضد است نه‌نو ع مباینت دیگر. 


۸۸ آر اء احهل مدین؟ فاضله 


و البته مامنکر اين امر نمی‌باشیم که موجود اول را مباینات 
دیگری بود بجزنو ع مباینات ضدی و جز آنچه وجود اورا ایجاب کند! 
پس در این صورت ممکن نبو دکه موجودی دیگری در مرتبت وجود 
وی بودا زیراآن دوموجودی که دریك رتبت از وجودند ضدین بوند" 

پس در این صورت موجود اول منفرد ومتوحد بوجود خحود 
بود واصلا چیزی دیگر از نو ع و جود اوموجود نبود تا مشارك با او 
بود پس‌اویکتابود.وبا این وصف به‌مر تبت و حدخود نیزمنفرد ومتوحد 


بود پس از این جهت نیز یکتا بود؟ 


۱- جز اینکه او را سبب دیگری باشد که وجود اودا ایجاب کرده باشد‌فادابی 
گوید:موجود اول دا تمام مباینات غمکن است جر میاینات ضدی وجزچیزی که 
کاملا مثل وشبیه اوباشد. 

۲ هل این صورت که ثابت شد اودا ضدی نبود ثابت ش که ممکن لیست که 
موجودی باشد که دد مرتبت وجود او بود ذیرا ضدین هستند که‌دد يك مرتبه از 
وجودند وهريك مطادد وجود دیگری است. 

۲ وچون‌ئابت شدکه اودا ضدی نبود پشس... ذیرا ضدان دومو جودی بو ند که 
از لحاظ وجودی در يك دتب‌اند. 


۴- ازجهت دتبت وجودی. 


تصل چهارم 


گفتاد در نفی حد ازو۱ 


ونیز موجود اول باشیائی مقولتی که تجوهر وی بآنها [حاصل] 
بود منقسم نبود" زیرا آن تعریفی [ که فرضا]معنی ویسرا شرح میدهد 
[تعریف میکند] ممکن نبود که هر جزثی از اجزاء آن" دلالت برجزئی 


۱- اجزاء حدی. 

۲- منظور از کلمة قرل (با لقول) مقولیت است یعنی محدود به تعریف وحدی 
نبود که مستلزم این باشد که دارای اجزاثی باشد ذاتی که تجوهر وجوهر او 
پایداد به آن اجزاء بود ذیرا م رکب نبود اذاجزاء تا تعریف آن‌بو اسطه‌اجناس.. 
وفصول ممکن باشد. خحلاصه کلام آنکه سالبه بانتفاء موضوع است یعنی مر کب 
اجناس وفصول نیست تا محدود به حدود و تصریفی بود و دد نتیجه مشقسم 
باجزاء حدی شود چه آنکه وجود او بسیط است وبه تعریف حدی ورسمی‌نتوان 
تعریف کرد واودانه اجز اء عقلی بود مانند جنس‌وفصل ونه اجزاء خارجی‌ما نند 
ماده وصورت (دجو ع شود به شرح منظومه ص۶ و کشفا لمراد ۶۱ 

۳- بیان این معنی است که مر کب نبود پس قابل تعریف باجزاء حدی نبود . 
القول| لذی یشرح معاه؛ یعنی حدی و تعریفی که معنی آنرا بیان کرده وحدود اورا 
معین کند. 


۹۰ آراء اهل مد ینه فاضله 


از اجزاع چیزی از آن کند که تجوهروی بدان بودا زیرااگر چنین بود" 
لازم آید که اجزائی که تجوهر وی بدانها بود اسباب وجود اوباشند 
به جهت آنکه" آن معانی که اجزاء حدی هرچیزی بر آن دلالت میکند 
اسباب و جودی آنمحدودندوهمچنانکه‌ماده‌وصورت اسباب وجودی امر 
مررکب از آن دو بود؟ واین امردرمو جود اول غیر ممکن بود زیرا ذات 
وی موجود اول بود و وجود اورا مطلقاً سببی نبوده 

وچون منقسم باین اقسام نبود؟ بنابراین از انقسام باقسام کمی 
وسایر انحاء انقسامات دیگر دورتر [ابعد] بود و از همین‌جا است که 


۱- بیان سالبهٌ بانتفاع موضوع است چه‌آنکه جزئی ویا اجزائی‌ندادد تا دلالت 
بر آنها کند واگر چنین فرض شود محالاتی لاذم آید. 

اک فرض شود که اجزائی داشته باشد ودد نتیجه اودا تعریفی بود. 
۲- زذیرا اجزاء عبارت دلالت بر اجزاء معانی کند ولاذم آی د که محدو دکه ذات 
1 

۴- شروع به تعلیل براساس اجزاء عقلی حدی بود وسپس براساس اجزاء 
خحارجی. 

۵- درحال که اگر مر کب باشد «قابل, تعریف به حد و دسم بود ناچاد لاذم 
آید که اودا اجزائی بود وهر م رکبی محتاج باجزاثش بود واجزائش سب 
تجوهر اوبود پس موجود نخستین نبود. 

۳ با قسام‌واجزاء حدی. 

۷- وهنگامیکه ثابت شد که موجود اول مبری اذ انقسام‌باجزاء حدی‌عقلیاست 
بطریق اولی, اذ انقسام باجزاءکمی وحسی مانند تر کپ از ماده وصورت‌وابعاد 
وغیره دودتر وبیزادتر است. 


گفتار در نفی حدازو ۹ 


بالضروره لازم آید او را نیز نه حجمی بود [ عظم] و نه جسمی۱ اصلا 
پس از این جهت نیز بکتا بود" زیرا یکی از معانی که کلمه و احد بر 
آذن حمل میگردد [و باو واحد اطلاق میشود ] عبارت از چیزی است 
که [از جهتی از جهات]معنونبه‌عنو ان«لاینقسم» بود؛چه آنکه‌هر چیزی که 
بوجهی از وجوه غیر منقسم بود ازهمان جهتی که بو اسطهٌ آن‌«لاینقسم» 
بود واحد خواهد بود. اگر از جهت فعلش «غیر منقسم »بود از آن‌جهت 
واحد بود واگر از جهت کیفیتش «غیر منقسم » بود از جهت کیفیت 
واحد بود و آنچه در جوهرش «غیر منقسم» بود در جوهرش واحد 
ویکتا لود. 
وبنابراین موجود اول در جوهرش واحد وغیر منقسم بود؟ 


۱- فمن هنایلزم ضرودة ایضا انلایکون‌له عظم ولایکون جسما اصلا. اگر کلمة 
عظم دا بمعنی بزدگی میگر فتیم چنین مفهوم ميشد که اودا بزدگی معدوی نیست 
چون دد فادسی اذاین کلمه چنین‌مفهوم میگردد ومیتو ان گفت که نه «بزرگه» بود 
ونه جسم. 
۲- یعنی اذ لحاظ بساطت تامه. 
۳- ذیرا موجود اول تنها این نیست که واحد بود از جهتی بلکه‌حتی قابل تجزیه 
باجز ام عقلی حدی نیز نبود و دد جوهر ذاتش یکنا بودد. 

بطود کلی انحلال اشیاء باجز اء برچهار وجه دنو ع بود بدیین بیان که 
اجزاء یا دد خادج موجود بوجود واحد. بو ند ویا موجود بوجودات متعمدد و 
نا بر اول یا درذهن بمنوان لا بشرط ماخوذ ومعتبر شوند دداین صورت واینگونه 
اجزاء اجزاء حملی می‌باشند که اولی این است که آنهادا بناماجزاء حدی‌بناميم 
ذیرا اجزاء حدی مر کب‌اند» ویا ددذهن, بعنوان بشرط لامأخوذ ومعتبر شوند که 


و آراء اهل‌مد ینهافاضله 


ب اینکو نه‌اجزاع اجزاء وجودی ذهنی یعتی ماده وصورت ذهن میباشند و بناسر 
فرض دوم یا متباین دروضح‌اند» اجزاء مقدادی‌اند ویا متباین‌دد وضع ثمی با شند 
دذ این صورت اجزاء خادجی یعتی ماده وصورت خارجی‌اند وهمه اين وجوه 
از ذات حق منتفی انست پس او اذ جمیع جهات و در جوهر ذاتش واحد 
ویکتا بود. 

ور (دچوع به شرح مظومه ص ۱ شود.) 


فصل پنحم 
گفتاد در | ینکه وحدت او عبن ذا تش بود وا بنکه ادعالم»حکيم» 
حقء حی وحیات بود 

زیرا آن وجود ویدهٌ که به‌سیب آن ازهمةٌ موجودات دیگر جدا 
و ممتاز میشود ممکن نبود غیر از وجودی باشد که ذات اوفی ذاته بآن 
موجود است. 

و بدین‌سبب‌امتیاز او از ماسو ای خود عبارت ازتو حد اوفی‌ذاته 
بود! ویکی از معانی «وحدة» عبارت از وجود"خاصی بو کنه مر 
موجودی از سوای خود بسیب آن جدا وممتساز میشود واین نوع از 
«وحدت» همان چیزی است که بهر موجبودی خاص پاعتسار وجود 
ویژه‌اش اطلاق و احد میگردد" واين معضی از معانی" و احد؛ مساق با 


۱- عين تو حد ذاتی او بود. 

۲- یعنی اطلاق وحدت برهر موجودی که اذ جهت اینکه موجرد بوجود خاصی 
است اطلاق میشود باین معنی واذین نو ع وحدت است. پس باقسام وحدت‌ها 
مانند وحدت بواحد بالنو ع» با لجنس. با لفصل» با لمناسبت با لموضو ع» با لعدد» 
با لعدد بالاتصال با لتماس وبا لمحمول» وحدت با لوجود همم افزوده میشود 
(دجو ع شود به الهیات شفاء ابن‌سینا ص ۴۲۵ تهران ۱۳۰۳ «ق ) 


۹۴ آراء اهل‌مدینا فاضله 


موجود اول بود پس موجود اول از اين وجه وجهت نیز واحد بود و 
از همةّ انوا ع واحدهای دیگرجز اوء‌شایسته‌تر بود باطلاق نام و احد 
ومعنی آن براو.۱ وچون نه خود مادت بود و نه اورا به هیچ وجه از 
وجوه مادتی بود 

پس بجوهرخود عقل بالفعل بود زیرا آنچه مانع صورت است 
از اينکه عقل بود و بالفعل تفق لکند همان مادتی است که شیشی در او 
موجود شود"(یعنی صورت) 

وهنگا میکه‌چیزی‌درو جود و تحصل خود محتاج بماده نبود۲ آن 
موجود بجوهر خود عقل‌با لقعل بودو حال موجود اول این چنین بود؟ 


۱- ضمیر احق وسواه بذات‌حق با میگردد یعنی‌موجود اول هم از لحاظاطلاق 
لفظ واحد وهم از لحاظ معنی واحد شایسته‌ترین چیزها بود 

۷- نه ماده بود ونه مادی ودر وجود وفعل‌نیازی بمادت ندادد. 

۳-منظور از صودت‌دد اینجا کمال و نوعیت و نفس و دد حقیقت و جودخاص‌است.ذیر ا 
صورت دا اطلاقا تی‌چند بودا ذجمله: ۱- ماهیت نوعیه ۲-هرنو ع‌ماهیتی ۳-حقیقتی 
که‌قوام محل بآن بود۴-کمال‌چیزی که‌مفارق آن‌بود ۵-نفس۶-اسماء وصفات 
خدا باعتباد مظهریت آنها از ذات۷- هرصفتی که صفت موصوقی بود ۸-شکل 
٩‏ آنچه فعلیت اشیاء به آنست ۱۰- ماهیت باعتبادحضودعلمی که صور علمیه 
باین اعتباد گفته‌اند ۱۱- برنفس انسان صورت بدن اطلاق‌شده است۲ ۱-نفس 
حیوانی که کمال حیوان است۱۳- فصل ۱۴- صورت نوعیه که نوعیت اشیاء 
به آنست ۵ ۱- مثل معلقه۶ ۱- صورت هريك اذعتاصر داصورت بسیط نامیده‌اند 
۷-صورت هنی اشیاء ۸ ۱-کیفیت حاصله حاص از امتزاج اشیاء واقسام و 
انواع دیگر. 

۳ چناتکه مو جود اول چنین بود. 

۴- که ته‌ماده است وته در.وجودش نیاژی بمادت دادد. 


گفتار دراینکه... ین 


بس‌در این‌صورت اوعقل‌با لفءل بودو نیز بهجوهرخود معقول‌بوو 
زیر اآنچه مانع بود از اینکه چیزی معقول بالفعل بودا ماده است پس 
موجود اول از همان جهت که عقل است معقول بود" زیر | موجود که 
«هویت» اوعبارت از عقل بود در معقول بودنش محتاج بذات دیگری 
که خارج از وی بود که اورا تعقل کند نباشد۴ 

وبلکه او بنفس خود ذات خود را تعقل میکند پس‌بو اسطة تعتلی 
که از ذات خود میکند هم عاقل وهم عقل بالفعل شود وبدان جهت که 
ذاتش اورا تعقل میکند معقول بالفعل شوده وهمچنین موجود اول در 


۱- همبا لفعل عقل است وهم معقول 

۲- یا با لفعل معقول بود 

۳- نه جهت دیگر 

۴- پس چون هویت اوصرف ومحض عقل وعقل محض است در معقول‌واقم- 
شدنش نیاز بذاتی که خارج اذاوبود واودا تعقل کند نیست چنانکه درنفوس و 
عقول انسانی چنین است که معقو لت امری بواسطةٌ تعقل ذات دیگر حاصل 
میشود چنانکه بعلم کسبی نفس انسان صور اشیاء دا متحصل کند ومعقول خود 
قراد دهد که عاقل چیزی است ومعقول چیزی دیگر گرچه در آنجا هم علم نفس 
به خردش از باب علم حضودی است نه حصو لی واذباب اتحاد عاقل و معتول 
است. 

۵- وبنا براین اتحاد عقل وعاقل ومعتول تحقق پذيرد. مسأألهً اتحاد عاقلومعقول 
دا برای نخستین باد فرفودیوس دد مورد نحوهٌ علم خدا بکاد برده است که 
نخست در باده علم خدا بذات خود وسپس علم او باشیاء دیگر مورد بحث‌قراد 
گرفته است و بعدا علوم مجردات یعنی عقول ونفوس نسبت بذات خود و اشیاء 
دیگر و بالاخره علم آنها دا از باب اتحاد عاقل وعقل ومعقول دانسته‌اندزیرا کل 
مجردفان ذاتة حاضرة لذا ته در بادة علم نفوس انسانی به خود نیز بسیاری از 
فلاسفه قاثل با تحادعاقلومعقول شده‌انده گویند «ان| لفس اذا عقلت‌شیثا صادتسء 


که آراء اهل‌مدین فاضله 


اينکه عقل با لفعل وعاقل بالفعل بود نیاز بذات دیسگری که اورا تعقل 
کرده واز خارج بر گرفته و استفاده کند ندارد و بلکه از همان جهت که 
ذات خود را تعقل میکند هم عقل وهم عاقل است. زیر اآنذاتی که‌عافل 
بود و تعقل میکند بعینه‌همان ذاتی اس ت که معقول و اقع میشود» پس از 
همان جهت که معقول است» عقل بود و بنابسراین عقل بودن ومعقول 
بودن و عاقل بودنآن همه عبارت از يك ذات و يك جوهر غیر منقسم 
بود۱ 

(لکن درغیرموجوداول) ومثلاانسان معقول است‌ومعقول بودن 
انسان معقو لیت با لفعل‌نبود و بلکه‌معقو لیت‌ا و ۲ نخست با موه بو دو پس از 
آنکه عقلی اورا تعقل کندمعقول با لفعل‌شود"پس دراین صورت هیچگاه 
معقول از انسان‌بعینه آن‌چیزی که‌اور اتعقل‌میکند نبود* و تعقل او نیزهیچگاه 


جعین صورتهالعقلیه» وحتی در باب علم نفوس انسانی باشیاء خادجی که دد بدو 
امرعلم حصو لی می‌نماید گویند: نفس‌خودمتطور باطواری میشود که در حقیقت 
متصود بصودت معلوم میشود وعلم و عا لمومعلوم متحد میگردد ( رسائل احوان 
۳ ص ۲۳۵ وددةا لتا ج بخش پنجم ص ۶۸ مشاعر ملاصدداص ۲۲ ۱-»تهافت 
التهافت‌ص ۲۳۵) 
۱- بطوریکه ملاحظه میشود فادابی قائل با تحاد عقل وعاقل ومعقول است. 
۲- یی ممکن است که معقول عاقل واقع شود. 
۳- امکان دار د که معقول‌شود. 
۴- درصود تیکه عاقلی آنرا ویاصود تی ومفهومی از آنرا تعقل کند. 
۵- وذات خارجی لام است که اودا تعقل کند و بصورت معقول در آورد. 


گفتار دراینکه... ۷ 


و« ول مانیزء ان آنجهتبکه علاست مستول 
و" وعاذل بودث مانهیدان معنی است که جوهرما عقل بود زیراآنجه 
راکه ما تعقل میکنیم آن چیزی نبود که تجوهر مابدان است. در حال 
که موجود اول چنین نبود و بلکه عقل وعاقل و معقول در او يك معنی 
بود ويك ذات و يك جوهر غیر منقسم بود. 

ده بودن وی» تیا ردره ال بود نش و 
علمش نیازی بذات دیگری خارج از ذات خودش ندارد تا بو اسطةً 
علمش فضیلتی خار ج از ذات خودش حاصل کند" 

و نیز درمعلوم بودد‌خودش برای ذاتش نیازی به ذات دیگری که 
خارج از اوبود ندارد تا اورا بداند.۴ وبلکه خود بذات خود هم در 
عالم بودن‌وهم درمعلوم‌بودنش مکتفی به‌خودبود وعلم او به‌ذاتش سوای 
جوهر خود چیزی دیگرنبود. 


اج پس اتحاد عقل ومعقول دد کاد نیست ممکن است منظود ازعقل تعقل باشد 
ذیرا علم انسان عبادت از صودتهائی است که اذ اشیاء دد عقل انسان حاصل 
میشود پس عقل او عیناً معقول نبود. 

۲ این عبادت می‌نماياند که منظور از کلمة عقل دد جمله اول تعقل است و 
هرحال میخو اهدبگوید اتحاد عقل وعاقل ومعقول دد غیر موجود اول ددست 
۳ وبلکه علم او پذاتش عبادت اذ عين ذاتش وبو اسطٌ ذاتش بود. 

۴- و بلکه معلومش عین ذاتش بود نه ذات دیگری و ذات دیگری لام نیست 
تا اد دا ادداك کند ومعلوم اوشود و بلکه خود برای خود معلوم است و ددعین 
<العلم است ودرعین‌حال عا لم است. 


۹۸ آراء اهل مدینه فاضله 


پس اوهم‌عالم وهم معلوم وهم‌علم بسود وبنابراین ذات و جوهر 
او یکتا و واحدبودا. 

وهمچنین است حال درحکیم بودن او» زیرا حکمت عبارت از 
این‌است که‌عقل» بر تر ین چیزها رابواسطةٌ بر ترین‌علمهاتعقل کرده بداند! 
وموجوداول بسبب آنکه از قبل‌ذات خود تعقل میکند و میداند.برترین 
چیزها را میداند" وبرترین علمها علمی بود که دایم بود و قابل زوال 
نبود» از آن‌جهت که دایم است. و این چنین علمی عبارت از علم او 
بود بذات خود. 

وهمچنین است حال در حق‌بودن‌او۴ زیراحق گاه مساوق وجود 
بوده وحقیقت نیز گاه مساوق باوجود بود چهآنکه حقیقت چیزی 
عبارت از وجود ویبژه او بود و کاملترین وجودها آن موجود اول 
بود*. 

و نیز کلمةٌ «حق»گاه اطلاق‌بر آن‌معقولی شود که‌عقل آنر اموجود 


۱- ذیرا مطلق‌غیریتی دد ذات او ولو به جهات و اعتبادات متصود نیست. 

۷۲- حکمت عبادت اذ این است که نخست‌برترین چیزها دا بواسطهٌ بر ترین 
علمها بداند تا نظام محکم واستواد برقراد کند. 

۳- چون معلومش ذات خودش بود پس‌برترین چیزها است. 

۴- همچنین است حیق‌بودن او. 

۵- ساوی وجود بود. دد نسخه‌عطی فان! لحق‌قدیقال علیالمعقولالذی صادت 
به‌ا لعقل | لموجود. 

۶ ددنسخهٌ که مودداستفاده‌مصحح بوده‌است این عبادت آمده‌است«فان| لحکمة 
هی‌انا لعقل یعلم افضل الاشیا ء» ودد نسخةٌ ج«فان| لحکمة هو ان‌یعقل افضل‌الاشیاء» 

در نسخهٌ حطی‌مجلس عبادت«فانحَیقةا لشی‌هو | لو جودا لذی یخصه وا کمل | لو جودس» 


گفتار در اینکه... ۹4 


یابد تا با آن‌مطابقت کندا. 

و این‌چنین موجودی هم از آن جهت که معقول است‌براو اطلاق 
حق میشود" و هم ازجهت ذاتش وبدون نسبت و اضافه‌اش با نچه او را 
تعقل میکندیکی از موارد اطلاقحق بو". 

وبنابر این برموجود اول بهردومعنی [و و جه] اطلاق حق میشود 
یکی از آن جهت که وجود او کاملترین وجودات بود و دیگر آنکه از 
نو ع معقولاتی است که عاقل وتعقل کننده او.او دا موجود من‌حبت 
هومو جودمی‌یابد؟ وبنابر این‌درحق بودنش «بماهو معقول» ۵ نیاز بذات 
دیگری که خار ج ازو بود که او را تعقل کند ندارد, ۶ 

جب‌هوقسطه من‌ا لو جود» دا ندارد. درهرحال»نظور این است که کاملترین وجودها 
جود و مرتیت او است. 
۱- منظودش این است که کلمة حق اطلاق‌برموجود معقول می‌شود با اطلقبر 
معقو لی می‌شود که‌درخاد ج‌موجود بودتا آنکه آن‌معقول بامصداق خادجی‌مطا بت 
کند. ترجمه‌عبادت نسخةٌ خی مجلس این‌میشود که حق گماه اطلاق برسسقو لی 
شود که‌عقل بواسطةٌ آن موجود شود... 
۲- که مصداق مطابق معقول است. 
۳- بدون توجه به‌معقو لیت‌او. 
۳- وجود او پایداد به خود بود. نه‌تنها مصداق خادجی دارد و موجود بودو 
بلکه‌موجودبا لذات بود. و تعقل کننده» او اودا موجود حقیقی وموجود من‌حیث 


هو موجود یا بد. 

۵- دد حق بودنش اذ آن جهت که معقول است» چون گفته‌شد که‌به‌دو جهت‌حق 
است یکی بماهو معقول. و دیگر ازجهت ذاتش بدون اضافت ونسبت به‌عاقلی 
که او دا تعقل کند و بدون توجه به‌معقول‌بودنش. 

ای از عتادج او تنل کند و بانکند خی استاو نود 
عافل وخود معقول خود است. 


مه آر اء اهل مدینه فاضله 


و نیز ذات او دراطلاق کلهةٌ حق بهردو وجه او لی بود ازغیرش 
وحقیقت او بجز اینکه حق است چیز دیگری نبود.۱ 
و همچنین است حال حياة و حی بودن او که از اين دو کلمه 
دو ذات خواسته‌نمی‌شود و بر دو ذات دلالت نمی کنند و بلکه دال بر 
يك ذات‌اند. 
زیرا معنی «حی» در او اين بود که اوبرترین معقولات‌را بوسیلة 
برترین عقل‌ها تعقل میکند و يا اینکه برترین معلومات را بوسیلةبر ترین 
علمها میداند! چنانکه آن هنگام بما «آحیاء» گفته میشود" که بهتربین 
مدر کات رابواسطهٌ بهترین ادراکات اندر یافته احساس کنیم» یعنی 
آن‌هنگام برما کلمه «أحیاء» اطلاق میشو د که محسو سات را ادرالك کنیم 
و آن" بهترین معلومات بود که حاصل از بهترین ادرا کات و بر ترین 
قوای مدر که است که‌حواس واه 
۱- پس‌هم حق است و هم حقیقت. وحقیقت بودن او عين حق بودن اواست. 
منظود از دو وجه اين است که هم ا کمل موجودات است وهم معقول اومطابق 
با مصداق وجود و وجود حقیقی است ومطابق باوجود متقدم بالذات است. 
۲- نسخهةً مصحح بسیرنصری نادد استاد فلسفةٌ دانشگاه لبنان بسیاد مخدوش و 
مغشوش ومشوش است وبدون آنکه فلسفه و اصطلاحات نادایی دا بددستی 
مورد توجه قراد دهد. اقدام به تصحیح کرده است وبدین‌جهت کلمات ونسخه 
بدلهائی آودده‌است که همه بوضوح ناددست می‌نماید وما ازدوی نسخة‌خطی 
مجلس این‌قسمت دا تر جمه کردیم. 
۳- یعنی محسوسات یامعلومات حسی. 
۴- که حواس ظاهری باشد. 
۵- ازجمله:چنانکه آن‌هنگام تا... توضیحو تفسیر ما قبل است. یعنی بیان‌معنی حس ۰.۰ 
فادابی دد اینجا علوم محسوسه ومد کات به حواس ظاهری وقوای مد رکه داسه 


گفتاد دراینکه... ۱۰۹ 


پس آن موجودی که از لحاظ عقل بر ترین‌مو جودات‌بود۱ هر گاه 
برترین معقولات [ومعلومات]ر ابو سیلةبر ترین عقلها و علمهاتعقل کرده و 
بداند شایسته‌تر از هره و جود دیگری‌است باینکه«حی» بود.۲ زیرا وی 
به‌عین همان جهتی که عقل است تعقل‌میکند وعساقل ومعقول و عالم و 
علم بودن در بارة او همه به‌يك معنی بود" و همچنین حی وحیات‌بودن 
در بارگوی به‌يك‌معنی‌بود. 

ونیز گاه بود که کلمةً «حی» برای غیر حیوان استعاره شود و 
#ذنمعنی برهر موجودی که در مرتبت کمال اخیر خسود بود اطلاق 
(حی» شود و برهرموجودی که از لحاظ وجود و کمال بمرتبتی رسیده 
باشد که آثاری که درشان او است (بدان نحو که‌درشان اواست) ازو 
صادر شود اطلاق [ کلمةًحی]ه میگردد 


«-فضیلت داده است. ملاصددا گوید: حیات دد این جهان ب-وسیله ادراك کمال 
یا بد؛ وفعل ادد الاددحق | کثرحیو انات‌جز احساس‌چیزدیگری نیست. دجو ع‌شود 
به اسفاد ج۴ ص ۴۸ 
۱- در سخه مصحح: آن موجودی که‌برترین عقلها بود. 
۲- اطلاق کلم حی براوالیق و اولی است. 
۳- اذهمان جهت که‌عا لم‌است‌معلوم‌است واذهمان جهت که عاقل است معتول 
است وعقل است وعلم است چون ذات بسیط است. 
۴ بطود استعادی نه حقیقی ب رغیررحیو ان اطلاق«حی»می‌شود. 
۵- هر موجودی که بدآن مر تبه از کمال‌دسیده باشد که آثار وجودی‌مخصوص 
باو ازوصادر شود ومثلا کمال نبات این است که‌همةٌ آثادی که باید ازوصادر 
شود مانند رشد... 
دد متن مصحح جمله« کمامن‌شأّنه‌ان یکون‌منه» دا اضافه دادد. 


۱۰ 2/2۲ اهل مدین فاضله 


وبنا براین وجه چون و جودموجوداول ا کمل و جودات است.احق 
و اولی بود باطلاق کلمةٌ «حی» از آنکه بر موجودی دیگر بطو رعار به 
[ومستعار ] بکار رود وهر موجودی که وجودش اتم بود هرگاه 
معقول ومعلوم واقع شود آنچه ازو تعقل شده و دانسته میشود «اتم» 
و «ا کمل» بود زیرا معقول از این چنین موجودی در نفوس ما با آنچه 
ازو در خار ج نفوس ما موجود است مطابق بودا پس معقول از هر 
موجودی در نفوس ما برحسب وجود خارجی او ومطابق‌بااوبود» حال 
هر گاه وجود خارجی او ناقص بود »عقول ازو در نفوس ما معقو لی 
«انقص» بود و مثلا" معقول از هريك از مسوجوداتی مانند حرکت و 
زمان ولانهایت وعدم و امثال آنها در نفوس ما معقولی ناقص بود از 
آن جهت که اینگونه موجودات فی‌نفسه موجوداتی ناقص الوجوداند 
و معقول از: عدد» مثلث و مربع و نظاثر آنها در نفوس ما معقو لی 
کاملتر بوند بدان جهت که اینگونه موجودات فی‌نسه موجوداتی 
کاملتر ند" و از همین رو است که چون موجود اول در نهایت وغایت 
کمال و جودی‌است و اجب‌است که‌معقول ازو درنفوس ما نیزبرنهایت 
کمال و جودی‌بود در حال که ما خلاف این وضع را اندر یابیم". 


۱- چون معقولات اشیاء با لضرودة مأخوذ اذ موجودات خادجی‌اند البته‌در 
همةٌ موارد این طود نیست دد آنجا که معقولات ماباذاء خارجی دادند. 

۲- از لحاظ وجودی کاملتر اذ نوع موجودات او لند. 

۳- یعنی معقول از ذات او دا برنهایت کمال وجودی دد نمی‌ياييم. یعنی‌ذات 
اودا به کنه و بر کمال وجودی که دارد در نمی با بیم. ذیرا یا در وجود او شك 
دادیم و يا به کنه وجود او پی‌نبرده‌ايم و ذات او کاملا" معقول ما نبود و آنچه-+ 


گفتار دداینکه... ۳ 


ولکن باید دانسته شود که‌این دشواری و ناتوانی ادراكك از ناحيةً 
او نبود» زیرا وجود او در نهایت کمال بسود وبلکه از ناحیةً ضعف 
قوای عقلانی ماو در آمیختگی ماباماده و عدم ادراك و تصور اوبرما 
دشوار و ناممکن شده است" و از تعقل او بدان‌سان که موجود است و 
وجود دارد ناتوان می‌باشیم زیر | فرط کمال و جودی او ما را مقهور 
گردانیده است لاجرم از تصورتام وتمام او ناتوان‌ميباشيم همانطور که 
«ضوه» که اول وا کمل واظهر مبصرات است و سایر مبصرات بواسطلة 
آن مبصرءیشوند وسیب مبصرشدن همه رنگها آن‌بود وبنابراین و اجب 
بود که‌هر اندازه تمامترو کاملتر وفزون‌تر بود" ادراك بصرما نسبت‌بدان 
نیز تمامتر و کاملتر بود در حال که ما خسلاش این وضع را مشاهده 
میکنیم چه آنکه هر اندازه [ضوء] کاملترو تمامتر بود ادراك بصرمانسبت 
بداذ‌ضعیف تر بود. واین‌وضح از جهت‌خفاء و نقص‌ضوء نبودو بلکه‌ضوء 
فی‌نفسه در غایت و نهایت استنادت و ظهور ممکن بود ولکن کمال 
نوریت او بینائیهای مارامقهور میگرداند پس دیدها از دیدن‌آن 
ناتوان شو ند. همین‌طور است نسبت وقیاس سبب اول وعقل‌اول وحق 
اول" به‌عقول ما که نقصان معقولیت اوبنزد ما از جهت نقصان اوفی‌نفسه 
نبود و دشواری وناتوانی ادراك ما نسبت بدان ناشی از ضعف ونقص 


«-دد وهم آیدمخلوق ما بود نه‌معقول ازو که مطابق با وجود خادجی او بود. 


در نسخهة خطی مجلس طرداً للباب کلم عدم ترجمه شده است با ینکه‌عدم 
دد اینجا یمنی عدم چیزی که شأن آن این است که موجودشود. 

۲ تین نوی 

۳- وحی اول. نسخهٌ حطی مجلس؛ در نسخه ج بجای « کادر ال لبصر» «کانسه 


۱۰۴ آراء احل مدینة فاضله 


وناتوانی در وجود او نبود و بلکه از جهت‌ضمف‌‌قوایعقلانی‌ما بود که 
عاجز از تصور آن بود.۲ 

و بنابراین معقولاتی که در نفوس‌ما ناقص بود و تصور ما نسبت 
بآ نها ضعیف بود بردو قسم‌اند: يك قسم آنکه از جهت ذاتش ممتنح‌بود 
که تامامتصور ومتعقل‌ماشود یعنی از جهت ضعف وجودی و نقصاد‌ذاتی 
وجوهری آن. وقسم دیگر آنکه از جهت ذاتش تصور وتعقل خودرا 
تاماً و درحد وجود اکه‌لی که دارد مبذول‌میدارد.۲ و لکن اذمان و قوای 
عقلانی ما از جهت ضعف و بعدی که از جوهر او دارد ناتوان بوده و 
برای آن ناممکن است که او را تاماً و بر آن نحواز کمال وجودی که 
هست تصور و تعقل کند. و البته هريك از این دو قسم نسبت بدیگری 
از لحاظ وجودی در ناحيةٌ اقصایاز و جود قرار دارند" یکی در نهایت 
کمال و جودی است و آن‌دگر در نهایت نقص‌است. وچون و جودمامتلیس 
و در آمیخته‌با ماده بودوهمین امررسبب‌شده‌است که‌جو هر ذات ما از جوهر 


ذات موجود اول دور شود؟ هر اندازه جوهر مابدان نزديك شودتصور 


ادرالك البصر» امده است. 
۱- جونذات او اکمل موجودات است. 
۲- بذل میکند. ددیغ ندادد. یعنی از جهت ذاتش نقص وعیبی نیست. 
۳- فی | لطرف‌الاقصی‌من‌ا لو جود؛ از لحاظ وجودی در فاصله وناحيةٌ دودی‌قر اد 
دارد. هريك سبت بدیگری در طرفی بیاد دود قراد دادند. 
۴- در متن‌چاپی آمده‌است و یجب اذا کنامتلبسین با لماده و کانت هی‌السبب... دد 
نسخه‌های خطی کتابخانة مر کزی ومجلس نیز عبارت با کلمه یچب شروع شده 
و ظاهراً لازم نیست. 


گفتار دراینکه... ۱۰۵ 


مانسبت باو یقینی تر و درست‌تر بود زیرا هر اندازه وجود ما نزديك‌تر 
به مفارقت از ماده شود تصورما نسبت باوتمام تر شود و ما آن هنگام 
نزديك‌تر باوشویم که عقل با لفعل‌شویم پس‌هنگامی که بالکل و بالتمام 
از ماده‌جداشده ومفارق‌شویم معقول مااز ذات موجوداول بر نحواکمل 
وجودی که‌آن اواست خواهدشد.۱ 


- بنا بر این عدم‌درلد کامل‌ما نسبت بذات خدا ازجهت نقصان وجودی ما بود 

دلکن نسبت به‌زمان وحر کت واعدامازجهت نقصان وجودی آنها بود. 
یامن‌هواختفی لفرط نوده انظاهرالباطن نی ظهوده 
بنود وجهه‌استناد کل‌شی. وعندنود وجهه سواه‌فی* 


تفتاد درد عظمت وجلال و مجد او 
وهمچنین‌است عظمت و جلالت ومجد او زیرا عظمت وجلالت 
ومجد درهرچیزی بر حسب کمال آن‌بودا» حال کمال ی که‌در جوهر آن‌بود 
و با درخحاصةً از خو اصش! وا کثر او قاتاطلاق این‌صفات برما به لحاظ و 
از جهت کمالی بود که درعرضی ازاعراض [نفسانی] ما است" مانند 
توانگری ودانش* یا درعرضی از اعراض بدنی* وچون کمال موجود 


۱- هر انداذه کاملتر بود مجد وجلالت وعظمت او کاملتر بود. 

۲- دد اصل مسأله که عظمت و جلالت هرچیزی برحسب کمال آن چیزبود 
تفاوتی نیست که کمال دد جوهر آن بود و یاددخاصهٌ اذخو اصش. 

۳- نه دد جوهر و ذات ما. 

۴- که ذاتی ما نیست. ددنسخةٌ خحطی: مانند نسیان و علم آمده است. دد هر 
حال مجد و جلالت وعظمت بر ما بلحاظ حالات و عوادض اطلاق میشود. 
۵- توانگری ودانش اذ اعراض نفسانی است ویا از جهت اعراض‌بدنی مانند 
نیرومندی و کار آمدک... 


گفتار در عظمت دجلال ومجد او ۱۰۷ 


اول برهر کمالی دیگرغا لب‌وچیره بود" و[محو کنندهٌ هر کمالی است] 
عظمت ومجدو جلال او نیز برهر صاحب‌عظمت ومجدی‌چیره بود و[از بین 
برندةٌ آن بود] وعظمت و جلال او که‌فائت هرعظمت و جلالی بود در 
جوهرش بود» نه در چیزی خار ج از جوهر و ذاتش" پس وی فی‌ذاته 
صاحب عظمت ومجد بود» چه آنکه موجود دیگری اوراجلیل بداند و 
با نداند» عظیم بدا ند و یا نداند» صاحبمجدبداند ویانداند۳. 

وجمال و بهاء و زینت در هرموجودی آن بود که‌وجود اوبنحو 
افضل وبرتر و جودیابد؟ و کمالات اخیراورا حاصل آیده وهرگاه وجود 
موجود اول برترین وجودهابود پس‌جمال او نیز فایت‌جمال همرصاحب 
جمالی بود؟ وهمین طور است زینت وبهاء او۲ زیرا همه این صفات 


اس داد دسحه خطی فایت لکل کمال در تسرخه مصححغاية لکل کماد. یتی 
هدف اذ هر کما لی کمال اواست. 

۲- دد همه موادد کلمٌ‌فایت آمده است و دد نسخه چاپی غایت آمده است. 
۳- چه آنکه عظمت و جلالت ومجد او ذاتی است. حال ددجهان هستی کسی 
باشد که او دا تجلیل کند و یانباشد ویا باشد ونکند که: گر جملةٌ کاینات کافر 
کباش ند گرد 

۴- دد کتاب| لسیاسات لمدنیه آمده است و باستکمال اخیر خود نائل آید. 
۵ منظود از کمال اخیر نهایت کمال هر موجودی است دد جای خود بیان 
شده است که هرموجودی ابتداء کمالی دادد ونهایت کمالی. 

_- دد متن مصحح اینجا «فایت لجمال کلذیا لجمال» در سیاسات مدنیه‌«فایت 
لجمال کلذی جمال» در نسخهٌ خحطی مجلس دد تمام‌مواردی که‌در نسخامصحح 
غایت آمده است» فایت آمده است. 

۷- ذیرا همةً این صفات برای او ذاتی است وعین ذات او است چون وجود 
بسیط است من جمیم الوجوه. 


۱۰۸ آراء احل مدین فاضله 


او را در جوهر ذاتش بود و فی‌نفسه و بدان جهت بود که آنها را 
از قبل‌ذات خود تعقّل میکند و اما در ما» جمال وزینت و بهاء مابسب 
اعر اضی است که مارابود و اعراض بدنی مابود[وما راحاصل آید]وبرای 
خاطر اموری بود خارج از ذات ما» نه‌اینکه در جومر مابود. و جلال 
وجمال او بجز ذات واحدة او چیز دیگر نبودا وهمین طور است‌سایر 
صفات.۲ 

و لذت وسرور وغبطه محصول [وتابع] ادراك امسری بود که 
اجمل وابهی ازین موجودات بود بواسطةً نوع ادراکی که اتم و 
اتقن‌بود پس هر گاه موجود اول درنهایت اجملیت‌بود و ابهی وازین 
بود پس ادراك او نسبت بذات خود و از ذات خود ادرا کی بود در 
نهایت اتقان وعلم او به‌جوهر خود براطلاق برترین علمها بود پس 
آن نوع لذتی که‌ذات مو جود اول بدان‌ملتذ می‌شو د لذتی بود که‌ما کنه 
آنرا درنمی‌بابیم و به‌مقدار و اندازةٌ بزرگی آن واقف نمی‌شویم مگر 
به‌قیاس و سنجش آن بآن‌لذتی که‌مارا بود ودرخوداندرياييم درموقعی 
که آن‌لذت حاصل بنزد خود را بواسطهةٌ ادراکی‌اتقن واتم» لذتی ابهی 
و اکمل یاییم.۲ 


۱- در کتاب سیاسات مدنبه آمده است: و این امر بدان جهت بود که این 
صفات فی‌نفسه و به‌سبب تعقلی بود که از ذاتش دادد ص۰۴۶ 

۲ نسخاً مصحح بسیاد غلط است گاهی فایت‌دا غایت خوانده است و گاه 
۳ 

۳- در نسخةٌ خطی اختلافات‌بسیاداست اولا" آمده است که پس‌ادرا او لذاته 
اددا کی بود اتقن واتم وچون موجود اول دد نهایت اجملیت‌است دوابهی واذین, 


گفتار در عظمت و جلال و مجد او ۱۰۹ 


رد پس اددالث او لذاته ادداکی اتقن بود. دد جمله اخیر آمده است. مگر 


به اضافه به‌لذتی که بنزد خود درياييم دد موقعی که آن لذت حاصله بو اسطه 
ادراك ما | کمل وابهی بود وبنوع اددا کی بود اتقن واتم. حال بواسطةً احساس 
بود و یا بواسطةٌ تخیل و یا بعم‌عتلی. 

در سیاسات مدنیه آمده است: چون برای ما دد اين حال لذتی حاصل 
میشود که گمان ميکنیم از لحاظ عظمت فائت هر نو علذتی بود وخود دابواسطةً 
آن لت حاصله مفبوط میدانیم پس قیاس علم و ادرالد افضل و اجمل او نسبت 
به‌علم و ادراك ما اذامر اجمل وابهی بمانند قاس سرور ولذت و اغتباط او بود 
به نفس خود به‌قیاس آنچه مارا از لذت وسرود و اغتباط به‌خود ددین حال حاصل 
خو اهد شدوچون‌نه‌ادر الماد | با ادراله او توان‌قیاس کرد ونه علم‌ما رابعلم او واگر 
احیاناً نسبتی هم ددین باشد نسبت ناچیزی بودبنا بر این بین‌سرود و لذت واغتباط 
ما به نفس‌مان در این امسود و ذات اول نسبتی نبود و اگر هم باشد ناچیز بود 
ص ۰۴۶ ۴۷. در جای دیکر گوید: مکر آنکه کمان کنیم که لذتی که بنزد ما 
است اجمل‌وابهی بود بنوع ادداك اتمّن و اتم ص ۶ ۰۴ 

خلاصةٌ کلام اينکه در متن سیاسات مدنیه عباد تی آمده‌است که‌مفهومتر 
است و این معنی دا روشن میکند و آن عبادت این است: واذاکانت‌اللذة و 
الفرح وا لسرور والغبطةانما تببع و تحصلا کثر بان یدرك الاجمل بالا دداالاتقن 
و اذا کان هوالاجمل‌علیالاطلاق والابهی و الاذین و اددا که لذاته‌الادداك الاتقن 
وا لعلم الافضل فا للذةا لتی یلتذبها الاول لذة لانفهم نحن کنهها و بطوریکه ملاحظه 
میشود این عبادت از لحاظ شرط و خبر اومبتدا و خبر کامل‌تر است. یعنی چون 
لذت و فرح و سرود وغبطه تابع دمحصول ادر الد اجمل بود بواسطهٌ اددا کی 
که اتتن بود و ذات اوعلی‌الاطلاق اجمل و ابهی واذین است و ادراك او لذا 
نه ادراه انقن و علم او افضل است پس دداین‌صودت لذتی که او بدان ملتذ 
میشود که جمله: فا للذةا لتی جواب شرط است.. 

پس‌خلاصةً معنی‌این میشود که لذتی که‌ذات‌اول بدان ملتذشود آن‌نو ع لذتی بود 

که ماکنه آنرا ددنمی‌ياييم ومقداد بزدگی آنرا نمی‌دانیم مگر به‌قیاس ونسبت 
بآن لذتی که خود میابیم ودر آن گمان میکنیم که لذتی که بنزد ها امنت بنوع 
ادرا اد اتفن ادداك کرده‌ايم که اجمل و ابهی اذ هر لذتی است ص۴۶ 


۱۹۰ آراء احل مدینا فاضله 


حال بواسطةٌ احساس بود و یاتخیل‌و یا بعلم عقلی‌زیرا برای ما در 
این حال لذتی حاصل میشود که گمان‌می بریم که‌در عظمت و بزرگی‌فایت هر 
نو علذتی بود و وبنزد نفس خود» خود را بی‌نهایت مغبوط و مورد 
غبطه یابیم از جهت ادراکی که از آن‌لذت حاصله‌دادیم واگ رجچه‌این‌حال 
در ما کم دوام و سريعة الزوال‌بود» پس قیاس علم و ادراك افضل و 
اجمل وابهای او بذات خودنسبت به‌علم ما و ادراکی که ما بنزد خود 
از اجمل وابهی داریم بمانتد قیاس سرور و لذت واغتباط او بودبنفس 
خود نسبت بانچه به‌ما میرسد از لذت و سرور و اغتباط ما به‌نفس 
خود و چون نه ادراكك ما را با ادراك او نسبتی بود. و نه معلوم 
مارا بامعلوم او» ونه بین آنچه بنزد ما اجمل بود با آنچه بنزد 
او اجمل بود و اگر چنانکه نسبتی همم باشد نسبت ناچیزی 
بود پس در این صورت‌ابین التذاد وسرور و اغتباط ما بنفس‌مان با 
آنچه ویژه ذات موجود اول است از اننکونه آمور سبتی بودو 
اگر نسبتی هم باشد بس ناچیز بود زیرا چگونه ممکن است بین 
امری که حدود و اندازةٌ آن بسیار ناچیز بود و بین چیزی که‌مقدار 
واندازء آن زماناً امتناهی است و بین آن چی ز که بینهایت ناقص 
است و آن‌چیز که درنهایت کمال‌است نسبتی باشد! 


۱- چونعبادتمتن‌سیاساتمدنیه یاعبادت‌متن آذاءاهل‌مدينةً فاضله ( کتاب‌حاضر) 
|احتلاف دارداز این‌جهت‌این قسمت دا از آن کتاب دد این حاشیه ترجمه‌ميکنيم: 
وجکونه بین آن‌چیزیکه‌يك جزکوچکی بودویین آنچه‌مقداد واندازه‌اش نماناً 
نامتتاهی بود و یین آنچه در حد ناقص و انقص بودو بین آنچه ددغایت._, 


گفتار در عظمت و جلال و مجد او ۱۱۱ 


و چود‌لذتی که‌موجود اول بذاته بدان ملتذ و مسرور و معجب 
می‌شود ا کثر بودا و اغتباط او بدان اغتباتی اعظم‌و بزر کتر بود بنابر این 
[خودمحبوب ومعشوق ذات خود ومعجب بدات خود بود] حب و 
عشق و اعجاب او بذات خحود اکثر بود زبرا بیان شد که ذات اول 
بالضرورةعاشق و محب ومعجب بذات‌خودبود بنو ع‌عشق و اعجایی که 
ست آن به‌عشق ما از آن جهت که ملتذ به فضیلت ذات خود شویم 
بمانند نسبت فضیلت ذات او و کمال ذات اوبود به‌فضیلت ما و کمال 
ذات ما که از طرف‌نفس خود بدان معجب میباشیم. و بنابراین‌محب 
بودن‌اوعیناً محبوب بودت اوبود و اعجاب کننده همان معجب بود و 
عاشق‌عیناً همان معشوق بود برخلاف حال وضع‌ما و آنچه در ما یافت 
میشود که‌معنی‌معشوق‌از ماعبارت از فضیلت و جمال‌بود و لکن‌معنی‌عاشق 
ازقبل ما جمال و فضیلت نبود و بلکه‌عاشقراقوتی‌دیگر بود" که آن‌بعینه 


کمال بود تواند نسبتی باشد. وچون موجود اول آن‌لذتی که بواسطهٌ ذات‌خود 
برد بیشتر و سرود و اغتباطی که بواسطهٌ آن حاصل میکند اعظم بود بنابراین 
موجود اول محب ذات خود بود وحب وعشق او بذاتش بیشتر بود چه آنکه 
پیش اذ این بیان شد که ذات اول با لضرورة بذات خود عشق میورزد ومحب 
د معجب باو بودبنوع عشق و اعجابی که نسبت آن به عشق‌ما به‌فضیلتذاتمان 
که از آن لذت‌می بریم‌ما نند نسبت فضیلت و کمال‌ذات‌اوبود به فضیلت و کمال 
ذاتم۱ که از قبل‌نفس‌خود معجب بآن‌ميباشيم» پس محباذو بعینه همان محبوب 
بود دمعجب همان معجب بود» پس اومحبوب‌اول ومعشوق اول‌بود ص۰۴۷ 
۱- اکثر و یشتر از سرود و اغتباط ما بنفس‌مان‌بود. 

۲ در نسخهةٌ مصحح. و پلکه عاشق دا قوتی دیگر بود «للعاشق‌قوةاخری» 


۱۹ آراء اهل مد ین فاضله 


برای‌معشوق نبود و بنابراین عاشق ازما بعینه‌همان معشوق نبود و اما 
در ذات‌او عاشق بعینه‌معشوق و محب بعینه محبوب بود. 

پس او محبوب اول ومعشوق اول‌بود» حال محبوب غیر خود 
بود یانبود» معشوق دیگری بود يا نبود [غیری او را دوست‌بدارد 


و باوعشق ورزد یانه] 


۱- که برای معشوق نبود «فتلك لیست للمعشوق» نسخهٌ مصحح. و «لن للعاشق 
قوة احری و تلك لیست للمعشوق» نسخهٌ خطی. 


فصل هفتم 
کفتار دد کیفیت صدور جمیع مو جودات ازو 
و موجود اول موجودی بود که ۶و جودات ازو بدند آمد:‌استی 
و هنگامیکه موجود اول را وجودی که دیژه اواست حاصل شد 
بالضرورة لازم آید که سایر موجوداتیکه وجود.آنها در تحت اراده 
و اختیار انسانی نیست ازو پدید آیدا بر آن نحو از و جودیکه که‌بر آن 
هستند که بعضی مشاهد بالحسن و بعضی معلوم ببرهان اند و 
حصول و پدید آمدن‌موجودات ازو ازجهت فیض [و ناشی از فیضان] 


۱- این اطلاقات اذ تنگی قافهً الفاظ است و گرنه‌نتوان گفت. هنکا میکه و جرد 
برای موجود اول تحصل یافت سایر موجودات با لضرودة والالتزام پدید آمدند 
ذیرا ذمان» هنگامو.. از لو ازم ماده وجهان اجرام و اجسام است ودداینجا سخن 
اذ ماوراعزمان ومکان و ماده وجسم و کون و فساد وحر کت است. 

دد سیاسات مدنیه گوید: هنگامیکه جنین‌شد سایرموجودات طبيعية بوجود 
آمد و البته در اینجا بحث اذ کلية موجودات است نه موجودات طبیعیه 
1 ی هم موجودات محموسه و مشاهده و هم موجودات نامشاهد و مر بوط 
ب*ماوداء طیعت که ثابت ببرهان است نهبا لحس 


۱۱ آد اء احل مد بنة فاضله 


و جوداوست مروجود حجیزی دیکرراا و برآن نحو است که وجود 
همهم و جودات دیگر فائض وجود او بود وبا توجه باین" جهت وجود 
موجوداتی که ازوفایضص شده‌اند به‌هیچ وجهی از وجوه سبب 
وجود او نبوند و غایت وجود اول نیز نبوند جنانکه 
وجود پسر از آن جهت که پسر است غابت وجود «ابوین» بود از آن 
جهت که «ابوین»اند بدین معن ی که آن وجود ی که ازو پدیدآمده است 
بد و کمالی را افاده نکند" چنانکه ما را از بسیاری از چیزهائ ی که از 
ما صاور موه الب حاصل خواهد شد. مثل اینکه ما از اعطاء مال 
به‌غیر خو دکرامت و با لذت و با چیزی دیگر از نو ع خیرات بهره 
برگیریم تا آنجا که آن غیر ۴ فاعل و مفی دکمالی بود در ماء پس‌وجود 
موجود اول بخاطر وجود غیزش نبود و نه برای این بو دکه غیر او 
بسیب او موجود شوده تا اينکه لازم آید که غرض از وجود او این‌بود 
که سایر موجودات پدید آیند و در نتیجه لازم آید که وجود او را 
سیبی باشد خارج از ذاتش و سرانجام لازم آید که موجود اول نبوو۶ 
۱-برسیاق‌فیضان بودو بدین نحو بودکه مو جودات‌دیگر ازوجود اوفیضان کندپس 
صرف‌افاضهة‌اوموجودات دیگرد | تحصل بخشید. (رجو ع‌شوده سیاساتمدنیه‌ص ۳۷) 
۷ اگر وجود موجودات دیگر بطریق فیضص بود و افاضةٌ وجود ذات اوك تسوط 
برموجودات دیگر. 
۲- موجب‌افادة کما لی از کمالات باونشود تا غایت وجود او بود. برای افادة 
کمال نبود. چنانکه پسر به‌پدد افادة کما لی کند. 
۴- کس ی که باومال اعطاء کرده‌ایم. 
۵- دد تسیتة؛ خطی ولالتونجدبه‌غیره که دنت تسراست و در نسخةً مصحح ولا- 
بو جد بعیره که غلط است. 
ع- درسیا سات‌مدنیه آمده‌است بدین‌جهت وجود موجودات یکه فا ی ض اژو بوند به» 


گفتار در 5یفیت صدور جمیع «و جودات ازو ۱۵ 


و نیز موجود اول بسیب اعطاء کردن و جود بما سوای خود ره 
کمالی که قبلا برای او نبوده است خار ج و بیرون از آن کمالاتی که 
او راست نائل نمی‌شود.۲ چنانکه کسی دیگر ۲ بواسطةٌ بخشش از مال 
خود و یاچیزی دیگر به کمالی نائل‌میشود و بو اسطه اینگو نه‌بذلها لذت‌با 
کرامت؛ یا ریاست و چیزی دیگر از نوع خیرات‌بهره برمیگیرد. پس 
این گو نهامور همه دربارة موجود اول [وازو ] محال بود زیرا اولیت و 


اقدمیت و تقدم او رانزول داده‌ساط میک داند وغیر او را اقدم از او و 


سس وه اد و جوه سب او نبوند نه بر آن نحو که غایت وجود او باشند و نه 

بر آن نحو که پدو افاده کمال کنند چنانکه این امر دد ا کثر مسوجودات او یا همه 
موجوداتی که دد نزد ما و از نو ع مااست و یا صادر از ما است صادق است 
ذیرا ما علل معده هستیم تا موجودات بسیادی از ما صادد شوند 
ددد عين حال برای این است که وجودآن اشیاء صادره غایات وجود ما بود 
و برای وجود ما بود و بسیاری از این غایات بما افاده کمال میکنند آن نوع 
کمالی که با لذات فاقدآن بوده‌ایم. 

عبادت متن سیاسات مدنیه: فعلی هذه‌ا لجهة یکون وجود مایوجد عنه لیس 
سبا له برجه من‌الوجوه لاعلی انه‌غاية لوجوده ولاعلی انه يفیده کمالا". 

عبادت متن آراء اهل‌مدينة فاضله: فعلی هذها لجهة لایکون وجود مایوجد 
عنه سبباً له بوجه من الوجوه ولاعلی انه غاية لوجود الاول کان یکون وجود 
الابن دن جهة ماهو این .. سیاسات مدنیه ص ۸ ۴. 

عبادت متن مصحح چاپ لبنان بسیار مغلوط و دد هم است. 
۱- سا لیدپا نتفاء موضو ع است‌چون کلية کمالات‌با لفعل بر ای‌او حاصل است یعنی 
این فرض غلطاست. که فرض شود قبل از وجودوایجاده‌مکنات فا قد آن‌بوده است. 
- نی بسیب اعطاء وجودبه‌موجودات دیگر به‌میچ نوع کمالی ناثل‌نمی‌شود 


ی 


۳- موجودات دیگر. انسانها. 


۱۹۶ آر اء ال مدینا فاضله 


سبب وجود او قرار میدهد.۱ 

و بلکه و جود او بخاطر ذاتش بود و از ملحقات جوهر او و 
وجود او و ازتوابح او این بودکه مو جودات‌دیگرازوصادر شو ند". و 
از این جهت است که و جود او یعنی آن و جودیکه بواسطةآن به‌غیراو 
وجود فایض شده است در جوهر او بود؟ و وجودیکه فی‌ذاته تجوهر 
او بآن بودنیز بعینه‌همان و جود او یعنی‌و جودی بود که‌بو اسطةآن و جود 
غیرش ازو تحصل بافته است۴ و چنین نیست که منقسم بدو وجود و 
۱- عبادت سیاسات مدنیه روشن‌تر است: ترجمهةٌ آن این میشو دکه غرض از 
وجودمو جود اول وجود سایر اشیاء نبود تا آنکه وجودآنها غایت وجود اوبود 
و در نتیجه وجود او دا سبی بود خادج از ذات او و نیز بواسطهً اعطاء کردن 
وجود به‌غیر خود ائل به کما لی که خاد ج ا زکمالات و جودی و ذاتی او باشد 
نشود تا آنکه وجود غیر او سیب خیری شودکه برای او حاصل شود و سبب 
کمال و وجودی بود که فاقد آن بوده است و اگر چنین فرض شود لازم آید 
که‌غیر او بر او تقدم‌داشته باشد و سیب وجود او باشد و لوبوجهی ازوجوه‌اذاسباب 
غائی‌یا فاعلی یا مادیو یاصودی»:دجوع شودبه‌سیاسات مدنیه ص ۰۴۶ ۰۴۸ 
۷- چون اذ نبعات و ملحقات الزامی علت و جودمعلول است بلافاصله و از 
و ادض قهری‌فیض, افاضه است. 
۲ وجود جوهری او بود» وجود ذاتی اوبود؛ وجودی بودکه تجوهر او بدان 
بود. در نسخةٌ خطی‌مجلسآمده است: لذا جود او که افاضةً وجود به‌موجودات 
دیگر کند در جوهر ذاتش بود. 
۳- یمنی عکس قضیه هم ددست است: وجودیکه بو اسطةٌ آن به‌غیر سودش 
و جود فائضر شده است و یا شود همان و جودی است که تجوهر اوبآن بود و 
برعکس و جودی که تجوهر آن باو بود عینا همان و جودی است که موجودات 
دیکر اژو حاصل ميشود. 

بطود یکه ملاحظه میشود دد ترتیب آفرینش برحلاف روش مشائیان قائل 
به تعدد جهات یست. 


گفتاددر کیفیت صدور جمیع موجودات ازو ۱۹۷ 


دو چیز شود [و منقسم بدو چیز نمی شود] که‌بیکی از آن دو تجوهر ذاتش 
بودوبو اسطهةٌ آن دیگر موجودات دیگر ازوصادر گردد» چنانکه‌ما را دو 
چیز بود" که بو اسطه یکی از آن دو تجوهر مابودا که آن عبارت از 
نطق بود" و بواسطةٌ دیگر کتابت کنیم که عبارت از صناعت کتابت 
بود؟ و بلکه او ذات و جوهری و احد و بکتا بودکه هم تجوهر او بآن 
بود و هم بعینه بو اسطةً او موجودات دیکر ازو صادر شود.ه 

و نیز در فایض شدن و جود چیزی دبگر از وجود او نه‌محتاج 
بود به‌چیز دیگر غیراز ذاتش که در اوبود و نه محتاج‌بود بعرض که در 
او بود. "و نه محتاج به‌حر کتی‌بود که‌بو اسطه آن حالی که فاقد آن بوده 
است حاصل کند.۲ و نه محتاج با لت و ابزادی بود خارج از ذاتش آن 
سان که مثلا آتش برای خاطر آنکه از او و از آب بخار دید آید 
محتاج به‌حرارتی بود که موجب تبخیر آب شود و آن‌سان که آفتاب در 
تسخین موجوداتیکه بنزد مار است* محتاح بود باینکه متحرلاشو د تا 


۱- منحل بدو امرو دوچیز شویم. 

۲- تجوهر ذات ما بدان بود. 

۳- بدا نطق که نفس ناطقه است. 

۴ اولی ذاتی است و دومی عرضی‌جوهر ذات ما متوقف برامر اول است و 
حصول عوادض و افعالی مانند کتابت متوقف برامر دوم است. 

۵- چیز دیگر ازو صادد شود اعم اذ ذوات و یا امودی دیگر. 

ِ عبادت‌متن مضطرب است وظا هر ] غلط با شد در سیا سات مد نیه است: ونیزدراناضهً 
دجودچیزی دیگراذوجودخود محتاج بامردیگری غیرازذاتوغیر از جوهرش نبود 
۷ سا لبه با نتفادمو ضو عاست چون‌فا قد هیچ‌حا لی نیست که بخو اهد واجد آن شود. 
۸- بنی موجودات طبیعی این عالم محسوس و اجسام طبیعی, 


۱۱4۸ آراء احهل مدینة فاضله 


بواسطهً آن حر کت جیزی وحالی حاصل کندکه فاقد آن بوده است! 
پس از جهت آن و بو اسطهةً حالت ی که از حرکت استفاده کرده است» 
در موجوداتی که بنزد ما است حرارتی حاصل شود. و با آن‌سان کسه 
درودگر به‌تيشه واره محتاج بود تا ازو و بواسطةً آن در چوب انقطاع 
و انفصال و شکافی حاصل آید. 

و وجود او از آن جهت که وجود موجودات دیگر ازوفایض 
میشود" کاملتر از وجود او یعنی وجودیکه تجوهر او بآنست نبود و 
برعکس) وجودی که تجوهر وی بانستکاملعر از وجودی که 
موجودات‌دیگر ازوفایض میشوند نبود وبلکه مردوجمعاً يك‌ذات‌بو ند. 

و نیز ممکن نبود اصلا که او را عایق و مانعی باشد از افاضه 
وجود موجودات دیگر ۴ نه از قبل نفس و ذاتش و نه از قبل امسری 

۱ یعنی برای موجودات حالتی حاصل شودکه ناقد آن بوده‌اند نه‌برای آفتاب 
۲ از آن جهت که متشاً وجود موجودات دیگر اضصت. 

۳- زیرا دو قسم نیست و بلکه از همان جهت که متجوهراست از همان جهت 
منشاً فیوضات دیکر و وجودات غیر خود است و بالعکس از همان جهت که 
منشأً فائّض شدن وجودغیر خود است عینا متجوهراست. پس دو و جودنیست 
که یکی اکمل اذ آن دگر بود. 

۴۳- در نسخهةً چاپی مصحح: از افاضه جود. در نسخهً خطی مجلس اذ افاضه 
وجود به‌موجودات دیگر. 

۵- یعتی ممکن نبود که دد او مانعی بود اذ اناضه» حال‌این مانع مفروض دد 
ذاتش باشد یا دد امری و بواسطهً امسری خارج از ذاتش و از این جهت 
موجوداتی که ازو صادر شده اند زماناً متأحر از ذات او نمی‌باشنذ و بلکه 
تأخر آنها بنحوی دیگر بوند بنحو تأخر زمانی (سیاسات مدنیه ص۴۸)- 


گفتاد در مرا نب موجودات 

موجودات عالم و جود بسیاراندو با وجود بسیاری متفاضل‌اند۱ 
و گوهر موجود نخستین آن نوع گوهری بود که همه مسوجنودات 
اعم از موجودات ناقص و یا کامل از او فائض شوند و نیز گومهر او آن 
نوع گوهری بود که‌هر گاه همه موجودات با تفاوت مراتبی که دارند 
ازو فائض شو ند از ناحیه ذات او برای هرمو جودی سهم و حدود 
و جودی و مرتبتی ازوجود که بايستة او است‌حاصل شود! 

و بنابر این نظام خلقت" از کاملترین مرتبت وجود شرو ع و آغاز 
میشود و در رتبت بعد و بدنبال آن موجودی که کمی ناقص‌تر ازاوست 


۱< یعنی بعضی بر تراز بعضی‌دیکر ندو اخس اذ بعضی دیکر و به‌طبقات متفاضله 
تقسیم میشو ند 

۲- یعنی نه تنها وجودآنها از موجود اول فائض میشود و بلکه آنچه لازمه هر- 
يك اذ آن موجودات فایضه است از سهم وجود و مرتبت وجو اذ ناحیهٌ اوبانها 


اعطا میشود که «خلق کل‌شیثی فقدده). 
۳- بیان نظام وجرد است اذافضل بادنی. 


۱ آراء احل مدین؟ فاضله 


حاصل شده قرارگیرد و همچنین پس از این وبدنبال این‌مرتبت همواره 
مر اتب‌دیگر بترتیب‌الاناص فالانقص قرارمیگیر ندتابه‌موجودی‌پایان‌یابد 
که مرگاه بيك مرتبت [ويك گام پائین‌تر و ]بمادون رود بمرتبةً رسد نه 
مرتبت «لاامکان و جودی» بود. 

و بدین ترتیب سلسلةً موجودات در آنجا منقطع میشود! وچون 
[رو شن شد که ]جو هر او جوهری‌بودکه‌همة» و جودات بدون آنکه [وجود 
او ] بوجودی دون وجودی دیگر تخصص ابد ازوفائض میشو ند پس 
ذات او جواد است ووجود او در جوهرش بود و از ناحيةٌ او همه 
موجودات مترتب به‌ترتیب وجودی مخصوص حاصل‌می‌شوند و برای 
هرموجودیء سهم و بهرة وجودی لازم ببرحسب مرتبةً که دارد و 
لازمهةٌ او است ازو تح<صل می‌یابد پس او عدل‌است وعدالت اودرذاتش 
بودو از ناحيةٌ امری خارج از ذاتش نبود 

و نیز جوهر او جوهری بود که هرگاه موجودات بطور مترتب 
در مر اتب‌عودازوتحصل یابند» بعضی‌را بابعضی دیگر متلف و مرتبط 
ومنتظم کند» آن گو نه ائتلای و ارتباط و انتظامی که موجودات کثیره 


۱- چون آخرین مرتبت وجود؛ هیولی است و مادون آن عدم محض است. نه 
عدم ملکه که امکان وجود برای آن باشد یعنی بمرتبتی دسد که‌ه رگاه گامی اذو 
فراتر نهاده شود یعدم محض دسد و مادون آن عدم محض بود در نسخةٌ خطی 
مجل س آمده است: پس سلسلهً موجودات بنزد وجودی پایان یا بد که هر گاه گامی 
از آن فراتر نهاده شود بمادةٌ دسد که متصف بوجودی نبود و بلکه امکان وجود 
برای‌آن نبود و بجای جمله بدون اینکه به‌وجودی دون وجود تخصص یابد 
آمده است: بدونآنکه در وجودی دون وجودی حلول کند. 


گفتار در مراتب موجودات 1۱۳۹ 


با کثرتی که دارند بصورت جملةّ واحد در آیند و بلکه بصورت بك 
چیز تحصل‌با بند.! و آنچه‌این‌جملةً مو جودات‌بو اسطة آن [فیض وجودی] 
پیو ند یابد در بعضی از آنها ذاتی و در جوهر ذاتشان‌بود تا آنجا که 
همان‌جواهری که و جود آنها بآنست.ائتلای وارتباط آنهانیز به‌همان‌بوو۲ 
و در بعضی دیگر احوال و عوارضی بود تابع جوهر آنها؟ ۱ 

مانند محبتی که بو اسطه آن مردم با یکدیگر مر تبط میشونده‌زیرا 
آن حال در آنان‌بود و اینگوزه امور در جواهر آنها یعنی جواهری که 
وجود آنها باو است نبود و بلکه از احوال آنها بود. 

این نو ع روابط نیز مستفاد از ذات موجود اول بتود زیرا در 
ذات جوهر اول این اقتضا بود که ازو دربسیاری از موجودات همرا؛ 


2۱ مشهود در بين فلاسفهةً اسلام این است که ان نظام وجودی نظام ادسطو ثی 
و مشائی است دد حالی که تر تیب آفر ینش برنظام فیض دوش افلاطونی و به 
احتمال‌قوی نو افلاطو نیو پلو تنی است در مرحال در نسخة خطی مجلس آمده 
است که: ونیز جوهر او جوهری بود که‌هرگاه موجودات با ترتیب مراتب شود 
ازو صادد وفایض شوند بین آنها اثتلافی دهد و به‌واسطهٌ اين‌ائتلاف است که 
حکمت او ظاهرشود و نوعی از ادتباط و انتظامی و ائتلافی بین بعضی اذ آنها 
با بعضی دیگر بر قراد کند که‌آنها دا بسان يك چیز و يك جمله گرداند. 

۲- یعنی مابه‌الاد تباط ذاتی آنها بود و همانطود که ذات آنها دا افاضه کند آن 
ما به‌الار تباط دا هم افاضه کرده جزء ذات آنها قراد دهد. 

۳- که جعل و افاضه جوهرآنها بعینه همان جعل و افاضه اثتلاف آنها بود یا 
ما به‌الائتلاف. 

۴- و ذاتی و جزء ذات آنها نبود. 

۵- که از نو ع دوابعلی است که اذ احوال و توابع است نه دد جوهرذا تشان. 


۱۳۳ آراء اهل مدین؟ فاضله 


و اقا و وا سید سین بااتیا راب۱0۳ 
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خصل نهم 
گفتاددد اسمائی که شا بسته است موجود اول بدان نامهانامیده شود۱ 
نامهائی که سزاواراست که موجود اول بدانها نامیده شود همان 
نامهائی بود که در مسوجودات عالم و آنچه بنزد ما است (و سپس در 
برترین آنها بنزد ما) دلالت بر کمال و فضیلت وجود میکند بدون آنکه 
هیچ يك از این اسماء در ذات او همان دلالت را کند که عادة بر کمال 
و فضیلت افضل موجوداتی که بنزد ما است دلالت میکند۲ 


۱- نامهائی که برموجود ادل باید اطلاق شود و سزاواد آنها بود. 

۲- یعنی نامها و اسماء همانهااست و لکن نوع دلالت آنها متفادت است بر- 
موجودات عالم نوعی دلالت دادد و برذات او نوعی دیگر ذیرا کمال وفضیلت 
موجودات عالم برحسب ادداك مااستو آن کمال وفضیلت‌نو ع دیگری است که 
به‌ددك ما نیاید» مادر امود این عالم و موجوداتی که دداختیاد و بنزد مااست 
امودی دا فضیلت میدانیم و نامهائی‌برای دلالت بر کمال و فضیلت مفهوم خود 
ددست کرده‌ایم که اذهمین نامها استفاده ميکنيم و برذات حق و بر کمالات وفضائل 
او اطلاق میکنیم پس باید بگو ئیم که دد ذات او برچیزی دیکر دلالت کند و 
بنوعی دیکر آن چیست؟ نمیدانیم مانند کلمات علم» قددت... عبادت متن کتاب 


۱۳۴ آراء ال مدینة فاضله 


و بلکه دلالت بر آن کمال و فضیلتی میکند که و یه او و در جوهر او 


بودا 


وت انواع کمالاتی که عادت بر آن جاری شده است که بو اسطه 
اینگونه اسماء کثیره بدانها راهنماشی شده و بی ببریم [و مدلول 
اینگو نه‌اسماء کثیره بود] بسیار است و نباید چنین گمان شود [وسز اوار 
نیست که چنین گمان شود] که انواع کمالات او که مدلول علیه ایسن 
اسماء کثیره‌او است» انوا ع کثیری بو د که موجوداول بآنها منقسم شده. 
تجوهر وی به‌همةٌآنها بود؟ وبلکه باید ازهمةٌ این اسماء» جوهرو احدی 
خو استه‌شود [زیرا مدلول علیه همه ابن ناءعا و جودواحدی است] که 


باين است: می‌الاسماءالتی تدل فی‌الموجودات‌التی لدنیاثم‌فی افضلها عندناعلی 
| لکمالو علی‌فضیلةا لو جود من‌غیر ان‌یدل شئی‌من تلك‌الاسماء فیه هوعلی| لکمال و 
الفضيلة التی جرت العادة ان تدل علیها.عبادت سیاسات مدنیه: التی تدل من 
| لمو جودات‌التی لدنیا علیالکمال و فضيلة الوجود من‌غیران یدل شیثی من‌تلك 
الاسماء منه هوعلی الکمال وا لفضيلة التی جرت العادة ان‌یدل علیها بتلك‌الاسماء 
من المو جودات التی لدنیا. عبادت هردومتن مضطرب و نادسا است. 
۱- که ما نميدانيم چیست و چگونه است؟ 
۲- منظودنفی تعدد و تکثرددذات خدا است. میگوید با وجودی که جریان 
عادت دد این عالم چنین است که هريك اذ این نامها دا مفهومسی جدا باشد 
و انواع متکثری اذ مفاهیم اینگونه اسماء موجود باشد و مثلا" مفهوم علم بجز 
مفهوم قددت؛ بجز مقهوم کرامت بجز مفهوم جمال بجز مفهوم داذقیت... است 
و دد موجودات این عالم ایسن الفاظ متکثره نموداد مفاهیم و انسواع متکثره 
است و اگر چه دد يك شخص بود و مثلا عالم بودن یسك انسان غیر از قادد 


بودن او است و لکن دد ذات خدا چنین نیست. 


گفتار در اسمائی که شایسته است... ۳۵ 


مطلقاً و اصلا قابل انقسام نبود.۱ 

و اسمائی که در اشیاء موجودبنزد ما دلالت بر کمال و فضیلت 
کنیل بعضی دلالت بر کمال و فضیلت ذاتی چیزهامی کند نه از جهت 
نسبت و اضافت به‌چیزدیگری‌خار ج ازو امانند[ کامات]: موجود »واحد و 
حی" و بعضی‌دلا لت‌بر کمال‌و فضیلت چیزهامی کندباتو جه‌باضافت و نست 
آنها به‌چیز دیگری خار جح از او ۴ مانند: عدل و بخشندگی. 

واما دلالت اینگو نه اسماءعدر نزد ما بررکمال و فضیلت* براساس 
اضافت آنها بود به‌چیزی‌دیگر خارح از آنهابنحوی که آناضافت جزئی 
از جملهٌ آن کمال بود [جزء مدلول علیه] تا آنجا که آن اضافت جزئی از 
اجزاء جملة مدلول علیه آن اسم بود و بدین نحو بود که۶ قوام این 


9-۱ علاوه براین برخلاف آنچه مد لول علیه این نامها بود بنزد ما درباده 
موجود اول مد لول علیه آن‌کمال و فضیلتی بود که دد جوهراو است. سیاسات 
مدنیه ص ٩‏ ۴ 
۲- اوصاف غیرذات اضانه. 
۳ مثل موجود. واحد و نظاثئر اینها سیاسات مدنیه ص٩۴‏ 
۴- اوصاف ذات اضافه 
۵- یعنی کمال و فضیلتی که در اشیاء موجود در نزد ما و در این عالم است. 
۶- دد نسخة خطی مجلس‌اوبان یکون. دد نسخةٌ مصحح و بان یکون که هردو 
درست است و ظاهراً در متن کتاب اغلاطی وجود دادد» کاب متن این 
است «وبان یکون ذلك الاسم اوبان تکون تلك الفضيلة و ذلك الکمال قسوامه 
بالاضافة الی‌شبئی اخر.» 

دد سیاسات مدنیه آمده است: و بان تکون تلك الفضيلة و ذلك الکمال 
قوامه بماهو مضاف الی غیره که با توجه باین عبادت جملهٌ «بأن‌یکون ذلك 
الاسم» زائد است. 


۱۳۶ آراء ال مدینه فاضله 
اسم و اين فضیلت و این کمال" باضافت به‌چیزی دیگر بود. 

و قصدمااز امثال این گونه اسماء هر گاه نقل شده" و اطلاق‌برذات 
موجود اول شود این است که دلالت براضافت ی کن که به‌غیر خود دارد 
از جهت وجودی که ازوفایض میشود" و بنابراین نباید این اضافت را 
جزئی از اجزاء کمال او قرار دهیم و نیز نباید قوام آن کمال مدلول 
علیه بآن اسم را بدین اضافت قرار دهیم" و بلکه‌باید براين پایه لحاظ 
شود که دلالت برجودر و کمالی کندکه آن اضافه از توابع ضروری 
وجود او باشده و براین اساس که قوام آن اضافت بدان جوهر بود" 

و نیزبراین‌اساس که‌این اضافت تاب عآن‌چیزی است که‌جوهرش 
همان جوهری بود که مدلول علیه آن اسم بود.۲ 


۱- فضیلت و کمالی که در نزد ما و در اشیائی است که بنزد مااست. 

۲- اذ مقاهیم عادی بنزد ما نقل شود. 

۳- چون این اضافت مذ کور محصول و نتيجهٌ افاضةٌ وجود است. 

۴- یعنی این اضافت مقوم مدلول علیه نبود. 

۵- یعنی با اينکه از لوازم ضرودی اوست مجعول بالذات نیست یعنی جزء 
ذات او و از مقومات وجودی او یست. 

۶ نه یالعکس که قوام جوهر بآن بود. 

۷- یعنی دد عین حال آن اضافه مقطو عا لنظر نباشد و آن اضافه که از فیوضات 
وجودی او است منظور و مقصود باشد و بعنوان مدلول علیه آن اسماء منظور 
باشد مح‌ذلك دد هنگام اطلاق برذات اول باید آن اضافه بعنوان جزء و یا مقوم 
مدلول علیه قراد داده نشود و بلکه بنحوی که تقید جزء باشد و قید حادجی 
باشد پس دد اين هنگام اطلاق آن اضافت نه‌یعنوان جزء و نه به‌عنوان مقوم 
مقصود نیست وبلکه مقصود و منظود تبعی است.. 


فصل دهم 
گفتار در موجودات وانی و کیفیت صدود کثرات ازو 


نخست ازمو جوداولدومین مو جودفایض می‌شود. دومین‌موجود 
نیز خود جوهری بود که نه متجسم بود و نه در ماده پس هم ذات خود 
را تعقل کند و هم ذات موجود اول را و آنچه از ذات خحسود تعقل کند 
چیزی جز ذاتش نبود پس بو اسطة تعتلی که از ذات اول کند وجود 
سومین موجود لازم آید وبواسطهٌ اینکه متجوهر بذات ویو خود بودا 
وجود آسمان اول لازم آید» وجود سومین موجود نیز نه متجسم بود و 
نه در مادت و بجوهر خود عقل بوده او نیز هم ذات حود را تعقل 
کند و هم ذات موجود اول را» پس بو اسطهٌ اينکه متجوهر بذات ویژه 
خود بود وجودکرة کواکب ثابته لازمآید و بو اسطهٌ تعقلی که از ذات 
اول دارد و جود چهارمین موجود [عقلی] لازم آید و این نیز در مادت 
نبود» هم ذات خود را تعقل کند و هم ذات اول راء پس بدان جهت که 


۱- یعنی اذ جهت ذاتش وجود فلك اول لاذم آید و منثأً صدود آن بود چجون 
ذاتش موجودممکن بود و جون جنبةً امکانی دادد با وجودی که مجرد است 
جنبهٌ احسیت دادد ومنشأصدور نلك شو د. 


۱۳۸ آراء احل مدینه فاضله 


متجوهر بذات ویژةٌ ود بود وجود کر زحل لازم آید و بو اسطة 
تعقلی که از ذات اول دارد وجود پنجمین مسوجود لازم آید و اين 
موجود پنجم [عقلی] نیز و جودش در ماده نبود پس هم ذات حود را 
تعقل کند و هم ذات اول را پس بو اسطهٌ آنکه متجوهر بذات خود بود 
وجودکرة مشتری لازم آید. و ازجهت تعقلی که از ذات اول دارد 
وجود موجود ششمین لازم‌آید» این‌نیز وجودش در ماده نبود [ششمین 
موجود عقلی] و هم ذات خحسود را تعقل کند و هم ذات اول را پس 
بواسطة تجوهر ذاتیش وجودکرة مریخ لازمآید و بواسطه تعقلی که از 
ذات اول دارد و جود هفتمین موجود لازم آید واین نیز [هفتمین‌موجود 
عقلی ] وجودش در ماده نبود» هم ذات خود را تعقل کند و هم ذات 
اول را پس‌بواسطهٌ اینکه از قبل ذاتش متجومر بود وجودکرة آفتاب 
لازم آید و بواسطه تعقلی که از ذات اول دارد و جود هشتمین مسوجود 
[عقلی] لازم آید و او نیز وجودش درماده نبود» هم ذات خود را تعقل 
کند و هم ذات اول را پس از جهت متجوهر بودنش بذات ویژه خود 
وجودکرءة زهره لازمآید و ازجهت تعقلی که از ذات اول دارد و جود 
نهمین موجود [عقلی] لازم آید و وجود این نیز در ماده نبود» هم ذات 
خود را تعقل کند و هم ذات اول را پس از جهت اينکه بذات خسود 
متجوهر بود و جودکرة عطارد لازم آید و از جهت تعقلی که ازذات 
اول داردو جود دهمین موجود [عقلی] لازم آید» وجود این نیز در ماده 
نبود» هم ذات خود را تعقل کند و هم ذات اول راء ازجهت متجومر 
بودنش بذات خود وجودکرة قمر لازم آید و بواسطهةٌ تعقلی که از ذات 


کفتار درمو جودات وانی... ۱۳۹ 


اول دارد وجود یازدهمین [عقلی] مو جود لازم آید. وجود این‌یازدهمین 
موجود نیز"درماده نبود و اوهم ذات خودرا تعقل کند و هم ذات اول را 
و لکن در اینجا آن و جودیکه [سلسلهة وجود] آنچه را موجودمیکند [و 
ازو حاصل میشود]محتاج بماده و موضو ع نبود پایان می‌یابدا و این 


)۱ یعنی معلول این‌مو جود یازدهمین محتاج بماده وموضوع است. 

عقل یازدهم مدیرعا لم مادون فلك قمر بود. وبنزد ابن‌سینافیض‌ثلائی است 
نه ثنائی. وی گو ید از تعقل‌ذات اول خود دا عقل اول‌حاصل می‌شود و دد عقل 
اول سه‌جهت است ۱-تعقلی که از ذات اول دارد که‌اذاین جهت وعقل‌دوملازم 
آید ۲- تعقلی که ازذات خوددادد که اذ این جهت صودت فلك اول و کمال او 
که نفس او است صاددمیشود۳- ازطبیعت امکانی که دارد ومنددج در تعقل‌ذات 
ود است جرم فك اول پدید آید. (نجات ص ۲۷۷ بنقل انمصحح کتاب) 

این دوش ثلاثی که ددتر تیب آفرینش در آثادا بن‌سینا دیده‌میشود بدرستی 
معلوم نشده است که دوش ادسطو ئی‌است یا نو افلاطونی و یاغیر آن» ددهرحال 
فلاسفهٌ دیکر بعضاً از این دوش استفاده کرده‌اند و بعضاً دوش دیگری. خو اجه 
نصرالدین طوسی اصولا کوید: «و ادلة وجوهامدخو لة» یعنی‌و جودعقول فلاسفهً 
اسلام بعد از فادابی و ابن‌سینا اکثر به‌اين دوش دوح اشراقی و عرفانی هم 
داده‌اند و ددتر تیب آفر ینش اذنظام الاشرف فالاشرف تا به‌اخس موجودات که 
هیو لی باشد آمدهاند بطودتر تیب متناذل و گویند عنایت حق ایجاب می کند که 
ثیض او بنظام و ترتیب باشد وبه‌عقول طولیه و نفوس خلکیه وافلاك قائل‌اند که 
ازعقل دوم فلك اول ونفس آن بوجودآید. 

و این معنی دا بر اساس اصولی گذادده‌اند ازجمله «الواحدلایصدر 
عنه‌الاا لو احد» و اصل دیکر سنخیت بین علت ومعلول است یعنی لزوم سنخیت. 
وبالاخره جستجو کردن داهی برای توجیه ر بط حادث به‌قدیم. و تنها علت لزوم 
ترتیب دنظام دد آفر ینش همین امر است که ناچار شدند قائل به‌عتول طو لیه و 
نفوس‌طو لیه شو ند که بعطود متناژل برسند به‌عالم اجسام وهیولی, خلاصة کلام -ء 


۱۳۰ آر اء احل مدینة فاضله 
موجودات متر تبه همان‌مو جودات مفار قةمیباشند که درجواهر ذات خود 


+ آنکه پادة اذپیروان‌فلسفه مشاءدرترتیب آفرینش‌اصل ثلائی‌دا دعایت کرده‌اند 

وپادة دیگراصل ثنائی دا. 

اشراقیان که درحقیقت نموداد کامل‌آنها درف لاسفةٌ اسلام شهاب لدین 
سهروردی است اذ نودالانو اد که در فلسفهٌ مشاء مساوی باموجود اول‌است‌شروع 
میکنند؛ از نودالانواد نود دوم صادرمیشود» ددنود دوم جهات از دو وسه‌زیادتر 
است. تو جهش بنور الانو اد و توجهش به خحودش, اشراق ازناحیه نورالانواد 
بر او وغیر آن وهريك منشاً صدود نودی بود درطول ونودی بود ددعرض» نود 
سوم مضاعف میشود و به همین طریق انواد طولیه وعرضية غیر متتاهی پدید 
میا ید به‌شکل مخروطی که راس آن متصل به نورالانواد و قاعده آن متصل به 
عالم اجسام است: 

انو ادعرضیه که انوارمتکافگه نامیده شده‌اند بنا براظهاد شهابا لدین‌منطبق 
برمثل | فلاطونی‌است درحالی که ترتیب آفرینش افلاطون از کلیات شرو عمیشود 
و ادبات انواع تا مثل الامغال و رب‌الار باب و آن خود داستانی جدا دادد. 

دوش عرفا و ادباب ذوق تاأله براین است که ازمصدرجلال احدیت يك 
فیض ويك نفس رحمانی صادرمیشود که همه موجودات عالم اطو ار و شئون‌آن 
فیض ویا نفس دحمانی‌اند و يا اینکه همه موجودات عبادت اذ صود علمیه حق 
یا اعیان ثابته‌اند که درطول دهر برحسب اقتضا آت ظروف زمان و مکان تقترد 
م اف میکنند. درهرحال روش فادابی کاملا دد این باب ارسطوثی نیست وتا 
حدود زیادی متوجه به فلسفهٌ فیضیه است. 

سبزوادی گوید: بعضی اذفلاسفه مانند معلم دوم در کتاب‌الجمع بین- 
الرأی! لحکیمین و تا بعین |ومطلبد اتحر یف کر ده|ندومثل | فلاطو نی دا به‌صودمر تسمهً 
در ذات خدا تأویل کرده‌اند درحال که در اساس کاربدین معنی نبوده است. 
ذیرا سقراط و افلاطون و جز آنها گفته‌اند برای هرنوعی اذ انواع موجودات 
فردی بود که ددمعرض تباهی و ژوال نبود وقائم به ذات خود بود نه‌مرتسم دد 
علم حق واذاین بیان‌معلوم‌میشو دکه فلاسقةٌ اسلام بعدهامتوجه این‌موضو ع شدهاندس» 


گفتار درمو جودات وانی... ۱۳۹ 


عمول و معقولات‌اند وبنزدکرة قمر وجود اجسام سماوی پایان‌می‌بابد و 
اجسام‌سماوی اجماو ی‌هستند که به طبیعت ود متحرله به حر کت 
دورانی مباشند. 


ج که بین افکار مشاء و اشراق خلطی شده است. (دجوع شود به منظومه 
ص ۲۰۰-۱۹۸ ) 
فادابی درسیاسات مدنیه گو ید: موجود اول موجودی است که باید معتد 
شد که حدای عالم است یعنی موجود او ل با آن خصوصیاتی که برشمرده شد 
ذات خدا است وسبب قریب موجودات ثوانی وعقل فعال است و موجودات 
وانی نیز سیب وجود اجسام سماوی است که جواهر اجسام از آنها حاصل‌شده 
است و اذهريك از ثوانی وجود يك يك اجام سماوی لام آید و ازعالی‌ترین 
موجودات ثوانی‌سماءاول بو جودآمده است و اذپائین‌ترین آنها کر؛ قمر ووانی 
دا میتوان ملائکه و موجودات دوحانی نامید. و کاد عقل فعال عنایت کردن به 
حیوان ناطق و ادادة اين امر است که او دا بالاترین مراتب کمال خود برساند 
که عبادت از سعادت نهائی است که بو اسطه دسیدن بمرتبت عقل فعال حاصل 
ميشود و این درهنگامی است که مفارق اذ اجسام شود... وی‌گوید به عقل فعال 
میتوان دوح الامین و روحالقدس و دتبت او دا دتبت ملکوت گفت. بطودیکه 
ملاحظه میشود فادابی ازهمان ابتداء نضح فلسفه دداسلام سعی کرده است فلسفةً 
یونانی دابروش وقا لب‌خاص اسلامی‌دد آورد ونیز دوشن شد که دداین باب‌بطور 
کامل نه پیرو ارسطو ومذهب مشاء است و نه اشراق و افلاطون وی نفوس دا 
نیز دادای مراتبی میداند وطبقاتی مانند نفوس اجسام سماویه» نفوس حیوانات 
ناطقه؛ حیوادات غیرناطقه و بعد خصوصیات نفوس حیو انات ناطقه دا برشمرده 
است که عبادت اذقوت‌نزوعیه قوت متخیله قوت حاسه است - سیاسات مدنیه 


ص ۰۳۲ 


فصل بازدهم 


-قفتاد در باب مو جو دات و اجسامی که بنزدماهست (ددعالم ماهست) 


واین موجوداتی که برشمردیم موجوداتی بود که از نخستین امر 
در جوهر ذات آنها کمالات افضل آنها حاصل شده است و وجود 
اینگونه موجودات بنزداین دو [در دو سلسله موجودات به‌عقل‌فعال و 
فلك‌قمر ] پایان مییابد [مو جودات کاملةالذات دراین دوسلسلهء در عقل 
یازدهم و فاك دهم] واما درطبیعت موجوداتیکه‌بعداز آنها [مادون آنها] 
بود این نبودکه از آغاز وجود با کمالات جوهری خود یافت‌شوند" و 
بلکه‌درشن آ نها این‌بو د که نخست دا رای نقص و جودی‌باشند[ ناقصا لو جود 
حلق شده باشند ] پس ازمرتبت ناقص شروع کرده» اندكك اندلك متکامل 
شو ند تا آنجا که هرنوعی از آنها به نهایت کمال وجودی و جوهری 
خود برسد وسپس این وضع درسایر اعراضش تحقق پذیرد؟ این وف 


(۱) در بدو وجود در جوهرآنها کمالات وجودی نبود. یعنی‌موجودات 
طبیعی درجریان روز گاد متکامل شوند و دربدو وجودکامل آفریده نشده‌اند. 
(۲) در اعراض متکامل شوند. 


گفتار در باب موجودات و... ۱۳ 


و حال درطبایع این جنس از موحتودات بود" و از ناحيةّ امری خارج 
و بیگانه‌ازذاتش در او دخیل نبود" این گو نه موجودات بعضی ارادی و 
بعضی طبیعی و بعضی مر کب از طبیعی وارادی بو ندو نو عمو جودات‌طبیعی 
از اینهامقدمه ومعید بای تحصل موجودات‌اررادیند و زمانوجود آنها 
متقدم بر موجودات ارادی بود وممکن نبود که موجودات ارادی قبل‌از 
تحقق مسوجودات طبیعی تحصل و تحقق یابند" اجسام‌طبیعی اینگونه 
موجودات عبارت از اسطقسات‌اند» یعنی آتش» موای آب وزمین و 
آنچه مجانس آنها بود از قبیل بخار» لهیب و جز آنها و اجسام معدنیه 
مانند » سنکک و اجناس آن و مه‌سدنیات و سپس حیوان غیر ناطق و 
وبالاخره‌حیو ان‌ناطق؟ 


(۱) جنس موجودات طبیعی بدین وضع بود که اذ ابتداء و آغاذ نقصان 
شروع کرده ددجوهر و در اعراض متکامل شوند. 

(۲) یعنی نقصان و سپس تکامل ذاتی آنها بوده نه دد اثر امری خادج از 
ذات‌آنها دد هرحال نقص جوهری وعرضیذاتی وطبیعی آنها است و ناشی از 
امود غریبد نیست. 

(۳) چرن درمو جودات مادون فاك قمر موجودات‌طیعی مقدمهٌ موجودات 
ادادیند پس ممکن نیست که موجودات ارادی تحت فلك قمر قبل ازموجودات 
طبیعی وجود يا بند. 

)۱ موجودات طبیعی‌هم بردودسته | ندعناصر ومر کباتاذعناصر وسیس نو به 
به حیو انات‌وانسان میرسد. 


فصل دوازدهم 
تفتار ددماده وصودرت 


و قوام هر يك از اینگونه مسوجودات" بدو چیز بود 
یکی آنچه بمنزلت چوب است برای تخت و دیگر آنچه بمنزلت 
خلقت وشکل بود نسبت به‌تخت» آنچه بمنزلت چوب تخت بودعبارت 
از ماده و هیولی بود و آنچه بمنزلت شکل وخلقت تخت بود عبارت 
ازصورت ومیت ونظاثر این دو بود بنابراین ماده موضوع برای قوام 
صورت بود وصورت را بدون وجود ماده وجود و قوامی نبود [ممکن 


(۱) درنسخةً عطی مجلس عبأدت دیگری اس ت که ظاهر ا ددست‌تر است 
ترجمهً آنا ین اس تکه: ووجود صودت برایاین نیست که ماده بدان‌موجودشود تا 
درنتیجه بواسطةٌ آن جوهر متجسم جوهر با لفعل‌شودذیراهرنوعی آن‌گاه تحصل 
و وجود بالفعل یابد و بمرتبت کمال وجودی خود برسد که صودت اوحاصل 
شود ومادام که مادةاوموجود بود وصودت او تحصتل نیافته باشد بالقوه آن نوع 


بود و مثلا چوب تخت... 





کفتار در ماده و صورت ۱۳۵ 


نبود که بدون و جود ماده قوام وجودی داشته باشد] پس وجود ماده 
جاور وجود صورت بود و از طرفی اهر گاه صورتی موجسود نبود 
ممکن نبود که مادتی موجود شود ولکن وجود صورت بخاطر این نبود 
که ماده بآن موجود شود و بلکه بسرای این بود که بواسطةٌ آن جوهر 
متجسم»متحصل یالفعل شود زیرا هرنوعی از انواع موجودات طبیعی 
هنگامی موجود بالفعل شود و به‌مرتبت کمال موجودیت خود نائل شود 
که صورت او تحصل یابد و مادام که مادت آن عاری ازصورت موجود 
بود [مادام که ماده آن موجود باشدبدون صورتش]" بالقوه آن نو ع‌بود 
زیرا چوب تخت مادام که عاری ازصورت تخت بود بالقوه تخت بود 
و هنگامی بالفعل تخت شود که صورت او درم‌اده‌اش تحصل یابد و 
ناقص‌ترین مرتبت وجود هر چیزی به‌مادت آن بود و کاملترین آن به 


صورت بود. 


(۱) درعبادت مسامحه است و کرنه ماده بدون صودت وجود نیا بد مکر 
آنکه مراد صودت نوعیه باشد نه جسمه و در هرحال ماده وصودت وجوداً 
متلازمان‌اند. یع‌نی نو ع خاصی‌ومنظور با لقوه بوده. 

(۲) یعنی بالقوه ممکن است تخت شود درعبادت متن تسامحی‌دجود 
دادد. ذیرا همانطور که بالقوه تخت بود بالقوه کرسی بود و با لقوه دد و بةجره‌بود 
دهمین تسامح درعبادت با لاهست که گر یدا گرصودتی اذصودتها نبودماده نبوداین بیان 
علت غائی است درحقیقت چرن‌ماده بخاطرصودتاست ا گرصود تی نمی خو است 
موجود شود ماد موجو دنمی‌شد ناقص‌ترین و جودوجوه‌ماده‌محض است که در 


حکم عم است: 


۱۳ آر اء اهل مدینة فاضله 


و صورتهای اینگونه اجسام! متضاد بود" وهريك از آنها" ممکن 
است که موجود شود و ممکن است موجود نشود و مادة هريك از آنها 
هم‌قابل صورت‌خود بود؟ و هم‌قابل ضد آن و هم‌ممکن است که در آن 
صورت‌خاص‌چیزی پدید آ ید وهم ممکن‌است که‌آن صورت خاص‌درآن 
پدید نیاید وبلکه غیر آن‌صورت خاص‌موجود شود* واسطقسات چهار ند 
و صورتهای آنها نیز متضاد بود و مادهٌ هريك از آنها هم قابل صورت 
آن؟ بود وهم ضد آن و مادةٌ هر يك مشترك بین‌همه بود" و آن هم‌مادة آن 
عناصر بود و هم ماد ساير اجسام دیگری که در زير اجسام آسمانی 
قرار دارند. زیرا سایر اجسام ی که درزیر اجسام سماوی است متکون 
از عناصر بو دومو اداسطقسات رام و ادی‌نبود؟ پس ایناسطةسات هو ادا و لیه 
مشترك بین‌هم اجسام‌ز یر کر ات آسمانی‌میباشند وصورت‌هیچبك از این 
اجسام از بدو آفرینش بدانها اعطاء نشده‌است و بلکه نخست‌بهريك از 

(۱) اجام‌تحت فلك قمر. (۲) برحسب‌اجام و انواع متخالفه ومتضادة 
که موجود است. 

(۳) درمتن و کل واحد منهما. یعنی هردومتضادی که متقا بل‌اند. 

(۳) هم قابل‌صودتی است که در آن هست دهم قا بل‌ضد آن بود درعبادت 
تسامح است ذیرا اگر قابل صودت موجود درخود نبو که قبول تمیکرد. 

(۵) ددعبادت‌تسامح است وبلکه غیر ان‌صورت خاص در اوموجودشود. 

(ع) هم‌قا بل صودت خود بوده هم ضدآن. یعنی تبدیل به عنصری‌دیگر 
شود؛ هم‌فیتو اند صودت خود را حفظ کند هم صودت عنصر دیگر بگیرد. 

(۷) چون همه عناصر بیکدیگر تبدیل میشوند. 

)۸( یعنی هريك اذآن عناصر هم ماده هريك‌دیگر ند در تبدیلا تکونی و 
فسادی وهم مادهٌ مر کبات ازمعادن ونبا تات وحیوانات . 

۰ یعنی این عناصر بسائط اند وبرای آنها موادی دیگرئیست‎ )٩( 





گفتار در باب موجودات و... ۱۳۷ 


آنهاتنها مادت آنها که وجود بالوه[بعیدة] آنها بآن‌بود بآنها اعطاء شده 
است|[نه و جودبالفعل آ نها ]زیر ا آ نجه‌نخست بدا نها اعطاءشده‌است تنها سادة 
اولیه آنهابودو از این جهت است که ائمًبسو ی تحصیل‌صورت ی که‌متجوهر 
بان گردنددرسعی و حر کت‌اند" و »رتبهٌبعد از مرتبة ترقی‌وتکامل‌یابند تا 
آنجا که آن‌صورتی که‌فعلیت ووجود بالفعل آنها بآن است‌حاصل‌شود.۲ 

(۱) که فقط وجود با لقوه آنهم قوت بعیده بانها اعطاء شده است. 

(۲) تمام‌تبدلات کونی وفسادیو ترقیات اذقوه به‌فعل برای همین است که 
جوهریت یا بد. 

(۳) درسیاسات مدنیه گو ید:قو امصورت بماده بود وماده موضو ع برای‌حمل 
صورت بود و از این جهت است که هر گاه صورت یافت نشود وجودماده 
پاطل باشد درحال که درموجودات طبیعی امری باطل نیست پس ممکن نیست که 
ماده اول‌عادی ازصودت تحصل يا بد [صود.تی از صودنامعين ] پس ماده سبب 
ومداً بودبنحو موضوع برای حمل صودت فقط و گرنه نه‌فاعل است ونه غایت 
و نه بدون صودت وجودی دارد وهريك ازماده وصورت دا طبیعت نامند بجز 
اینکه سزاوادتر باین نام همان صودت است ص ۰۳۲۶ ۳۷ 

درجای دیکر گوید: صورت و ماده ناقص‌ترین‌این مبادی‌اند از لحاظ 
وجود ذیرا هر يك‌ددقو ام خودمحتاج بان د گر است وصورت دا قوامی نبود 
مکر در ماده وماده بچوهر وطیعت خود برای خاطرصورت موجود شود ذیرا 
حقیقت ماده فی‌ذاته صودتی ندادد و بدون صردت باطل است ص ۳۸ وصودتی 
که محناج بماده بودبرهراتبی است که فرودترین آنصود عناصرچهاد گانه است. 
دنوع این‌مواد چهاد گانه بمین‌یکی است ذیرا آن عنصری که ماده ناداست بعینه 
ممکن است که ماده هواء شود وممکن است ماده سایرعناصرشود وباقی‌صودتها 
صودتهائی است دداچامی که حادث شود اذ اختلاط عناصر و امتزاج آنها 
دبضی بللاتر از ببضی دگر است ومثلا صودتهای اجسام معدنی بالاتر از 
صودتهای عناصر است وصودتهای نبا تات با تفاضلی که خود دادند بالاتتر اذ 
صود معادن‌است وصودتهای انوا ع حبوانات غیرناطق بالاتر اژصودتهای‌نبا تات 
است و سرانجام صود حیوانات ناطق است. ص ۳۸ 


فصل سیزدهم 


عفتاد درمقاسمت بین مرا نب [مو جودات] و اجسام هیو لائیه و 
مو جودات الهبه 

وترتیب وجودی این موجودات! بدین وضع بود که‌نخست از 
لحاظ وجودی اخس مو جودات متقدم بود؟" و سپس بترتیب «الافضل 
فالافضل»۳ تا بموجود افضلی پایان یابد که افضل ازو بود. 

بنا بر این احس موجودات جسمانی «ماده اولی» بو دکه مشترك 
0 همهٌموجودات طبیعی است. و افضل از آن‌اسطقسات و بعد معدنیات» 
و بعدنباتات و سپس حیوانات غیر ناطق و سرانجام حیوانات ناطق یود 
و بعد از حیوان ناطق موجود برتری [ازه] نبود و اما موجوداتیکه 


سس ازین ذکرشد؟ ترتیب وجودیآنها بدین‌سان بود که نخست موجود 


(۱) موجودات مادون فلك قمر بطود متصاعد از اخس با شرف ا-ت. 

(۲) برحلاف موجودات فوق فلك قمر. 

(۳) که مرتبت وموجود بعدافضل ازموجود قبل بود. 

(۴) البته بهتر این بوده که گفته ميشد موجوداتی که فوق طبیعت‌انسد 
البته قبلا بحث اذ انعا شده است و ازهمین جهت گفته است پیش اذین ذ کرشد-» 


گفتار درمقاسمت بین... ۱۳۹ 


برترین بود وسپس به ترتیب الانقص فالانقص! تا منتهی شود به‌مرتبت 
ناقص‌ترین آنها و افضل و اکمل آنها موجود او بودو اما افضل 
موجوداتیکه از موجود اول صادر شود بالجمله آن موجودی بوو که 
ه جسم بود و نه از اجسام‌بود." و بعداز آنها اجرام‌سماوی‌بود۲ و برترین 
موجودات مقارقه دومین موجود عقلی بسود۴ سپس ساير آنها بترتیب 
تا منتهی شود به موجود یازدهمین* و افضل اجرام سماوی آسمان اول 
بود بعد آسمان دوم و سپس سایر آنها بترتیب تا منتهی شود به نهمین 
کره که کره ماه بود" و موجودات مفارقه پس ازموجود اول ده بوند و 
جملهٌ اجسام سماوی نه بوند پس مجمو ع آنها نوزده بود و هريك از 
آن ده‌موجود [عقلی] هم در وجود وهم درمرتبت خود منفرد و متوحد 


۶ این سینا کوید: پس بایدکه از واجب‌الوجود اول مسوجود عقلی آید 
چنانکه گفتیم و از آن‌عقل بيك جهت عقل دیگر آیده بيك جهت جسمی آید از جسمهای 
پیشین و اذ هرعقل بدان جهت که وی و اجب لو جود شده است ب اجبا لوجود 
بذات و اذ آن‌تصور که او راست ازواجبا لو جودبذات» جوهریآیدعقلی؛از آن 
جهت که اندروی است اذامکانا لو جود؛ جوهری‌آید جسمانی. دانشنامه.الهیات 
ص۱۵۶ تهران ۱۳۳۱ 

(۱) وجود مادون انقص اذ ۱۰فوق است بتر تیب متناذل برخلاف عالم 
طبیعت که تر تیب تصاعد است. 

(۲) یعنی عقول ونظام عقلی. 

(۳ ددمر تبت بعد اذ آن افلاك است ونفوس لکیه. 

(۴) منظور برترین مو جودات مفادقه جز موجود اول است پس بر ترین 
درعمکنات عقل دوم است. 

(۵) عقل یا زدهم. 


(۶) در نسخة آمده است تا منتهی شود به‌یازدهمین کره و بطور سه 





۱۴۰ آراء احل مدینا فاضله 


بودا و ممکن نبود که و جود او برای چیزی دیگر جسز او بود» زیرا 
هرگاه چیزی دیگر در وجود با او مشاركك بود» ار آن,دیگر غیر این 
بود» بناچار لازم آید که او را چیزی بود که بواسطةً آن مباین با این 
باشد و قهراً آن چیزی که آن دیگر بواسطةٌ آن مباین بااين شده است 
وجود ویژه‌اش بود پس وجود یکنه: مخصوص و ویرة آن چیز است 
عیناً آن و جو دی‌نبود که آن‌مو جود دیگر بد ان‌مو جود و ممتاز بود ودراین 
صورت لازم آید که وجود آن دو یکی نبود و بلکه برای هريك از آن 
دوچیزی بود مخصوص و ويرةّ او. 

ونیزممکن نبودکه اورا ضدی بود" زیر ا هر آن موجودی را که 
ضدی بو د بناچار باید او را مادتی بود مشترك بین او و ضدش درحال که 
ممکن نبود که برای هیچ يك ازاین موجودات [مفارقه] مادتی بود؟ 

و نیز تکثر اشخاص مو جوداتیکه تحت يك نوعند ازجهت کثرت 


موضوعات صورت همان نو ع بود. و بنابراین آنچه را ماده نیو دممکن 


+-قطع متن غلط است ذیرا افلاه نه تا است نه یازده‌تا و باید این باشد تا منتهی 

شود به جرم نهم یا سماء نهم درنسخةً خطی مجلس "تا کرة ماه آمده است. 

(۱) نوعش متکثر نیست. دتبه‌اش ویژه خود اوست. 

(۲) معنی غیر یتت همین است که ما به‌الافتراقی باشد. 

(۳) متشخص به تشخص وجودی خاص کرده است. 

(۴) یعنی هر يك از مفارقات همانطور که مشارك در و جود نمی باشند 
ضدی هم‌ندارند. 

(۵) ما بت شد که موجودات مفادقه ماده ندادند وعقل محض‌اندپس آنها 
را ضدی نبود. و اگر برای‌آنها ماده باشد موجود مفادق نباشند. 


کفتار درمقاسمت ثبن۰۰. ۱۹ 


نبود که از نو ع آن چیز دیگری جز او بودا 

و پیز اضداد با از اشیائی حادث میشو ند که جواهر آنها متضاد 
بود و یا از يك شیثی که‌احوال و نسبت‌های او در مسوضوعش متضاد 
بود" مانند سردی و گرمی که هردو ناشی از آفتاب بود و لکن [ازاین 
جهت‌است] که آفتاب را دوحالت مختلف قرب و بعد بود و ازاین دو 
حالت مختلف احو ال و نسبت‌های متضاده حادث میگردد. 

پس ممکن نبود که برای موجود اول ضدی بود؟ و نه احوال او 
سبت بموجود دوم متضاد بوده و نه نسنت اول بموجود دوم نسبت 
متضاده بود و در دومین موجود نیز ممکن نبود که تضادی بود و همین 
طور درسومین موجود تا منتهی شود به دهمین موجود و هريك از این 
دهءو جود [عقلی] همذات‌خودرا تعقل‌می کنند وهم ذات‌مو جود اول را؟ 
و هیچ يك از این موجود را صرفاً تعةل ذاتشان کافی نبودکه موجود 


(۱) چون ماده ندارد که صورت نوعیه و يا جسمیه‌پذیرد و اشخاص آن 
متکثر باشند بنابراین کلی ونوع آن‌نحصر ددفرد بود. 

(۲) یا دد اشیاه متکثره حادث میشود که جواهر و ذاتهای آنها متضادند. 
یعنی اشیاء متضادة مختلفةالوجود که جوهراً متضادند و با دزيك شی؛ است 
ولکن احوال ونسبت‌های متضاد دارد. 

(۳) نسبت به زمین 

(۴) هنگاميکه برای موجودات مفادقه غیر ذات اول ضدی نبود بطریق 
ادلی برای موجود اول ضدی ممکن نبود. ۱ 

(۵) نتیجه برهان قبل این است که موجود اول دا ذاتا ضدی نیست و 
احوال ادنیز نسبت به دومین موجود متضاد نیست. 

(۶) قبلا ددنظام وجودی عقول بیان شد. 





۱۴ آراء احهل مدینة فاضله 


فاضلا لو جود بو ند و بلکه فضیلت کامله را از تعقل ذات خود همراه با 
تعقل ذات سبب اول بر گیرند و برحسب زیات فضیلتی که ذات اول 
نسبت به فضیلت ذات او دارد اغتباطی که برای او از تعقل سبب اول 
حاصل میشود بهمان نسبت بیش از اغتباطی بود که از تعقل ذات خودش 
برای او حاصل‌ميیشود. 

و همچنین‌طوراست ز بادت التذاذ ی که بذ ات‌خو دش از جهت تعقل 
موجود اول حاصل میکند به نسبت‌التذاذ ی که از جهت تعقل ذات 
خودش‌حاصل‌میکند بر حسب فزو نی کمال‌مو جوداولبر کمال‌ذات‌خو دش 
وهمچنین است اعجاب وعشق بذات خود ش که حاصل ازتعقل موجود 
اول بود نسبت به‌اعجاب وعشق بذات خود شکه حاصل از تعقل ذات 
خحودش بود برحسب فزونی بهاء و جمال اول بربهاء و جمال ذات 
خودش! پس بو اسطةٌآ نچه ازذات اول‌تعقل‌می کند [بو اسطة تعقلی که از 
ذات اول دارد] بنزد خود محبوب و معجب اول بوداو بواسطهً تعقلی 


که از ذات خود دارد محبوب و معجب دوم بسود" پس ذات موجود 


(۱) توضیحاینکه هريك ازآنها دا دو نو عغبطه‌ودونو ع لذت, ودونوع 
عشق... است یکی ازجهت تعقل ذات خودشان یکی اذ جهت تعقل ذات اول. 
بدیهی است که شوق ووجدوعشقآنها از تعقل ذات‌علت الءلل بیش ازشوق و 
وجد وعشقی است که حاصل اذتعقل ذات خحودشان‌میباشد. 

(۲( بواسطةٌ انعکاس محبت و اعجاب اول براو. 

(۳) چون ددمرتبةٌ دوم قرار دادد یعنی ذاتش دومین ذات است وبنا براین 
| لتذاذ وعشق و اعجابی که از تعقلآن حاصل میکند درمرتبه دوم است. 





کفتار درمقاسمت بین... 


۱۳ 


۱ ۳ اول نسیت باین ده موجود دیگر [عقلی] محبوب و معشوق اول بودا 


۱ ی دامحبوب ی کند 
با 10 


2 وف اول | : رن ذات 


فصل چهار دهم 


کفتاد دد مابه‌الاشتر ال اجسام سماو به 
و اجسام سماوی نه جمله در نه مرتبت میباشندا که هريك از آن 
نه جمله مشمول يك‌جسم کری بود۲ 
پس‌نخستین آنها تنهاشامل يك جسم بود" و بنا براین‌متحرك بيك 
حرکت بسیارسریع دورانی بود ودومین آنها حود يك جسم بود لکن 
شامل اجسامی چند بود که حر کت همه آنها مشترك بود؟ وتنها آنها را 
دو نو ع‌حر کت بود که ۳ درهردو نو ع بجر کت رمشت رل آوادکسا زنل 


(۱) منظود این است که هريك اذ آنهادا نو ع‌حاصی است وبعضی شامل 
چند کرة فرعی است. 

(۲) يك‌جسم کری. 

(۳) فقط یك جسم کری است ومحوی نداد و کرات فرعی و کوچك 
دیکر دد او یست. 

(۴ ) فلك دوم شامل چند فاك و کرءٌ دیگر است که همه درحر کات ود 
مشترلداند و دريك جهت حرکت میکنند و آن کره وابت است. 

و اجسام سماوی بسیارند ومتحرك بحر کت دودانی‌اند در اطراف ذمین-م 


گفتار درما بهالاشتر اك... ۱۴۵ 


وسومین جسم سماوی ومابعد آن‌تا خر اجسام«فتکانةدیگر هر يك 

مفتمل باجسامی بسیاربود کهدر جر کات مختلف اندی‌نی در آن سر کتی که 
ویژة هريك از آنهااست" ودرحر کات دبگر مشترلاند" و جنس همهٌ این 
اجسام یکی بود و لکن‌درانواع مختلف اند ودر نو ع‌دريك از آنها ممکن 
نبود که عددآبجز یکی یافت‌شوو؟ و چیزی‌دیگر با اودر این نو عمشار نبووه 
با صنافی اذحر کات همه آنها بطور جملی و کلی‌تابع قوه ونیروی محر که آسمان 
او لند که يك نیرو است وینابراین همه بحر کت آسمان اول محر بوند و لکن 
هريك دا قوةٌدیگری‌بودمباین با قوة فلك اول که حر کات آنها مخالف حرکت 
آن میباشد از آن قوه مشترك که حاصل از فلك اول است وجود ماده اولی که 
مشتر لد بین همه موجودات تحت لك قمر است پدید آمده است و از جر کات 
متباینه وقوه‌های مختلفه آنها صود تهای مختلف‌انواع موجودات پدیدآمده است 
درماده‌اول و ازجهت اختلاف اوضاع بعضی با بعضی دیکر و اختلاف اوضاع 
آنها نسبت به ذمین از قرب و بعد و اجتماع‌وافتراق وظاهر شدن واستتاد وسرعت 
وبطو ء موادی دیگر حاصل میشود و این امود و احوال متضاده مربوط 
بجوهر آنها نبود و اذاین احوال نسیت‌ها و اضا فات پدید میاید و بالاخره‌بو اسطهٌ 
این احو المتضاده صورمتضاده‌درماده اول پدید می آید و اجسام مر کب اذ آنها 

پدید میا ید وسیب متضادات عالم طبیعت اینهامیبا شند. 

(۱) کری الشکل. 

(۲) ددحر کت کلی فلك حاوی مشتر کد و هريك دا دا حرکتی ویژه 
بود" که احیاتاانه لحاظ مسیز وحالات سرعت و بطوم مخالف با حسر کت کلی 
است. 

(۳) بطود کلی هرمحوی دديك حر کت تابع حاوی است و همه اف لاله 
تابع حرکت فلكالافلالهاند. 

)۴ نو ع منحصر ددفردند. 

(۵) نو ع هريك منحصر ددفرد است که "آن فرد ویژه همان نوع است و 
آن نو ع وه همان فرد است. 





/# 


۱۴۶ آداء اهل مدین فاضله 


ومثلا" در و جود نو ع آفتاب فرد دیگری مثارك نبود" پس او [شمس] 
متفرد به وجود خسود بود و دمین‌طور است قمر و سای رکواکب". 

و این اجسام سمازی مجانس هو جودات هیولانیه‌اند زیراآ نهارا 
هم موضوعاتی بود شبیه به‌موادیکه موضو ع برای حمل صورتها بوند! 
و هم برای آذها اشیائی" بود که نسبت آنها به اجسام سم‌اوی مانند 
صورتهائی بود که متجوهر بدانها بو ند وقوام این اشیاء در این‌موضوعات 


بواوهو 


جز آنکه ممکن‌نبود که صورتهایآ نهارا اضدادی‌بود * وموضو ع 
حريك از آ نها قا بل پذ یر فتن‌صورتی‌دیگر بخزهمان‌صورت‌نبود". 


)۱( فرد دیگر نیست که مشادله بود و بلکه نو ع منحصر دردفرد است نه 
افراد دیگری دادد که با اومشاد بود و نه افراد انواع دیکر با اومشادك بود. 

(۲) که هريك منحصر ددفرد بود. 

(۳) یعنی دادای موضوعاتی هستند که شبیه به مواد عالم طبیعت‌اند آن 
موادی که درعالم طبیعت موضر ع حمل‌صودمتعا قبه‌اند. 

(۴) حالات وعوارض ونسبت‌هاثی بود 

)۵ یعنی قو ام آن اشیائی که ویژةٌ اجسام‌سماوی اشت و بمانند صورتهائی 
است که ددمواد عالم اجسام است ددموضوعات آنها» یعنی‌دداجسام سماوی‌است 
پس اذاین‌جهت هم‌شبیه موجودات هیولانیه‌اند پس‌هم از لحاظ موضوعیت وهم 
از لحاظ حالات و احوال محمو له شبیه‌اند به هیولانیات. 

(۶) یعنی تفاوت این اجام و اجام هیولانی این است که ددصودتهای 
این احسام اضدادی یست. 

(۷) چون منحصر دديك فرد است وصودت موجود لازمهٌ ضرودی آنست 
پس هیچ يك اذ آنها کلی نیست که جز آن صودت ویژه خود دا بنذیرد و قابل 
کون وفساد نیست تا مورد تعاقب صود متضاده بود. 





گفتار در مابهالاشتر ال... ۱۴۷ 


وممکن نبود که صورت ویزه خود رارها کرده واز آن عاری 
باشد" و چون در موضوعات صور آنها۲ به‌هيچ و جهی از وجوه عدم‌راه 
ندارد و نیز برای صور آنها اعدامی مقابل نبود۳. 

پس‌موضوعات آنها [بدان‌سان قرار داده شده است که ]م‌انع و 
عایق نبوند از اینکه صور آنها تعقل کنند و بذو ات‌خودعقول باشند؟ و 
دراین صورت »هر با داز اجسام‌سماوی به‌صورت عقّل با لفعل بود و بواسطة 
آن صورت ذات موجود مفارقی که‌وجود آن جسم ازوصادر شده‌است 
تعقل‌می کنده وهمچنین بو اسطه آن»م و جوداول‌راهم تعقل می کند و البته 
تمام آنچه ازذات خود تعقل میکند عقل‌نبود زیرا از جمله موضو ع خود 
را هم تعقل میکند و هرآ موضوع خودش‌عقل نبود؟ وچزن تعقل کردن 
او بواسطةً موضوعش نبود و بلکه بو اسطةٌ صورتش بود بنابراین در 
وجود او معقولی بود که عقل نبود! و آنچه از صورت خودتعقل میکند 


(۱) که صورت‌دیگر پذیرد و یا آموال؟ معدوم گردد. 

(۲) یعنی در ذات آنها. 

۳ اعدامی که‌مقا بل وجودآنها بودبرای آنهانیست. دد برابر صودتهای 

آنها اعدامی‌مقا بل آنهانبود. 

(۴) نتوانند عایق تعقل صور خود بوند ونتوانند مانع باشند از اينکه 
صود آنها بذاته عقول باشند. 

(۵) چون بیان شد که هريك ازعقول طو لیه منشأً صدود یکی از اجسام 
تن بس جسم فلکی بر اسطة صورت خود آن عقل مفاذتی که علتوجودی 
او است درم بد وتعقل ميکند. 

(۶) بلکه چسم یا جرم بوده. 

(۷) ددنسخة مصحح. فقیه معقول لیس یعقل که غلط است ددنسخة خعلی 
مجلس. فقبه معقول لیس بعقل. 


۱۴۸ ۲ اء ال مدینا فاضله 


عقل بود!. 

پس اوهررچیزی که‌تجو هرو تصو یرش[صورتش]با ن ب ودتعقل‌میکند 
یعنی‌اینکه تجوهر او بصورت و موضوعش بود و بواسطةٌ همین" امر هم 
از موجود اول مفارق و ممتاز میشوند و هم از ده‌موجود [عقلی] دیگر 
که از قید هیولی وهرموضوعی دیگری‌بری بوند. و انسان بااو در ماده 
مشارك .یود" 

پس او نیز مفتبط بذات خود بود و لکن اغتباط؟ بذاتش تنها 
بواسطة تعقلی که از ذات نصود دارد نبود و بلکهاغتباط او نخست 
بواسطةً تعقلی است که ازذات اول دارد وسپس بو اسطهٌ تعقلی که‌ازذات 
مفارقی که سبب وجود و صدور او است دارد. 

و از جهت عشق خود به موجود اول و اعجابی که بنفس خود 
۳ از جهت بهاء و جمال ذات اول با مفارقات [عتول] 
مشارلاند. بجز اینکه وجود این حالات دراین مسوجودات [اجسام 
سماوی] بمراتب بسیاری فرودتر از و جود این حالات در عقول عشره 


(۱) نه همثذاتش؛ نسخةٌ خطی‌مجلس: 

(۲) موضوعش که؛مقو لش بود و لکن خودتعتل نکند:ددنسخةاخطی مجلس 
آمده‌است پس اوتعقل میکند وتعقل |وعبادت اذ همه آنچه تجوهر او بدانست 
نبود دد نسخهٌ ج آمده است. پس او تعقل میکند واینکه تعقل‌یکند همه... 

(۳) یعنی انسان با اجسام سماوی از لحاظ مادی بودن مشارك! ند..لکن 
ماد انسان عایق اذتعقل کلی است وماده يا موضو ع افلاك چنین نبود. 

(۴) منظود این است که همانطود که‌اغتباط هرموجود عقلی و عقول تنها 
بو اسطهٌ تعقل ذاتش نبود این اجسام سماوی نیز چنین بو ند. 





کفتا ۱ شحر ]۰.۰.2 
ر در مابه‌الاشترا ۱۳۹ 


است و لکن در آنچه با موجودات هیولانیه مشارلك بوندا برای آنها 
افضل و اشرفش بود بدین‌طریق که از اشکال برترین آنها که شکل 
کری باشد برای آنها وجود دارد و از کیفیات مرئیه افضل آنها که‌ضیاء 
باشد پرای آنها موجود است زیرا بعضی از اجزاء آن اجسام خوو؟ 
فاعل و پدید آور ندهٌ ضیاء بوند" یعنی کوا کب و بعضی از اجزاء آنها۴ 
بالفعل شفاف بو ند* زیرا هم‌خود ازقبل خود مملو وپر از نورند وهم از 
جهت نوری که از کوا کب استفاده میکنند و نیز از نوع حر کات‌برای 
آنها بر ترین حر کات بود که حر کت دورانی است. 

و با عقول ده گانه دراین‌جهت که از همان نخستین مرتبهةٌ وجودء 
بر ترین جیزی که معجوهر بان بو ند آعطاء شده است مشارلاند 7 وهمین 
طور است اعظام و اشکال و کیفیات مر ئیه که ویژه آنها است". 


(۱) یعنی اجسام سماوی. 
(۲) بعضی اذ کرات محویه آسمانی و یا کرات بطود مطلق. 

(۳) افادهٌ ضیا ء باین عالم وموجودات دیکر کنند. 

(۴) بعضی از آنها. 

(۵) و دائماً مملو از نودند. خةٌ خطی‌مجلس. 

(۶) یعنی اجسام سماوی با عقول ده‌گانه از این جهت که بهردوی آنها 
کال جوهری آها در بدو آفرینش اعطا شده است مشار کند. 

(۷) که حایز برترین آنها بوند. 


فصل بانز دهم 
گفتاد ددموضوع و مقصد حر کت اجسام سمادی و علت غائیآن 


و تمایز و تفارق اجسام سماوی از عقول ده‌گانه در این است که 
در آنهاا ممکن نو د که از همان آغاز آفرینش آن امر ی که تحرك آنها 
بسوی‌او ست [متصد حر کت] بدانها اعطا شود۲. وسهل‌ترین [وناچرز- 
ترین] و پست‌ترین اعراض جسم» ماالیه الحر كة اجسام‌بود بیان مطلب 
این است که هرجسمی از اجسام در مکانی از امکنه بود [فی اين ما] و 
نو ع‌مکانی که« آن»این نو ع‌جسم" بود این‌است که حول‌جسمی‌دیگر بود؟ 


(۱) اجسام سماوی. 

(۲) یعنی علت غائی ومقصد ح ر کت آنها از امودی است حادج اذ 
ذات آنها که با وجود و ذات آنها نبود و از امود ذاتی و جوهری آنها نیست 
وبیان شد که شأن آنها این است که در آغاز وجود ناقتص باشند وسیس مراحل 
کمال دا طی کنند. 

(۳) اجسام سماوی. 

(۴) مکان اجسام‌سماوی» وقو عآنها است درحول‌جسمی دیگر که محوی 


است. 





کفتار در موضوع و مقصد... ۱۵۱ 


و هرجسمی که دارای این‌نو ع مکان بود ممکن نبود که‌جمله آن‌جسم از 
جملهةٌ این نو ع مکان انتقال‌یا بد۱. 
و لکن هم برای‌این نوع از مکاناجزائی بود وهم برای جسمی 
که و اقع در آن‌بود وهیچ‌جز ئی‌از اجز اءاین ین نو ع‌جسم او لی واحق به‌عیچ 
جزئی از اجزاء آن حول نبود [ مکان خسود را ] وبلکه لازم است 
که برای هرجزئی از اجزاء جسم جزئی از اجزاء حول بود وهمچنین 
هیچ جزئی از اجزاء آن به‌هیج جزئی از اجزاء حول بوقتی دوذوقتی 
مخصوص نبود" و بلکه در هروقتی بطور ذائم بود* وهرزمان که‌جزئی 


)۱ برخلاف اجسام طبیعی دون فلك قمر که بواسطة‌حر کت اذ مکانی 
۳ یابند. اصولا خاصیت حرکت دودانی این است که انتقال بر 
جسم ازمکان مستتر ه درآن ممکن‌نبود. 
(۲) چون نظام حر کت دودانی‌همین است که هیچ جزئی اذ جسم‌متحرلد 
به‌هیچ جزثی اذحو لی که دراطراف آن متحرلك است‌مخصوص نبود. 
(۳) ذیرا نظام< بر کت دوراء بی‌این‌است که هر آنی در برابرجز ثی‌اذ حول 
گناد همین طود الی آ خحر. 
)۳ درعبادت‌تسامح است منظود این است که‌هرجز ثی‌از جسم لاذم‌است 
که دد هر وقتی از اوقات جزئی اذ اجزاء حول دا اشغال کند وهمین طوددائما. 
هرجسمی دا جایگاهی و شکلی طیعی بود؛ ذیرا که چون ویر ا به ستم 
بجای ندادن شك نیست که او داحدی بود که آنجا بودو آن حدانه از 
سبی بود ببردن پس اذخود بود. دانشنامه: طبیعیات ص ۰۲۰۲ 
جنبش گرد که گرد خود بود اذنهادی به نهادی بود؛ نه از جای بجای 
۶ باشد که اندر جای‌نبود چنانکه آن جسم پیشین.. و | گر انددجای‌بود اذجای‌جدا 
شرد [بلکه ددهر وقتی بطود دائم بود] که بادهاش اذپادهای جایش جدا شود. 
(اگر این طود شود لازم آیدگسته گردد) و این حال نهاد و وضع بسود پس 
جنبش گرد اندروضع است. دانشنامه؛ طبیعیات ص۰۸ 


۱۵۳ آراء احل مدین؟ فاضله 


آز این جسم در جزئی از حول حاصل شود محتاج‌بود باینکه جزئی که 
جلو او قرار دارد همچنان جلو او بود! و ممکن‌نبود که دوجزء از آن 
در بك وقت باهم او را مجتمع گردد". 

و بنابسراین محتاج باین بودکه از جزئی که واقع در اوست 
رهائی بابد و بسوی جزئ ی که جلوی آن قر ار دارد متحرلك شود تااینکه 
مرجزئی از اجزاء حول را در حر کت خود استیفا کند" وچون آن جزء 
از حول که جزثی از آن واقع در او ست در وقتی دون وقتی اولی 
واحق بدان نبود پس واجب اس تکه این امر اورا دائمی بود؟. 

و چون ممکن نبودکه این جزء از حول بنحو واجد بالعد برای 
او بالدوام بود و بنابراین بنحو واحد بالنوع بوده باینکه زمانی‌بسرای 


(۱) هرحاوی متحر کی نسبت به محوی خود این چنین است. و هس رگاه 
محوک‌هم متحرله بود وضعی دیکر دادد. 

(۲) یعتی دو جزء اذحول. 

(۳) یعنی از برابر همه اجزاء حول عبو رکند. 

(۴) و اگر اندرجای بود از جای جدا نشود. قبلا دوشن شد. 

)۵( جسبهائ ی که جهت گیرند نشاید که بیرون ایشان جسمی. دیگر بسود 
جهت‌گیر یساءجهت خر اه والا ایشانرا با جسمی دیگر دوجهت افتد یکی جهت 
سوی ایشان و دیگر جهت سوی آن جسم بیرون و آنگاه جسمی سوم باید که 
جهت گیر بو د که‌دانسته آمد که جهت کر جهت‌سوی بیرون‌نکند جهت سوی اندرون 
کند. اما جسمهای جهت خواه شك نیست که اندرون این جسم بوند. و جون 
این جسم یکی بود جایگاه‌های ایشان نیز یکی بود و بجمله جایگاه کلیت جسمی 
آن‌بود که گر وهم کنی که جملة اجزاع دجسم دا گرد آیند و يك به‌دیگر پیوسته‌شود 
تا جنبش | یشان‌یکی بودا یشان‌به‌وی‌شو ندونشا ید که مثلا هیچ‌چیزی را که‌طبم وی 
آنست گرد کنی چون یکچیز و آن‌گاه که به‌جنبدپادة آن از مساعدت دیکر پاده‌بشودس» 


گفتار در موضوع و مقصد... ۱۵۳ 


او بافت شود و زمانی نشود و سپس به‌شبیه‌نوعی آن باز گردد. ومجدوا 
اناد دود] و میس بعشییه وعی سولمین بجوم 
آن باز گردد و از آن نیز مدتی تخلص کند [رها شود] و سپس به‌شبیه 
نوعی چهارمین جزء آن باز گردد و همین‌طور این وضعبرای او تا ابد 
الاباد بودا پس دراین صورت ظاهر است که اجزائی که تحرله از آنها 
حاصل شده و تبدلات بر آنها واقع میگردد و بسوی آنها باز میگردد 
در سنجش نسبت آن اج اء بهچسم » ملالك جسمی‌بود که آسمان درحول آن 
یافت شده و واقع بود و معنی نسبت این است که مثلا گفته شود این 
جزء از حول» برای این است واین از این است و آنچه نظائر اینها 
است" از این‌جهت که معنی «اين» عبارت از نسبت جسم بود به‌سطح 
جسمی که منطبق براوست و هرجسمی آسمانی که واقع در کسره بود" 
یعنی آنکهدایرةجسمانی بودء نسبت اجز اش به اجز اءسطح اجسامی که در 
تحت او و اقع‌اند دائماً متبدل بود و مسريك از آن اجزاء در مستقبل 


این پاده اذین سو شود و آن پاده از آن‌سو و - طبع یکی بلکه همه به‌یکسان 
جنبد وچون بيك سان جنبد جایگاه کلی ایشان کلیت جایگاه پرا کندة ایشان‌بود. 
دانشامهطیمیاتص ۳۵-۳۳ 

(۱) نظام حر کت دودانی ددحول خودبدین نسق‌بود. 

(۲) کلب و ماشاکل ذكك دا با تو جه به نسخه بدل بمعنی دشوار 
گر فته‌اند یعنی آنچه این امر دا دشواد کرده است که ظاهراً درست نیست. یعنی 
آنچه این امر دا دشواد کرده است‌اینکه ... 

(۳) ظاهراً هرچسمی آسمانی که کره بود. که البته همة اجسام آسمانی 
کره‌اند وسکن است مراد کرات‌محسوسیه‌باشد. دد سخه خطی‌مجلس. وهرجسم 


آسمانی که اذ نوع کره یا دایرة مجسمه بود نسبت اجزائش... 


۱۵۴ آر ا. احل مد ین؟ فاضله 
زمان باشباه نسبتهائ ی که گذشته اففت بای + مبگن دوه 


(۱) چون, اجزاءآن متشا به است. 

حلاص 2 کلام اینکه اجام فلکی نه جمله‌اند یکی ازآنها غیر مک و کب 
است که محیط به همه است که فلك الافلالد گو بند و دوم فلك رابت است و 
سپس هفت فك دیک رکه آهريك ویژه سیاژه‌ایت که هريك مشتمل برافلالاجز نی 
دیگره ات که مجمو ع دا ست وجهاد داتسته‌اندا همة این افلال دريك حر کت 
با حر کت کلی نك الافلاك متحرل اند وهريك دا نینج رکتی است,یا موانق چهت 
جر کت کلی با مخا لف آن و بمضی اذآنها که تداویر و داحل مر کز و ادج 
مرک نددادای‌حر کات مختان اند. از بطوء وسرعت:۰. ومکاندر پاب انلالد باین 
معنّی است که‌هر يك حول خودامتخرلد بوادو اذ برابر حول محوی‌مگذدند. اگر 
فرض شود که مکان آنها همان حول بواد چون دائماً متحرلا بحر کت استدادی‌اند 
جزء معینی دا نمیتوان مقصد و ما الیها لح رکه آنها دانست جون بسوی همان 
جزء که حر کت میکنند ازهمان نیز میگذدند ومجدداً بسوی همان جزء ح ر کت 
میکنند پس مامنه‌ا لخر کة و ماالیه‌الحر کة دد آنها یکی‌است واین امر علی‌الددام 
بو و" از این جهّت اس ت که گفته‌اند اخلس وبست‌ترین توارض و حالات آنها 
ماالیه‌الحرکة است چرن‌ثا بت نیست وحتی مامنها لح رکة هم همینطود است پس 
در این اخجسام فقط سبتهاگی هست.و آن سبت جسم است به سطح جم ی که 
منطبقی بر اواست ومثلا سطح ذیرای نکر یریش نسبت"به سطح دول نکر 8 ذیر بن 
و اين نت هم دائماً متبدل است. 4 ۳0 

پس هريك از اجزاء حول دا که ددنظر بگیریم که ماالیها لح رکة باشد 
بعینه عامنها لح نکة. است و از این‌جهت است که گفته‌اند جسون طالب چیزی 
با لطبتع هارب از آن چیز با لطبع نبود یعنی نمی‌شو دکه هم با لطبع طالب آن بود 
وهم هارب از آن پس حر کات استدادی اقلاكك ادادی است نه با لطبع چه آنکه 
ترلٍ هرجزئی, از مسافت حر کت مسندییره بعیه توجه بآن بود یعنی دد عبن اینکه 
آن جزء از سافت که خول؛ بو تزله میکند «رعین بحال متوجه بآن بسود پس 
ماالیه ومامن‌یکی است؛ دجو ع شود بس هکشف المراد جاپ اصفهان ۱۳۱۲ ص‌سه 


ک 


کفتار در موضوع و متصد... ۱۵۵ 


و سبت چیزی به‌چیزی دیگر پست‌ترین عرضهائی است که‌برای 
آن‌حاصل می‌شود ودورترین اعراض از جومر آن‌بود و بر ای‌هر يكاز 
کر ات ودایره‌های‌جسم‌انی که‌در اوست حر کتی بوددر بر ابر او که‌یاسر بعتر 
و یا کندتر از حر کت آن دیگر است مانند کر زحل و کسرة قمر که 
حر کت کرة قمر سریعتر ازحر کت کره زحل بسووا: 


۰۱۵۵-۷۸-۰ 
دربارة کمالات افلالك گو یند: بجز وضع که دد افلاك مکان را همان وضع 
خاص اجزاء نسبت بهمگرفته‌اند همة کمالات برای آنها هست چون در جوهر 
خود کاملند و لکن اوضاع ممکنه آنها همه در آنی ازآنات جمع نشود ذیرا آنها 
دا اوضاعی بی‌نهایت بود برحسب حرکات دودانی دائمی که امکان حصول 

دفعی برای آنها نبود وحصول آن علی‌التعاقب بود. کشت [لمراد ص .٩۳‏ 

(۱) ددنسخةٌ خطی مجلس آمده است: ونسبت چیزی به چیزی دیگر هم 
پست‌ترین امری است که برای چیزی یافت میشود و هم دودترین اعراض از 
جوهر آن چیز بود و برای هريك اذ کرات و دوایر مجسمهةٌ که در آنها حرکت 
است» جسمی سماوی بود سریح‌تبر و یا بطثی‌تر از حر کت دیگر. ظاهر این 
است که ددبرابر هريك از کرات و دوایر مجسمهةٌ که دد آنها حرکت است 
جسمی سماوی دیگر بود با حرکتی که یا سری‌تر است یا بطلی‌تر از حرکث 
آن. 


فصل شانز دهم 


فتاد دد احوالی که بو اسطهٌ نها حر کات دودانی افلاك 
بد.بد آبد 9 [ گفتاد] دد طبیعت مشتر لآ نها 


و این تفاضلی که درحر کات اجسام سماوی است بر حسب‌اضافت 
آنها به‌چیزه‌ای دیگر نبود و بلکه تفاضل آنها ثی‌نفسه و بالذات‌بود.چه 
آنکه متحرله بحرکت‌بطلی از آنهاا دائماً بطتی بود ومتحرك بحر کت 
سربم از آنها نیز دائماً چنین بودو نیز اوضاع واحسوال بسیاری از 
سماویات‌هم نسبت به‌وسط و هم نسبت با نجه واقع رومیت رتسا راد 
مختلف بود و از جهت همین اختلاف اوضا ح آنهاست که بهريك از 
آنها خحاصهٌ با لعرضی‌ملحق می‌شود" که بواسطةٌ آن گاه‌باشتاب متحرك 


(۱) هريك اذ آنها که متحرك به‌حر کت کنداست این‌صفت او دا دائمی 
بو د. 

)1۲ درسیاسات‌مدنیه گوید: همه اجسام‌سماوی ددجوهرخود واجد کمالات 
اخیر خود میباشند وافعالی که نخست اذ آنها صادد میشود حصول اعظام» مقادیر 
و اشکال وسایر چیزهائی است که قابل تبدل نبود و افعال انوی آنها عبادت 
ازحرکات آنها است و این امر یعنی‌حر کات آنها ناشی ا ذکمالاتاخی رآنها است‌سه 


کفتار در احوالی که بو اسطد... ۱۵۷ 


بدور زمین بوند و گاه متحرلك بحر کت کند و البته این امر بجزحر کت 
سریح دائمی بعضی از آنها و حرکت بطیء دائمی بعضی دیگر از آنها 
بود» مانندنست‌حر کت کرة زحل به کرة مر و نیز از جهت‌همین اختلان 
اوضاع است که درمقام مقایسه و نسبت بعضی به بعضی دیگر این حال 
بآ نهاملحق‌می شود که‌گاه اجتما عو گاه‌افتر اقا بند و نسبت بعضی به بعضی 


و نه تضادی دد آنها بود و نه آنها دا اضدادی از خادح بود و اذ همین جهت 
است که حر کات آنها هیچگاه منقطع نشود چون ناشی از کمالات ذاتی آنها 
است. ص ۵ ۶. 

برخلاف اجام ممکنةٌ دیگر که کمالات اخیر آنها بعضاً درب‌دو آفرینش 
بانها اعطا نشده است بلکه بعضی بر کمالات اول خود بوند و بعضی بر کمالات 
آخیر وچون هريك مضاد با دیگر است افعال آنها از آنها متأعر است... مانند 
افعال و اعمال حیوان ناطق و يا غیر آن... که الزامی و بلاعاصله وحتمی‌نیست 
و وجود مقتضی و دفع موانم شرط است دد افعال آنها؛ ص۶۶ 

(۱) بیان شد که افلاك با کلی‌اند که يك گونه حر کت اذ آنها پدید آید و 
یا جزئی‌اند؛ افلاك کلی نه فلك‌اندکه یکی محیط بهُ همه است و دوم فلك و ابت 
و... که‌همه متحرل بيك کو نه ح رکت‌اند.هفت فلك کلی از نه فلك‌یعنی | فلالك کوا کب 
سیاده خود شامل اجنام کری دیگری. بوند که مقتضی‌اختلاف ح رکات آن 
کوا کب میباشند درطول عرض استقامت؛دجو ع. سرعت؛ بطوع بعده قرب از 
ذمین؛ و بنابراین اهل هیئت ونجوم برای هر کو کبی فلکی ممثل فرض کرده‌اند 
که ممثل فلك البرو ج است ونر کز او مرکز عالم است بجز فلك قءر که ممثل 
او محیط به فلك‌دیگری است که‌ما یل نا میده اند ونز فاك‌دیکری ثابت کرده‌اند که 
مرکزآن خادج اذمر کز عا لم‌است که‌ازممثل و مایل جدا و مفصل بود. و مقعر 
آنها مماس‌بردونقط؛ است که دور ترین آنها دا از ذمین اوج گویند ونزديك ترین 
دا حضیض و همین‌طرر برای افلاك کوا کب نسیارات دیگر ممثلات؛ تداویر... 
ثا بت کرده‌اند و افلالك قا بل انحلال وتفرق نمی باشند. خرق و التیام در آنها راهم 


۱۵۸ آراء احل مدینه فاضله 


دیگر نو ع نسبت تضاد بود و نیز گاه‌نزديك بمادون خود [جسمزیرین] 
شو ند و گاه دور از آن شوند[او ج و حضیض با بند]گاه ظاهر شوندو گاه 
پنهان پس این حالات متضاده نه از جهت جوهریت و در جواهر آنها 
ملحق با نها شود ونه در اعراضی که نزديك به‌جواهر آنها بود!. 

و بلکه‌و اقع[احو المتضاده) در نسبتهای آنها وناشی از آنها بود 
مانند طلو ع و غرو ب که در حقیقت دونسبت متضاد کوا کب بود نسبت 
بمادون‌خود» و جسم سماوی نخستین موجودی است از موجودات 
سماو ی که ملحوق این متضادات واقع میشود پس اولین چیزهاش ی که 
در آنها تضادبود همان‌نسیتهای این‌جسم بود بمادون خود و سبت بعضی 
به بعضی دیگر ۲ و اینگو نه متضاداتپست‌ترین‌نو عمتضادات‌بود" و تضاد 
خودنقصی بود دروجود و بنابراین اجسام‌سماوی در بیناخس‌اشیائی که 


+ ندادد. از کیفیات فعلی و انفعا لی‌عادیند و ازحالات و یژه آنها این است که گاه‌متحرد 
بحر کت سریع و گاه‌بطی بوند و گاه اجتما عوگاه افتراق‌یا بند. حکماء گفته‌اند: 
چون افلاك کمال عقل دا تصود کرده‌اند ودر آنها چیزی با لقوه نبود وهمهةٌ مراتب 
کمال دد آنها با لفعل‌بود مشتاق‌اند که خود دا متشبه به‌عق لکنند ومراتب کمال دا 
ازقوت برای خود به فعل آدند وچون این امربطور دفعی ممکن نیست پ س کمال 
خود رامتدنجاً در اوضا ع‌دائمی و تددیجی خود جستجو کرده و از آن داه بدست 
ميآودند... کشف‌المراد ص ٩۳‏ 

(۱) نه از لوازم جوهر آنها بود و نه جزء ذات وجوهر آنها بود. 

(۲) یعنی او لین تضاد در آنها تضادنسبی است که نبت‌جسم سماوی بود 
به‌مادون خود. 

(۳) درنسخهٌ خطی مجلس اختلاف زیاد است با نسخه مصحح در نسخهٌ 
خحطی آمده است: واین‌متضادات پست‌ترین اشیائی که درشأن آنها است که موجود 
شو ند وهمهٌ اجام طبیعی دا طبیعت مشتر کی بود وچند جمله دا ندارد. 





گفتار در احوالی که بو اسطة.. . ۱۵۹ 


شأن ۲ الست کت ور نظام بر تن مبوجود شوند ملحصوق 
نقص بوداء و همة. اجسام سماوی را طبیعتمشتر,کی بو د که بو اسطة 
آن همه متحرك بحر کت جسم او لد" به‌حر کت دورانی شبانه‌روزی۲ 
و ابن‌عر کت نسبت با جساح‌ما دون و اجسامی که درز بر فلك اوّل .قر اردار ند 
متسری نبود۴. 

زدراشممکن نبودهکهادز آسمان چیزی باشد [قوة قاسری باشد] 
که اجر اعی یم کند" و نیز بین آنها" تباین جوهری, بنود بسدون: تضماده 


(۱) چون تضادانها جوهری. اولا چون ملحوی متضادات‌اند و انیا تضاد 

آذهاجوهری‌تست ودرسبتهایآنها است درحالی که‌درعةول و نفوس تضادی تست 
س دد افلاك نقص وجودی هست؛: 

(۲)فلك الافلالد. 

(۳) ددنسخه مصحح چنین آمده است همه اجسام دیگر متحرلا ندبحر کت 
جسم اول. ازجملهٌ حرکت او؛حر کت دودانی دريك روز و يك شب بود. که 
ظاهراً عبادت ددست نیست. 

(۴) ددباد؛ خود فلك اقصی‌مفرو غعنه است که قسری نیست دداینجا 
میکّو ید تحرك اجام دون او هم که بواسطهٌ حر کت آنست قسری نود. در همهٌ 
متون بصودت علت آمده است: ذیرا این حر کت سبت به آنچه در زیر آسمان 
اول قراد دادد قسری نبود. 

(۵) بیان این است که حر کات آنهاقسری نیست. البته متکلمان حر کات 
اخلاك دا نه طبیمی دانند نه قحری بلکه ادادی میدانند 

(۶) ممکن است بصودت نعل مجرد جی مه هیک مود مسکن 
نیست دد آسمان چیزی باشد که جریان او قسری بود..جراکت قسری‌خریان تدارد 

(۷) یعنی بین اجسام سماوی مر بوط به خصوصیات افلالٍ است گو ید: 
آنها دا طبیعت مشتر کی بود و دیکر اینکه,بین آنها تبا ین .(ست: 

(۸) افلالك متباین اند به‌تباین جوهری لکن تباین آنها نو ع‌تباین تضادنیست 


۱۶۰ آراء احل مدینه فاضله 


مانند مباینت زحل با مشتری وهر ک و کبی با هر ک و کبی دیگر وه رکرة 
با هر کر دیگر وسپس همانطور که گفتيم‌همه ماحوق‌تضاددر نسبت‌خود 
بو نداواین‌سبت‌ها و حالات تضادبین آنها» متبدل ومتعاقب بر آنها بود؟ 
نسبتی‌را رها کرده و بضد آن‌گرود و سپس بحال اول و وضع قبل باز 
گردد آن‌حالی که ازو رها شده است بنو ع و نه بالعدد" پس‌آنها را 
انسبتهائی بود که متکرر میشوند و مجددا باز میگردند. بعضی در مدتی 
طولانی‌تر باز میگردندبعضی‌در:دتی کوتاه‌ترو نیز آنهار ااحوال و ن-بتهاتی 
بو د که مطلقا و اصلاتکرار نمی‌شو ند و نیز بو د که‌جماعتی از آنها ماحوق 
نسبتهای تضادی بوند» نسبت بيك‌چیز؟ مثل اینکه بعضی قریب بآن‌چیز 


بو ند وبعضی بعینه ازهمان چیز دور بوند. 


(۱) نه تضاد جوهرک. 

(۲).ثابت نیست علاوه براینکه تضاد ددنسبتهایآنها است همین نسبت‌ها 
وتضادات آنها هم متبدل ومتعاقب‌اند 

(۳) یعنی عودت وبا زگشت او بنو ع‌همان‌نسبتهای قبلی بود «نه با لعدد ذیر ا 
درحر کات آنها تشخصات ذائل میشود وهرانی‌«هوفی شأن» 

)۴ یعنی عدة از آنها بت بيك"چیر بانحاء مختلف نسبت تضاد دادند. 


گفتاد دد اسبابیکه صودت و مادت اول از آ نهاحادث می کردد 


پس از ناحیةٌ طبیعت مشتر کی که دراجسام سماوی میباشدوجود 
ماده‌اولای مشتر له بین‌اجسام مادون فلك قمرلازم آید۱ و از ناحیهاعتلاف 


(۱) بعد از بیان خصوصیات وجودی افلاك نظام آفرینش جهان مادون 
افلاك دا بردسی میکند. 

خحلاصهٌ سخن دد باب خحصوصیات وجودی افلاك این شد. 

۱- جسم افلال کری است ۲- متحرك بحر کت مستدیره‌اند 
۳- افلاك کلی نه فلك‌اند که یکی محیط به همه و کلی‌تر است که فلكالافلالد 
است. ۴- منظور ا ذکلی» کلی منطبق بر کثیرین نیست. ۵- حرکت 
شبانه دوزی مستند به‌فلك الافلاك است. ۶ همه افلاك ديکردريك حر کت 
متحرلد به حر کت فلك‌الافلالها ند. ۷- بنا براین فلك وابت دا يك‌حر کت 
بطیثی ویژه‌است ویکی‌حر کت سریع که به‌تبع فلك‌الافلاك است ۸- افلاه 
جزئی ۲۲ فلك‌اند که همه در افلاك سیادات هفتکانه‌اند وبنامهای ممثل» تدویر 
مایل‌مدی حامل و.. نامیده میشو ند. ۹- افلالك با اينكة متباین با لذات‌اند 
متضاد با لذات نمی‌باشند. ۰- هر فلکی نو ع منحصر ددفرد استسه 





۱۶ آراء احل مدینا فاضله 


جواهر آنها وجود اجسام کثیر مختلف‌الجواهر لازم‌آید و از ناحیاتضاد 
نسبتها واضافات آنها؛ وجود صور متضاده لازمآیدا و از تبدل وتعاقب 
نسبتهای متضاده بر آنها؟ تبدل و تعاقب صور متضاده برهیولی و مادة 
اولای جهان [دون فلك قمر] لازم آید و از حصول نسبتهای متضاده و 
اضافات متعاندة که از ناحيهً جملهٌ از اجسام سماوی نست بك‌جیر در 
يك‌وقت بود. اختلاط و امتزاج موجودات ی که صاحب صور متضاده‌اند 
حاصل میشود". و از اقسام اینگو نه امتزاجات مختلفه» انسواع بسیاری 
از اجسام [طبیعی ]: پدید آ ید و از نالحيةً اضافات متکرره.و متعاودة: آنها 


ب ۱۱ تضاد در افلا عرضی است ه‌جوهری. ۲- مکان در افلاك بمعنی 
حول است ۳- مامنه| لح رکةعین‌ماالیها لحر کة است ۴ حرکات 
اقلا وضعی است.چون مستدیر است. ۵- تضاد افلالا ددنست‌های آنها 
است ۶- این نسبت‌ها گاه متکرد میشود. ۷- ح رکات افلالد 


بعضی نسبت به: بعضی,دیگر سرایم‌اند.و نسبت به ح رکت, تیعی, حود که از فلكك- 
| لافلاك‌است همه یکسانند ۸ ۱- حرکاتا فلالقسری‌بیست. ۱۹ طبیعت 
آنها مشترك است. 

(۱)دد اجسام مادی,جهان ناسوت وجهان دون فلك. قمر . 

(۲) براجسام فلکی» چون.نسبتهای.متضادة آنها چنانکه بیان شد متبدل 
است . 


(۳) ددنسخة مصحح آمده‌است الی‌ذات واحد فی‌وقت واحد من جماعة 


اجسام فیها.. 
درنسخهً خحطی مجلس آمده است فی جماعة اجسام منها اختلاط الاشیاء 
ذواتا لصودا لمتضادة. 


درهرحال ددفصل قبل بیان‌شد که ازناحیهة عدة از اجسام سماوی. تنس‌ساكا 
جیز دریکوقت سبت‌های .متضادة: بود مانند قرب. بعد و.. 


گفتار در اسباییکه صورت... 2 


اشیائی که و جود آنها متکرر و متعاود شو ند حادث میشود یعنی اشیائی 
که‌بعضی در مدت کوتاه‌تر متکرر و متعاودمی شو ند و بعضی در مدت 
درازتر" واز ناحبهٌ نسبت‌ها و اضافاتی که متکرر و متعاود نمی‌شو ند و 
بلکه در وقتی از اوقات بدون سابقهً وجودی حادث میشوند و بدون 
آنکه بعد از آن‌نیزحادت شو ند آن گو نه‌اشیا ئی‌حادث می‌شود که درعالم 
طبیعت برای يك‌مرتبه حادث میشود وهیچگاه تکر ار نمی‌شود. 


(۱) یعنی عین همان حالاتی کنه.در اینگق‌نه نبت‌ها. در افلال هست. که 


قبلا بیان شد 
(۲) بدون اینکه قلا سابعَهٌ وجودی داشته باشد.و یا بعداً متکزرشود. 


فصل هحدهم 


کفتاد دد مرا نب حدوث اجساع هیو لا نیه 


و بنابراین۱ نخست اسطقسات حادث شوند سپس اجسامی که 
مجانس ومقارن اسطقسات‌اندمانند بخارات و اقسام آن» مثل‌ابرهاء بادها 
و سایر حادثات جوی و نیز مجانسات آنها که در اطراف و يا در تحت 
زمین و در آب ونار واقع‌اند؟ و دراسطقسات و در هريك از سایر این 
امور مذ کوره" قوائی حادث میشود که بوسیله آن قوی خودبه‌خود و 
بدون‌مح رکی ازخارج بسوی آناشیائی متحرلهمی‌شو ند که شأنآنهااین 
بود که برای آنها و يا بآنها؟ وجود یابند. و نیز در آنها* قوتهائی حادث 


(۱) بنابر آنچه در فصل قبل ازعلل و اسباب نظام آفرینش عالم اجسام 
دون فلك قمر گفته شد. 

(۲) اینهانیز ددمر تبه نخست‌حادث میشو ندا لبته به تبع اسطقسات. 

(۳) مجانسات ومقادنات آنها. 

(۴) یعنی بوسیله آن‌قوی‌متحرك بسوی‌چیزهاثی می‌شود که هدف‌غائی از 
وجود آنها آن‌چیزها بوده و یا بسوی‌چیزهائی که‌و جودآنها با نها بود. 

(۵) دد اسطقات ومقادناتآنها 


گفتار در مر اتب حدوث... ۱۶۵ 


می‌شود که بو اسطةآنها بعضی در بعضی دیگر تأثیرمی کند [فعل انجام 
می دهند] و نیز قوای دیگر حادتث شود که بوسیله آنها بعضی‌متاثر از 
بعضی دیگر و پذیرای فعل آنها می‌شوند و سپس اجسام سماوی در 
همه آنهاا و نیزبعضی از آنها دربعضی دیگر" تثیر میکند ودر نتیجه از 
اجتما ع اين افعال وتأثیرات که ناشی ازاين جهات بود. اقسامی بسیار 
از اختلاطات و امتزاجات ومقادیر مختلفهٌ غیر متضاده وبا متلفةٌ متضاده 
حادث میشود". 

سپس از آنها وجود سایر اجسام‌لازم آید» بدین‌تر تیب که‌نخست 
بعضی از اسطقسات با بعضی دیگر مختلط می‌شو ند پس‌از این اخحتلاط 
و جوداجسام کثیرةمتضاده لازم آ ید سپس یکدفعه‌تنها بعضی از این‌متضادات 
با بمضی دیگر مختلط‌می‌شو ند و دفعةً دیگربضی از متضادات بابعضی 
دیکر باضافه اسطقسات مختلط میشو ند که لبته این نو ع اختلاط درمر تبه‌دوم 
وپس از نو ع اختلاط اول است. 

از این گو نه احتلاط نیز اجسام کثیره متضادةا لصورحادت‌میشود. 


(۱) حادثات ادضی بهرنحوی که حادث شده‌اند. 

(۲) علاوه براینکه اجسام سماوی ددهمهٌ حادثات ادضی تأثیرمیکند بعضی 
اذحادثات ادضی در بعضی دیکر نیز تأثیر میکنند. 

(۳) عبادت متن همانطور که مصحح گوید مضطرب است ونادسا که با 
توجه به نسخه‌ها ونسخه بدلها این طودمعنی شد منظود این است که همه انواع 
کثيرة موجودات حادث میشوند هم آنها که متضادند وهم آنها که متضادنیستند 
باستناد همان جهاتی که در افلال است و افاضهٌ قوی میکنند باین اجسام‌وعناصر 
و این کثرات گاه مختلت غیرمتضادند و گاه مختلت متضاد 

(69 مراد اسطقسات وقوای آنها است که ددصدد فصل کفته است. 


۱۶۶ آراء احل مدینة فاضله 


و درهر نكاازاین اجسام مختلطةً متضادةا لصوره نیز قوائی حادث‌میشود 
که بوااسطهٌ,آنها بعضی در بعضی دیگر تأثیر و فعل میکنند و نیز قوائی 
در آنها حادث میشود که بواسطةًآنها متأثر از غیر خسود شده پسذیرای 
فعل اجسام ویگر میشوند و نیز قوائی حادث میشود که بواسطةٌ آنها 
بدون محرله حارجی خود به‌خود متحرك میشوند» و سپس هم اجسام 
سماوی مجددا در آنها تأثیر می‌ کند و هم بعضی در بعضی :دیگر و هم 
اسطقسات‌در آنها تثیر میکندوهم آنها در اسطقسات پس از اجتماعاین 
افعال و :تا ثیرزات به‌جهات مختلف».اختلاطات بسیار «دیگبری حادث 
میشود که‌بو اسطهً تن از اسطقات و مادة او لی فاصله :و بعد:زیادی‌حاصنل 

و همواره اینگونه اختلاطات یکی پس از دیگری حاصل میشود 
و ترکیب اختلاط دوم همواره از اختلاط ماقبل خود | کثر و بیشتر بوزد 
تا آنجا که اجسامی حادت شود که امکان اختلاط در آنها نبورد. پس از 
احتلاط آن‌جسم دیگری‌حادث شود که‌از لحاظ بعد.و فاصله ازاسطقسات 
دورتر ازو بود پس در اینجا احتلاط متوقف میشود. 

پس پاره از اجسنام از اختلاط نخستین حاصل شود وپارة دیگر 
از احتلاط دوم وپارة از احتلاط سوم و بعضی دیگر از اختلاظ اخیر 
[آخرین اختلاط ] پس معدنیات بواسطهٌ اختلاطی حادث میشو ند که‌هم 


(۱) وربطور کلی اجسامی ,پدیدمياید که بسیاد اذ اصول و عناصر اصلی 
فاصله:دادند 

درهرحال منظود,اين است که اجسامی حاصل‌می‌شود که بسیادی باعناصر 
او لیه فاصله دادد.ما نند. حیوان.غیر ناطق وحیوان ناطق. 


گفتار ددمرا تب حدوث... ۷ 


نزدیکتر باسطقنات بود:وهم تر کیب و اختلاط آنها کمتر ,یود و برتبت 
بسیار کمی از اسطنات بعد و فاصله دارند و نباتات ,بو اسطهةٌ ترءکیب 
و اختلاطی زیادتر از آنها حادث میشو ند که هم تر کیب و اختلاط آنها 
زیادتر است وهم بر تبت‌زیادتری از اسطقسات بعد وفاصله‌دار ند.وحیو ان 
غیر ناطق باختلاط وتر کیب زیادتری,[نسبت ببه نبات] حادث میشود و 
تنها موجودی که از آخرین اختلاط حادث میشود انسان بود. 

و در مريك این انواع» قسوائی‌حادث میشود که بو اسطة آن 
جودبه‌ خود و از قبل خود متحرلك میشوند وقوائّی دیگر که بواسطه آن 
در غیر خود تأثیر وقعل کنند و قوائی که بو اسطة آآن هم تأثیر غیررادر 
خود می‌پذیرد [و قبول اثر از غیر میکند] وهم.فاعل در غیر بوودا پس 
بالجمله موضوعات فغلآن سه‌نو ع بود:۲ یکی آنچه تأثیر و فعل اودر 
آن اکثر بود. دوم آنچه تأثیر وفعل او در آن درحد اقل بود سوم‌آنچه 
متساوی بود. 

و همین‌طور است قوای قابل که" پذیرای فعل غیر بود که گاه 
موصوع هرسه‌نو ع فاعل بود. 

یکی از آن‌جهت که فاعلیت او در آن‌درحدا کثر بود دوم آنچه 
فاعلیت او در آن درحد اقل بود سوم آنچه‌فاعلیت اودر آن متساوی‌بود؟ 


(۱) عبادت مضطرب است. 
(۲) ؛یعنی موضوعات فعل قوای فاعله سه بود یا سه نوع بود که در 
این صودت ضمیر فعله غلط است و يا فعل اجسام مراد باشد که:ددست است. 


(۳) موضوعاتی که 
(۳) این نسبت‌هاومقیا سها نسبت‌فاعلیت به قابلیت و قا بلیت به‌فا علیت است. 


9 آراء احل مدین؟ فاضله 


و فعل هريك‌درهريك يا بدین نحو است که مرافد ومساعد بااو 
بود ویا بدین‌نحو است که مضاد بااوبود. سپس اجسام‌سماوی باو جود 
فعل وتأثیر بعضی در [از اجسام طبیعی] بعضی‌دیگر درهريك از آنها 
تأثیر و فعل میکندا [همراه تأثیرات و تأثرات خود درخود] باینکه با 
بعضی‌مرافدت و مساعدت‌م ی کند وبا بمضی مضادت و آنچه‌هم که‌مرافدت 
ومساعدت‌می کندگاه درزمان مرافد بود ودر زمانی دیگرمضادت کند و 
آنچه‌هم مضادت کندزمانی دیگر مرافد ومساعد او بود". 

و بدین‌ترتیب اقسام افاعیل در آنهاء به افاعیل بعضی در بعضی‌دیگر 
مقترن شود.پس از اقترانات آنها امتزاجات و اختلاطات بسیاری دیگر 
حادث میشود که بو اسطه آنها درهرنوعی از انواع» اشخاص‌مختلف 
بسیاری حادث میگردد پساسباب و جود اشیاء مختلف طبیعی که درزیر 
اجسام سماوی قراردارند اینها بود. 


(۱) یعتی اجسام سماوی علاوه بر آن تأثیرات که خسود اجسام طبیعی دد 
یکدیکر دارند دد اجسام طبیعی تأثیر میکند. 

(۲) مرافد با تأثیر وفعل بعضی ددبعضی بود درهرحال حالات مختلفی 
بخودمی‌گیزده 


خصل نوزدهم 
گفتاد در نعاقب صود برهیولی 


نخست وجود اشیاء طبیعی براین جهات بودا پس هنگاميکه 
موجود شدند شأن و آنها این بود که باقی و دائم باشند ولکن چون 
قوام مو جو داتیکه براین احوال بوند از ماده وصورت بود واز طرفی 
صورتها متضاد بوده و هرماده را این شأن بود که هم‌اين صورت خاص 
و هم ضدآن برای آن حاصل شود لاجرم‌برای همريك از این اجسام 
هم از جهت صورتش حیق و اهلیتی بود و هم بواسطهٌ ماده‌اش» 
آنچه حق‌صورت اوبود این است که برهمان وجودی که دارد 
باقی بماند و آنچه حق وشایسته مادت او است این است که متلبس 
بوجود دیگری شود مضاد با وجود فعلی که دارد. و چون ممکن نیست 
که این هردو وضع متضاد را باهم در یکوقت استیفا کند بالضرورة 


(۱) یعنی اذهمان آغاذ آفرینش وجود اشیاء طبیعی با این جهات مذ کوره 
ونسب و احوال آفریده شده‌اند که ددفصل قبل گفته شد. 


2 آراء احل مدینه فاضله 


لازماست که یکدفعه و مدتی این را استیفا کند ومدتی آنراا پس‌موجود 
شود ومدتی محفوظالوجود بماند سپس آن وجود را از دست بدهد 
(تلف شود) وضدآن در او موجود شود؟ و سپس این وجود هم مدئی 
محفوظ الو جود و باقی‌ماند سپس تباه شده ضد آن موجود شود و این 
امر هموار تکرار شود زیرا نه‌وجود یکی از آن‌دو" اولی از وجود آن 
دیگر بود ونه‌بقاء یکی از آندو او لی بود از .بقاء آن‌دگر. زیرا هريك‌از 
آن‌دورا سهمی از وجود وبقاء بود. 

ونیز چون ماد واحدة مشترك بین این‌دو ضد بود و قوام هريك 
ازاین‌دو ضدبآن بود و این مادةٌ مشترك بیکی از دوضد اولی از آن دگر 
نبود و از طرفی دیگر ممکن نبودکه آن ماده مشتر مشترك در و قت واحد 
مووح هزدو شد قرازداده‌شود بالقترودة ای ی 
بآن.ماده اعطاء شود و گاهی آن‌ضد دیگرو بین آنذادو تعاقب حاصل‌شود؟ 
و بصورتی در آید که‌گویا برای هريك از دوضد بنزد آن دگر حقی بود 
و بنزد او چیزی بو د که آن غیر اواست* وهمین‌طور بنزد آن غی ر"چیزی 


بود که آن آندگر است. پسگویا بنزدهر يك از آن‌دوحقی بود که‌بایداز 


(۱) یعنی مقتضای صورت دا 

(۲) صورتی ضد صوردت اول. 

(۳) دوصودت متضاد. 

(۳) یکی برود وتلف شود و دیگری بدنبالآن آید. 
(۵) یعنی مال آندیگر است. 

(ع) ضد دیگر 


گفتار در تعاقب صور پرهیو لی ۱۷ 


طرف هريك بهريك اعطا شود!ا. 

وعدالت در .ابنجا مقتضی است که مادةٌ این پدید آید تا صورت 
آن باو اعطاء شود و با اینکه مادة آن پدید آید:تا صورت. این باو اعطاء 
شود واين ماده‌بین آن‌دوصورت متعاقب بود! پس بخاطر حاجتی که 
پاستیفاء حق و عدالت دراین مو جودات بود شایسته‌نیست که يك چیز 
علی‌الدو ام بنحو و احد با لعددد همچنان,باقی بماند پس بناچار بقاء و دو ام 
آن درطول روز کار بنجو :و احد با لئو ع قرار داده شده است ودر بقاء 
واحد بالنو ع تتها محتاج باین بود که اشخاص آن نو ع موجود.شوند 
و مدتی باقی بمانند وسپس آنابود شو ند و از بین برو ند واشخاصی دیگر 
از همان‌نو ع جانشین آنها شود" واین وضع,دائما به‌همین مثابه بود. 

و عضی از این اشخاص* همان اسطقسات بوند و بعضی دیگر از 
اختلاط آنها تکوین یا بند.و آنچه کنه از اعتلاظ.عناصر پددید میاید نیز 
بعضی از نوع اختلاطی است که تر کیب آن زیادتر بود و بعضی 


(۱) یعنی مثل‌اینکه هريك‌دابنزد آن دگر متعا کسحقی است که‌باید اعطا 
کند درنسخه خطی مجلس جملهٌ اخیر نیاعده است. 

(۲) گاه این صودت.دا بپذیرد و گٌناه ضد آنراا.درنسخهة خطی-مجلس: 
ماد این پدید آید تاآن وجود باو اعطا شودویا ماده آن‌پدید آید تا این وجود 
باو اعطا شود وابین آن:دو تعاقب بود. 

(۳) عبادت لم یکن است که اگر لم‌یمکن باشد بهتر است. 

(۴) نظر فادابی:دد اطالت "نو ع وجامعه اذ؛اینجا بخوبی .دوشن ميشود. 
درنسخه خطی‌مجلس آمده است که اشخاصی آن نو ع به عینه درماده:موجود شود 
ومدتی باقی بما ندوسپس‌تبا شود و اشخاص دیگر ازهمان .نو ع جایگزین آن شود. 

(۵) که برشمرده شود 


۱۷ آراء احل مدینا فاضله 


از اعتلاط ی که ت ر کیب آن کمتر بود. 

اما اسطقسات پش مضاد ومتلف هريك از آنها تنها از خار ح آنها 
بود. زیرا درجملةً جسم آنها ضدی نبود!. 

و اما موجوداتیکه از راه اعتلاطی قلیل و تر کیبی ناچیز پدید 
آیند۲ مضاداتی که‌در آنها است اچیز و قوایآنها منکسر وضعیف بود" 
و از همین‌جهت که مضاد متلفآنها فی‌ذاته ضعیت‌القّوه بود؟ و ازاتلاف 
آنها ناتو ان‌بودمگر به کمکی از خار ج پس ور حقیقت [باید گفت ]مضادمتلف 
اینکو نه مختلطات نیز ازخار ج‌بوده. واما آنچه ازراه تر کیب اختلاطی 
کمتر از آن موجود شود قهرا مضادات متلفهً آنها تنها از حارج بودو 
آ نچه بو اسطهٌ احتلاطی که تر کیب آن زیادتر بود موجود شود پس از 
جهت کثرت مضادات ی که ور اوسشت وهتر کیباتی که دارد. قهرا تضاد در 
او که ناشی از اشیاء مختلطه است ظاهر تر بود و قوای متضادة در او 
قوی‌تر است و بعضنی در بعضی دیگوآهمواه هم‌فعل وتاثب میکفندزیز! 
چون اینگو نه موجودات از اجزاء غیرمتشابه تر کیب يافته است‌مانعی 


)۱ تا اینکه متلف ومضاد آنها در جوهرشان باشد.. اسخهً خطی اما 
اسطقات پس مضاد ومتلت آنها انحادج آنها بود زیرا درجملهً جنس آنها 
ضدی نبود. 

(۲) درنسخةً حطی مجلس: از اختلاط وت رکیبی کمتر بوجود آمده باشد 

(۳) قوائ ی که در آنها است و کسر و انکسا دکند. 

(۳) درنسخةً خطی مجلس: وتواها منکسرة ضعيفة. 

)۴ مضاد متلف آنها فی‌ذاته ضعیفةا لقوه بود. 

(۵) یعنی هما نطو رکهمقا دامتلت* اسعلقسات: افخادج بود مغناد متلفت 
اینها نیز از خادج بود. 


گفتار در تعاقب صور برهیولی ۷ 


نیست که در ذات آنها تضاد بود" و دراین‌صورت مضاد متلف آنها هم 
از داخل جومر آنها بود وهم از خارج آنها همراه هم آن‌نوع از 
اجسامی که مضاد متلف آنهااز خار ج آنها بود خود از قبل نفس حود 
داثمادر تحلیل نبود مانند سنک و ريك ونظائر آنها که تحلیل آنها ناشی 
از عوامل مضادهٌ خحارجی بود و اما آن قسم دیگر مانند نبات و حیوان 
از راه‌عو امل‌مضادة داخلی نیز که‌دار ند متحلل می‌شو ند و از این‌جهت 
است که هر گاه موجودی ازاین‌نو ع موجودات بر آن باشد که صورت 
آن مدتی پایدار بماند باید دائما بجای آنجه از جسم او تحلیل میرود 
بدلی جایگزین آن‌شود؟ و چیزهائی دیگر جای آنچه ازو تحلیل‌میرود 
بگیرده. و ممکن نبود که چیزی بدل مایتحلل جسم آن واقع شودبدون 
آنکه متصل بدان‌جسم شود؟. 


(۱) ددنسخهُ خطی: ونیزچون اینگونه موجودات مر کب اذ اجزاء غیر 
متشابه بود مانعی نیست که ددجوهر آنها تضاد بود. ۱ 

(۲) علاوه برعوامل مضاده خارجی اذناحيةٌ عوامل مضادهُ داخلی هم که 
دادد تحلیل می‌رود. 

(۳) آمادة آن باشدء خلقت آن باشد درنسخة مصحح: ان کان شثی‌من - 
هذا مزمناً. درنسخة خحطی: ان‌کان شی من‌هذامزمعاً: 

(۴) بدل‌ما یتحلل. ظاهرجمله: ان‌یخلف بدلا" ممایتحلل جواب شرطباشد 
بدلی جانشین شود. 

(۵) ددنسخة مصحح بجای مزمعاً مزمناً آمده است. ددنسخة خطی او 
اشیاء یقوم‌مقام‌مایتحلل. در نسخة مصحح. وانما یکونذ لك! لشیءیقوم‌مقام‌ما یتحلل 

(۶) ددنسخ؛ مصحح. ممکن نبود چیزی جای مایتحلل دا بگیرد و به‌جسم 
او متصل شود مکراینکه از آن‌جسم صورت موجودش خلع شود وصورت‌دیکری 
دا رد بدان شود. 


۷۴ آراء احل مدینه فاضله 


و بدان‌جسم پپیو ندد ومگر اینکه صوورت.م و جود آندجسم خلیع‌شود 
و بعینه»مکتسی به‌صورت این‌جسم شودا بدین‌طریق که آن‌جسم متغذی 
شده» وغدذا گیری کند (جون دراینگو نه-اجسام قوةء غاذیه و همةٌاسور 
معین این قوه قنرارداده شده است) تا آن گا ه که مرجسمی از اینگو نه 
اجسام‌چیزی که مضاد بااوبودبه عود جذدب نماید۲ و در نتیجه آن.ضدایت 
ازو منسلخ شود و بذذاته آنرا قبول کند" و همان‌صورت ی که قبلاً متلبس 
بآن بوده‌است باو پوشاند؟ و تاآنکه این‌قوت نیز درطول مدتی‌خاص 
پایان.یابد و اززین‌جسم آنچه.قوة جابره نو اند مث لآنر | جب رآ نکنسرده و 
باز گرداندمتحلل شده و تحلیل رود تا سرانجام. آن جسم نیزتلف وتباه 
گرروده و به‌سبب همین‌امر است که جسم از متلفات دانعلی حود محفوظ 


(۱) یعنی آنچه بعنوان بدل متصل به جسم میشود باید صورت خحود دا 
که تحت عنوان نوعی دیگر است دها کند ومتلیس به صودت جسمی شودکه 
بدان‌می پیو ندد. 

(۲) یعنی جسمی که دادای اين,قوت است درنسخهٌ حطی مجلس بجای 
یتغذی یتعدی آمده است که ظاهراً غلط است ومعنی عبادت با اصلاح این کلمه؛ 
اینمیشنود وییانآن,اين استکه؛این جسم متنعه:شده یر | در اینگونه اجسام 
قوة غاذیه وهرچیز ی که معین این قوه بو دنهاده شده است.. تا آنجا که هر جسمی 
از این اجسام چیزی که مضاد با" او بوده به حورد جذب نماید پس این صورت 
ضدی ازونسلخ شده و آنرا (چیز ی که جذب‌شده است) بذاته‌قبو کند وصودتی 

(۳),چون دداثر جذب ضدیت. آن برداشته شده:است. 

(۴),متلبس_بآآن صودتی شو که صودت .نوعيةٌ جسمی است.کنه این امر 
جذب شده بدل.ما یتحلل آن قرادمیکیرد. 

(۵) درنسخة مصحح تلف شود دد او. 


گفتار در تعاقب. صور برهیو لی ۱۷۵ 


میماند۱. 

واما حفظ ویایداری نها در با برمتلفات وعو امل مضادة‌خار جی 
بو اسطهٌ آالات و ابزای بود که برای آنها آفر بده شده است!۲ که بعضی از 
آن‌آلات وابز ارها در داخلل جسم آنها بود و بعضی دیگر خار ح‌از جسم 
آنها بود" وبنا بر این در دو ام و حفظ. و,حدت نوعی خحود محتاج باین 
میباشند که اشخاصی دیگر جانشین «متلف‌منه» آنها شورد؟. 

و این امو یا بدین‌صورت بود که همراه‌با وجود اشخاص‌اول* 
اشخاص دیگری که وجوداً از جنس آنها بود حادث میگردد بطو ربکه 

(۱).یعنی نیروی جابره:و بدل مایتحلل وقو غاذیه تا سرانجام قوة غاذیه 
ونیروئی که بدل متایتحلل درست‌میکندپایان یا بد وجسم کلا" تباه شود. 

(۲) پس در داخل آنها گرچه عوامل مضاده ومتلفاتی وجود دادد و دائماً 
از کالبد تحلیل میرودلکن قوة غاذیه خود نیروئی است که جبران مایتحلل میکندو 
آنچه‌ازبدن, تحلیل میرود جبر ان ميکند. 

(۳) آلات و ابزادی که موجودات دا و بو سیله‌خود حیوان واانسان دا دد 
برابر مضادات خادجی حفظ میکند بعضی مانند اعضاء بدنند که خود وسیله‌حفظ 
وحراست اذ عوامل مضاده‌اند وشاید منظور از آلات و ابزاد کلی باشد و حتی 
شامل سلاحها نیز بشود. که آدمی را حفظ میکند. 

۴ درنسخةً مصحح این طور آمده است و لکن درنسخه خطی پس‌اذییان 
آلات و ابزادی که درخادج اذ جسم آنها بودگوید: وچون مر کب‌اذ اجزاء غیر 
متشابه بود مانعی نیست که در و جود او تضادی بود پس دد دوام حدوث‌نوعی 
خود محتاج بو ند با ینکه» اشخاص‌دیکر جانشین « متلث منه». آنها 9 حادث 
میشود و قائم‌مقام «متلث‌منه».قر اد بگیرد و این عبادت ددست‌تراست از عبادت 
نسخهُ مصح حکهاین جمله تکزادشده است: 

در بقاء وحدت نوعی خود محتاج بااشخاصی باشند که جانشین متلف‌منه 
شود وجمله؛ متلف‌منه مکرر شده است. 

(۵) اشخاص موجود دد آنها درحال حاضروددهرحا لی. 


۱۷۶ آراء احل مدینه فاضله 


به‌محض اينکه اشخاص اول! زائل وتلف شدند اشخاص دوم جانشین 
آنهامی‌شو ندو بطور یکه‌میچ زمانی و آنی‌عاری از اشخاص نو ع خود نیو نا 
حال دراین سوضح ومکان بود و يا در محل دیگر و يا باین‌صورت 
است که آنچه جانشین اشخاص اول میشو ند بعد از زمان ی که از زمان 
تلف‌شدن اشخاص اول بگذرد حادث شو ند بطوریکه دراین بين زمانی 
باش د که چیزی از اشخاص آن‌نو ع در آن فاصله موجود نباشد" پس در 
پارةٌ از اجسام‌قو تهائی که بو اسطة آن‌شبیه نوع یآن‌مو جودمی‌شود آفریده 
شده است و درپارة از آنها آفریده نشده است. اجسام ی که این قوت‌دد 
آنها نهاده نشده است اشباه نوعی آنها را که جانشین اشخاص تلف‌شده 
آنهاقر ار گیر ندتنها اجسام‌سماوی بوجود میآورند زیر ااجسام‌سماوی‌تنها 
اموری‌هستند که‌در این امر به اسطقسات وعناصرتر کیب کننده آنهامعاضدت 
میکنند؟و آن‌اجسامی که در آنها این قوت‌نهاده شده‌است یعنی قوتی که 
بو اسطة آن‌شبیه نوع ی آنهامتکو ن‌می‌شود پس‌همین قوتی که بر ای آ نهاهست 


(۱) آنچه نیرویش تمام شده وباید منحل شود. 

(۲) یعنی اشخاص دوم که جانشبن میشوند درهمان محل تولید و حادت 
شدندیا ددمحل دیگر. 

(۳) درفاصلةً هرچه کم هم باشد جانشین آن موجود نباشد. این ظساهر 
عبارت است لکن منظود این: است که اصولا" افراد آن در گذشت مان پدید 
آیند و گرنه دد داخل اشیاء قوت ما یتحلل البته در بسیادی اذ چیزها هست. پس 
امود بر دوقسم‌اند یک ی آنچه نیروک ایجاد بدل در آنها یعنی در داخل آنها هست 
که همراه با اشخاص اول جانشین بعدیآنها ساخته میشوند و در بعضی نبود. 

(۲) پس وجود اینها ستند به عناصر غود با مناضدت و تتأییر اجدا) 


سماوی بو ده. 


گفتاد در تعاقب صور برهیو لی ۱۷۷ 


خودشبیه نوعی آنها رامو جودهیکندو البته باین‌قوت‌فعل اجسام سماوی و 
ساير اجسام دیگر نیز افزوده میشود!. 

حال اقتران وافزوده شدن فعل اجسام سماوی باین باشد که افاده 
وجود و اثر کند ویا باینکه ایجادتضاد کند» البته نو ع تضادی که کار آن 
قوت را باطل نکند و بلکه امتزاجی حادث کند ویا بواسطه آن۲ فعل و 
اثرحاصل از آن‌قو ت‌معتدل شود و یا بمقداری‌اندك ویا زیاد [نه‌بمقداری 
که فعل آنرا باطل کند] اورا از اعتدال خار ج‌کند. 

پس دراین هنگام ‏ نچه جانشین «متلف‌منه»بو د از نو عآن حادث 
شود و همه اين امور" یا بنحو اکثر بود ویا بنحو اقل ویاینحوتساوی. 
و بو اسطةً همین و جه‌است ۲ که‌این جنس از موجودات همچنان باقی‌بوده 
و دوام یابند؟. 

و هريك از این اجسام را از جهت صورتشان حق و اهلیتی بود 
و ازجهت مادتشان نیز حق و اهلیتی دیگر» آنچه حق صورت آنها بود 
این است که برهمان وجودی که دارند باقی بمانند وتباه نشوند و آنچه 
حق مادت آنها بود این‌است که وجود دیگری بپذیرند وبرای آنهاپدید 


(۱) یعنی باذهم به مدد و کمك فعل اجسام سماوی و سایر اجسام دیکر 
خواهد بود. 

(۲) ایجاد امتراج 

(۳) تأثیرات و افعال سماویات وقوای مضاده وقوای موجوده دداجسام 
برای تو لید مثل. 

(۴) بو اسطةُ اینکه اذ داه این عوامل قائم‌مقام تالف آن ساخته ميشود. 
دبدل ما یتحلل صادر میگردد. 


)۵ نو عدیکر از موجودات یاهمةٌ موجودات. 


۱۷۸ آر اء اهل مدینا" فاضله 


آید وجودیکه مقابل ومضاد با وجود فعلی آنها بود و عدالت چنین 
ایجاب میکن د که آنچه حق و اهلیت هر کدام است با نها اعطا شده» 
استیفا کنند وجون ممکن نیست که در«آن» و وقت واحد حق‌هزدوداده 
شود با لضرورة لازم آید که یکدفعه حق این اعطا شود و دفعةً دیگرحق 
آن‌دگز و بدین‌سبب یکی مو جود میشود ومدتی محفوظ ا لو جودمیماند 
وسپس تلف میشود وجودی دیگری ضدآن برای اوحادث میشود واین 
وضح همچنان ادامه میابد!. 

و آنچه وجودآنرا حفظ میکند۲ با قوةبود در همان جسمی که 
صورت او درآن بود» یاقوتق بودا درجضمی دیگ رکهآن, آلت و ایاد 
مقارن او بود که در حفظ وجودش باو خحدمت میکند" ویا اینکه‌متصدی 
حفظ او جسمی دیگر بودکه براو ریاست دارد؟. و آن یاجسم: سماوی 
بودویا جسم دیگری غیر آن ویا متولی حفظ ونگهداری آن همه این 
امور [بطور اجتماع] بود. 

و نیز چون اینگو نه موجودات متضاد بوند و قهسراً ماده هرد 


(۱) گاهی حق صودت اعطا میشود و گاهی حق ماده. پس ملاتی صودت 
باقی می‌ماند و ذائل میشود وصورتی دیگر جانشین آن میشود یعنی خواست‌ماده 
و اهلیت وحق او اعطاء میشود. 

۲( برای همان مدت وجودصورت دا حفظ میکند. 

(۳) آلت و ابزادی‌بو دکه مقادن اوشده است و بدو پیوسته است تا دد 
حنظط وجود او خدمتکند یعنی هدف وغسایت آن چنین باشد مانند اعضاء و 
جو ادح. 

(۴) تسلطدادد. 


کفتار در تعاقب صور برهیو لی 1۷۵ 


ضدی از آنها مشترك بودا پس آن مادة که آن این‌جسم است بعینه ماده 
آن‌جسم دیگر نیز بود و آن مادة کهآن آن‌جسم بودبعینه ماده این جسم 
نیز بود» پس, به‌همین‌جهت چنین بود که گویا بنزد هريك از آندوچیزی 
بودکه از آن آند گر است و بنزد آن دیگر نیز چیزی بود که از آن این 
بود پس گویا بنزد هريك برای هريك حقی بود [از این‌جهت] که باید 
حق هريك از نزد هريك بآندگر و اصل شود. 

و مادة که از آن چیزی دیگر بنزد غیرش بود؟ یا نو ع‌ماده‌ایست 
که روش وشأن‌آن این‌است که بعینه مکتسی و متلبس به‌همان صورت 
آن شود" مانند جسمی که بو اسطهً جسمی دیگر غذاگیری وغذاپذیری 
میکند؟. 

و يا مادة بود که روش کار آن این بود که مکتسی ومتلبس به- 
صورت نوع آن شود نه به‌صورت‌شخصی آن به‌عینه* مانند مردمی که 
جانشین مردم گذشته شو ند. 

و عدالت در این گونه موارد ایجاب میکند که آنچه از ماد آن 


(۱) البته درصودت مقایسه کردن دو بدو... والا ببان شد که مادة همه‌مشتر لد 
بود. 
(۲).مادة که عجالة" متلبس به صودتی بوده و باید به صودتی دیگر 
متلیس‌شود که ددحقیقت ماد او عجا لة؟ بنزد این دیکر است. 

(۳) ددصو تی است که درداخل بدل سازی کند وقهراً همان صودت‌نوعبه 
دا می‌پذیرد 
(۴) که ماده آن جسم متخذی منه سرانجام صورت نوعیه متغذی دا قبول 
میکند یمنی صورت شخصی آن دا که تحت صود نوعی آن جسم به عینه است. 

(۵) که متلبس به صودت نوعیه انسانی شوند 


۱۸۰ آر اء اهل مدین؟ فاضله 


بنزد این بود یافته شود وبآن اعطاء گردد و آنچه از ماد این بنزد آن‌بود 
یافته شود و باین اعطاء گرددا و آنچه [قوتی که] بواسطة آن» آذشی" 
[اشیاء] ماد خودرا ازضدخود استیفا کرده بر گیرد با قوتی بوددرخود 
آن۲ ومقترن بصورت آن درجسمی واحد". 

در این‌صورت آن جسم در آن‌آلت او بود و غیرمفارق بود و۴ 
و يا اینکه قوتی بود در جسمی دیگ رکه در این صورت آن جسم 
آلت مفارق او بودکه تنها در بر گرفتن مادهٌ او را آز ضدش باوخدمت 
م ی کنده و قهرا قوغدیگری بوددراین جسم۶ یا درجسمی دیگر که او 
را مکتسی ومتلبس به‌عین‌صورت اومی کند و یامتلبس به صورت نو ع 
نا میکند , 


)۱ این عبادت ددفصل قبل دهم دد ابتدای این فصل تکراد شده است 
درخود آن چیزی که بواسطةٌ آن قوت ضد خود دا برگیرد چنانکه درنباتات و 
حیو انات 

(۲) یعتی آن قوت ددهمان جسم بود 

(۳) یعنی همان جسمی که متصف و متلبس بآآن صودت بود 

۳ درسخهة خطی مجلس مقادن‌آمده اشت. 

(۵) عبادت متن بطور | کل اذ قفا است منظود این است که نیروی داخلی 
این عملیات و تبدیلات وبدل‌سازی دا انجام میدهد مثلا در نباتی که مورد تغذیه 
حیوان واقع مشود قوة هست که حیو ان میتو اند بوسیله آن ماده خود دا اذ آن 
بر گیرد 

(ع) یعنی در آن جسم که قوت تبدیل هست 

(۷) پس از اينکه مادة خود دا به کمك آن دریافت کرد قو تی دیگر لاذم 
است که باو صورت بدهد حال آن قوت دیگرددآن جسم باشد یا دردجمی‌دیگر 
در هرحال عبارت مندمج ومضطرب است. 


گفتار در تعاقب صور برحیولی ۱۸۱ 


و یا اینکه يك‌قوت بود که این هردو کار کندا و یا اینکه آن‌چیزی 
که حق اورا استیفا میکند جسمی دیگر بود که بسراو ریاست دارد۲ از 
اجسام سماوی بود ویا غیر آن ویا اينکه این امر بسیب اجتماع وتعاون 
همهٌاینها انجام شود ؟. 

و آن جسمی که مادةٌ جسمی دیکر نود با دراین شاآن است که 
صورت اورا بالتمام استیفا کند ویا جزئی از صورت اورا استیفا کرده 
باو می‌پوشاند و از اعطاء عزت او کوتامی میکنده [ناقص میگذارد] و 
آن‌جسمی که آلت خدمت به‌جسمی دیگر بود نیز بیکی‌ازاین‌وجوهآلت 
او بود؟ زیرا باآلیت او باین بود که صورت خودرا علی‌التمام اعطاء 
می کندو یا اینکه اور امکتسی به‌مقد ار ناچیزی از عزت خودمی کندبه‌مقداری 


(۱) بیان شد که قوت دریافت کننده ماده ضد یا درخود جسم بودو با 
درجسمی دیکر بعدگفت ددهرحال در آن جسم که قوة دریافت کنندة ضد است‌جه 
خودآن جسم باشد یا جسمی دیگر باید قوة دیگری باشد که بو اسطةٌ آن اعطاء 
صورت شود پس در هر دوحال دوقوه لاژم است اکنون گوید: گاه يك‌قوه باشد 
که هم ماده دا دریا فت کند وهم اعطاء صورت کند. 

(۲) نه قوة بود درخود آن جسم ونه قوة بود دد جسمی دیکر از اجسام 
ادضی بلکه چیزی دیگر فوق او وحا کم براو. 

(۳) استفاده ماده از ضد و اعطاء حق‌هريك. 

(۴) یعنی تبدیل بماده آن شود. 

(۵) دد این صودت که صودت تام و کامل باو اعطاء نکند خود متکامل 
شود ومرحله سیر تکاملی‌دا طی کند. 

(۶) درصورتیکه قوت دریافت کننده ماده و اعطاء کننده صودت در خود 
جسم نبود و بلکه ددغیر بود. 

(۷) نحوة آلیت آن بیکی اذ دوحال بود. 





+۱۸ آر اء اهل مدین فاضله 


که‌اورا ازماهیت وجودیش‌خارج تکند۱ مثل آ نچه‌مو لا یان‌بند گان‌خودرا 
مکتسی به‌مقداری ازعزت وقدرت‌خود کرده و ازطرفی‌دیگر برسر آنان 


زده تا خوار وذلیل شوند وبا نان خدمت کنند!. 


(۱) دد نسخةً خطی یذ لوا ۲مده‌است:و دزست‌است..یعنی:ماهیت معطی 
ب‌عوض نشوده منقلب نشود. 

(۲) ددنسخهٌ خطی مجلس «ادعاة البّد» آهده اسن که هاءسربندگان 
معنی کردیم منظور این است که با وجود اختیاداتی که بآ نها میدهند خودآنها داهم 
مورد سرذنش قراد میدهند وحواد و ذلیل میکنند تا احیاً حود دا فراموش نکنند 
درنسخهٌ‌اصل: من ذراعها لعبد. 


گفتاد دداجزای نفس انانی وقوای او 


پس هنگامی که انسان پدید آمد نخستین چیزی که در او موجود 
میشود قوتی بود که به‌سبب آن تغذیه میکند و آنرا قوت غاذیه نامند و 
بعد از آن قوتی که بو اسطهٌ آن ملمو سات‌را احساس کندا مانند حرارت 
وبرودت وسایر اینگونه امور و قوتهائی که بوسیله آنها »طعمها؛بویها؛ 
آوازما» رنگها وهمه مبصرات مانند شعاعات حس میشود. و همراه 
حواس قوة دیگری حادث میشود که‌بو اسطة آن نزو ع بسوی آنچه حس 
میکند حاصل‌میشود که او را مشتاق بدان میکند و با مکره و بی‌میل 


ازو؟. 


(۱) بنابراین قوة بساوائی قبل اذهمه است گرچه تقدم آن دلیل برتقدم 
طبیعی آن نیست. 

(۲) قوة نزوعیه قوة که گروش میدهد انسان دا ددجهت امود مثبت یا 
منفی» قوة که پس اذ احساس» تصود؛ ایجاد شوق وعلاقه میکند در انجام آن 
و یا ایجاد بسی‌میلی و خوددادی از انجام آن کاد میکند در هرحال دد 


۳۳ 


۱۸۶ آراء احل مدینة فاضله 


و بعدازاین؛قوت دیگری دراو حادث شود که بواسطةً آن‌هرچه 
از محسوسات در نقس او مرتسم شود پس از غیبت از مشاهدة حواس 
همچنان آ نها را حفظ میکند و این‌قوت: قوت متخیله بود و اين قوت 
است که بعضی از محسوسات را با بعضی دیگر تر کیب کرده و بعضی 
را از بعضی دیگر تفصیل [جدا] میکند. 

آن‌نو ع تر کیبات وتفصیلات مختلفی که بمضی درست و بعضی 
نادرست بود وبدین قوت نیز نزوعی بسوی آنچه تخیل میکند مقترن 
بود؟ وبعد از آن دراو قوه ناطقه حادث میگردد» آن قسوت ی که بواسطةً 
آن اورا امکان تعقل معقولات حاصل‌میگردد و بو اسطةً همین‌قوت است 
که بین امور زشت وزیبا اءتیاز میدهد و از صناعات و علوم بهره‌مند 


_- 


میکردد۲ 


+مقدمات فعل گفته شده است. که نخست تصود امری بودو نسبت مقایسه و 
سنجش‌منافع ومضاد آن و پس ازآن‌میل م که بطرف فعل و یا بطرف ترلد حاصل 
میشودهءآن میل,مو کد وربا ,شوق: قو نووعیه,ق,یا ناشی "از فوعآنزوعیه است*» 

(۱) یعنی قوت نزدع. در سخة حطی مجلس آمده است که: و این همان 
قوت متخیله بود وبواسطةً همین قوت اس تکه محسوسات بعضی با بعضی دیگر 
ترکب میشوند و بعضی از بعضی جدا میشود. 

(۲) آن قو تها که انددتن ما است سه‌جنس است یکی‌جنس قوت نفسانی 
وا دیگر اقورتحوانی بو منة دیکشر قونت طیي): وت نفیالین به (بخش است 


۱- مد بره ۷۲ حاسه ۳ مح رکه یعنی قو ت ی که اندام دا از دوی 
اراده بحر کت درمیاودد؛ قوه مدبره نیز برسه‌بخش است ۱ - قوت متخیله 
۷- قوت منهمه ۲- قوت مذ کره. قوت حاسه نیز پنج قسم است. (قوای 


بنجکانه ظاهری). قوت از «دوگونه اش یکی"ر«فا خوانند و دیگر دا- + 
1 9 فوت یو ی 


کفتار دراجزای نفسی انسانی... ۳ 


و بدین‌قوت نیز تزوعی [قوة نزوعیه] مقترن بود که اورا بسوی 
آنچه تعقل میکند گروش دهد. 

پس قوت غاذیه دوقسم بود یکی از آنها قوت [غاذیه] رئیسه 
بود ودیگر قوائّی که دایه‌ها و تحدام آن بو ندا. 

قوة غاذیة ر ثیسه آزبین سایر اعضاء بدن در دهن بود و دایه‌ها 
و خادمان آن درسایر اعضاء بدن پراکنده بو ند ومرقوة از جنس دایه‌ها 


ول فوت جیوانی فاعل آنست که انقباض و ,انیساط دل وشررایین بوی بود؛ 

قوت منفعل منشاً خشم» ستیز وغلبه است.. 

قوت محر که اعضاء ازدما غ و یا از زرم پدید آید که بدنبال آن عضله 
حرکت کند وعضله و تر دا ۱ بخودکشد تا اندام 
بجنبد |ذهدایةا لمتعلمین» ابو یک کر دبیع بن‌احمدالاخوینی البخادی مشهدع ۱۳۴ 
ص ۰۱۰۱ ۱۱۲ 

)۱ قوت‌طبیعی بدو بخش تقسیم مشود یکدسته خادم| ندودستهٌد یگ رمخدو مند» 
قو ای خادمه دوقسم بود یکی خادم محض و دیگر سبی و اضافی. 

«دد تکوین تن انسان قوت مر بیه خادم قوت مصودة اول و دوم بود و خود 
این قوت مر بیه نیز مخدوم قوت حافظه بود و این دوقوت دا (مریه وحافظه) 
چهاد قوت دیگرخدمت کنند که عباد تند از: جاذیه. ماسکه. هاضمه و دافعه‌است. 
فعل توت عبادت اذفعل این‌چهار قوت‌است. 

قوت مصوره اول نیز خادم قوت مو لده است» قوة مغيرة اول نیز خادم 
قوه مصوره اول است وقوت مغيرةٌ اول خادم قوت مصوره اول بود وقوت مر بیه 
خادم قوت مغيرة دوم بود» قوت جاذبه خادم قوت‌مرببه بود. 

وه حافظه خادم جاذبه است و قو تهای‌جاذبه»ماسکههاضمهودا فعه نیز خادم 
همه این قو تها بود ازهدایةا لمتطمین ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۱۰۴ 

(۲) ددنسخة خطی‌مجلس آمده است که قوه غاذیه‌دئیسه از بین سایراعضاء 
بدن درقلب بود. 





۱۸۶ آراء احل مدیناً فاضله 


و خدمتگذاران درعضوی ازسایر اعضا کا لبداند. 

قوةٌ غاذیه رئیسه بالطبع مدبر سایر قوی بود وسایر قوی خود 
را متشبه بدان۱ کرده ودر کارها و افعال خود ازهدفی تبعیت میکنن د که 
غرض با لطبع رئیس آنها بود که واقع در دل بود" مانند معده» کبد و 
طحال و آن اعضاء دیکری که خادم اینها بوند. واعضائی که خادم این 
قوای خادمه بوند" و آن اعضای دیگری که نیز خدمتگذار اینها بو ند! 

زیرا کبد عضوی اس ت که هم رئیس است و هم مروّس, مرس 
دل بود و رئیس زهره‌و کلیه و اعضائی دیگر نظاثر آندو بود و مثانه 
حادم کلیه و کلیه خادم کید و کبد حادم قلباند وسایر اعضاء نیز برهمین 
نسق و وجه بونده. 

و در قوءةٌ حاسه نیز رئیسی بود و دایه‌ها و خدامی. دابه‌های آن 
حواس پنجگانة مشهور بنزد همه بود که در دوچشم و دوگوش و دد 
سایر اعضاء ویژه خود پراکنده بود و هريك از این‌قوای پنجگ‌انه» 
محسوس ويژة خود را ادراك میکند» وقوت رئيسة آنها آن بودکه محل 


(۱) در نسخةٌ خطی‌مجلس: وسایر قوی دد افعال خود اذ غرض با لطبع 
رئیس خود که واقع درقلب است پیروی‌کنند. 

(۲) یعنی آن هدفی که غرض دئیس آنها اس ت که آنهم در دل است. 

(۳) خادم حادم ند 

۳۴ خادم خادم خادم 

(۵) و سرانجام همه قوای‌آدمی حادم يك نفس‌اند. هرگاه نفضس انسانی 
توجه به بعضی اذ قوا کند ازتصرف دد دیگران بازمیماند. ؟ ص ۳۳۵ 


گفتار در اجزای نقس اسانی... ۳ 


اجتما ع تمام.مدر کات به حواس پنجگانه است! و بدان ماند که این 
حواس پنجگانه همةخبردهند گان و منهیان و جاسوسان قوت رئیسه پوند 
و بدان ماند که ایتان همه اصحاب اخبار او بو ند که‌مريك متصدی‌جنسی 
از اخبار باشد و ویوه اخبار ناحیه از نواحی مملکت بودا و قوت 
رئیسه آنها بسان پادشاهی بود که بنزد او همه اخبار نواحی مملکت از 
طرف اصحاب اخبار او گرد آید» محل قوت رئیسه این حواس نیز در 
قلب بود. 

و قوت متخیله را دایه وخدامی نبود پرا کنده دراعضاء دیگر و 
بلکه آن يك‌قوت بود و آن نیز در قلب بود و کار او حفظ محسوسات 
بود بعسد از غیبت از حس, این قوت با لطبع حاکم برمحسوسات و 
متحکم بر آنها بود" زیرا همین‌قوت است که هم بعضی از محسوسات 
دا از بعضی دیگر تجرید و جداکرده و هم بعضی را با بعضی دگر 
پیو ند داده تر کیب میکند بنوع تر کیبات مختلف؟ که در پارة از آن 
تر کیبات اتفاق می‌افتد که مو افق با چیزهایی بود که محسوس بود و 
بواسطه حواس دریافته میشود و دربعضی مخالف با محسوس بود. 

اما قوة ناطقه را از نو ع خودش در ساير اعضاء نه‌حدامی بود و 
نه دایه‌هائی و بلکه نو ع ریاست او ریاست فائه بود برسایر قوی یعنی 


(۱) باصطلاح تبطاسیا یا حس مشترك که اذپنج مجری دد او مد کات 
سراذیر شده جمع ميشود. 
(۲) یا مملکت تن 


(۳) بر آنها تحکم دارد. 
(۳۴) مختلفة الاجزاء 


۱۸۸ آدراء اهل مدینا فاضله 


قوت متخیله وقوةٌ رئيسةٌ ازهرجنسی که در او هم ریاست بود و هم 
مرسیت! بنابراین قوةناطقه‌رئیس قوةمتخیله و رئیس‌قوة حاسهةٌ رئيسةً 
حواس بود ورئیس قوة غاذيةٌ رئیسه بود. 

قوةٌ نزوعیه عبارت از قوتی بود که بو اسطةٌآن اشتیاق به چیزی 
یا تنفر وا کراه از چیزی حاصل میشود" پس این قوت خود قورئیسه 
بود و اوراخدمتگذارانی بود واين همانوة بود که ارادهٌ وابسته‌باو و 
بواسطهٌ اواست زیرا اراده عبارت از روش و اشتیاق به‌مدرك و یاتنفر 
و رو گردانی از آن بود"حال این اشتیاق و توجه و یا ناخوشایندی و 
تنفر ناشی از احساس و حس بود و يا ناشی از تخیل و يا بواسطةّ قوة 
ناطقه‌بود. که حکم می کند در آنها که باید انجام شود و یا باید ترك 
شود. و نزو ع گاه بسوی علم به‌چیزی بود و گاه بسوی عمل به چیزی" 
حال عملی که به‌وسیلهٌ همه بدن انجام شود یا ب‌عضوی از اعضاء 


(۱) منظوداین است که چندقوة ناطقه نیست که بعضی‌مروس باشندیمضی 
دئیس پس قو ای ناطقةٌ متعددیوجو دنداد که‌خدام ورواضع با شند نسخهمصحح 
مضطرب است درنسخةً خطی مجلس آمده است که: قوهٌناطقه دا از نوع خودش 
درسایر اعضاء خدام ودواضعی نبود درحال که هريك اذقو ای دیکر دا هم‌دئیس 
بود وهم مرس اذ نوع خودش؛ پس قوه اطقهٌ دئیس‌قوة متخیله و دئس قوة 
رئيسهٌ حواس و دئیس قوه غاذیه دئیسه بود. 

(۲) درنسخه مصحح آمدهاست که: قوهٌ نزوعیه قوة بودکه مشتاق به‌چیزی 
شود يا از او مکره‌گردد. 

(۳) یعنی گروش‌به دانش باواست یعنی قوت نزوعیه تنها متوجه ومشتاق 
به دانش به‌او است یا متوجه به عمل است که اذ اینجا مردان کاد و مردان علم 
ممتاذ میشو ند 


گفتار دد اجزای نفس انسانی... ۳ 


۱ و بالاحره نزوعها و گروش‌ها نیز بواسطهة قوة نزوعیة رئیسه بود» 

و اعمال و کارهای بدنی بواسطةً قوتهائی بودکه خادم قوت 

نزوعيةً رئیسه‌اند واين قوی در اعضائی که آماده ومهیای انجام اینگو نه 
کارها و افعال‌اند پرا کنده بو ند. 

که از جمله اعصاب و از جمله عضلاتی است که ساری دراعضاء 

بودا آن اعضائی که بوسیله آن افعال و کارهائی که نزو ع رز 


)۱ انواع علاقه‌ها به صنایع‌اذاینجا ناشی میشود» درنسخة خحطی‌مجلس: 
واعمال بدنی بواسطةٌ قوای نزوعیه بود. کلمه دئیسه ندارد. 

(۲)درنسخهة خطی مجلس: سایغ در اعضاء و درنسخة مصحح سار در 
اعضاء بود 
عضله جسمی بود از گوشت سرخی و از اعصاب مر کب چنانکه گو ثی تاه‌های 
بسیار بيك جای جمع کردندی چون دیسمانی که يك تاه آن از کگوشت ويك‌تاه 
دیگر از عصب. عصب چون نزديك بدما غ ونخاع باشد نرم است وهرچه دورتر 
از آنها بود سخت‌تر بود وچون به عضله بر سد کاملا سخت وسفت شود. 

هر گاه انسان یا حیوان بخواهد که یکی اذ اتدامش حر کت کند آن‌عصب 
که از دما غ یا ازنخاع آمده است جمع‌تر ومنقبض‌تر شود وحر کت حاصل‌شود؛ 
عمل عضله جنبانیدن و ایجاد حر کت ارادی است و هرعضوی که دادای حرکات 
مختلف است او دا ات هط وتا دباین واجب و 
داست حر کت کندو. چهارد عضله داد هدایقص ۶۵ 

اعصاب سه نوعند. دستة دادای حس‌اند و لکن متحرله نمی‌باشند دسته 
که دادای حر کت‌اند و بی‌حس اند دستهٌ که نهحس دادند و نه‌حرکت. دستهٌ که 
دادای حس‌اند و حر کت ندارند و یا کمی دادند اعصاب نرمند و دسته که 
متحر کند و بی‌حس و یا کم حس اعصاب سخت بوند» دستهٌ که نه حس دارند 
و نهحر کت دباطات یا پیو ندهای مفاصلند» این اعصاب از سه‌محل مختلف می- 
دوبند. مبدء اعصابی که حس دادند و حرکت ندادند مقدم دماغ است و مبد:ه-+ 


۱۹۰ آراء اهل مدینة فاضله 


حیوان و انسان بسوی آنها است انجام میشود و این اعضاء مانند دو 
دست» دوپاء و سایر اعضائی بو دکه ممکن‌است که متحرك بالاراده 
شو ند» پس‌اینگو نه قو تها که دراینگو نه اعضاءاند همه آ لتهای جسمانی 
وخادم قوة نزوعيةً رئیسه‌اند که درقلب است. 

وعلم به‌چیزی‌گاه بوسیله قوةٌ ناطقه بود و گاه‌بوسیله قوةمتخیله 
و گاه باحساس.- 

پس هرگاه نزو ع و گروش بطرف دانش به‌چیزی بودکه باید 
بواسطه قوةٌ ناطقه مدرك شود پس فعل ی که بوسیلة آن‌مشتاق‌الیه‌حاصل 
می‌شود عبارت از قوةٌ دیگری بود در قوة ناطقه که قوت فکریه‌است 
و آن قوتی است که فکر ورویت وتأمل واستباط بآت بود۲. 

+ اعصابی که متح رکند و یی حس موخر دماغ است یا نخاع یعنی پشت ماژه 

و منبت اعصای ی که دادای حس بود وحرکت نبود که او دا وتر هم خوانند 
موخر دماغ یعنی مهد آخسرین مغز است. امسا دپاطات دا چنانکه ذکسر 


شد نه حس است و نعح کت منافع,اعصاب سه چیز است ۱ حس 
۷۲- حرکت ۳- نکهداری و استوادی پیوندها (اذ هدایه ص ۵۱۰۴۹) 


(۱) حاصل اذاین نزوع اس ت که بطرف قوه ناطقه‌است؛ ددنسخةصحح 
اضطرابات ذیاد است از دوی نسخةً حطی مجلس این قسمت. ترجمه شد. 
(۲)قوت‌نفسانی‌دونو عاست. یکی قوت <س است‌ودوم‌قوت حر کت.وقوت 
حس نیزدو نو عاست‌یکیداحس‌ظاهر گو یندودوم‌دا حس‌باطن»حس‌ظاهر پنج‌است. 
و گرومی گفته‌اند حس ظاهرهشت است اذبهر آنکه نزديك ایشان‌چنانست 
که این چها کیفیت یعنی‌سردی» گرمیء نرمیو در شتی‌هریکی بقو تی‌دیگر اندریا ۳ 
وحس باطن قوت نفسانی دا کویند و این قوتی است که صودت چیزها 
را با معنی آن اندریا بند چنانکه‌گوسپند صورت گرگ و دنگک.وشکل او اندریا بد 
و از صودرت او معنی درندگی و دشمنی که محسوس نیست انددیاید و این حس 
باطن نیز پنج است ۱- حس مشترلد. که بیونانی‌قطاسیا (نبطاسیا) گویند.سه 


کفتار در اجزای نفی انسائی... ۱۹ 


و هر گاه نزو ع متوجه به‌علم به‌چیزی بود که بسواسطه احساس 
مدرك شود آنجه بو اسطهةّ آن نیل بآن‌امر حاصل میشود مر کب از دوفعل 
بود یکی فعل بدنی و دیگر فعل نفسانیمثل آنچه رویت آن مورداشتیاق 
واقح‌می‌شود که‌بو اسطهّبالابردن‌پلك‌های چشم و محاذات ابصار خودرا 
بطرف آنجه مشتاق برژیت آن هستیم حاصل میشود وهر گاه آن‌جیز از 
ما دور بود بناچار بسوی او رویم واگر در برابر او مانعی بود آنرا با 
دست‌های خود برطرف میکنیم! که همه اینها افعال بدنی‌بود و لکن خود 
احساس» فعل نفسانی بود" وهمین‌طور است‌وضع‌درسایر حواس. 


+دوم قوت متخیله و بنزديك طبیبان این هردو قوت یکی است و بنزديك حکما هر 
# قوف دیکر آاست ها خر مره 

سوم قوتی است که آنرا مفکره گو یند ومعدن آن يك نیمةٌ پیشین است از 
تجویف میانین اذ دما غ... چهادم قوت واهمه است وقوهٌ مفکره آلت او است‌و 
حیوان بدین قوت حکم کند که گرگ دشمن است. فرق این قوت با خیال آنست 
که خیال صورت محسوس نگاهدادد و این قوت اذ شخص محسوس ععنی 
نامحسوس بشناسد. وقوت پنجم حافظه است که مذ کره هم گو یند ومعدن آز‌نیمه 
پیشین است از تجویث باز پسین از دماغ و او چون خزینه است... 

و گفته‌ايم که وهم ازچیزهای محسوس‌معنی نا محسوس بشناسد وحکم کند 
که...و آلت‌این قو تهاعصب‌است که‌به‌عضلها پیو سته است و گذر اواندد این عصبها 
است‌واذ عصب به‌عضله دسدو آنرا به‌جنباند (از ذخیر. تهران ۱۳۴۴ ص ۲۱۱) 

(۱) ددبرابر چیزی که باید مرئی شود یا ددبرابر بینائی وچشم. 

(۲) پس دانشهای احساسی بوسيلهٌ افعالی که مر کب اذفعل بدنی وفعل 
نفسانی است حاصل ميشود. بدین تر تیب که مقدمات آن با فعل بدنی است و 
خود احساس فعل نفسانی است 

البته عبادت متن مضعطرب ونارسا است. مصحح نیز آن دا مضطرب‌دانسته , 


۱۹ آراء ال مد بنة فاضله 


و مرگاه مشتاق‌الیه قوهٌ نزوعیه تخیل‌چیزی‌بود"این‌امر ازوجوهی 
چند حاصل میشود! یکی آنکه بواسطةّ فعل قوة متخیله رأساً انجام 
میشود" مانند تخیل امری که متوقع ومورد امید باشد در آینده ویاتخیل 
چیزی که‌بگذشته‌است؟ و یااز روی حصول چیزی که‌قوة متخیله‌تر کیب 
کرده‌است؛ و برساخته اوست. دوم آنچه از ناحیه‌احساس چیزی و ارد 
برمتخیله‌می‌شوده. پس ازراه‌این [امرمحسو س که و ارد برقوه متخیله‌شده 
است]امری‌تر سنالك ویا مأمول‌ومتوقح‌متخیل‌شود؟ یابو اسطةآنچه ازفعل 
قوةّ ناطقه و ارد براوشودپس[درهرحال]قو ای‌نفسانی‌عبارت از اینها بو ند. 


ب است لکن در هرحال مطلب دوشن است دجمله «مثل آنچه» ددمتن کلمةٌ فی دادد 

که مصحح زائد دانسته است باستناد نسخه ع۶. 

(۱) و اذا توق تخیل شثی‌ما. گروش وتشویق نزوع متوجه به‌علم تخیلی 
ومدر کات خیالی بود» تشویق قوه نزو ع متوجه به مددکات تخیلی باشد. 

(۲) یمنی تخیل وعلوم ومد کات تخیلی. 

(۳) یعنی نفس انسان این‌کاد دا بو اسطهةٌ قوة متخیله انجام میدهد. 

(۴) که رأساً خود قوة متخیله اینگونه تخیلات دا انجام میدهد. بدون 
آنکه استمداد از حواس‌گرفته باشد. 

(۵) که استمداد از قوحساسهةٌ ازحواس گیرد. 

(ع۶) که اذ این امر تخیل او متوجه امری ترسناك یا مسودد آرزو شود. 
برای او تخیلی باین امود حاصل شود اذ ناحیةٌ آن محصسوس وارده. 


خصل پیست‌ویکم 
گفتاد درا بنکه‌چگو نه همهّ)بن‌قو نها داجزاء» نفس و احده‌شو ند 


پس قوة غاذبهةٌ رئیسه‌شبیه مادهٌ قوةٌ حاسةرتیسه است و حاسه 
صورتی بود در قوة غاذیه و حاسهة‌رئیسه شبیه‌ادة مخیله‌است و متخیله 


صو رد پواد درحاسه‌رتیسه. و متخبله‌ر تسه شیبه مادهٌ ناطعةٌ لسته‌است۱ 
ت بویت ِ ت 


(۱) قوت حیوانی یکنو عاست‌و کاداو آنست که‌قوتز ند گی‌و قوت‌حرادت 
غر یزی‌دا که‌مر کب از حس‌وحر کت ‌است بهماتن میرساندو آنچه ازین‌قوت‌بدما غ 
رسد اندروی‌پذیرایی حس وحرکت شود و از وی بهمةً تن رسد ومعدن این 
قوت دل است واآلت او شریانها است که از دل رسته است و اندد همه تن 
پراکنده شدست. وقوت نفسانی سه است» حس حرکت وقوت تمیز که‌.معدن 
آنها دماغ است والت آنها عصبها است که از وی دسته است و اذنخاع که 
خلیفه اوست اندر همه تن پرا کنده است. 

قو تهای طبیعی بعضی خادمند و بعضی مخدومند... مخدوم دوجنس است 
یکی تصرف اندر غذا کند که بقای شخص بدو است و این دونو ع است‌یکی 
دا قوت‌غاذیه گو یند ودوم دا قوت نامیه و جنس دوم تصرف غذا اذ بهر تو لد 
فرزند کید که بقاء نو ع بدانست و اين نیز دونوع است یکی دا فقوت 
مو لده گویند و دیگر دا قوت مصوده. اما قوت غاذیه یعنی قوت پرودنده‌قو تیسه 


۱۹۴ آر اء ال مد بنا فاضله 


و ناطقه صورت متخیله بود و اومادةٌ قرای دیگر نبود و بلکه 
صورت همه صورتهائی بو د که متقدم بر آن بود. 

و اما نزوعیه تابع حاسةً رئیسه" و متخیله و ناطقه است بدانسان 
که حرارت حاصل در آتش تابع چیزی است که تجوهر نار بدان‌بو د۲ 

بنابراین قلب عبارت از عضو رئیسه ای ت که هيچ‌يك از اعضاء 


دیگر بدن براو ریاست ندارند و بدنبال آذ۲ دماغ بود زیرا دماغ نیز" 


ج است که‌غذارا ازحال خویش بکرداند ومانند اندامها کند تا بعوض آنچه اذهر 
یکی به تحلیل خحرج شده باشد بایستد... قوت غاذیه» قوت نامیه را خدمت کند 
وغذا دابا ندامها رساند تا نامیه کاد خو یش کند. کاد قوت غاذیه... 

رجو ع شودبهذخیرص ۳ ۲. دز نسخه حطی‌مجلس بدین ترتیب آمده‌است 
غاذیهةٌ رئسه شبیه ماد قوهحاسهة رئسه است وحاسه صورتی بود درغاذیه و 
وحاسة رئیسه‌مادة متخیله‌بوده ومتخیله صودتی بود در اسر ئیسه و ناطقه‌صود تی 
بود در متخیله وحود ماد قوت دیگر نبود پس صودت هرصودتی بود که متقدم 
برآن بود (ینی صورت صورتها است). صورت. جماد. نبات. حیوان و انسان 


است. 

(۱) یمنی حس مشترك 

(۲) نو ع تابعیت او این طود است که حرارت تابع آتش است یعنی 
جزء لاينفك است. بطود کلی فادابی در باب قوی» قوه پائین‌تر دا بمانند مادةً 
قَوة بالاتر میداند که محیط باو است بذابراین حاسه بدون غاذیه و عاقله بدون 
حاسه وغاذیه‌ممکن‌نبود دراجزاء مختلف جسم نیز همین تر تیب دا معتقداست. 
مصحح. 

(۲) ددمرتبةً ریاست بعدی اذ لحاظ رتبت بدنبال او است. 

(۳) شکل دل مانند صنو براست یا صنوبری الشکل است و دادای دو 
جوف است یکی بطرف داست و دیگر بسوی چپ که‌عنبت شرایین طرف چپ 
آن بود اذاین جوف منانذی بطرف جوف داست باز است. و درجوف دراست-» 


گفتار در اینکه چکو نه هماا... ۱۹۵ 


عضو رئیسه بود و لکن ریاست او ریاست اولیه نبود و بلکه ریاست 
ثانویه بود» چه آنکه از یکطرف مروّس دل بود و از طرف دیگررئیس 
اعضاء دیگر زیرا وی فی‌نفسه خادم‌دل بود وسایر اعضاء خادم‌وی‌بوند 
بر حسب آنچه مقصود بالطبع قلب بودا ومثل دما غ عیناً مثل صاحبخانة 


+ خون بود و دد جوف چپ باد یعنی دوح حیوانی» جوف داست آن دو دهانه 
دارد که در پرایر آنها پردة وجود دادد یکی اذ این دو دهانه وسیله جریان 
خون اذجکر باو بود ویکی دیگر معکوس آن. جوف طرف چپ نیز دودهانه 
دارد که بو اسطهٌ یکی هوا انشش وادد آن شود ویکی دیگر منبت شرایین‌است. 
شراین دا دو طبقه بود و آن‌رگ که از دل به شش دود دادای يك طبقه است. 
درهرحال این‌شرا بین ازدل بطرف شش آیندوددشش پر | کنده‌شو ند و 15 
وغذادهند وقسمت دیگر اذشرایین که‌سطبر تراست دادای دوطبقه‌است وچون‌این 
شرایین اذدل بیرون آیند بدوشاخ شوند. یك شاخ اذ وی به‌جوف‌داست فرود 
آیدو آنهم بدوشاخ‌شود يك شاخ همانجا بماند ويك‌شاخ اذوی‌به تنادل‌پرا کنده 
شود و گرد همه دل بکردد وباذ دیگرباد بجوف‌راست آید و... هداية.. ص ۶۷ 

دما غ که ورا مغزسر گو یندجسمی است مر کب اذ اودده (اودده - د گهای 
ناجهنده است) وشرایین و اصل وی اذ شر این شبکی است وجرم وی جسمی 
است سپید... ومیان این جسم مر کب از اودده دشر ابین‌است و این جرم سه‌بطن 
دادد و هربطن بدو قسم است یکی براست ویکی به چپ که بطون و اجواف 
خوانند ومغزسر مقسوم شود به دو قسم راست ومغزسر دا دو فزونی است بسوی 
پیش که ما نند دو سر پستان زنانست وحس ششم یعنی آگاهی بوئیدن بدین دو 
حلمه بود و انددین دوجوف پیش جای تخیل بود یعنی خیال بستن- دجوع 
شود به هدایه ص ۰۷۲ ۷۳ 

(۱) خادم بودن سایرقو تها نسبت به‌دما غ درجهت انجام غرضها وهدفهای 
قلب است پس دما غ واسطه است و دئیس دوم است که هرچه دل بگسوید هم 
خود انجام میدهد وهم اعضاء دیگر که مرژس اویند. 


۱۹۶ آراء احهل مدینا فاصله 


انسان بود۱ که خداوند حانه فی‌نفسه باو حدمت کندا و سار 
اهل‌خانه بوی» که نحدمت هردو برحسب خواست آن انسان بود درهر 
و 

بدان‌سان که گو یاجانشین و قائم‌مقام و نایب‌مناب او بود وتبدیلاتی 
که درامکان وحوصله رئیس نبود او انجام می‌دهد و او متو لی خحدمت 
قلب بود؟ درشریث‌ترین افعال او. 

از جمله اينکه قلب سرچشمه حر ارت غسریزی است که از ناحیه 
او در سابر اعضاء پرا کنده می‌شود و هم اعضاء از ناحیه او مددگیر ند 
بدین‌طریق که دوح حیوانی غریزی از ناحية قلب و از طریق* رگهای 


(۱) مثلا صاحب صاحب خحانه نسبّت به ۰.۰ 

(۲) یعنی بآن انسان که ... 

(۳) هم خداوند خانه وهم اهل خانه متن عربی این است دا وذلك مثل 
صاحب دارالانسان‌فانه یخدم‌الانسان قی‌نفسه و تخدمه‌ساثر اهل داده بحسب‌ماهو 
مقصود الانسان فی‌الامرین. که منظور اذ فی‌الامر ین کار وخحدمت هردو است. 

)۳۴ درمتن وهوالمستو لی علی خدمته| لقلب وا لشر یف من افعا له درنسخهةً 
ب و هوالمتولی.. که ظاهراً ددست‌تر است. 

عصبهائی کدازدها غ دسته‌است هقت‌جفت است . جفت نخستین ازپیش دماخ 
رسته‌است وآذییش دما غدو فزو نی بیرون آمده است جون دوسر پستانو حس بو ئیدن 
بدان باشدکه آنرا بتاژی حلمتی | للدی‌گو یند. ازهمسایگی هریکی عصبی‌بیرون 
آمده است‌مجوف که‌عصب مجوف گو ید و آن عصب که ازسوی‌داست دسته است 
بسوی چپ آمده است و هردو بیکدیگر رسیده‌اند ...سپس تمام انواع رگهای 
آن وعملیات آنرا بطور تفصیل شرح داده امنت. رجوع شود به ص ۱۳۶۰۱۳۳ 

(۵) چون نشو ونما ظاهرشد و نبات تمام گشت وروح نباتی قوتگرفت سه 


گفتار دراینکه چگو نه رمت... ۳ 


جهنده و ضوارب در اعضاء پسرا کنده می‌شود و قلب دائماً از ناحيهةً 
آنَّ حرارت غریزی خودباً نها مددمیرساند و بدین‌سبب حرارت غر بزی 
اعضاء همچنان باقی و محفوظ می‌ماند درابنجا کار دماغ این است 
که‌حرارتی که بای-د از راه لب در آنها نفوذ کند معتدل هیکند» 
تا ابنکه آن مقدار از حرارتی که بهرعضوی از اعضاء میر سد معتدل و 
ملایم وساز گار با آن عضو شود واين نخستین کار دما غ و نخستین‌جیزی 
است که بو اسطه آن حدمت واقع می‌شود [بسواسطهةٌ دماغ] وشاملترین 
آنها بود نسبت باعضاء [شامل همه اعضاء می‌شود]۱ 


ب ومعده وجکر وی شد آنگاه آنچه زبده و حلاصءٌ این دوح تباتی بوددل آنرا 
جذب کرده وچون در دل آمد باد دیگر حضصم شده ونضح یابد وهمه حیات شود 
و آنچه زبده‌و خحلاصه آن‌حیات بود که دردل است‌دو ح‌حیو انی است که آنچه‌ازدوح 
حیوانی باقی مانددو ح حیوانی آنرا اذ داه شرایین بجملة اعضاءفرستاد تا حیات 
اعضاء شد و همهٌاعضاء بواسطة دوح حیوانی ذنده شوند. چون دوح حیوانی 
قوت کیرد ذبده وحلاصه آن دادما غ جذب کند وهضم ونضح یابد و خلاصهٌ آن که 
در دماغ است دوح نفانی شود که ازداه اعصاب ب» جملهٌ اعضاء فرستد تاحس 
وحر کت ادادی درجملةٌ اعضاء پدید آید وحقیقت حیوانی این بود. 

دجو ع شود به انسان کامل ص ۰۲۱ 

(۱) درنسخة خحطی‌مجلس آمده است: ومانند اوردهٌ لطی‌الرطو بتی که 
عادی از امود دخحانی بود و در آن جهت که به قلب مرافدت و مساعدت کند از 
جهت حراد تی که در او است حرادت غریزی آن همچنان محفوظ براعضاء می- 
ماند و کار دماغ این است که حرارتی که باید از قلب باعضاء نفوذ کند تعدیل 
میکند بدان سان‌که آنچه اذآن حرادت بهرعضوی اذ اعضا میرسد معتدل و 
ساز گاد با آن شود و این نختین کاد دما غ ونخستین چیزی بود که بو اسطد آن 
به فلب خدمت می‌شودوشاملترین چیزها بود نسبت باعضاء. یعنی خدمت او شامل 
همه اعضاء ميشود. 


1۹۸ آر اء احل مدینا فاضله 


از جمله اینکه در اعصاب دو گو نه امور بودا یکدسته آنچه آلات 
و ابزار و دایه‌های قوت حاسه ر تیسه بوند که واقع در قلب است" و 
حدمت آنها در این‌جهت بود که مريك از آنها عمل احساس وبژه‌خودرا 
| نجام‌میدهدو دستةً دیکر آلات و ابزار اعضائی بوند که خادم فوهٌنزوعية 
هستند که واقعدز قلب است ۲ که بو اسطءً آنء اعضاء را امکان تحرك 
بحر کت ارادی حاصل می‌شود؟. 

کار دما غ این است که اولا درجهت امداد باعصاب حس بقلب 
حدمت م ی کند یعنی آنچه موجب بقا و ابقای قوای آنها می‌شودء آن 
قوائی که بواسطهٌ آنها به‌رواضع امکان می‌دهده که عمل احداس ویر 
حود را انجام داده و بر آن پایر جا باشند» و ثانیاً درجهت امدادباعء‌عاب 
ح رکت ارادی به‌قلب حدمت می کنند» بعنی ۲ نچه موجب بقاء و ابمّای 
قوایآ نها می‌شود آن قر اثی که بواسطه‌آنها برای اعضاء آلی امکان 


(۱) حیوان اذنبات وجماد بدوچیز جدا میشوند یکی حس ودیگرحر کت 
اراد ی که آغاذ هر دو اذ دماغ بودو دساغ سرجشمة هر دو است وقوت حس و 
حرکت بمیانجی عصیها از دما غ به همةٌ اندامها میرسدء پس دما غ معتدل کننده 
است» عصبهائی که اذ دما غ دسته است هفت جفت است که هر يك از دما غ‌بیردن 
آمده است (ذخیر ص 0۳ 

۲ یعنی حس مشترله که محل آن قلب است. 

(۳) قوةانز وه نسم 

1۴ بواسطةٌ آن اعصایی که آلات و ابزاد قوة نزوعیه واقع درقلب‌اند. 
با لجمله اععاب بردودسته است یکدسته خادم قوهة حاسه‌ر گیسه‌اند در این جهت 
که هرحسی کارخود دا انجام دهد ویکدسته خادم‌آوة نزوعیه رئیسه‌اند که اعضاء 
بواسطةٌ آنها متحرك بحرکت ارادی یو ند. 

(۵) حواس پنجکانه را رواضحوخدام حاسهّر تسه وحس مشترك میدانند 


گفتار در اینکه چکو نه حم"... ۱۹5 


حر کت ارادی حاصل میشود. یمنی آنچه بووسرله آنها بقوت نزوعية که 
واتع درقلب است حدمت می‌شود!. 

زیر ا سرچشمهة بسیاری از این‌اعصاب یعنی آن‌سرچشمةً که از آن 
امداد وممدات مبقيةٌ قوای آنها ناشی می‌شود و محفوظ و پابرجا میماند 
درخود دماغ بود؟ و سر چشمةّ ام‌دادات بسیاری دیگر از اعصاب در 
نخاع نانذ در فقار بود" و نخاع نیز از طرف بالا بیو سته بدما غ بود و 
دماغ با مشار کت نخاع نیز باین‌دسته از اعصاب مددمیرساند؟. 

و از جمله ابنکه تخیل برای قوةٌ متخیله آن‌گاه حاصل می‌شود 
که حرارت قلب بر مقدار محدودی باشد وهمچنین تفکر برای قوة 
ناطعه آن گاه حاصل می‌شود که حرارت قلب بر اندازة محدود و حدی 
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)۱ اعضاء آلی که درخدمت قوت نزوعیه است. 

(۱) چون کفته شد که اعصاب دو دسته‌اند یکدسته آلت و دواضع 
قوةٌ حاسهٌ رئیسه‌اند که داقع درقلب است یعنی حس‌مشترك که فرمان میدهد که 
هرحسی کار خود دا بددستی انجام دهد و دس دیگر آلاتاعضا ئی‌هستند که‌خادم 
قو 5 فزوعیه‌اند» بنا براین دماع هم در دستهٌُ اول بقلب درجهت امداد باعصاب‌حس 
خحدمت میکند وهم در دسته دوم بقلب درجهت امداد به اعصاب حر کت‌ادادی 

۲ این سرجشمه امدادات واقع درخجود دما غ برد. 

(۳) کلمةٌ فتاد درنسخةٌ مصحح نیست. 

(۴) یینی باعصابی که ازنخاع نافذ ددفقاد بود. درنسخه ختلی مجلس 
داین اعصا بی که از نخاع بود مورد امداد و ادناد دماغ بمتاد کت نخاع واقع 
ميشود. و بالاخره این دسته از اعصاب یز پیووسته بدماغ بوده و اذ داه دماغ این 
فیضانات حاصل میشو د. 


و3 آراء اهل‌مدین فاضلاً 


معین باشدوهمچنین حفظ و تذ کر قو ای نفسانی نسبت باشیاء!. پس دما غ 
دراینجا نیز دم درجهت تعدیل حرارتی که بو اسطه آن تخیل کار خو درا 
انجام دهد بقلب خدمت می کند و هم‌درجهت تعدیل حرارتی که‌بو اسطة 
آن فکر و رویت کار خود را بدرستی انجام دهد وهم در جهت تعدیل 
حرارتی که بواسطهً آن حفظ و تذک کار خود را انجام داده جود 
م ی کند پس‌بو اسطةّ جزئی از دما غ حرارت ی که صالح و سا کار برای 
تخیل بود معتدل می‌شود و بواسطةٌ جزئی دیگر حرارتی که ملایم و 
ساز گار با تفکر بود معتدل می‌شود وبجزم سوم حسر ارتی که مناسب و 
صالح برای تحقق حفظ و تذ کر باشد معتدل میشود . زیرا قلب از آن 
جهت که منبیع وسر چشمةً حرارت غریزی استتگزیری و گریزی ندارد 
جز آنکه حرارت غربزی موجود در خحود را همچنان وافر و یرومند 
گرداند تا آنکه زیادتی آن ازو جدا شده و به‌سایر اعضاء فیضان کند۲ 
و با بخاطر ابنکه در افاضه کوتاهی نکند و یااینکه جود وافاضه 
کند که هر گاه فی‌نفسه چنین نبود اعضاء به‌قلب حمله کرده حرارت‌اودا 
می‌ربایند. وچون چنین بو دو اجب است که‌حر ارت خودرا یعنی آن‌قسمت 
که باعضاء نفوذ میکند تعدیل نماید و بخاطر اینکه حسرارت او فی‌نفسه 
بر اعتدال لازمی نبود که بوسیلةً آن افاضات خحاص حود را افاده کند 
بنابر این و بخاطر این امر دما غ بالطبع نسبت به‌سایر اعضاء حتی در 


(۱) هرنوع تفکری که باشد. 

)۲ درنسخه مصحح لیفضل آمده‌است: تا آنکه زیادتی آن‌برسایر 
اعضاء فیضان کند. ددنسخة خطی‌مجلس یفصل آمده است. تا آنکه اذو مقدادی 
ازحرادت غریزی جدا شد به سایر اعضاء فیضان کند. 


گفتار دداینکه چگو نه هم... ۳۰ 


ملمس و لمس بارد و رطب آفریده شده است! و در او قوتی نفسانی 
قرار داده شده است که بواسطهً آن ارت قلب اندازه‌لاز مجدود 

سك برد صجو و 
معتدل‌می گر دد۲. 


(۱) عبادت مضطرب‌است. سخهٌ (۱) یفیض ونسخهة «ب» یتصر ونسخه 
ج یقبض ویجوذ»عنی متن میشود: برای اینکه از ادامهٌ فیض باعضاء کوتاهی 
نکند یعنی دائماً امداد دهدیا اینکه | فاضه کندء ترجمه‌عبادت نسخهٌخطی‌مجلس این 
میشود: پس خود فی‌نفسه کافی برای تعدیل حرادتی که اذو (قلب) نانذ به‌سایر 
اعضاء شود نبود و اذطرفی خود حرارت قلب هم بر آن اعتدالی که بواسطهٌ آن 
افعال حاص خود دا افاضه و جود کند نبود پس دماغ اذ این جهت‌با لطبع بادد 
ورطب آقریده شده است. 

درنسخهة مصحح آمده‌است: فلم تکن کذا فی‌نفسها الالغاية بقلبه» در نسخهُ«ا» 
آمده است: فلو لم تکن کذ لك فی‌نشها لغارت بقایه که ظاهر] مناسب‌تر است و 
معنی این میشو دکه اگر چنین نبود یعنی حرادت غریزی قلب بحد وفود نبود 
اعضاء به قلب حمله‌ور شده وحرادت او دا می‌دبایند پس باید ذیادتر بود تا 
فیضان کند و در افاضهة دام خودکوتاهی نکند» درنسخهٌ خطی مجلس اصولا 
عبادت متفاوت است: لثلایقصر ویحوز فلم تکن لذ لك فی‌نفسها كفاية ان‌یعدل 
حراد ته‌التی ینفذا لی الاعضاءولا ان‌یکون‌حراد ته فی نفسهاعلی الاعتدل الذین تجودبه 
افعا له ی بخصه: یعنی‌حرادت او بر ای‌این وافروزیاد بود که... پس بدین‌جهت 
نه‌خو دکافی در تعدیل حراد تش بو دونه حرادتش براعتدال لاذم افاضه برد. 

(۲) دردنسخهة «ظ»حتی فی| للمس. درنسخهً خطی مجلس ونسخةً مصحح 
حتی فی| لملمس؛ ددنسخةٌ ج حتی‌فی‌اللمس. دد هرحال رطب و بارد بودن آن 
سبت بسایر اعضاء است. متن بسیاد مضطرب است. و در هرحال بیان شد که 
اعصاب سه‌قسماند ۲- اعصابی که در آنها حس بود بدون حرکت ۲- اعصابی 
که در آنها حر کت بود بدون حس ۳- اعصابی که هم دادای حس‌اند دمم 
حرکت ونیز بعضی اذ اعصاب ویژه حس و احساسند وبعضی ویره حر کت. 


۰ آراء اهل مدینة فاخله 


وچون هم عنصر اعصاب حس وهم‌عنصر اعصاب‌حر کت با لطبع 
زمینی بوند و با سرعت قبول جفاف و خشکی‌می کنند در بقاء رطر بت 
حود محتاج بنرمی خاص بودکه تمدد و تاصر اورا ممکن سازدا و نیز 
اعصاب حس با وجود این محتاج بآن‌نو ع روح غریزی بودکه در او 
اصلا" اجزاء دخانی نبود و [چون] رو ح‌غریزی جاری و نافذ دراجزاء 
دما غ براین وضع و حال بود و [چون] حرارت ناريةٌ قلب مفرط بود 
بنابر این سر چشمه ومنشاً فیضان آن‌حرارت غریزی که امداددهنده وحافظ 
قو ای آنهابو ددر قلب قرارداده‌نشدتا اینکه‌باسرعت جفاف و خشگی‌بدو راه 
نیا بد۲. تا در نتیجه قوای او تحلیل رفته و باطل گردد و بنابر این سرچشمه 
اين فیضانات و امدادات حرارت غریزی در دما غ و درنخاع نهاده‌شده 
است زیرا دردوی آنها بی‌نهایت رطب بو ند" تا آنکه از هريك از آندو 


(۱), تقاصر جمع‌شدن اطراف و, نوواجیبود یی آمجای ابر وه توح 
از نرمی که بواسطةٌ آن هم ممکن باشد کشش یابد و هم جمع شود وباذ و بسته 
گردد. 

(۲) ذیرا اگر درقلب قراد داده میشد با سرعت باه خشگی داه میافت 

خلاصه اینکه اگر مستقیم و بدون واسطةً دماغ افاخه میشد ممکن بود با 
سرعت در آن خحشگی وجفاف راه یا بد» و چون مزاج دما غ معتدل است حرادت 
غریزی اذقلب‌اول‌بدما غ میرسد و دوح نفسانی اذ آن متو لدمیشود و ازداه عروق 
جهنده حرادت غریزی قلب دا پس از اعتدال ومعتدل 5ردن به سایر اعضاء 
میرساند. 

(۳) منظلود اعصایی است که از پشت و گرده دوید. دوازده‌جفت عصب از 
مهره‌های‌پشت روئیده است که اعصاب نخاع گویند» اذ داداین عصبها حسرادت 
غریزی باجزاء تن نفوذ میکند دجو ع شود به ذخیره ص ۳۶ ۰۱ 


گفتار دراینکه چکو نه حم؛... 3 


رطوبتی در اعصاب نفو ذ کند و اعصاب‌را بحالت‌نرمی نگهدارد و بو اسطة 
آن قوای نفسانی آنها باقی ومستدام باشد. 


رت اما شکلهایی که برجرم دماغ بود مانند جوشنها که پاده پاده برهم‌نهاده 

شده است و برهم بافته که طبیبان آنرا تزرید گو بند از بهر آنست که‌روح ۳ 
چنانکهاندر تجویفها گذرمیکند و پخته می‌شود انددین تزرید نیز گذر یابد چهوقت 
باشد که دوح فزون از تجو یف دما غ‌گردد که‌آن فزونی انددین تزدید محزون 
شود و اندد وی مستحیل شود ومزاح دما غ گیرد» از ذخیر ص ۱۶۱ 

نخست بباید دانست که‌تامادام که انسان زنده است دل وشرایینی که از 
دل دسته است دادای دو نو ع حر کت است که یکی دا حر کت انبساطی گویند 
دوم حر کت‌انقباضی. حرکت انبساطی حر کتی است که دل وشریانها بسوی‌بیرون 
بجنبد و حرکت انتباضی حرکتی است که بسوی خویش جابد و فراذ هم 
آید وقوت حبوانی قوتی است که هر دوحرر کت بدو باشد و بهر اندامی که این 
رت برسد آن را پذیرای حس وحرکت کند. خشم و ترس مربوط باین قوت 
است زرا دوح‌دا درحال خشم حرکت انبساطی و ددحال ترس حرکت‌انقباضی 
حاصل میشود. همچنانکه لطیف‌ترین اجزای طعام ددجگر خون میشود لطیف- 
ترین اجزای خون درقلب تبدیل بروح حیوانی میشود. دوح حیوانی سبت به 
خون درجگر نسبت خون است با طعام. (ددجگر) چون لطافت طعام و دوح 
حیوانی اذ لطافت خون قلب پدید آید و چون دوح حیوانی متو لد شد فوراً 
پذیرای قو تی گردد که‌اعضاء بدن پذیرای قوتهای نفسانی شوند و هرگاه جزوی 
از دوح حیوانی متصاعد از دل دد تجو یث‌دما غ حاصل شود در آنجا مزاجی 
پذیرد که موجب صدود آثاد و افعال حیوانی شود. 

قو تهای نفسانی بر دوقسم‌اند» یکی قوت حس است ودوم قوت ح رکت. 
قوت حس نیز بردوقسمت است. حس ظاهر و حس باطن. ذخیره ص ۲۰۸ تا 
۰۳۳ 

دخستین فعل‌معده در و است طعام بود... فرو بردن طعام بدو قوت بود 
یکی جاذبهً طبیعی و دیگر قوت اختیادی. 


۳۰۴ آر اء احل مدینا فاضاه 


پس بعضی از اعصاب محتاج باین‌امر بوند که رطوبت نافد در 
آنها مائی» لطیف بالکل و عاری از لزوجب باشد وبعضی بنو عتعاص 
و تا حدودی محتاج بلزوجت‌بود» آن اعصابی که‌به‌ر طوبت لطیف غیر 
اس نیاز منداند»سرچشمه فیضان آنها در دما غ نهاده شدداست. و لکن 
سرچشمه فیضان اعصابی که محتاج به‌رطوبت لزجه‌اند در نخاع نهاده 
شده است و آن اعصابیکه محتاج بوند که در آنها رطوبت کمی بود 
سر چشمه فیضان آنها در پائین مهره‌های‌پشت واستخوان دنب" قر ارداده 
شده است پس بعد از دما غ کبد و بعد از کبد طحال و بعداز آناعضاء 
تولید بود. 

و هرقوةٌ که در عضوی از اعضاء بود و شأن آن قوت این بود 
که فعلی جسمانی انجام دهد آن نو عفعلی که بواسطءٌ آن از آن عضو 
جسمی جدا شده و بدان‌جسم دیگر اتصال‌یابد بالضروره باید با آن‌جسم 


(۱) حیوان از نبات وجماد بدوچیز ممتاز است یکی‌حس و دیگرحر کت 
اختیاری..و آغاذاین هر دواذ ده‌اع است و دماغ مراين هر دومعنی دا سرچشمه 
اس تکه آب اذ وی بهر ذمینی می‌دسد و قوت حس وحرکت همچنان بمیانجی 
عصبها از دما غ به همه اندامها میرسد و اذ بهر هراغدامی عصبی درخورداو بود 
که قوت حس وح رکت دا به همه اندامها میرساند از نخاع که از دماغ دوئیده 
شده است که واسطةٌ در فیض است برابر هر اندامی عصبی بیرون‌آمسده است و 
حس‌وحر کت بمیا نجی‌این عصبهای‌نخاع به‌همءٌ | تدامهامیر سدوءعبهای‌حس نرم تر 
و لطیف‌تر آقریده شده‌اند تا اثر پذیرنده‌تر و خبر دهنده‌تر بوند و عصبهای 
حرکت قوی‌تر وصلب‌ترند تا از کاد خویش‌عاجز نمانند. از ذخیره ص ۰۰۱۳۱ 

(۲) کاد وفمل او نو ثمل جسمانی سود نه نفانی یعنی تولید جسم 
کن 


گفتار در اینکه چگو نه هما... ۳۰۵ 


دیگر متصل باول باشد! مثل اتصال بسیاری از اعصاب‌بدما غ وبسیاری 
دیگر به‌نخاع" و یا اینکه او را" طریق و مسیل ومجرائی‌بود بدان‌عضو 
که آن‌جسم دراو جریان یابد۴ اعم از اينکه این‌قوت* خادم او بود ویا 
رئیس او بود". مانند دهن ریه کید طحال وجز آنها. 

وهرقوهٌ که نیاز مند و یا شأن‌آن این بودکه در غیر تأثیری‌نفسانی 
انجام دهد با لضروره باید بین آن" دومسیلی جسمانی‌بود مانند فعل‌دماغ 
در قلب+. 


(۱) یعنی متصل باشد به جسمی که قرة تو لید جسم در او است 

(۲) که دماغ ونخاع حرادت و نیروهای جسمانی دا به اجزاء دیگر و 
اعصاب‌میرساند و باندامها متصل میکند. 

(۳) یعنی جسم دیگر دا مجرائی ود به عضوی که در آن قوة تو اید 
است. 

(۴) جسم تو لید شده. 

(۵) قوت تو لید کننده جسمی. 

(۶) قوهٌُ خادمه بود یا دئیسه. 

(۷) یعنی نروی تو لید قوه نثسانی يا عضوی که آن نیرو دد ادهست و 
آن جسمی که اباید آن امر نفسانی باو متصل شود. 

(۸) که اذ د گها این فعل واین تو لید منتقل میشود. درنسخهة خطی‌مجلس 
آمده‌است کد: با لضرودة لاذم نبود که بين آن دومسیل جسمانی بود و نیزدزسخه 
خطی مجلس چند سطر بعد اذ این بیان اضانه دادد که ذیلا وعیناً ترجمه‌میشود: 
د دیه ددجهت ایصال هواء از خارج و آنچه دوح غریزی که در تجو یفات قلب 
است اذو مددگیرد وبا آن در آميخته و با یکدیگر نضح یا بد بقلب خدمت میکند 
و هرگاه در آن بر حوردی حاصل شود نفس میکشد و اجزاء دخانی آن داخادجسه 


۰ آراء اعل مدین؟ فاضله 


پس نخستین چیز ی که از اعضاء کالبد تکسوین میابد قلب بود؛ 
بعد دماغ بعد کید بعد طحال و سپس سایر اعضاء بدنبال آنها تکوین 
میابند. 

و اعطاء تولیدی (تو لید مثل) از لحاظ فعل‌ازهمةٌ آنها متأخرتراند 
و رباست آنها در بدن ناچیز بودا همچنانکه بیان خواهد شد از فعل 
خایه‌دا وحفاظت آنها نسبت به‌حرارت ذکریت وروح ذکر ی که هردو 
ناشی از قلب بود و از آن‌بهره‌ورمیشو ند" (در حیوان مذ کری که دارای 
خایه بود) و قوتی که عمل تولید بواسطةٌ آن انجام می‌شود دو بود؛ 
بعضی رئیسه بود و بعضی خادمه. قوت رئیسه تولید و اقع در قلب‌است 
و قوت خادمه آن واقع در اعضاء تولید است. قوةٌ که بواسطهٌ آن‌عمل 
تو لیدانجام می‌گردد دو[خایه] برد که یکی از آن‌دو آن ماده که»موجب 
نکوین حیوان همجنس حیوان صاحب قوه است تهیه و آماده می کند و 


ببیک‌د و درنتیجه آنچه به سایر اعضاء نافذ شده ودرعروق ضوارب جریان می- 
یابد معتدل میشود و فرق بین فعل آن (دیه) در دوح غریزی وین فعل دماع 
اینکه برودت و رطو بتدما غ یبوست مغز وحرارت دخانی‌موجود دردو ح‌غریزی 
را »«نکسروفرومی نشاند ودر نتیجهحاروطب می‌شودو آماده نضج تام گردد و بو اسطهٌ 
همین نضح‌است که روح غریزی مرافد ومساعد قو ای‌حاسه و نزوعیه‌است وامادید 
کادش این بود که دراوهو ای غیر منضو ج وارد میشود یعنی هو ائی که قبلا دد 
آن نبوده‌است و بدنبال آن‌هوائی که در او موجود است خادج میشود 

(۱) اگر از لحاظ وجودی هم متقدم بو ند عملیات آنها بعد از سایر 
اعضاء است. 

(۲) ددنسخةً مصحح: السائغین من‌القلب» درنسخه حطی‌مجلس: الشایعین 
من | لقلب. 


عفتار دراینکه چگو نه همه... ۳ 


آن دبگر صورت آن نوع از حیوان را اعطاء می کند تا آن ماده متحرله 
شده و بسوی تحصیل آن صورت حر کت کند تا بدان و اصل شده آنرا 
تحصیل نماید. 

پس آن قوتی که ماده را مهیا می‌کند قوت اوثت بود و آنچه 
صورت را اعطاء می کند قوة ذ کورت بود. زیرا مونث بواسطه همان 
قوتی که مادةٌ آن را مهیا می کند مونث بودا و مذ کر نیز بسواسطة آن 
قوتی که صورت آن نو ع را بدو اعطاء میکند مذ کر بود بعنی صورت 
ویوهآن نوعی که اين‌قوت در اوست. 

و عضوی که در جهت اعطاء مادة حیران» لب حدمت میکند» 
رحم بود و آن عضوی که درجهت اعطاء صورت. بقلب خدمت میکند» 
(درانسان وبا در حیو‌انات دیگر) عبارت از آن‌عضوی‌بود که منی‌و ابسته 
بآن ومتکون‌در آن بود. 


زبرا حون می و ارد درر<ح و امث شوو؟ و در ا.جا بش -و ی 


(۱) موّنث بودن آن‌دو به همان قوت است. 
(۲) جرم دحم مر کب است اذ جسمی عصبی دادای شرائین بسیار و 
دگهای ناجهنده بسیار یعنی درون رحم بافته شده است اذ شرایین و اودد؛ُ بسیاد 
و اندر آن سه جوف بود یکی به پیش ویکی براست و یکی به‌چپ وسبب 
دو گانه وسه گانه آمدن‌فرزنداین اجو اف است کها گر اندد هرس جوف افتدفرزند 
سه‌آید و اگراندردوجرف؛ دو آید و اگراندد يك جوف يك اآید. رحم دادای 
يك گلو است که دقبةا لرحم گو یند ودرازی آن‌شش انگشت است باً خر آذرقبه دو 
فزونی بودما نندپر که‌جناحی | لرحم‌نامند وقرن| لرحم‌هم‌خو انند وسپس آن‌خایگان 
زنان بوده ددوقت‌مجامعت قرنا لرحم درحر کت آید تامنی دا به‌خود کشد ومنی 
زنان اذخایگان زنان‌ب-وی رحم‌افتد ورقةا لرحم‌دومجری‌دارد یکی‌از مثانه ودیگر سه 


۳۰۸ آرآء احل مدین؟ فاضله 


بر حورد کند که رحم بر ای‌قبول صورت انسان مهیا و آماده‌نموده است 


جب از دحم. موقعی که منی دد رحم وارد شد رگهای دحم پر اذ خون بود. 
چون زن‌رسیده شود د گهای دحم وی پر از خون شود اگر باد گرفت آن 
حون بکود دسد و اگر باد نگرفت دد دحم بماند و گنده شود. هدایه ص 
۰۰-۹ ۱ 
منظور اذمو لدمنی‌در »رد همان دوخایه است وتو لید منی ازخونی بود که 
از همه تن بسوی جگر با آید... و بالاخره منی درخایگان آید که اوعیةا لمنی 
است یعنی از گرده‌ها ددهنگام مجامعت به حایکان آید. هدایةص۹۶. چون نطفه 
در دحم افتاد مدتی نطنه است ومدتی علقه و مدتی مضغه و درمیان‌مضغه عظام» 
عروق واعصاب پیدا می آید تا مدت سه ماه بگذردآنگاه بتددیج حس. ازاده... 
پدید آید و دوح حاصل شود. خلقت اعضاء وجوادح تمام شود. نطفه بو اسطه 
حرادتی که با خود دارد وحرادتی که بر دحم است بتدریج نضج مياید. از 
انسان کامل» عزیزالدین نسفی - تهران ۱۹۴۱ ص ۰۱۷ ۱۸ وبالاخره قوة 
مولده قوتی است ددمنی انسان هنگامیکه منی مرد با منی زن در آمیخت شرایین 
و وریدها آنر| به‌محل خحاص‌جذب میکند که طبیعت آنها را بگرداند و بصورت علقه 
در آورد خون وریدها وشرایین دحم بآ ن کشانده میشود ا[صودت علقگی بصورت 
مضغه درمیاید وهمین‌طود تغییر حال میدهد تا اندامها ددست شود او صودت 
تاب و بعددما غغوجگر... درست‌میشود» اول اندامهای مفرده و بعد اندامهای م رکبه 
تا صورت جنین تمام شود این قوت یعنی قوتی که این صودتها دا یکی پس 
از دیگری پدید میاورد؛ مغیره نامیده‌اند و قو مصوده هم نامند یا قوة مصودة 
اول در بر ابر قوةٌ مصورة دوم که موجب پدید آمسدن و افزون شدن قوة غریزی 
است درجنین وموجب رشد اندامهای او است درهرحال این قوه دا مصوده و 
مغیرة دوم نامند. 
قوة مغيرةٌ اول در ماد که‌گرم وتر است عمل میکند که گوشت برویاند و 
درمادت ی که سرد ونحشك است تا عصب برویاند و اگر خشکی آن ذیاد بود 
تو لید و ترمیکند و اگرخیلی زیاد حشك باشد غضروف تولید میکند و اگرزیادترسه 


گفتار در اینکه چکو نه همت... ۳۰۹ 


در این‌صورت آن منی‌به‌عون قوت و نیروئی اعطاء و اهد کرد که در 
جهت تحصیل اعضاء انسان وصورت هرعضوی ازاعضاء آن ازین‌خون 
موجود در رحم بحر کت درمياید (و بالجمله در جهت بدست آوردن 
صورت کامل انسان) پس‌خون مهياشدة در رحم عبارت از مادة انسان 
بود ومتی محرك این ماده‌است تا آن هنگام که صورت انسان در آن‌تقرر 
یافته حاصل شود. 

ومنز لت و موقعیت منی نسرت به‌خون «هیای‌شدة دررحم بمنز له 
و درحکم مایه‌ایست که شیر بو اسطةّ آن منعقد می گرددا و همانطور که 
آن مایه‌ها. فاعل انعقاد شیر ند و خود نه‌جزئی از شیر منعقد شده‌اند 
و نه مادة او میباشند»همین‌طوراست حال منی که خود نه‌جزئی ازجنین 


ب بود استخو ان می‌رو یا ند. هدایه ص ۱۰۳ 


قوت حیوانی دو گونه بود یکی را فاعل‌خوانند ویکی منفعل» قوه فاعل 
آن بود که انقباض و انبساط دل و شرائین بدان بود وقوهٌ منفعل منشأ... 
بود. 

این قوتها بعدها دد جنین که کامل شد بواسطهٌ مصودة دوم نطفهاش 
نهاده‌شود لکن‌در مراتب بعد اذ تو لد تکامل با بد. در هرحال قوه مصودة اول و 
دوم دا يك‌قوت‌خدمت می کند که مربیه است. قوت مربیه‌خود خادمی دارد که 
قوت حافظه است (نه حافظهٌ حس باطن) قوهٌ حافظه ومربیه حود مخدوم چهاد 
قوت بوند که جاذبه. ماسکه هاضمه و دانعه باشد. که قوه غاذیه عبادت اذ 
مجموع فعل این چهاد قوه است وبا لجمله قوة مصودة اول خادم قوة مو لده 
بود و قوه مغیره دوم خادم مصورة اول بود وقوه مربیه خادم قوه مغیرة دوم‌بو 
وجاذبه‌خادم قوه مربیه است وقو؛ حافظه خادم جاذبه است و سرانجام جاذبه. 
ماسکه هاضمه ودافعه خادم هم اين قوی بوند. 

(۱) مایةٌ که ماست بندها و پنیر بندها به شیر میزنند تا شیر منعقد شود. 


۳۹۰ آر اء احل مدینهً فاضله 


و یا علقهٌ منعقد در دحم است و نه مادهٌ اواست وهمانطور جنین ازمنی 
متکون می‌شو دکه‌شیر بسته‌شده از مایه ونیز جنین ازخونرحم آن‌طور 
متکون می‌شو دکه شیر بسته شده. ازشیر دوشیده‌شده و آفتابه ازمس. 

و آنچه موجب تکوین منی در انسان‌بسود عبارت از وعاء‌هائی 
بودکه منی در آنها ایجاد میشود و آن عروق و رگهائی بود که واقع دد 
زیرپوست عانه است". که خایه‌ها نیز بنوعی در تکمیل و ایجاد آن 
امدادمیکنند. 

و ابن‌رگها به سوی مجترایی که در قضیب است نافذ بود؟ تا 
آنکه از ناحیه این عروق منی وارد درلمچراایلقطل به کر ده و اور ۵ 
مجرا همچنان جریان یابد تا آ نکه وارد دد دحم شود و بآن خون ی که 
در رحم اشیتا دا رقویی: اعطا کند که بو اسطه آن تغییر یابد تاانجا که 
بواسطهً آناعضاء وصورت هرعضوی حاصل گردد و بالاخره صورت 
جملةٌ بدن پدید آید. 

ومتی الک یر بود. پارٌ از آلات و ابزارها مسواصل و پارة 
دیکر مقارق و جدا بود. و مثلا دست آلت و ابزار پزشك معالج بود 
که بو اسطةآن معالجت کند و نیشتر ابزار دیگر وی‌بود که بواسطةً آن 


(۱) منی از جایگاه انثاوین بود اذبسیادی شرایین و اعصاب... و اندر 
وی جوف بسیاد است... و تو لد منی از حون بود که اذ همه تن بسوی جگر 
با زآید از آن سپس که به همه اندامها گشته بود ومانندة آن اندامها شده باش دکه 
در آنها گشته و لون وشکل آن اندامها بخودگرفته باشد باز طبیعت آن خون دا 
بجگر آرد وزجگر بسوی گرده‌ها آید و باز اذگرده‌ها بسوی خایه‌ها آیدبنحوی 
خحاص... و اذ انثادین بسوی قضیّب | یلن», 

(۲) دگهای خایه وصل به مجاری‌قضیب است. 


گفتار در اینکه چگو نه همة... 2۹ 


معالجت کندا و دوانیز ابزار دیگری بود که بدان معا لجت کند» پس‌دوا 
آلت مفارق بود که پزشك آن هنگام که آنرا بساخت و کارهای لازم 
در او انجام داد و بدو قوتی‌اعطاء نمود که بو اسطه آن قوت تن‌مریض 
به‌صحت گر اید آن‌گاه به‌بدن مریض به‌پیو نداندپس هر گاه‌در آن قو تهای 
لازم حاصل شد از باب مثل در جوف بدن مریض رها کند و دراین 
صورت تن مریض به‌طرف تن‌درستی گر اید و بدان‌سو متحرك شود در 
حالی که ممکن‌است آن پزشکی که این دارو بساخت و در تن مریض 
بپیوست غایب ویا حتی مرده بود؟. 

پس چنین بود منزلت منی" ولکن نیشتر آلتی بود که کار خود 
نکند مکر بو اسطهةٌ مواصلت پزشکی که آنرا بکار دارد۴ و البته دست 
پزشك از نو ع آلاتی‌بود که مو اصلت و پیو ند آن از نیشتر شدیدتر بووه. 
و اما دادو بدین مثابت نبود زیرا خود بواسطهٌ آن نیرویی که پزشك 
در آن نهاده بود کار حودبکند بدون آنکه آن پزشك را درمو اصلت‌های 
بعدی دخلی بود. 

و همین‌طور است حال منی که آ لت قوت مو لدة ذ کربت بود و 


(۱) درمعا لجه. 

(۲) لکن دوا که ابزاد اوبوده است کار خود بکند وجزء تن مریض‌شده 
باشد که در اختیار پزشك نبود. 

(۳) که مفادق است وموقعی که در دحم القا شدبدان‌پیو ندد. 

۳ تا آن هنگام که مورد عمل او است. 

(۵) و در هردومورد یعنی یشترو دست دد هرحال تا آن‌گاه کاد انجام 
میدهند که پزشك آن‌ها دا بکاد داشته باشد. 


۳۹ ۲راء ال مد ین فاضله 


کار خودرا مفارقة" انجام دهدا. 

و اوعيةٌ منی و خایگان آلت تولیدی بوند که منی‌را بسرحم تن 
میرسانند پس منزلت ر گهائی که آلات منی و مکون‌آن بوا نک قبیف ریت 
قوت رئيسة که واقع درقلب است بمنز لا دست‌پزشکی بود که بو اسطةٌ 
آن دارو ساخته شده وبدو قوت محر که اعطاء میشودء آن قوتی که 
بو اسطةٌآن مریض بسوی تن‌درستی گرایدء زیرا اینگونه رگهائ ی که 
قلب طبعاً بکار گیرد آلات و ابزاری هستند که منی به‌حون مسوجود در 
رحم‌قوتی اعطامی کند که‌بو اسطهٌ آن‌قوت حون معدة در رحم‌متحرك 
شده بسوی پذیرای صورت همان‌نو ع از حیوان گراید» پس هرگاه آن 
حون مهیا شده از منی قوتی که بو اسطهةآن‌بسوی صورت نوعیه‌ح ر کت 
میکند برگرفت نخستین عضوی که متکون میشود قلب بود وپس از 
تکوین آن» سادر اعضاء در تکو ین خودهمچنان‌منتظ ر آن‌ق و تهائی می‌شو ند 
که بطور؛اتفاق درقلب حاصل میشود". 

پس هر گاه همراه و بوسیله قوت غاذیه در قلب آن قوتی حاصل 
شود که بو اسطه آن«مادة»‌جنینآماده میشود" ساير اعضاء تن براساس و 


(۱) هنگامیکه در دحم رها شد خود کارحوددا انجام‌میدهد و از نو ع 
آ لت‌مفا دقه‌بود» نه‌مو اصله و بمتز لت دادوئی بود که در آن نیروی صحت. نهاده 
شده است و بدون مواصلت هموارگی پزشك کاد خود دا انجام میدهد. 

(۲) تا چه قوتی درقلب حاصل شود وچه نوع خحلقت و آفرینشی به خود 
گیرد. در اینجادیگر فرمان» فرمان قلب است و زمام کاد خلقت ونو ع آن باست 
قلب بود. 

(۳) قبلا بیان شد که چه چیز مادةٌ جنین دا آماده میکند و چه چیزصورت 


۲ات 
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اوضاع اعضاء موّ نت متکون مبشو زد. 

و هر گاه درقلب قوتی که اعطاء صورت جنین را میکند حاصل 
شود سایر اعضاء تن براساس اعضاء مذ کر متکون میشو ند. 

پس از آن‌قوت اعضاء مو لدة مق نث حاصل‌میشود و ازاین‌دیگر 
اعضاء مو لدة مد کر 

سپس باقی وسایر قوای نفسانی [اعضاء قوای نفسانی] درمو نث 
همان‌سان حادت میشو د که برای مذ کر حادث سک ددا. 

و این‌دوقوت یعنی قوت ذکورت وانوئت درنو ع انسانی‌مو جود 

یرای مزید توضیح گوئيم: دحم ,اندد اصل آفرینش آلت :ولد 

فرژند است همچنانکه قضیب نرینه آلتآست. خايةٌ مادینه نیز همچون حاية 
نرینه است» لکن خایه نرینه بزدکتر است. گوهر دحم جرمی است سپید و نرم 
دبی‌حس و شک آن همچون شکل مثانه است و قعر آن فراخ‌تر است. 

چون‌نطفه دررحم افتد بو اسطهٌحرادتی که باخود داردو بو اسطهٌ حرادتی که 
بردحم است خون آماده‌شدة در دحم حر کت کند ومنعقد گردد. 

وبیان شد که آن قو تی که در خایه‌ها بمنی اعطاء میشود دوقرت بود و 
احیاناً گویند یکی از دوخایه مادة حیر ان دا متکونکند ویکی صودت آنرا و 
بعضی گفته‌اند نیرویی که ماده جنین دا ددست میکند نیروی منی ذن و ماده بود 
و نیز ماده‌نرینه ددمنی نر بود. دده‌رحال‌پس اذ اينکه قلب متکون شد سایر اعضاء 
در نر و یا ماده‌بودن تابع نیرویی است که درقلب تو لید شده است اگر نیروی 
ماده‌بودن غا لب شده است‌حبوان ماده تو لید میشود واگر نیروی نرقوی‌تر بود» نر 
تو لید ميشود. دجو ع شود به ذخیر ص ۰۱۹۷ 

)۱ وت موت» درسخه مصحح) اعضاء در سخه خحطی مجلس قوای 

(۲) و بنا براین در اعضای کالبد دتن جسمانی مختلف‌اند و در اعضای 
نفسانی متفق‌اند مانند دماغ و... 


۳۹۴ ۲راء احل مدینا فاضله 


و متفرق در دو شخص جدا بود. اما در بسیاری از نباتات هردو در يك 
شخص بالتمام مقترن بو ند مانند بسیاری از گیاهانی که از دانه‌هاتو لید 
میشو ند که نبات هم ماده آثرا که بذر و دانه بود اعطاء میکند و هم 
همراه آن قوتی اعطاء میکند که بو اسطهةٌ آن بسوی صورت نباتتی 
متحرلمی‌شود۱. 

زیرا در بذر و دانه هم استعداد قبول صورت‌بود و هم قوتی که 
بو اسطهً آن بسوی صورت متحرلامی‌شود» پس آ نچه استعد ادقبول‌صورت 
را بان اعطاء کرده است قوت انوثیت بود و آنچه مبداً تحرك بطرف 
صورت را بآن اعطا کرده است قوت ذکریت بود. 

در بین حیسوانات نیز گاه حیو انی پیدا میشود که بدین وضع 
میباشد" ونیز در بین حیوانات حیو انق یافت میشو که قوّه انوئت آف 
تام و کامل است و لکن قوت ذکورتی ناقص بدان اقتران میابد که تا 
اندازةٌ کار قوةٌ ذکورت را انجام‌داده و میگذرد۲ و دراین صورت 


(۱) اگر فعل مجهول خوانده شود روشن‌تر است که کفته شود ذیرا اذد 
طرف دانه درحا لیکه دانه است هم‌مادة نباتی به نبات اعطاء میشود وهم استعداد 
پذیرش صودت و تحرله بسوی قبول صورت و در هسرحال دداصل معنی تفاوتی 
سشت ریز از نبات دانهٌکه با این اوصاف است می‌دوید و تسو لید ميشود و از 
دانه نبات. 

(۲) دراینجا صرف‌استعداد قبول‌صودت دا ماده گرفته است ومبدء تحرد 
بطرف صورت دا صورت. در هرحال خود بذر ماده است. وقوء در او هست 
که آنرا بطرف تشکل به اشکال وصودتها متحرك میکند که‌انراصودت میداند. 

(۳) قو ذکودت و انوئت درآنها مقترن است. 

(۴) چون ناقص است فعلی که انجام میدهد ناقص بود. 


کفتار در اینکه جکو نه هما... ۳۵ 


محتاج به‌معین و كمك خارجی بود تاکار تولید را تمام کند. 

مانند حیوانی که‌تخم میگذاردبنو ع «بیض ‌الریح» ومثل سیاری 
از اجناس ماعیان که تخم میگذارند و تخم خود را در محلی پنهان کرده 
بودیعه می‌نهند و مذ‌کر آنها بدنبال آنها رفته رطوبتی بر آن تخضمها 
ی‌افکنند پس از آنکه رطو بت لازم از ناحیه ذکور بر آنها الفاء شد 
هرنوع تخمی که از آن رطو بت بر گرفت حیوانی[ماهی] از آن بوجود 
آید و گر نه فاسدمی‌شود. 

و اما آدمیزاد چنان نبود و بلکه آن‌دوقوت در بارةٌ او همواره 
متمیز در دو شخص بود و هريك از آن دو قوت را اعضائی ویژه بود 
که‌عبارت از اعضایمعر وف است" ودرسایر اعضاء وهمین‌طور درقوای 
نفسانی بجز .همین دو قوه» نروماده مشترلبو ند. و البته دراعضائی که هردو 


(۱) تخم بی‌نطفه دا گر ند «تبیض بیض‌الریح». ابن‌سینا گوید: اینگونه 
پرند گان باشنیدن آواز نر و یابویه نسیم نر تخم گذادی میکند. یعنی به‌محض‌اینکه 
هت نوی نید کرده ار ی ن‌ ماد ها زیاد است 


نم گذاری آن ت ۳ است مادة تخم‌ذای هت استدوم دُوداً 
ماده اش شیدن ضدا و یا نسیم ثر تحربك میشود و باید بعد از بارودی 
مرتب پرنده مذ کری سوار آن شود و بدنبال او باشد و گکرنه 2 تخم در شکم او 
تغییرشکل ميدهد و تبدیل بماد تخم بدون نطفه میشود که‌بیضا ار یح گو یند. وبیض 
دیح ددحقیقت تخم کاذب است. ویکون لکثره مادتها ینتفض مادتها و کمایسسع 
صوت الذ کر اویاأتها دائحةالذ کر فیهیج ... شفا جلد اول ص ۵۱۶ فصل 
اول از مقالٌ دهم 
(۲) آلت زنان ومردان. خایه‌های ذنان ومردان. 


۳۱-۲ آر اء ال مد ین؟ فاضله 


مشتر کند. باز هم درمذ کر گرم‌تر بود و آن‌اعضائ ی که وظیفه حر کت و 
تحر يك دار ند» درم کر نیرومندتر است [از لحاظحر کت وتحر يك] واز 
عو ارض نفسانی آنچه مایل به قوت ومر بوط به‌نیرومندی بود مثل‌غضب 
و قسوت در مونث ضعیف‌تر بود و در مذ کر قوی‌تر و آنچه مایل به 
ناتوانی و ضعف [و مربوط باین‌قییل عوارض "و حالات] بود مائتد 
رحمت» رأفت درموّنت‌قوی‌تر است؛ البته این‌ضا بطه مانع ازاین‌نیست 
که در بین مذ کرهای‌انسان و مردان کسی پیدا شود که اینگو نه عوارض 
در او شبیه به عوارض موّنث و زنان بود و برعکس در جنس اثاث 
کسی بافت شود که عوارض و حالات موجود دراو مسانند عوارض 
و حالات مد کرو مژداث یره الکن در مر حال باین گونه اوضاع 
و عوارض است که در نو ع آدمیز اد مردان از زنان ممتاز و جدا 
مش 

و اما در قوهٌ حاسه و متخیله و ناطقه احتلافی ندارند. پس از 
تاحیه ایام حارجی سوم متخسوسابت, دوقتو ای اش کهار واق و 
دابه‌های حس مشتر ل#ازد حادث میگردد وسیس‌همه این رسوم‌محسوسات 
با اختلاف اجناسی که‌دارند و مدرك بانواع حواس پنجگانه‌اند در 
قوای حاسة,رئیسه [<سن مشتر ا] حاعل می شود مرمع ید جرد 
از این محوسات حاصله در این قوت! رسوم متخیلات در قومتخیله 


حاصل می‌شود و در آنجابعداز غیبت‌وپنهان شدن از حواس و مباشرت 


نسخه ج ددست که بطور مفرد قوت آودده است نه کلمهً قوی که دد متن است. 
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حواس همچنان باقی و محفوظ می‌ماند پس قوت متخبله به‌دلخو اه در 
آنها تحکم میکند. گاه‌بعضی را از بعضی جدا کرده و بعضی را بابعضی 
بانواع بسیاری از تر کیبات بطور بی نهایت تر کیب میکند که بعضی 
درست وبعضی نادرست است. 


فصل بیست‌ودوم 


قفتار درقوت ناطقه وابنکه چکو نه نعقل میکند 
و سببآن چه بود 


و آنچه پس از این باقی می‌ماندا این است که رسوم اصناف 
معقولات در قوه ناطقه مرتسم شود. 

معقولاتی که در شأن آنها است که در قوه ناطقه مر تسم شو ند 
[چند نوعند] بعضی اززنو ع معقولاتی میباشند که در ذات خسود عقول و 
معقولات بالفعل‌اند و آنها موجودات مجرد و مبرای از ماده‌اند و 
بعضی معقولاتی هستند که در ذات وجوهر خود معقول بالفعل نمی باشند 
مانند سنکك و نبات و بالجمله هر امری که جسم و یا در جسم ذو ماده 
بود وهمچنین خود ماده وهرچیزی که قوام او بماده بود زیرا اینگو نه 
امور نه‌عقول‌با لفعل‌اند و نه معقولات بالفعل. 

و اما عقل انسانی پس آنچه در نخستین امر بالطبع برای او 

(۱) آنچه‌دز فصل‌قبل گفته شد که دسوم محسوسات درقوة متخیله باقی‌می- 
ماند. 


گفتار در قوت ناطقه... ۳۹۹ 


حاصل میشود عبارت از میتی بود در ماده که مهیای قبول رسوم 
معتولات نود ۲ بتابراین آن بالقوه عقل بودو عقل هیولانی نود و نیز 
بالقوه معقول بودو سایر چیزهای دیگر که در ماده بودویا خود ماده و 
یا امور ذوات ماده‌بود» نه بالفعل عقل بود و نه با لقوه۲ و لکن‌معقولات 
بالقوه بود و ممکن بود که معقول بالفعل شونند" و با ایسن وصف در 
ذات [در جواهر آنها نیز این امر نبود که از قبل ود معقول بالفعل 
شو ند] و در جواهر آنها امری که کفایت کند که خود به عسود معقول 
بالفعل شوند نبود؟ و نیز نه درقوة ناطقه و نه در آنچه که طبع آنهابآ نها 
عطاء کرده است ست* کفایتی نبود که ازقبل خود عقل بالفعل شوند؟ و بلکه 
دراینکه عقل بالفعل شوند محتاج بامر دیگری بو ند که آنهارا ازقوت 
به‌فعل آرد. 

و آن گاه‌عقل با لفعل‌شود که »2ولات دراوحاصل‌شود. ومعقولات 
بالقوه آن گاه معقولات بالفعل گردند که‌بالفعل معقول عقل گردند و این 
کار محتاج به‌چیزی دیگر بود که آنها را از قوت به‌مرحلهبالفعل‌منتقل 
کند و آن فاعلی که آنها را از قوت بفعل آرد ذاتی‌بود که جوهر اوعقل 

(۱)عقل هیولانیو بنا براینو بنا بر دأی فادابی نفس‌جسمانیةا لحدوث بود. 

(۲) فقط همان‌هیات خاص است که‌با لقوه عقل است نه هیأت وعو ادض 
دیگر. 

(۳) پس تنها آنچه هم معقول‌با لقوه‌وهمعقل‌با لقوه است آن هیأت حاص 
است وهیأت وعو ادض دیگر معقول با لقوه‌اند که میتووانند معقول با لفعل شوند. 

(۳) یعنی اشیائی که ددماده‌اند و یا ماده خود. 

(۵) هیأت خاص که‌درماده اعطاء شده است که عقل شود. 

(۶) پس نه قوة ناطقه و نه امودی دیگر خود اذ مرحله قوه بفعل‌نيایند. 





۳۳۰ ۲داء احهل مدین؟ فاضله 


بالفعل بود و مفارق از ماده بود" زیرا این جوهر مفازرق همان عقلی‌بود 
که به‌عقل هیولانی یعنی آن عقل دیولانی که بالقوه عقل بود۲ حیزی 
اعطاء کند که بمنز له صورتی‌بود که آفتاب به بصر اعطاءمیکند ۲ زیر امنزلت 
آن نست به‌عةّل هیولانی همان موقعیت آفتاب است به بصر ۲ زبرا بصر 
قوت و میتی بود در ماده و قبل از آنکه با اععل مبصر واقع‌شودبالقوه 
مبصر بود* ورنگها قبل از اينکه دیده شوند بالقوه مبصر و مرثی بو ند 
پس درجوهر قوةٌ باصرةً که در چشم است خودبه‌عود کفایتی نبود که 
با لفعل بصر گردد و همین‌طور در جوهر رنگها خودبه‌خود کفایتی نبود 
که مرئی و مبصر با لفعل شو ند زیرا آفتاب به‌بصر ضو ئی‌اعطاء میکند که 
بواسطهٌ آن استضائت یابد و به‌رنگها نیز ضوئی بخشد که بواسطءه آن 
استضائت بابند [ و مبصر شوند ] پس‌بصر بواسطهً ضوئی که از 
خور شید استفاده میکند .بصر وبصیر بالفعل میشود و الوان نیز بواسطةً 
همان ضوء مستفاد مبصر و مسرئی بالفعل میشوند پس از آنکه مبصر و 
مرئی بالقوه بوده‌اند. 

پس‌حال و وضع این عقل بالفعل نیز چنین بود که به‌عقل‌هیولانی 

(۱) عقول‌مفارقه‌اند. 

(۲) هیأت خاص که بمادة انسانی افاضه میشود. 

(۳) منظود فیض است که ازجوهر مفادق بمادة انسانی جریان يا بد. 

(۴) موقعیت عقل مفادق‌سبت به هیولانی. 

(۵) ددمتن: قبل‌اذاینکه او دا بیند و بنگرد دد او با لقوه مسی‌بیند:من قبل 
آن‌یبصر فیه بصر با لقوه. البته این وجه خحوب است لکن ددمتن تصحیح شدد؛ 
قبل‌ان یبصر یف صودت مجهول آمده‌است که غلط است. دد نسخه خطی مجلس 
بجای استضات بدو بپیو ندد امده‌است. 


کفتار در قوت ناطقه... ۳۳۱ 


چیزی افاده و اعطاء میکند که معقولات را در او مرتسم میکندا. پس 
منز لت آن‌جیه۲ مرتسم فشیت به عقل‌هیو لالی بمتز لضو عاست نسبت به بظتر . 

و همانطور که‌بصر بو ا-طةخودضوء"» آن ضوئی که‌سبب بینای او 
است‌میبیند ".و نیز آفتابی که عو دسبب‌ضوء است‌بو اسطهبصر بعینهمی‌بیند 
و بواسطةً آن‌اشیائیر | که‌با لقوهمبصر ومرئی‌اند نیزمی‌بیند و بدین‌تر تیب 
مبصر و مرثی بالفعل او میشو ند» همین‌طور است حال عقل دیولانی که 
بواسطةٌ آن چیزی که* منز لش نسبت به آن" عیناً بمنزلت ضوء است 
تسبت به‌بصر ‏ خبود آن چیز را [خودش را] تعقل میکند" و نیز عقل 
هیولانی بو اسطةٌ آن٩‏ عقل بالفعلی را که خود سبب‌ارتسام آن‌چیز در 
عقل هیولانی بود تعقل میکند۰ و بو اسطةً همان چیز است [فیض عقل 


(۱) عبادت نادسا است ومطلب اذقبل وبعد عبارت دوشن است. 

(۲) امری که بواسطهٌ عقل با لفعل به عقل هیولانی اعطاء میشود. 

(۳) همانطود که بینائی بواسطةٌ ضوء حاصل میشود. 

(۴) هم دیدن او به سبب ضوءبود و هم خود ضوء دا که سب بینائی او 
شده است می بیند. 

)۵ بواسطهٌ همان فیض که از ناحیه عقل مفادق بماده داده شده است. 

(۶) نسبت به عقل هیولانی. 

(۷) نسبت فیض به عقل هیولانی. 

(۸) خود فیض خودش خودش دا یا عقل هیولانی بواسطٌ آن فیض؛ 
خود آن فیض‌دا تعتل میکند. 

)٩(‏ بواسطة آن فیض. 

(۱۰) عقل‌هیولانی‌عقل با لفعل‌دا که‌سیب فیض تعقل‌میکند ظاهرا عقل فعال 
مجرد دا اداده کرده است. 


( آدراء اهل مدین فاضله 


بالفعل درعقل‌هیولانی] که معقولات بالقوه بالفعل‌میشو ندا و خود نیز 
بعداز اينکه عقل بالقوه است عقل با لفعل‌ميشود. 

و فعل این عقل مفارق۲ در عقل هیولانی شبیه فعل آفتاب است 
در بصر واز این‌جهت است که او را عقل فعال نامند. [همان‌عقل بالفعل 
مفیض]. 

و مرتبت او نسبت باشیاء مفارقةٌ که ذکر شد منهای سبب اول 
مرتبه دهمین است و عقل هیولانی را عقل منفعل هم مینامند و هر گاه از 
ناحيةً عقل فعال در قوةّ ناطقه آن چیزی [ آن فیض] که منز لتش نسبت 
بآن بمنزلت" ضوء بود نسبت به‌بصر؟ حاصل شود در این هنگام از 
محسوساتی که درقوءٌ متخیله است ودر آنجا محفوظاست معقولاتی در 
قوٌ ناطقه حاصل‌میشودد. 


)۱( بواسطةٌ اينکه عقل‌هیولانی بوسیله آن فیض تعقل و تعقلات متعدد 
را انجام میدهد. 

)۲ که افاضه فیض‌می کند بماده وعقل‌هیولانی‌ددست می‌شود. ودرهرحال 
فعل‌عقل فعال درمادهةٌ که همان عقل هیولانی است. 

(۳) یعنی منز لتش نسبت‌به‌قوة ناطقه. 

(۳) منز لت فیض‌عقل فعال به قوةٌ ناطقه‌یمنز له ضوء است نسبت به‌بصر. 

(۵) ددسیاسات‌مدنیه است: فعل عقل فعال به حیوان ناطق عنایت بود 
و اينکه انسان دا بمراتب نها ی کمال خود برساند که سعادت قوای انسانی 
است وا باین بودکه او را مفادق گکرداند و به مرتبه عقل فعال برساند ص 
۳۲ ومنز لهعقل فعال‌نست به‌انسان بمنز لت آفتاب است سبت به بصروهما نطور 
که آفتاب به‌بصر ضوء اعطاءمی کند و درنتیجه بصر بو اسطهٌ همان ضوئی که اذ 
آفتاب استفاده کرده است مبصر با لفعل‌میشود بعد از آنکه مبصر بالقوه بوده است 
و بوسیله همین‌ضوء آفتاب دامی‌بیند و نیز بوسیله همان ضوء الوانیکه مرئی‌با لقوهس» 


کفتار در قوت ناطقه... ۳۳ 


واین معقولات [حاصلةٌ در قوهٌ ناطقه ] همان‌معتولات او لیه ایست 
که همه مردم در آن مشترلاند مثل اینکه «کل بزر کتر از جزء.است» 
و اينکه « مقادیر مساوی باچیزی واحد با یکدیگر مساوی بوند»۱. 
معقولات او لیه مشتر که برسه قسم اند: يك‌قسم آنچه اوائل هندسه‌علمی 
بود" و قسم دیگر او لیاتی که ادرالك زشت و زیبای اموریکه انسان باید 
انجام دهد موقوف بر آن بود. وقسم سوم او لیاتی که بکار برده شده و 
مورد عمل قرار میگیرد تا بو سیله آنها علم باحوال و مبادی و مراتب 


«-اند مرثی بالفعل شوند و بصریکه بالقوة بصعر است بصر با لفعل شود همین 

طود است عقل‌فعال که بانسان‌چیزی اعطا می کند که‌درقوة ناطقةٌ او مر تسم‌میشود 
که منز لت آن نسبت به نفس ناطقه بمنزلت ضوء بود نست به بصر وبوسیله 
همین‌امر مر تسم بود که‌نفس ناطقه عقل فعال دا تعقل‌می کند و بو سیله‌همان» اموری 
که معقول با لقوه اند با لفعلمی‌شو ند و بوسیله همان‌است که‌انسانی که عقل با لقوه 
است عقل با لفعل می‌شود تا آنکه موجود الهی شود... ص ۳۶- ونفس‌ها مادام 
که کمال نیافته‌اند و افعال خود دا انجام نداده‌اند تنها قوتها وهیاً تی بوند که 
موردقبول دسوم اشیاء‌اند. مسانند بصر قبل اذ اینکه به‌بیند و قبل اذ اینکه دسوم 
مبصرات‌دد آن حاصل شود ومتخیله قبل از اینکه دسوم متخیلات دد آن مرتسم 
شود وناطقه قبل از آنکه دسوم معقولات دد آن حاصل شود. وهنکامیکه آن‌دسوم 
با لفعل حاصل شدیعنی دسوم محسوسات‌درحاسه ومتخیلات درمتخیله و معقولات 
در ناطقه. دد این صودت آن صودتها مباین با آن دسوم بود و اگرچه دسوم 
حاصله شبیه به صودتهای موجود ددمواد بود. ص ۳۷۰۳۶ 

(۱) چند مقداد که هر کدام مساوی با يك امر معینی بوند همدیگر هم 
با هم مساوی‌اند. ۱ 

(۲) دد متن؛صنف اوائل للهندسةا لعلمیه: نسخة د: للهندسه. نسخه (۱۱) 
للمهندسین ... نسخهً (۱) العلمیه. نسخة ج العملیه» نسخه حطی‌مجلس: للمهن - 
العملیه قسمی اوائل فنون عملی که ظاهر ا ددست‌تر بود. 


۳۳۴ آراء اهل مدین؟ فاضله 


موجوداتی حاصل شود که شأن آنها ایناست که‌مورد عمل ازسان‌نباشد!. 
مثل علم باآسمانها وسبب اول و سایر مبادی دیگر و آنچه در شأن آنها 
است که ازین مبادی حادث شو ند.۲. 


(۱) یعنی فلسفه وعلم نظری یافلسفةٌ او لی‌وماوراء طبیعت وطبیعیات» چون 
گفته شده است که حکمت به تقسیم او لیه بر دوقسم‌است. عملی و نظری. 

حکمت نظری سه قسم است. الهیات» دیاضیات وطبعیات. 

حکمت‌عملی نیز سه قسم است: تهذیب احلاق» تدبیر منزل وسیاست 
مذایته, 

)۲( امودیکه اذ اين مبادی آید... در هرحال آنچه مر بوط کی 
نظری است. یعنی مبادی حکمت نظری نه عملی... 

البته باید توجه کرد که فادابی بر فرض صحت متن مصحح)؛ مبادی و 
مقدمات‌هندسه‌علمی دا جدا ازحکمت نظری آوردو گفت:مبادی که مر بوط به‌هندسه 
علمی است. ومبادی که مر بوط به شناخت معیادهای حسن وقبح اعمال است و 
مبادی که مربوط بعلوم حکمت نظری و یا الهیات وطبیعیات است. و لکن بنظر 


بنده نسخه خحطی درست است. 


فصل بیست سوم 


گفتاد دد فرق بین اداده و اختباد و [سخن] در باب سعادت 


هنگامیکه برای انسان این گونه معقولات [بالفعل] حاصل گردد 
بالطبع‌و قهر آً اورا تأمل‌ورویت وذکر وتشوقی به استنباط‌حاصل‌میشودیا 
نزوع وشوقی بسوی معقولات خود و به‌پارة از مستنبطات‌خودحاصل 
می کند و يا کراهتی از آنها در او حاصل‌می آید!. 

و نزوع انسان‌بطرف مدر کات خود بالجمله عبارت از اراد او 
بود»پس هر گاه‌این نزو ع ناشی‌از احساس یا تخیل بودباسم عام‌خودیعنی 
کلمةٌ «اراده» نامیده میشود و هر گاه ناشی از رویت و یا قوهٌ ناطقةٌ بود 
فی‌الجمله «اختیار» نامیده می‌شود. و این نو ع نزو ع [ که اختیار نامیده 
میشود] تنها در انسان یافت میشود [و ازخصائص او است] و اما نزوع 
ناشی از احساس یا تخیل در سایر حیو انات‌نیز حاصل‌می‌شود وحصول 

(۱) ددنسخةً حطی مجلس آمده است ونوعی‌درجهت حب ودوست- 


داشتن آنچه تعقل میکند نخست حاصل آید وشوقی بسوی آنها و به بعضی از 
آنچه استنباطمیکندوهمچنین يا کراهتی بآنها برای اوحاصل ميشود. 


۳۳۶۰ ۲ اء احل مدینة فاضله 


معقولات اولی برای انسان عبارت از استکمال اول او بود و اين نوع 
از معقولات بخاطر این در انسان نهاده شده است که انسان در جهت‌نیل 
بکمال اخیر خود بکارگیرد [و مورد عمل قرار دهد]!. 

و سعادت انسان عبارت از همین بودا و آن [سعادت] عبارت از 
صیرورت و انتقال و تحول‌نفس بود در کمال و جودی‌خود بدان‌مرتبتی 
که در قوام خود محتاج بماده نبود" و اين امر بان بودکه تا آنجا 
کمال بابد که از جملةً موجودات مقارق و مبرای از ماده‌گردد. 

و از جملةً جواهر مفارقهنشودو بر آن احواال همچثان و دائماً 


(۱) قو تهائی که دداجسام موجود است و ازذایشان افعال پدیدآید بقسمت 
اول دو قسم است يك قسم آنکه فعل او به قصد و اختیار بود چون فعل حیوان 
و دیگر آنکه فعل او بی‌تصد و اختباد بود جون جنبیدن سنک (ذبالا بزیر و آن 
قسم که فعل او به قصد و اختیار است دوقسم است یک ی آنکه قصد وی سوی 
يك چیز است لاجرم فعل او بر جهت اش و انوا نس ملک کویند و ابر 
قسم آنکه قصدها بسیاد باشد او را و اختیارات مختلف افتد وبدین جهت افعال 
وی به جهت‌های مختلث افتد و او دا نفس حیوانی خوانند... ص ۶ - نفس 
دانشنامه. تهران ۰۱۳۳۱ 

ونفس مرم‌نیزهم قوت فعلی دادد و آن‌قوت تحريك است وهم‌قوت‌انفعا ات 
دارد و آن قوت‌ادراك و دریافتن‌است دنام قوت بر هر دو برسبیل اشتراك افتد 
ص ۰۱۲ نفسحیو انی‌و او کمال او لست‌جسم‌طبیعی آ لی‌دا از آن‌جهت که جزویات 
را دریا بد وجسم خویش دا به جنباند. رجو عشودبه‌دانشنامه. نفس.ص۲ ۲۶-۱ 

)۲ نیل به کمال آخر خود. 

(۳) در کمال وجودی خود بمرتبه عقول مفارقه وعقل فعال برسد. 

و ذلك ان‌یصیر الانسان فی مرتبةا لعقل الفعال و انمایکون ذلك‌بان یحصل 
مفارقاً الاجسام غیرمحتا ج فی قو امه‌ا لی‌شی" آخر مماهو دونه. سیاسات مدنیه ص ۳۲ 


کفتار درد فرق بین ار اده و... ۳۳۲ 


باقی و استوار بماند جز آنکه با همه این اوصاف رتبت آن فرودتر از 
رتبت عقل فعال بود. و وصول بدین‌قام تنها بو اسطةّ افعال ارادی‌میسر 
است آنکونه افعالی که پارة از آنها! افعال فکری بود و پارةٌ دیگر 
افعال بدنی و چنین نیست که این مقام‌بو اسطةٌ هر نو ع فعلی که پیش آید 
حاصل گردد و بلکه بافعال محدود ومقدر خاصی حاصل شود. آن‌افعالی 
که ناشی وحاصل از هیآت و ملکات مقدر و محدود بود زیرا پارة از 
افعال ارادی خود مانح از وصول به‌سعادت بود. 

و سعادت عبارت از چیزی است که حود لذاته خیر و مطلوب 
بود و از اموری نیست که بطور مطلق یا در وقتی از اوقات مطلوب 
بالغیر و وسیلةً وصول به‌چیزی دیگر بود و اصولا"ً ورای آن چیز 
دیگر بزر کتر و مطلوبتر از او نبود تا ممکن باشد که انسان بو اسطةً 
آن بدان رسد و آن افعال ارادی‌که آدمی را در وصول به‌سعادت 
سود رساند عبارت از افعال زیبا بود و هیأت و ملکاتسی که اینگونه 
افعال" از آ نهاصادرمی‌شو دفضائل بو ند" و اینگو نه هیآت وافعال وملکات 
نیز خیرات‌اند و لکن نه بالذات و بخاطر خود؟ و بلکه از آن‌جهت 
خیراتند که وسیله وصول به‌سعادت‌اند و [در مقابل] افعالی که مانع از 


(۱) آن افعال ادادی دوقسم است بعضی فکری است وبعضی مر بوط به 
عمل و کاد بدنی است که دیاضت وعبادت و... باشد. 


(۲) افعال جمیله 
(۳) این افعال جمیله وملکات وهیأت که منشأً آنها میباشند وهمه وسیله 
نیل به سعادت‌اند. 


(۴) خر بودن وفضائل بودن افعال جمیله با لذات نیست و بلکه وسیله 
وصول به سعادت است. 


۳۳۸ آراء ال مدین فاضله 


وصول به‌سعادت بودشرور بودندو آنهاافعال زشت وناپسندبود. وهیآت 
و ملکاتی که اینگونه افعال" ناشی از آنها بود. نقاّص و رذائل و 
پستی‌ها بود. 

پس قوت غاذیه بدان‌جهت در انسان آفریده شده است که ببدن 
انسانی حدمت کند و حاسه و متخیله بدان‌جهت آفریده شده‌اند که هم 
به بدن انسان و هم به‌قوة ناطقهً وی خدمت کنند و نتیجةٌعدمت این سه 
قوت۲ به‌بدن نیز باز گشت به‌قوةّ ناطقه وعاید بدان شود زیرا قوام قوةٌ 
ناطقه نخست ببدن بود. 

قوت ناطقه دوقسم بود: قوت ناطقه عملی و قوت ناطقهً نظری. 

قوت ناطقةٌ عملی بدان‌جهت آفریده شده است که خادم قوة 
ناطقةٌ نظری بود و قوءّ ناطقهً نظری برای آن آفریده نشده است که 
خادم چیزی دیگر بود بلکه برای این آفریده شده است که انسان‌بو اسطةٌ 
آن به‌سعادت رسد. 

و همهٌّاین قوتها مقرون به‌قوت نزوعیه بود و قوت نزوعیه خادم 
حاسه و خادم متخیله و خادم ناطقه بود و قوای خادمةً مدر که را ممکن 
نبود که خدمت و کار خود را بدرستی انجام دهند مگر بواسطةً قوت 
نزوعیه. زیرا احساس و تخیل ورویت به‌عودی‌خود و بدون آنکه‌شوق 
و اشتیاق به آنچه احساس یا تخیل و يا دانسته می‌شود مقترن شودکافی 
در فعل خود نبوند. زیرا اراده عبارت از این بود که انسان بو اسطةً 

(۱) افعال قبیحه 

(۲) غاذیه» حاسه ومتخیله. 


گفتار در فرق بین اداده و... ۳۳۹ 


قوت‌نزوعیه! بسوی مدرك خود گروش و تشوقی یابد" [تشو قی‌حاصل 
کند]. 

پس هر گاه بو اسطةٌ قوت نظری‌علم به‌سعادت حاصل کرد و آنرا 
غایت و نتیجهٌ کار خود قرار داد و بواسطةٌ قوت نزوعیه اشتیاقی بدان 
حاصل کرد.و بو اسطهٌّقوت |ندیشه آ نچه بایدمورد عمل‌قر ار گیردتا بو اسطةً 
آن (عمل بدان) و به کمك متخیله و حواس‌نیل بدان حاصل شوداستنباط 
کرد وسپس بوسيلةً آلات" قوةٌ نزوعیه اقدام بانجام آن گونه افعال‌نمود 
آن‌گاه است که افعال آدمی همه خیر و زیبا بود و لکن اگر سعادت را 
نشناخت و با دانست و آن را غایت مشتاق‌الیه حود قرار نداد و بلکه 
چیزی دیکر را جز آن [آنچه فیالواقع سعادت است] غایت قرارداد 
و بواسطةً قوت نزوعیه بدان امر اشتیاق و گروش حاصل کرد و بو اسطةٌ 
قوت رویت آنچه باید مورد عمل قرار گیرد تا بو اسطةٌ آن [عمل بدان] 
و به كمك حواس و متخیله وصول بدان‌ممکن گردد استنباط کرد وسپس 


(۱) که همان شوق و اشتیاق به چیزی است. 

(۲) مقدمات عمل این است که:اولا تصور کند و بعد مضار ومنافح آن دا 
به‌سنجد و بعد از آن شوق ونزو ع وبالاخره شوق مو کد حاصل کند تا رارکت 
عضلات در کارهای عملی وقضاوت عقلی‌در کادهای نظری حاصل شود. 

البته عبادت متن‌این است. لان‌الادادة هی ان تنز ع با لقوةا لنزوعیه الی 
ما ادد کت یعنی ادرکت الاراده. که اراده بواسطهٌ قوت نزوعیه لکن ما ترجمه 
کردیم بانسان صاحب اداده. 

(۳) وصول به سعادت. درنسخةٌ مصحح بواسطةٌ آن و به کمك حواس 
ومتخیله آن دا قبول کند ما ازنسخةٌ خطی این قسمت دا ترجمه کردیم. 


۳۳۰ آراء احل مدین؟ فاضله 


بواسطةٌ آلات قوت نزوعیه آن‌گو نه افعال را انجام داد دراین‌صورت 
همه ,فعال انسان [اين انسان] شر و نازیبا بودا. 


(۱) ددنسخةً مصحح این‌است. بواسطةٌ قوةٌ نزوعیه شوقی‌بآن حاصل کند 
و بواسطةٌ قوت‌مرویته آنچه دا که باید مودد عمل قراد دهد تا بواسطهٌ آن به 
حواس ومتخیله نائل شده استنباط کند وهمان افعال دا بوسیله آلات قوةٌ نزوعیه 
انجام‌دهد... 


فصل بیست‌و چهارم 


کفتاد در اسباب خوابها 


قوت متخبله‌متوسط بین حاسه و بین‌ناطقه بود وهنگامیکه همةً 
رواضع‌حاسه" با لفعل احساس کرده و افعال خودرا انجام‌دهندقهر أ قوت 
متخیله منفعل از آ نهاشو دو مشغول با مور محسو سهةٌای‌شود که‌حو اس پنجگاه 
وارد و مرتسم در آن می‌کنند" و از طرفی دیکر هم مشغول خدمت به 
قوت ناطقه‌شود و هم به‌قوت نزوعیه امداد کند". 

پس هرگاه قو تهای حاسه و نزوعیه وناطقه بر کمالات اول‌خود 
باز گردند باینکه افعال ویوةٌ عود را انجام ندهند مثل وضعی که در حال 
خواب بر آنها عارض میشود. در این صورت قوت متخیله متفرد 


(۱) خدام وخدمتگذادان. 

(۲) بامودی اذمحسوسات‌اشتغال دارد که حواس ظاهره ادداك و تحویل 
بدان میدهند ومر تسم در آن میکنند. : 

(۳) پس سه کاد کند یکی بردسی و انتقال بآنچه حواس باو تحویل 
میدهد دیگر خدمت به قوت ناطقه و سه دیگر خدمت به قوت نزوعیه 


۳۳ آراء احل مدین فاضله 


به‌نفس خود شودا واز رسوم محسوساتی که حواس علی‌الدوام و نو نو 
براو وارد میکند و همچنین از عدمت به قوت ناطقه و نزوعیه آزاد 


۳" 


شود!. 


)۱ از اشتغال به محسوسات وخدمت به ناطقه و نزوعیه دهائی‌یا بد و به 
کمالات اول خود باز گردد باد کشتن به کمالات اول باین است که فعا لیت خود 
را از دست بدهد و این درحال خواب پیش آید که‌از کمال اخیر خود به کمال 
اول با ز گردد. 

(۲) بدانکه آدمی‌دا حا لتی‌هست و آن حالت دا بیدادی میکویند وحالتی 
هس ت که آنرا خواب میکو یندخواب و بیدادی عبارت از آنست که دوح آدمی 
ازحواس بیرون آید تا کادهای بیرونی‌سازدهد وچون کادهای بیرو نی‌ساز دادباز 
بااندرون می‌دود تا کادهای اندرونی ساذدهد» چون بیرونمی آید وحو اس‌در کاد 
می‌آید این‌حالت‌دا بیدادیگو یند وچون‌با نددون‌می‌رود وحواس ا زکادهامعزول 
میشود. این حالت‌دا خواب‌می‌خوانند و اندرون رفتن‌رو حداسبب‌ها بسیاراست... 
بدانکه سبب خواب دیدن دوچیز است یکی اژحواس اندرونی ویکی اذملائکه 
سماوی» آنکه اذحواس اندرونی است اذخیال وحافظه است خیال خزینه داد 
حس مشترله است وحافظه خحزینه داد وهم است» هر دوخزینه دادند و بروزگاد 
دراز از ایشان جیزها یادگرفته‌اند صوری ومصنوی و درخزینه نهاده‌اند تا بوقت 
آنکه طلب کنند بر ایشان عرضه کنند و یادآوددن چیزهما عبادت از آنست 
که خحزینه‌دادان بوقت طلب بر ایشان عر ض کنند اگر زود عرض 
کتتل ک ود که زودیادآمد و اگر دیر عرضکنند گویند دیر یادآمد 
ار اصلا عرض نکنند نسیان عبادت اذ این است... و اگنر در خواب 
عرض کنند آن خفته درخحواب چیزها بیند... و گاه بود که سبب خواب 
غلبة مزاجها بود پس اگر دد بدن یکی از اخلاط ادبعه غا لب شود مثلا اگر 
صفرا غا لب شود قوت‌خیال‌چیزهای زرد مصور کند وددخواب عر ض کندهمچون 
کل زرد و انجیر زرد موضو ع پر آتش که شعله میززند و مانند اين و اگر خون-م 


گفتار در اسباب خوابها ۳ 


پس دراین‌حال بآن رسوم محسوساتی که دراو باقی و محفوظ 
است وبازميابد مر اجعه کرده‌برمی گردد۱ پس کار خود را که عبارت از 
تر کیب بعضی از آنها با بعضی دگر وجدا کردن بعضی از آنها ازبمضی 
دگر بود در آنها شروع کرده انجام میدهد و برای قوت متخیله بجر 


حفظ و نگهداری رسوم محسوسات و تر کیب بعضی از آنها با بعضی 
دگر و تفصیل بعضی از بعضی دگر و ظیفه و کار سومی بود که عبارت‌از 


مغ لب شودقوت‌خیال چیزهای سرخمصور کند ودر خو اب عرض کند و اگر بلغم 
غا لب‌شودقوت‌خیال چیزهای سپیدم‌صور کند و آبهای دو انمصود کند وا گرسودا 
غالب شود قوت خیال چیزهای سیاه وجایهای تاديك مصود کند و آن قس که از 
ملائکه سماوی است چون‌یو اسطة خواب حواس معزول می‌شود و آینهٌ دلصافی 
میکردد در آن ساعت دل دا با ملائکةٌ سماوی مناسبت‌پیدا آید وهمچون دو آینةً 
صافی باشند که درمقا بل یکدیگر بدارند چیزی اذ آنچه معلوم ملائکه باشد عکسی 
در دل خواب‌بیننده پیدا آید و این خواب است که يك جزو است اذ چهل و 
ثش جزو نبوت.رجو ع بهانسان کامل ص۴۳ ۲شود. ابن‌سینا درعلل خواب گوید: 
سبب خواب با زگردیدن دوح‌جسمانی است اذظاهر بباطن» قوت‌متخیله ازانتقالات 
حسی بره طبع متخیله حکا یت کر دن‌ومصود کردن است‌وهمو اده‌درخو اب و بیدادی 
در کادست. گاهی‌حکایت از مزاج می کند و گاه اندیشه‌های گذشته داحکایت 
کند اگر نفس قوی بود تخیل آدامش یابد و آماد تابش‌گوهرهای دوحانی 
شود اگر سخت ... بود دد حال بیدادی نیز حس او دا از کار باذ ندارد. 
(دحی‌شود) وهم به‌محسوسات برسد وهم اذ عتل فعال استفاضه کند و گاه بود 
که درحال بیدادی کل" ازحسیات غافل گردد (حال وحی) از دانشنامه؛ طبیعیات 
۰۱۲۹ قوت متخیله درحالت خواب بلامانع ورادع کارخوددا انجام میدهد 
از شفا ص ۳۳۵. طبیعیات. 
(۱) بآ نچه از دسوم محسوسات در آن موجود ومحفوظاست واندریا بد 
مراجعه میکند. 





۲۳ آراء اهل مدینا فاضله 


محاکات و مصور کردن آنها بود زیرا قوت متخیله به‌عصوص از بین 
سایر قوای نفسانی دارای قدرت محاکات بود یعنی قدرت برمحا کات 
محسوساتی که در آن محفوظ و باقی است و گاه از محسوسات دریافت 
شده بواسطةً حواس پنجگ‌انه و بسبب تر کیب محسوساتی که بنزد 
او محفوظ بود و محاکی از آن [محسوسات فرا آورده‌های حواس] 
بود محاکات کرده آنها را مصور نمایدا و گاه حکایت از معقولات 
کرده آنها را مصور نماید و گاه از قوت غاذیه و گاه از قوت نزوعیه 
و شوقیه محا کات کند و نیز از آن مزاج خاصی که مصادف و وارد بر 
بدن شود حکایت کند زیرا هرگاه مزاج بدن را رطب یابد حکایت از 
رطو بت کند" بو اسطه و از راه تر کیب محسوساتی که محا کی ومصور 
رطو بت بود مثل آبها و شناوری در آن و هرگاه مزاج بدن‌عشك بود 
بواسطةً نمودن محسوساتی که در شأن آنها اين بود محاکی از یبوست 
بود حکایت از یبوست بدن کند و همین‌طور هرگاه در و قتی از اوقات 
پیش آی که مزاج بدن حار و يا بارد بود حکایت از حرارت وبرودت 
آن کند و گاه ممکن است که ار این قوت [متخله] هیثت وصورت 
بدنی شده باشد و از طرفی بدن بر مزاج خاصی بود چنین بدن» این 
مزاج خاص رادر قوت متخیله تأثیر دهد. بجز اینکه چون قوت‌متخیله 


(۱) حالات‌قوت‌غاذیهر امحسوسات به حو اس‌پنجکانه... مجسم کرده‌وقه را 
خحواب بر وفق آنها بود. مثلا سودا غالب باشد یا صفرا یا غیر آن دجوع شود 
به پاودقی قبل. 

(۲) بنا براین به همان صور تکه مزاج بدن است خواب می‌بیند وقوت 
متخلیه آن مزاج دا مصور میکند. بوداوی باشد یاصفر اوک... 


کفتار در اسباب خوابها ۳۳۵ 


فوة نفسانی است قهراً آن مزاج خاصی را که بدن در او تأثیر ميدهد. 
برحسب وموافق با مقتضای خودقبول میکند نه‌بررحسب آنچه درطبیعت 
اجسام است از لحاظ پذیرش مز اجات!. 

زیرا مثلا" جسم رطب هر گاه در جسمی دیگر تأثیر کرده ایجاد 
رطو بت کند بناچار جسم منفعل رطو بت راعینا قبول میکند و بمانند 
جسم اول [مق ثر] رطب میشود! و لکن هر گاه در قوت متخله" جسمی 
اثر کرده ایجاد رطو بت کند و یا رطویتی باو اعطاء شود؟ رطب 
نخواهد شد و یلکه این رطوبت را از راه مصور کردن در تصویر 
محسوسات می‌پذیرده. هما نطور که هر گاه قوت‌ناطقه رطو بتی را قبول 
کند.ماهیت رطو بت را از راه تعقل کردن ومعقول خود قراردادن قبول 


(۱) دد این صودت بدن آن‌مزاج خاص را در قوت متخیله تأثیر داده و 
قوت متخیله آن تأثرات حاصله دا مورد عمل قراد میدهد لکن چون قوت‌متخبله 
از قوای نفسانی است بناچاد تأثرات و افعال مزاج بدن دا موافق با طبع و 
مقتضای خود قبول میکند نه برحسب اجام که ازجمله بدن باشد چون فاعلیت و 
مفعلیت اجسام وقوای نفسانی کاملا متفاوت است. 

۲( عیناً از لحاظ کیفیت وحالت مثل‌جسم اول فاعل ایجاد دطو بت‌است 
میشود لکن قوت متخیله چنین نبود وپس اذ قبول دطوبت ویا مزاج دیگر عین 
جسم مور نمی‌شود. 

۳- قوت متخیلةً خاصی که صورت ‏ و هیأت بدن بود و قوی باشد. 

(۴) ادینت. به‌صیفه مجهول است (مصحح ضبط داده) دانه: اعطاه مالا" 
الیاجل.ادانه: اصا به.اطا ع.وادان| لرجل‌اذا |خذدینً... اقرب| لموادد؛اگراذ ادنی 
باشد. معنی نزدیکی دادد. یادطو بتی‌باو نزديك شود 

(۵) نوع پذیرش آن این است که آنرا مصود کرده و از آن حکایت 
میکند پس رطوبت او درحد محا کات است. 


۳۳ آراء اهل مدینا فاضله 


میکند! نهآ نکه‌تحود رطو بت را قبول کند۲ همین‌طوراست حال‌قوه‌متخله 
که‌هر گاه چیزی در آن تأث رکند و فعلانجام‌دهد آذفعل و اثر را از آن 
فاعل برحسب‌اقتضای جوهر خحودو استعداد نو ع‌قبو ل ی که داردمی پذیرد 
[نه آنطور که در آن جسم متحقق است]. 

پس هرچیزی که در قوةٌ متخیله تأثیرو فعل کند اگر در جوهر 
متخیله اولا" این شأن و حال باشد که آنرا قبول‌کند و انیاً علاوه بر 
وجود استعداد قبول آن» در جوهر آن این وضع و حال بودکه همان 
طوریکه به آن القّاء شده است قبول کند۲ با توجه باین‌دو وضع آن اثر 
را بیکی از دو وجه قبول خواه کرد یکی باینکه همانطو رکه هست و 
همانطو رکه بآن القاء شده است عیناً قبول میکند و دوم اینکه بسواسطة 
مسوشاتن که شاف ]نها لن بو د که مصور و محاکی آن بود حکایت 
کرده مصور نماید. 

ا کر در جوهر و ذات قوت متخیله این شأن و حال و استعداد 
بود که آن‌طور که آن فعل و اثر موجودست قبول کندءدر این‌صورت 
آنرا به‌همان‌ترتیب و وضع وجودی که دارد می‌پذیرد بدین‌ترتیب که 
بواسطه محسوساتی که در این آهنگام به آنهّا برعورد کرده دسترسی 
یابد آن‌نو ع محسوسات که در شأن آنها اس تکه محاکی این‌چیزها 
بوداز آنهاحکایت کرده مصور نماید . و چون در شأن و صلاحیت 


)۱( نه اينکه قوهٌ ناطقه دطب شود. 
(۲) با آثاد خاص وتشخص ویژه‌اش بلکه ماهیت رطوبت بود کلی و 
(۳) نه جوری دیگر 


گفتاد در اسباب خوا ها ۳۳۷۲ 


و استعداد قوت متخیله این نیست که معقولات را بدان‌صورت که 
معقولاند بپایرد!. پس هر گاه قوة ناطقه معقولاتی که موجود ور او و 
نزد اوست به قوة متخیله اعطاء کند» قوت متخله آنها را بدان‌وضع که 
معقول‌اند و در قوةّ ناطقه‌اند نپذیرد و قبول نکند و بلکه بواسطه همان 
چیزهائی آنها را مصور و حکایت کند که محسوسات‌را مصورمینماید. 
و هرگاه بدن‌مزاجی که درو قتی از اوقات برای آن‌حاصل‌می‌شود به‌قوت 
متخیله اعطاء کند آن‌مز اج رانیز بوسیلةًمحسوساتی که‌بنزد اواتفاق‌افتد 
قبول کرده» مصور می‌نماید بان محسوساتی که درشآن وصلاحیت آنها 
است که‌محا کی این مزاج خاص بود و هر گاه آن چیزی که درشآن او 
است که محسوس شده و بو اسطه حس احساس گسردد باو اعطاء شود 
احباناً به‌همان‌صو رت که بدو اعطاء شده است می‌پذیرد و گاه پذیرش‌او 
بدین‌صورت است که آن محسوس را بوسیله محسوسات دیگری که 
محاکی آن بود پذیرفته مصور می‌نماید؟. 

پس هنکامیکه قوت متخیله قوةّ نزوعیه‌را مستعد باستعدادقریب 
برای قبول کیفیتی و یا هیثتی مثل غضب و یا شهوت و یا با لجمله‌مستعد 
قبول فعلی از افعال یا بددرین‌صورت‌حکایت از آن قوت‌نزوعیه‌می کند 

(۱) پس آن‌صودتهای متخیل دا در لباس‌محسوسات مصور ومجسم‌میکند. 
چون درشأن وصلاحیت قوة متخیله این نیست که معقولات دا آنطود که میباشند 
مصود کنند و درك کنند این بیان علت این امر است که اگر کسی سوّال‌کند که 
چرامتخیله مدد کات‌خود دا در لباس محسوسات مصود میکند جواب میدهد که 
قوت متخیله اصولا با معقولات سر و کاد ندادد. 

(۲) پس‌این‌امکان هست که محسوسات دا بهمان صودت که هست قبول 
کت این امکان دیس ت که متقولات دا آن طو که هست. تبولکند: 


۳۳۸ ۲راء اهل مدینة فاضله 


و آنرا مصورمی‌نماید و این کار را بسبب ت ر کیب افعالی کند که‌شآنآنها 
این بو د که ممثل و نمودار این‌ملکه بوند [استعداد قریب] یعتی آنملکة 
که در قوةٌ نزوعیةٌمعتده برای قبول آن کیفیات در آن وقت وجود دارد 
پس درامثال اینگو نه مواردبسابود که قوای رواضع اعضاء خحادمه را 
برانگیزاند که‌درحقیقت آن گو نه‌افعا لی‌را که‌شًن آنها این است که بو اسطه 
این اعضاءدر اینگونه حالات یعنی در آن‌موقع که درقوة نزو عیه‌اینگو نه 
انفعالات بود انجام دهندا پس وضع قوة متخیله باین افعال و دراین 
او قات احیاناً شبیه‌سخریه کننده بود؟ و احیاناً شبیه‌منتبه بود": 


(۱) وبالاخره حکایت اذ ملکة کند که دد اين ذمان حاص ددقوة نزوعیه 
وجود دارد ومعدومهیای‌تبول این حالات مانند غضب. شهوت وغیره است» یعنی 
دراین حالی که ددقوه نزوعیه این‌حالات موجود باشد یا ملکهٌ این حالات‌موجود 
باشد. 

69 پس‌درهنگامی که‌دد قوة‌نزوعیه‌این‌ملکه موجود باشد قوتهای دواضع 
اعضاء خادمه دا برمی‌انگیزاند تافعل خاصی که مقتضای آن حالات است‌انجام 
دهد درنسخه مصحح آمده است: عندماتکون فی‌القوة النز وعية تلك‌الافعال. دد 
اسخهً خطی مجلس: ذذلك‌الانفعال آمدة است که چون ما ددست‌تر دانستیم آنرا 
در تر جمه ملحوظ داشتیم. درعبادت اصل آمده است: فتکون القوة التخیله بهذا- 
الفعل احیا نا تشبه الهاذك: کلمةٌ هاذل یعنی‌هزل گويندة مزا حکننده. شوخی کننده؛ 
مسخره کننده به سخریه گیر نده. 

(۳) درنسخةً خطی مجلس آمده ,است: احیاناً تشبها لهاذل و احیاناً 
تشبه| لمنبته: درنسخهٌمصححآمده است واحیاناً تشبها لمیت که ظاهراً ددست‌نیست 
و اگ رکلمةً میت درست باشد. یعنی عیناً شبیه به مرده است که بهر نحو میشود 
آنرا متحول کرد وقراد داد 

منظود این است که قوت متخیله دد اين وقت وضع هاذل وسخر یه کنندهسه 


گفتار در اسباب خوابها ۳۳۵ 


پس کار قوةٌ متخیله دراین هنگام منحصر باین امر نبود و بلکه 
دراین‌مو قح اگرمز اج بدن آن‌نو عمز اجی‌بود که‌شأن آن‌این بود که‌انفعالی 
که مو جود در قوءٌ فزوعیه استازو پیروی و تبعیت کند قهراً قوة متخیله 
بو اسظةً افعال قوة نزوعیه که ناشی از این انفعال است حکایت از آن 
مزاج‌می کند۱ و این‌امر را قبل ازاینکه آنا نفعال[در قوةٌ نزوعیه] بالفعل 
حاصل شود انجام میدهد پس آن اعضائی که در آنها قوای خادمهة‌قوة 
نزوعیه است در حقیقت بطرف آن افعال به‌جتبش درمی آیند 
ازجمله اینکه هر گاه مزاج بدن بصورتی در آید که شأن آن این 
بود که شهوت نکاح موجود درقوة نزوعیه ازو تبعیت کند در 
این‌صورت قوة متخیله از این مزاج بو اسطةٌ افعال نکاح حکایت‌میکند 
ودر نتبحه اعضاء این عمل را از جهت استعدادی که‌دارد بطرف‌انجا 


+دا دارد و یامنبه دا که‌اعضاء و بالاخره انسان‌دامتوجه‌وجودچنین ملکه‌وقوة خاصی 
میکند» تا اعضاء و دواضع کار خود دا بدرستی انجام دهند. 

(۱) خلاصه اينکه کاد قوت متخیله تنها همین امر نبود که در خواب ممثل 
ونموداد... بلکه ثشان‌دهنده وجود مزاجهای خاص نیز می‌باشد. و بو اسطهّ افعال 
قوة نزوعیه که‌منشاآن افعال‌وجود انفعال خاص ددقوه تزوعیه است مزاج خاص 
بدن دا نشان میدهد و ازوجود آن اعلام ميکند. 

(۲) قبل اذ وجود بالفعل آن حالت انفعال اذ تحقق چنین حالتی خبر 
میدهد و این کار دا بو اسطهٌ افعال نامبرده انجام میدهد. 

(۳) بطرف افعا لی که ناشی از وجود بالقوة قریبة آن انفعال خاص در 
قوه نزوعیه است. 


۳۳۴۰ آراء اهل مدین؟ فاضله 


فعل نکاح به‌جنبش‌درمیاورد! و این امر۲ نه‌بخاطر شهوتی بودکه‌بالفعل 
در این وقت حاصل شده باشد" و بلکه از جهت این است که قوت 
متخیله بو اسطةً افعال آن شهوت از وجود آن‌حکایت م ی کند؟ و همین- 
طوراست در سایر انفعالات. و همین‌طوره چه‌بسا اتفاق افتد که آدم یکه 
نائم بود بپاخحاسته کسی را مضروب کند و يا بپاخاسته و فرار کند بدون 
اینکه عاملی از خار ج در این وقت وجود داشته و با وارد شده باشد؟ 
پس آنچه را که از آن چیز۲ قوةٌ متخیله حکایت می‌کند جانشین خود 


آن چیزه می‌شود که اگر در حقیقت حاصل شده می‌بود" 


(۱) درحقیقت آلات تناسلی دا به حرکت درمیاودد. 

(۲) جنبش وتحر اعضاء نکاح نه اذبرای اين است که مزا با فمل 
ویا انفعال‌با لفعل برای نکاح ددقوة نزوعیه حاصل شده است. 

(۳) چون بالفعل حاصل نشده است و استعداد قریب آن حاصل شده 
است. 

۳۴ قوت متخیله بو اسطه افعال آن شهوت که تحريك اعضاء تناسلی باشد 
از وجود استعداد قریب آن حکایت میکند نه از وجود با فعل آن. 

(۵) وهمین طود هر انفعال و استعدادی که درقوة نزوعیه است ممکن 
است منشاً فعلی شود بو اسطةٌ تحريك ومحا کات کردن قوه متخیله. 

۶ تنها بواسطةً عامل ددنی اس تکه محاکات قوء متخیله باشد. 

(602 از وجود آن انفعال حاص 

() آن انفعال قریب الوقو ع ددقوة نزوعیه. 

)٩(‏ یعنی محا کات قوت متخیله آن کادی دا میکند که اگر خودآنانفعال 
بالفل موجود می‌بود اینکایمیکرد. دوحققت محا کات قوت موه تج 
قوی است که مزاج نام جود دا موجود نشان میدهد وقوای انفعالی خاصی که 
درقوت نزوعیه باید پدید آید تا منشأً اینگونه افعال شود پیش اذ اینکه بوجود- 


کفتار در اسباب خو ا بها ۲۳۷۹ 


و نیز قفوت متخیله از قوء ناطقه حکایت می کند باینکه از 
معقولات حاصله در آن بو اسطةٌ چیزهائی که در شأن آنها باشد که ممثل 
و محاکی آن معقولات بود حکایت می کندا و بنابر این قوت متخبله 
می‌تواند از معقولاتی که در نهایت کمال قرار دارند حکایت کند مانند 
سبب اول و اشیاء مفارقةٌ از ماده" و سماویات و البته محا کات از آنها 
را بواسطةٌ برترین محسوسات و کاملترین آنها از قبیل چیزهای نیکو- 
منظر انجام می‌دهد چنانکه‌محا کات از معقولات ناقصهر ابو سیلةٌپست‌ترین 
محسوسات و ناقص‌تر ین آنها از قبیل اشیاء زشت‌منظر انجام می‌دهد؟ 
وهمین‌طور از این‌قوت به‌سایر محسوسات خوش آیند و نيك‌منظر حکایت 
م ی کند۴. 

و چون تنها سببی که‌هم معقولات بالقوه بو اسطة آن با لفعل شو ند 
و هم عقلی که با لقوه است بو اسطةٌآن بالفعل شود عقل فعال بود و آنچه 

آید قوة متخیله نموداد آن شده از آنها حکایت‌میکند ودر نتیجه اعضاء و دواضع 
آنها کاد خود دا شرو ع میکنند قبل اذ اینکه آن انفعالات تحقق يا بند. 
(۱) البته دد اینجا هیچ امری نمی تواند ممثل معقولات باشد لکن 
بالمناسبته و المشابهت قوه متخیله می‌نماياند. 


(۲) عقول ونفوس مجرده 

(۳) فرشته‌ها دا بوسیلهٌ صورت‌های نیکو و خوشنظرنشان میدهد و 
شیطان دا به صودتی زشت. 

(۴) و تحا کی تلكالقوة بسایرا لمحسوساتاللذیذةا لمنظر . نسخه‌خطی . 
باحتمال قوی منظود این است که همین طود اذ اين قوه یعنی ازقوه ناطقه 
بوسیله سایرمحسوسات خوش‌منظر حکایت کنند و بنا براین کلمةٌ «بسایر» ددست 


است. 


لکن‌در نسخةً مصحح«سایر» آمده است و لذا بهمان طریق ترجمه کردیم. 


2 آراء ال مد ین فاضله 


مسیر وسبیلش این بودکه تحول یابد تا عقل بالفعل شود «قوفناطقه»بود 
و از طرفی قوة ناطقه حود بردوقسم بود (قسمی نظری و قسمی عملی) 
و آن قوة که در شأن آن اين است که در جزثیات حاضره و مستقبله عمل 
کند قوة عملیه بود و آن قوه که درشآن آن این‌است که صرفاً آن‌معقولاتی 
که انستنی است‌تعقل کند» قوٌنظری بودا و ازطرفی‌دیگر قومتخیله پیو ند 
دهنده‌ومو اصل‌هر دو قسم‌قوة ناطقه‌بودآز بر ا آ نچه‌از ناحيةً عقل فعال نخست 
به‌قوجٌ ناطقه میرسد" که آن‌چیزی بود که منز لت آن مانند منز لت‌ضیاءبود 
نسبت به‌بصرء گاه از ناحيهةٌ او۴ بر قوت‌ناطقه فیضان‌می کند» پس عقل‌فعال‌را 
درقوت متخیله فعلی بوده که در پارة از اوقات عقل فعال بدو معقولاتی 
را اعطاءم ی کند که شاًناً باید درقوت ناطقةٌنظریه‌تحصل یابند ودر پارة 
از اوقات جز ئیات محسوسةً را بدو اعطاء می کند که شأٌناً باید در قوت 
نناطتهةٌ عملیه تحصل یابند» پس قوت متخیله معقسولات را" بو اسطة 


(۱) درنسخةً خطی مجلس: که شأن آنها اين است که معقولاتی داتعقل 
کند و درشأن آنها اين نیست که مودد عمل قرادگیرند و ظاهراً اين بیان بهتر 
است پس شأن قوه نظری تصرف در کلیات ومعقولات است. 

(۲) مواصل هر دوقسم از افاعیل قوءة ناطقه است هم جنبةٌ عملی آن وهم 
جنبةٌ نظری آن. 

(۳) آنچه دد ابتدا قوهٌ ناطقه ازعقل فعال‌گیرد. 

(۴) عقل فعال. 

(۵) جواب شرط است. چون تنهاسبی .... پس عل فعال دا 

(۶) سپس. یعنی‌پس از اینکه کاد قوةٌ ناطقه دا بیدا کرد و آنچه باید 
درقوة ناطقةٌ عملیه و یا نظریه در آید در آن قیضان کند. 


فتا ۱ ِ 
ر در اسباب خوابها ۳۷۴۳ 


محسوساتی که خودمر کب میکندا ومحا کی از آنهابودقبول می کندواما 
جزثیات‌را؛ گاه‌ازراه آنکه عیناً آنها راتخیل‌می کندمی‌پذیر دو گاه‌بو اسطة 
محسوساتی دیگر که‌محا کی از آنها بود و این‌امرهمان چیزی است که‌در 
شأن قوت ناطقهٌ عملیه است که آنها را بواسطةٌ نیروی رویت موردعمل 
قرارمی‌دهد" پس پارة از آن جزویات حاضره درحال است وپارة دیگر 
درزمان آینده موجودمیشود؟. 

جز آنکه آنچه از همهٌ اینها برای قوهٌ متخیله حاصل میشودبدون 
وساطت تفکر و روبت بود* و از این جهت است که تخیل در اینگونه 
امور پس از آن حاصل میشود که بوسیلهةٌ قوة ناطقه و از راه تفکر و 
رویت استنباط شود پس آنچه عقل فعال‌از این جزویات‌بقوت متخیله 
اعطاء می کند بو اسطةً منامات و روّیاهای صادقه بودء و آنجه 
از معقولات باو اعطاء می کند آن نوع معقولاتی که قوت متخیله 


(۱) دد آنها عمل تر کیب افجام میدهد چون کار قوه متخیله تر کیب و 
تفصیل است. 

(۲) آنطود که موجود است. بماهوموجود . و گاه ازداه حکایت بو اسطةٌ 
محسوساتی دیگر. 

)۳( کادی که درشأن وه ناطقه عملی است که مستند به فکر انجاممی شود 
قوة متخیله باستناد تصویرات ومحا کیات انجام میدهد. 

(۴) آن جزویاتی که باید مودد عمل قوة ناطقه قرادگیرد و اکنون مورد 
عمل قوه متخیله قراد گرفته است. 

(۵) از کلیات معقولات وجزویات حاضره ومستقبله. 

(۶) یعنی دد بیدادی نبود. درنسخه خطی مجلس: بمایعایها لعقل| لفعال 

قوةا لمتخیله من| لجزئیات فی‌المنامات‌وا لرژیات الصادقة» پس آنچه عقل فعال 

بوت‌متخیله | ذجز ثبات اعطاء می کند درمنامات ودژیاء صاقه بود. 


عم ۲ ۲ اء احل مد ین قفاصله 


بو اسطةٌ قر اردادن و اخذ محاکیات آنها بجای آنها قبول می کندبو اسطةً 
کها نات براشیاء الهیه۱ بودودرهرحال همه این امورگاه در خواب واقع 
می‌شود و گاه در بیداری جز آنکه آنچه از این امور در بیدادی و اقع 
میشودکم و در مردمی بسیار نادر واقع می‌شود. و اما آنچه در 
حواب واقع‌می‌شود اکثر درجزویات بود و درمعقولات کمتر بود. 


(۱) با لکهانات علی‌الاشیاءالالهية: بو اسطهٌ اخباد به‌غیب و خبردادن اذ 
امورا لهی بود. متن‌عبادت این‌است: و بمایعطیها من|لمعقولاتا لتی تقبلها بان یأخذ 
محا کیاتها مکانها با لکهانات علی‌الاشیاءالالهية. اگر عبادت این طودبود ظاهراً 
حوب بود: فیکون المنامات و الرژیاتا لصادقة بما یعطیها لعقل| لفعال للقوق 
المتخيلة من | لجزئیات و یکسون الکهانات علی‌الاشیاءالالهية بمایعطیه من- 
المعتولات. وقهرا معنی متفاوت میشود. 

عزیزالدین نسفی‌گوید - آن القاء اگر ددیدادی باشدنامش الهام است 
و اکر درحواب باشدنامش‌خواب راست‌است(انسان کامل ۲۳۹) ابن‌سینا گو ید: 
ار افاضه اذناحيةٌ عقل فعال بود دوّیاهای صادقه بود... باز گوید: اگر همت 
نک معقولات باشد اذناحيهةٌ عقل فعال‌باو افاضه شود و اخباد به مغیبات اذین 
داه بود. (شفاج ۱ ص ۰/۳۳۵ این بیبانات نظر ما دا در عبادت متن تأیید 
مبکند: 


فل ست و 


کفتاد دد وحی دود.بدن‌فر شته کان 


بیان آن این‌است که هر گاه قوت متخیله درانسانی سخت نیرومند 
و کامل بود و آن‌سان بود که محسوساتی که از خارج وارد براومی‌شود 
آنطور براو استیلا نیاید که همه آنرا فراگیرد و نیز آن [متخیله متخیله] 
بالکل در خدمت قوت ناطقه قرار نگیردو بلکه بنحوی باشد که باوجود 
اشتغال‌بدین‌دوامر۱ دراوفزو نیو توانائی بسیاری‌بود که بو اسطةّ آن‌افعال 
خاص خود را انجام دهد" و حال او در هنگام اشتغال باین دو امسر" در 


)۱ یعنی هم اشتغال به محسوسات وارده وهم خدمت بهقوت‌ناطقه با زهم 
محلی برای او باقی باشد. 

(۲) عبادت این است. بل‌کان فیها مع‌اشتغا لها بهذین فضل کثیر یفعل بد- 
ایضاً افعا لها التی‌حصصناها. یعنی‌چیز زیادی و یا محل‌خالی بسیادی داشته باشد 
تا بواسطهٌ آن بتواند... 

ما معنی کردیم دداو علاوه براین تسوانائی بسیادی بود فزونتر از 
اشتغا لی که باین دوامر دارد. 

(۳) محسوسات. وخدمت به‌قوت ناطته. 


09۹ 


۳۴۶ آراء اعل مدینه فاضله 


زمان بیداری‌عیناً بمانند حال‌او بود درهنگام‌عدم‌اشتة لبآن دوامرو آزادی 
اودروقت خواب» و بسیاری از این اموری که‌عقل‌فعال باو اعطاء می کند 
و درنتیجه قوت متخیله آنهارا بو اسطهٌ محاکیاتی که‌از نو ع محسوسات 
مرئیه است تخیل می کند مجدداً باز گشته و آن‌متخیلات را درقوحساسه 
مر تسم‌می کند! ومو قع ی که رسومآن؟ در حساسة‌مشد ترلتحصل‌یافت قه را 
قوةٌباصره ازین رسوم منفعل خحسواهد شد و این رسومات عیناً در آن 
مرتسم‌می‌شودپس از آن» از آن رسومی که‌در قوة باصره حاصل‌شده‌است 
رسومی در" هوای مضیگی مواصل به‌بصر حاصل‌می‌شود؟ و چون این 
رسوم درهوا حاصل شد مجدداً رسوم موجود در هوا باز گشته و ازرآس 
در قوة باصره که واقع درچشم است مرتسم‌می‌گردد و سپس به حس 
مشترل منعکس می‌شود و سپس به‌قوة متخرله* و چون همه این قوی و 
مراحل قوی بعضی به‌بعضی دیگر متصل بود دراین صورت آنچه‌را که 

(۱) فان‌تلك المتخله لتعود فتر تسم فی‌ا لقوةا لحاسة. ظاهر معنی این 
است که قوت متخبله ازعقل فعال اموری دا برمیگیرد و درقوت حاسه که حس 


مشترلد است مرتسم‌میکند. ممکن است کلمةٌ متخیله بفتح لام و بصورت اسم‌مفعو لی 
خحوانده شود ومعنی شود که متخیلات باژ گشته و در حاسه مر تسم‌شو ند که دد هر 
حال معنی یکی است. 

(۲) دسوم قوت متخیلد. 

(۳) دسوم دسوم آنها درهواء حاصل میشود. 

(۴) دراین صورت آنچه در قوة باصره مرتسم شده است بو اسطةشعاع 
بصر عبود کرده به هوای مضیث ی که متصل به بصر است منتقل‌گردد 3 
الهو اء المضیئی‌المواصل للبصر المنحاذ بشعاع البصر . ددنسخهً خطی: المنحار. 
درنسخه دیگری که دد دست مصحح بوده است: المنحاذ البصر. 

(۵) دویاده سیر تصاعدی. یعنی متصاعداً سیر می کند: 





کفتار در حی ودیدن فرشته‌عان ۷۲ 


عةل فعال از اینگو نه امور باو [متخیله] اعطاء کرده‌است‌مرئی آن‌انسان! 
واقع‌می گردد. 

در این‌حال اتفاق افتد که محسوساتی که قوت متخیله 
بو اسطةٌ آنها از ین‌چی زهاحکایت می کند آن گو نه محسوساتی بسود که در 
نهایت جمال و کمال بود دراین‌صورت آن انسان که این گونه امور را 
بیند گوید: خدایر| عظمت وجلالتی عجیب بودا. 

و اموری شگفت آوری بیند که ممکن نبود چیزی از آنهسا مطلقاً 
و اصلا در موجودات دیکر وجود داشته باشد و الیته مانعی نیست که 
هر گاه قوت متخيلةً انسانی به‌نهایت که‌ال خودبرسد در حال بیداری از 
ناحيةٌ عقل‌فعال» جزئیات حاضره ویا آینده را و یا محسوساتی که‌محا کی 
آنها است قبول کند" و همچنین محا کیات معقولات مفارقه و سار 
موجودات شریفه را در حال بیداری بپذیرد و ببیند پس او را بسبب 
معقولاتی که از ناحيهةٌ عقل فعال پذیرفته است نبّوتی حاصل‌شود بامور 
الهی" و این‌مر تبت. کاملترین مراتبی بو د که قوت متخیله بدان میرسد و 


(۱) اسانی که صاحب آن قوة متخیله است. 

(۲) درنسخه مصحح: قال‌الذی یری ذلك. درنسخه خطی: نال الذی‌یری 
ذلك. یعنی آن انسان که اين امود "دابیند باین امر نائل میشود که خدای بزرگک 
درا جلالت وعظمت غیرقابل وصف وعجیب بود. در نسخه ج نیز: نال‌الذی. 
یعنی آن کس که اینگو نه صور ریا تا 

69 هيچ‌مانع عقلی‌وجود ندادد که این عمل درحال بیدادی انجام شود. 

(۳۴) بامود الهیه] گاه شود و بتواند اذآنهاخبر دهد. درنسخةًطی‌مجلس. 
پس برای او بواسطهٌ آنچه از جزئیات قبول کند و بیند نبشوتی به اموردحاضر ه 
و آینده حاصل شود و بواسطةٌ معقولاتی که قبول کرده... 


۳۴۸ آر اء احل مدینا فاضلد 


کاملترین مراتبی بود که انسان میتواند بواسطهٌ قوة متخیلةً سود بدان 
برسد. 

در مرتبت پائین‌تر از این مرتبت کسی است که همهةّ اين امور را 
مشاهده می کند بعضی را در بیداری و بعضی را درحال خواب؟ و بعد 
کس ی که همه اين امور را در نفس خود تخیلکند و از راه تخیل‌دریا بد 
و لکن باچشم ود نبیند و در مرتبت پائین‌تر از این»مرتبت‌کسی است 

و البته گفتارهای اینگو نه‌افر اد که‌بو اسطةً آن مشاهدات‌خود ر اتعبیر 
می کننداز نو ع گفتارهای‌محا کی ورموز و الغاز وابدالات و تشبیهات‌بود"۰ 

پس اینگو نه کسان را از لحاظ مقام ومرتبت تفاوت بسیار بسود» 


که همه این امور را تنها درخواب بیند. 


بعضی از آنان تذها جزویات را قبول کرده ودرحال بیداری مشاهده کنند 
و اصلا" امور معقو له‌را پذیرانبوند" وبعضی دیگر معقولات را پذیرفته 
و درحال بیداری مشاهده نمایند؟. و جزئیات را قسول نی کنند» 
بعضی دیگر کسانی:هستند پکه اصوا یی ,رال هو ی 
نمایند و بعضی دیگر را نپذیسرنسد؟ بعضی دیگ رکسانی هستند که 
در حال بیداری خود چیزی بینند ولکن بعضی از آن امشور دا 


(۱) چون همه را در بیداری مشاهده نکن لذا مرتبت او فرودتر است. 

)۲( بصودت صریح و مفهوم ببزای بارنیود وبلکه پصورت,معماولفن :و 
| بدالات و تشبیهات واستعادات بود. 

(۳) استعداد پذیرش آنها دا ندادند. 

(۴) وچون عقولآنعا کامل است ومرتبت آنها عالی است بامود جز ثیه 
تو جه نداد ند. 


(۵) تنها استعداد پذیرش و دیدن بعضی اذ امود دا دادند. 


گفتاد در دحی ودیدن فرشته‌عان ۳۷۹ 


درحال خواب خود نبینند( بعضی دیگر کسانی هستند که اصو لا هیچ 
چیز رادر حال بیداری خود قبول نکرده مشاهده ننمایند و آنچه‌را که 
قبولمی زمایند قنها در حال خواب بود؟ و بنابراین در حال خحواب 
جزئیات را قبول مسی کنند و لیات معقولات را قبول نمی کنند و 
بعضی از کسان مععّولات را قبول کرده درك نمایند" وجزویات راقبول 
نکنند و بعضی از کسانی پارة از جزویات و پارة از کلیات را قبول 
زکتت وبعضی فقط پارةٌ از جز ئیات راپذیر ند و بتا براین اصناف بسیاری 
از مردم یافت شو ند ومردم‌نیز در همه‌این امور و وجوه متفاضل بو ند. 

و مريك از آنها معاون و باری دهندة قوت‌ناطقه بود۴ و گاه 
بود که عو ارضی عارض شود که مزاج آدمی بسبب آن واژ گون‌گردد و 
بدان‌سیب آدمی مهیا و آمادهٌ این شود که از ناحيةٌ عقل فعال پارة ازاین 
اموررا زمانی در حال بیداری‌مشاهده کند و زمانی دیگر درحال‌خواب» 
پس در بعضی از آنان این استعداد زمانی پایدار بماند و دربعضی دیگر 


)۱ پس دربیدادی هیچ نبینند و درحال خو اب هم استعداد دوّیت بعضی 
را دار ند نه همه امور دا . 

)۲ این قمت اذبیان با بیان ماقبل تفاو تی ندادد. و ددنسخةً مصحح 
يك قسمت نیامده است وّظاهرا تکراد می‌نماید؛ مکر اينکه با تتوجه به عبادت 
بعد توجیه شود که ددقسمت قبل منظور اابن است که درحال خواب بعضی از 
جزئیات و بعضی اذ کلیات دا می‌بیند و درحال بیدادی هیچ نمی بیند و دد قسمت 
دوم اين باشد که درحال بیداری هیچ مشاهده نمی کند و درحال حواب هم تنغا 
جزویات رامشاهده‌می کند. 

(۳) بو اسطه محا کیات آنها. این قسمت ازنسخه خحطی ترجمه شد. 

(۳۴) ددنسخهة حطی. مهريك اذ این امود مقادن قوه ناطته بود. 


۳۵۰ آراء ال مدین؟ فاضله 


تا وفتی و زمانی تحاص وسپس زاثئل‌گردد و گاه نیز برانسان عسوارضی 
عارض کرد که بواسطةٌ آن هم مسزاجش تباه وفاسد شود و هم تخیلات 
او تباه‌گردد و دراین‌صورت اشیائی را که قوت متخیلةً او براين نسق و 
و جوه‌پیو ند داده‌و تر کیب کرده است‌مشاهده‌می کندا» اموری که نه‌وجود 
خارجی دارند و انه‌محاکی و مصور.منوجود "واقعیٌ بو‌نداو ایّن‌گو نه 
کسان‌دیو انگان و ارباب‌هیجانات روحی ومزاج‌سوداوی وما لیخو لیائی 


ولا 


(۱) چونقوت متخیلةٌ او فاسد شده‌است ددنتیجه‌امودی داتر کیب‌می کند 
و بصورت‌امودواقعی‌می‌نما یددرحا لی که واقعی‌نبود وصرف‌تر کیب خیالی باشد. 





س ری 
فصا 2 


کفتاد در احتباح انسان به‌اجتماع و نعادن 


و مريك از آدمیان بر سرشت و طبیعتی آفر یده شده‌اند که هم در 
قوام وجودی خود و هم در نیل و وصول به‌برترین کمالات ممکن‌خود 
محتاج بساموری بسیاراند که هريك به‌تنهائی نتوانند متکفل انجام همةً 
آن امورباشند و بلکه درانجام آن‌احتیاج به گروهی بود که هريكاز آنها 
متکفل انجام امری از مایحتاح آن‌بود و هريك از افراد انسانی نست 
بهريك از افراد دیگر بدین‌حال و وضع بود و بدین‌سیب است که‌برای 
هیچ‌فردی از افراد انسان وصول بدان کمالی که فطرت طبیعی او برای 
او نهاده است ممکن نبود مگر بواسطةً اجتماع» اجتماعات و تجمسع 
گروه‌های بسیار که یاری‌دهندة یکدیگر باشند و مريك برای هريك در 
انجام بعضی ازمایحتا ج‌او و آنچه در قورام وجودیش‌محتاح بآن بودقیام 
نماید تا بدین و سیله‌همه آنچه جملة آن جماعت‌برای آن قیام کرده و کادی 
انجام‌داده‌اند کرد آیدتابر ای‌هريك از افر اد همه مایحتاج او که‌هم درقوام 
وجودی‌وحیات طبیعی بدان محتاج بود و هم در و صول به کمال فر اهم 


۳۵۲ آراء ال مدین؟ فاضله 


شود. و از همین‌جهت است که‌افراد انسانی[درهر منطقه ]فزون‌شده‌اند و 
در قسمت‌معموره زمين انسانهای بسیاری تحصل و استقر ار بافته‌اند 
و درنتیجه جمعیتهای انسانی تشکیل گر دیده‌است!. 


(۱) انسان اذ آن نو ع موجوداتی است که ممکن نبود ضرودیات امور 
زندگیو زیست اوتمام‌و کامل گردد و به‌بررترین کمالات و احوال‌انسانی خودبرسد 
مکر بواسطةٌ اجتماع جمعیتهای زیاد دريك مسکن. 

جماعاتانسانی برسه‌قسم‌اند: عظمی» وسطی‌وصغری.جماعت عظمی‌عبارت 
ازجماعتی بودکه از ملتها و امتهای بسیاری تشکیل شده باشد که همه بیکدیکر 
كمك و یاری‌دهند. وجماعت وسطی‌عبادت اذ جمعآمدن يك ملت بود و جماعت 
صغری آن جماعتی است که دريك شهر باشد این سه نوع جماعت» جماعت‌کامل 
تسد پس مدینه نخستین مراتبکمال انسانی دد ذیست اجتماعی است و اما 
اجتماعات در دهات ومحله‌ها و کوی‌ها وخانه‌ها اجتماعی ناقص بود و آنچه اذ 
همه ناقص تر است اجتما ع دريك منزل بود که جزئی از اجتماع يك کوی بود 
و اجتماع در کوی جزئی از اجتماع محله بود و اجتماع دد محله جزئی از 
اجتماع مدنی بود» اجتماعات در محله‌ها و دهات هر دو بخاطر مدیثه بود بجز 
آنکه امتیاد بین آن دو این است که محله‌ها اجزاء مدینها تذ ولکن دمات خادم 
مدینهاند. وجماعت مدنی جزء امت بود و امت منقسم به مدیله‌ها شود. 

وجماعتهای انسانی کامل مطلفاً منقسم به امتها شود و هر امتی اذ امتی 
دیگر بدو امر طبیعی ممتازگردد یکی به خلقت‌های طبیعی و دیگر به سرشتهای 
طبیعی و بو اسطةً يك امرسومی که وضعی است نه طبیعی که البته آنرا هم مدخلیتی 
هنت دد. امود طبیعی و آن عبارت از زبان محاودة آنها بوده ذبانی که بدان 
سخن گو یند. 

پس پادة اذ امتها بزرگ‌اند و پارة دیگر کوچك. وسیب طبیعی نخست در 
احتلات امتها دراین امودچیزهاتی بودکه از جمله اعتلاف اجزاء اجسام‌سماویک 
است کهو اقح... ( حلاصه ازسیاسات مدینه ص ۷۰-۶۹) 


۷ 


آفتار درد احتیاج انسان به... چم 


این اجتماعات بعضی کامل و بعضی غیر کامل‌اند. اجتماعات 
کامله سه‌اند» عظمی» وسطی و صغری. اجتما ع عظمی عبارت از 
اجتماعات همةً جماعات بود که در قسمت معموره زمين بوند و اجتماع 
وسطی عبارت از اجتماع امتی بود در جزتئی از قسمت معمورة زمین 
و اجتماع صغری عبارت از اجتما ع مسردم يك‌مدینه بسود که واقع در 
جزئی از محل سکو نت يك‌امت است. 

و اجتماع غیر کامل اهل ده و اجتماع مردم محله و پس از آن 
اجتماع در يك کوی بود و سپس اجتماع در منزل» کسوچکتر از همه 
اجتماع در يك‌منزل بود. 

محله و ده هردو بخاطر مردم مدینه‌اند جز آنکه۱ وضع ده 
سیت به‌شهر بدین‌حال است که ده خادم شهر است و وضح محله‌نست 
به‌شهر بدین‌حال است که محله جزئی از اجزراء مدینه است. 

و کوی جزئی از محله است و منزل جزئی از کوی‌است ومدینه 
جزشی از مسکن يك امت است و امت جزئی از جملة ال قسمت 
معمورة زمین بود. 

پس خیر افضل و کمال نهائی نخست بوسیلةٌاجتما ع مدنی‌حاصل 
آید و نه‌اجتماعی که کمتر و ناقص‌تر از آن بود۲, 


(۱) ددنسخه خطی‌مجلس: لانا لقرية للمدينة. درنسخةٌ مصحح:الا انا لقریة. 
ذیرا ده نسیت به‌شهر ... 

(۲) خو اجه نصیرالدین طوسی دد این باب گوید: هرموجودیرا کمالی 
است و کمال بعضی مو جودات درفطرت با وجود مقادن افتاده است و کمال بعضی 
از وجود متأخر» مثال صنف اول اجرام سماوی ومثال صنف دوم مر کبات ادضی»-+ 


۳۵ آر اء احل مدینه فاضله 
و جون در حقیقت شأن خبر ابن بود که باراده واختیار آدمی 


جبودرجه کمال او از وجود اومتأعر پودهر آینه اور احر کتی بودازنقصان به کمال 

و آن حرکت به‌معو نت اسیا بی که بعضی‌مکملات باشندو بعضی‌معدات تو اند بود؛ 
امامکملات مانتد صورتهائی که از واهبا لصودفائض شودبطریق تعاقب بر نطفه 
تا ازحدنطفکی به کمال‌انسنی برسد وامامعدات مانند غذا که...(اخلاق ناصری. 
لاهود ۱۹۲۳ ص ۸۰) 

بعد از تقریر اين مقدمه گوئیم که: عناصر ونبات وحیوان هر سه معو نت 
نو ع انسان کنند؛ هم بطریق ماده وهم بطریق آ لت‌وهمبطریق‌خدمت (ص۱۷۶) 

و با لجمله غرض‌اذاین تفصیل آنست که‌نو ع‌انسان را که اشرف مو جودات 
عالم است به معونت دیگر انواع ومعاونت نوع خود حاجت است هم دربقای 
شخصی وهم دربقای نو ع... 

اگرهرشخصی دا بترتیب غذا و لباس‌ومسکن وسلاح خود مشغول بایستی 
بود تا اول ادوات درودگری و آهنگری بدست آورد و بدان ادوات و آلات 
زراعت وحصاد وطحن وعجن وغزل وسج ودیکر حرنها وصناعتها مهیا کردی... 
اما چون‌یکدیگردا معاونت کنند وهريك به‌مهمی ازین مهمات زیاده ازقد د کفاف 
حود قیام نما یند و باعطای قدر زیاده واغذ بدل اذعمل دیگران قانون عدالت 
درمعامله نکا هدادند» اسباب معیشت دست فراهم دهد و بتای شخص و بقای‌نوع 
میسر ومنظوم‌گردد... 

ومعاونت بر آن وجه صودت می بندد که به مهمات یکدیگر به تکافی و 
تساوی قیام نمایند پس احتلاف‌صناعا ت که از اختلاف عزائم صاددشود مقتضی 
نظام‌بود چه اگرهمةً نو ع بريك صناعت توارد نمودندی محذود اول باز امدی. 
از این جهت حکمت الهی اقتضای تباین ایشان‌کرد تا هریکی به‌شفلی دیگر 
رغبت نمایدبعضی شریفوبرخی خسیس و درمباشرت آن‌خودسند و خوشدل 
باشند وهمچنین احوال ایشان درتوانگری و ددویشی و کیاست و بلادت مختلف 
تقدیر کرد که اگرهمه‌توانگر باشند یکدیگر دا خدمت‌نکنند. (ص ۱۷۸ 

درحکمت منز لی گفتیم که غرض ازمنزل نه مسکن است بل اجتماع اهسلسه 


گفتار در احتیاج انسان به... ۲۵۵ 


حاصل آید و همین‌طور بدیها وشرور نیز به اراده و اختیار حاصل‌شود؛ 
این امکان هست که مدینه‌ها و سیله تعاون‌وصول به‌پارٌ از مدفها وغایاتی 
که شرور است‌قرار گیر ندا. و از این‌جهت‌است که هرمدینه ممکن‌است 
وسیله نیل و وصول به‌سعادت بودا پس آن مدينةً که مقصود حقیقی از 
اجتما ع در آن تعاون براموری بود که موجب حصول ووصول‌به‌سعادت 
آدمی است. مدینةً فاضله بود و اجتماعی که بو اسطةٌ آن برای رسیدن 


سکن است بر وجهی خاص اینجا نیز غرض ازمدینه نه مسکن اهل مدینه است 
بل جمعیتی مخصوص است میان اهل‌مدینه واین است معنی آنجه حکماء گفته‌اند 
«الانسان مدنی با لطیع». 

حکیم ارسطاطا لیس اقسام سیاسات بسیطه‌راچهاد نهاده‌است: اول‌سیاست 
ملك دوم سیاست غلبه. سوم سیاست کرامت چهادم سیاست جماعت. اما سیاست 
ملك تدبیر جماعت بود بروجهی که ایثان دا فضائل حاصل اید و آنرا سیاست 
فضللاء کویند و اما سیاست غلبه تدییر امود اخساء بود و آنرا سیاست خساست 
گو یند و اما سیاست کرامت تدبیر جماعتی بود که باقتنای کرامات موسوم باشند 
واما سیاست‌جماعت تدبیر فرقمختلفه‌بود برقانو نی که‌ناموسالهی‌وضم کرده‌با شد 
وسیاست ملك این سیاسات دیکر دا براهالی آن موذع گرداند و هرصنفی دا به 
سیاست خاص خو دم احذه کند تا کمال ایشان اذ قوه به فعل آید پس این 
سیاست.سیاست سیاسات بود... (ص ۱۸۰) 

۱- چون باختیاد و اراده است ممکن است انسانهاشی باداده و اختیار 
مدینه‌ها دا بسوی بدی و نابسامانی سوق دهند. 

۲- یعنی چون سعادت وشقاوت اختیادی است همرمدینه ممکن است به 
سعادت برسد نه واجب و حتمی. درنسخهُ خطی مجلس: لیس کل مدينة یمکن ان 
ینال‌به| لسعادق که... به‌سعادت برسد و اذاین‌جهت بو اسطٌهر نو ع‌مدینه‌سمکن نبود 
که‌انسان... درنسخاء‌صحح: فلذ لك کل مدینةیمکن اننینال بها | لسعادة کهمعنی کاملا" 
متفاوت میشود لکن برای هريك توجیهی هست که بیان‌شد . 


۳۵۶ آر اء احل مدینا فاضله 


به‌سعادت تعاون‌حاصل شود اجتما ع فاضل‌بود و امتی که همه مدینه‌های 
آن برای رسیدن به‌سعادت تعاون کنند امت فاضله بود و همین‌طور 
معمورة فاضله آن‌هنگام تحقق پذیرد که هم امتهائی که در آن زندگی 
مکتند یرای رسیدن به‌سعادت‌تعاون کنند. 

و مدینهٌ فاضله بمانند بدنی‌بود تام الاعضاء [وتن‌درست] و بمانند 
آن‌گو نه بدنی بو دکه همه اعضای آن خر واه تک اش که وا دا هه زانلیکعی 
حیو انی و حفظ آن تعاون کنند. 

و همانطور که اعضاء‌تن از لحاظ فطرت و قوتهای طبیعی‌متفاضل 
و مختلف‌اند و در بینآنها يك عضو بودکه رئیس اول همه اعضاء تن 
بودکه قلب است و اعضائی بودکه مراتب آنها نزديك بدان رئیس‌بود 
و درهريك از آنها قوتی طبیعی نهاده شده است که بو اسطهً آن‌کار وفعل 
خود را بر وفق خواست و غرضص بالطبع آن عضوی که رئیس است 
انجام می‌دهد! و اعضاء دیگری بودکه در آنها نیز بالطبع؟ قوتهاشی 
نهاده شده‌است که کارهای جود را بروفق خحواست و اغراض آن‌اعضائی 
انجام میدهند که بین آنها و بین رئیس اول واسطةٌ نبود" و این اعضاء در 


بر وفق خواست واقتداه برئیس اول که‌قلب است. نسخهٌّ خطی ددمتن 
آمده است و اعضاژه تقرب مراتبها من‌ذلك الرئیس:درهمهةً نسخه‌ها اعضاژه آمده 
است وهمهً نسخه‌هاغلط است وباید بدون ضمیر«ها»باشد چون ددمقام این است 
که بگوید دونو ع عضو هست يك نوع آنها که برئیس نزديك‌اند وخود دئیس 
اعضاء دیگرند و دستة دیکر اعضائ ی که عضو این اعضاء دئیسه‌اند؛ددنسخةخطی 
مجلس: همانطور که اعضاء بدن مختلف ومتفاضل بود در بزدگی و کوچکی. 
۷- طبیعی. 


۳- اعضاء دئیسه ددجه دوم» که پس ازقلب‌اند وخود دئیس‌اند. 


گفتار در احتیاج انسان به... ۳۵۷ 


رتبت دوم بو ند و نیز اعضاء دیکری بو ند که کارهای خود را بروفق 
خو است و غرض این اعضاء در درجه دوم انجام «یدهند سپس اعضاء 
دیگری بود به‌همین‌تر تیب تامنتهی شود باعضائی که‌صرفاً اعضاء‌خادمه‌اند 
وبرهیچ عضوی دیگر مطلقاً ریاست ندارند. 
مختلف ومتفاضلهةا لهیآت بودند. 

بدین‌تر تیب که در آن انسانی بود که او رئیس اول بود و اعضاء 
و افراد دیگری بود که مراتبآنها نزديك بدان رئیس بودو درهريك 
از آنان هیثت و ملکهٌ خاصی بود که بوسیلةً آن فعلی که‌بروفق خو است 
و مقتضای مقصود؟ آن رئیس بود انجام میدهد" و اینهاصاحبان مراتب 
او لند" و فرودتر از اینان کسانی هستند که افعال و کارهای حود را س 
وفق اغراض اینان انجام میدهند و اینان صاحبان درجه و رتیت دومند 
و فرودتر از اینان نیز کسانی هستند که کارهای خودرا بروفق اغراض 
رسای درجه دوم انجام میدهند وبدین‌سان اجزاء مدینه مترتب‌می‌شو ند 
تا آنجا که به‌طبقه و دستةٌ پایان یابد که کارهای خود را برحسب اغراض 
خودانجام‌میدهند۴ و کروه‌دیگری‌یافت نشو ند که آنان کارهای خود را بر 

(۱)جو اب« لما» است:چون انسان‌چنین است وضع وحال‌مدینه‌ها نیزدر | جتماعات 

بایدچنین باشد... درنسخهٌ خحطی‌مجلس. آمده‌است که: اقتدی‌به دئیس‌اول کنند. 
(۲) ددمتن‌هاهمه: یتقضی به ماهومتصود ذلكالرئیس آمده است که‌ظاهرأً 
یقضی‌ددست‌تر است یعنی که بو اسطةٌ آن فعلی دا که غرض دئیس دا برمیاودد 
(۳)دئیس اول 
(۴) بعد از دئیس اول 


۳۵۸ آر اع احهل مدین؟ فاضله 


وفق اغراض اینان [دسته‌اخیر ] انجام‌دهند پس اینان کسانی‌هستند که‌تنها 
خحدمت کنند و خادم بو ند نه مخدوم و در فرودتر ین مراتب قرار دارند 
که طبقه فرودترین اجتماعات مدینه اینانند. 

جزاینکه اعضاء بدن هم خود طبیعی است و هم هیآت حاصلهةً 
برای آنها عبارت از قوتهائی بود طبیعی و اجزاء مدینه گرچسه طبیعی 
بو ند۲ و لکن هیأت و ملکات ی که‌بو اسطةٌآنها افرادکارهای مدنی‌راانجام 
میدهند طبیعی نیست وبلکه ارادی است"۰ 

علاوه بر آن‌اجزاء و افراد مدینه با لطبع‌مفطور به‌فطر تهای‌مختلف 
و متفاضلند که بواسطةٌ همین اختلاف طبایع و فطرتها آست که انسانسی 
نسبت بانسانی دیگر مزیت دارد و صالح برای چیزی خاص بسود دود 
چیزی دیگر جز آنکه اینان تنها از جهت فطرتهای مختلف و متفاضل 
احتصاصی‌خود؛ اجزاء مدینه نبو ند و بلکه بو اسطةٌ ملکات ارادی که 
برایآنان حاصل میشود اجزاء مدینه بووند؟ و آنها عبارت از صناعات‌و 


(۱) یفعلونافعا لهم‌علی حسب‌اغراضهم» احتمال ضعیف این اس ت که ضمیر 
«هم»داجع باشد بآخرین طبقةرئسه که هم دئیس‌اندوهم مرس ددنسخه خطی 
مجلس افعال حود دا برحسب اغراض اینان انجام میدهند. 

(۲) افراد مدینه. 

(۳) یعنی فضائل ویا دذائل ی که افرادو اجزاء مدینه برای خاطرمدینه و 
اجتماع مدنی انجام میدهند ارادی است نه به‌طور طبیعی و جبرک. 

(۴) و آن ملکات ادادی و اختیاری است که جامعه‌ها دا بطرفی خاص 
سوق میدهد یعنی علاوه برفطر تهای طبیعی که حتماً دد وضع تشکل مدینه‌هااثری 
دارداعمال ادادی‌آنها است که اثرتام و تمام دادد. 


گفتار در احتیاج انسان به... ۲۵۹ 


نظائر آنها و 
و قوتهائی که در اعضاء بدن بالطبع وطبیعی بود نظاثر آنها در 
اجزاء و افراد مدینه»ملکات وهیات ارادی بود. 


حق.. ۰ 
ی 


۶ 
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ملک بثا عات 


برای مدینه انجام م 


عفتار دد عضو د یسه 


و همانطور که‌عضو رئيسة بدن با لطب عکاملترین و تمامترین‌اعضاء 
آن بود هم فی‌نفسه و هم در افعالی که ویژه او است و او را در تمام 
اموری که اعضاء دیگر با او مشارك بود» برترینو کاملترین آن‌بود!.ودد 
مرتبت بعد ازو اعضاء دبگری بود که آنها نیز بر اعضاء دیگری که در 
مرتبت فرودین آنها قرار دارند رئیس بوند و قهراً ریاست آنها دد 
مرتبه پائین‌تر از ریاست‌رئیس‌اول قراردارد و آن‌اعضاء[ر ئیسه ]در تحت 
ریاست اول بوند و در وضعی هستند که‌هم [ریاست کنند و [رئیس بو ند 
و هم مرس. 

پس‌همین‌طور است وضع رئیس مدینه که درآ نچه ویژه او است 
اکمل افراد و اجزاء مدینه بود وبرای او از بین آنچه افراد دیگر با او 

(۱) هم با لذاتکامل بود دهم درافعال خود. منظود این است که‌افعال 


و آثاد او بر ازکارهای است که ویده رسای درجه دوم است و درفضاه 
2 ی ۳ 


نیز شریف‌تر است وبالاخره اذهمةٌ جهات اکمل است. 


گفتاد در عضو ز ئیسه ۱۳۸۱ 


مشارك بوند برترین و کاملترین آن بود ودر مرتبت فرودتر ازاو گروهی 
قرار دارند که هم مرس او بوده و هم رئیس دیگرانا و همانطور که 
در انسان نخست قلب موجود می‌شود و سپس او سبب تکسوین سایر 
اعضاء بدن می‌گردد و سبب حصول قوتهای اعضاء بدن و تنظیم‌مراتب 
آنها او بود و هر گاه عضوی از اعضاء تن‌مختل گردد او است که مدد 
می‌دهد تا آن اختلال بواسطه آن امداد مر تفع گردد» همین‌طوراست 
وضع رئیس مدینه که نخست باید او استقرار یابد و سپس او هم سبب 
تشکل و تحصل مدینه و اجزاء آن شود و هم سبب حصول ملکات 
ارادی اجزاء و افراد آن و تحقق و تربت مراتب آنها گردد و اگسر 
عضوی از اعضاء آن مختل گردد او بود که در جهت برطرف کردن آن 
اختلال باومدد رساند و امدادکند و همانطور که آن اعضائی که [اعضاء 
بدنی] نزديك به‌عضو رئیسه‌اند از بین آن افعال طبیعی که باید بر وفق 
هدف وخواست با لطبح ر ئیس اولانجام‌شودبا ن‌نو ع افعا لی‌قیام‌می کنند 
که فی‌نفسه شریث و اشرف بود و اعضائی که در مرتبت فرودین آنها 
قراردار ندبدانگو نه افع لی‌قیام‌می کنند که‌از لحاظشرف درمر تبت‌پائین‌تری 
قرار دارد و همچنین بترتیب تا بدان اعضائی رسد که به‌پست‌ترین 
کارهای‌تن قیام نمایند پس همین‌طور است وضع و حال مدینه که آن 
افراد و اجزائی که در ریاست نزديك برئیس اول بو ند بدانگو نه‌افعال 
ار ادی‌قیام کر ده‌انجام‌میدهند که با لذ ات‌شر یف‌تر بود و کسانیکه دررتبت 

(۱) و دئیس گاه دئیس اول برد و گاه دئیس دوم بود؛ دئیس دوم آن 


بود که انسانی دی او ریاست کند وخود بر انسانهای دیگر دیاست کند. 
ازسیاسات مدنیه‌ص ۸ ۱۷ 


۳۲ آر اء اهل مدیناً فاضله 


پائین‌تر قرار دارند بآن‌نو ع افعال و کارهائی قیامکنند که از لحاظذشرف 
دررتبت پائین‌تر بود تا آنجا که‌بافر ادی پایان یابد که به‌پست‌ترین‌کارهای 
لازم مدینه قیام کنند. 

و پستی کارها چه‌بسا ازجهت پستی موضوعات آنها بودا اگرچه 
ذاتاً از نو ع کارهائی پرسود بودآ مانند فعل‌مثانه وروده‌های پائین بدن؟ 
و گاه‌از جهت کم‌سود ی آنهابود و گاه از جهت سهولت و آسانی آنهابود؟ 
و همین‌طوراست حال ووضع مدینه و نیزهمین‌طوراست‌حال‌درهر جملةً 
از موجودات که نو ع اجزاء آن از نوعی‌بود که م تلف ومنتظم ومرتبط 
بالطبع باشند که آنر | نسبت به‌سایر اجزائش‌رئیسی بو دکه وضع وحال 
او به‌همین‌منوال خواهد بود*. 

و حال موجودات جهان نیز بدین‌منوال بود زیرا نست سبب 
اول‌به‌سایر مو جودات‌مانند نسبت پادشاه مدینةٌ فاضله‌است به‌سایر اجز اء 
وافراد آن. 

زیرا آن موجوداتی که بری از ماده‌اند از لحاظ رتبت نزديك 
به‌موجود اول‌اند و پائین‌تر از آنها اجسام سماوی است و فرودتر از 


)۱( ظاهر آینجا منود ازموضو عفاعلکاداست‌یعنی درحقیقت کاری است 
بس لازم که قوام بدن بآن بود لکن چون فاعل کاد در دتبت فرودین است آن 
کار دا پست نامیم. 

69 درمتن : «عظیمةا لغنا» است. سودهای‌بزرگ داشته باشد. 

۳ الامعا ءا لسقلی 

(۴) چون زیادراحت و آسان بود. 

(۵) پس درهرجملهً از مو جودات ومجموعهً واحدی از موجودات یکی 
از اجزاء آن جزء دئیسه بود وبقیه اجزاء دا همین نو ع نسبت‌ها بود. 


کفتاد در عضو ر تسه ۳ 


اجسام‌سماویاجسام هیولانی‌بود وهمهٌآنها در افعالخود به‌سبب اول‌اقتدا 
کرده او راپیشوای‌خود قراردهند و ازوپیروی کنندو هرموجودی آنرا 
[هدف نخستین مو جودر ا] بحسب قدرت و استعد ادخود ا نجام‌دهدا بجز آنکه 
هرمو جودی از غرض و هدف رئیس اول برحسب مرتبت خود پیروی 
می‌کند و فعل لازم را انجام می‌دهدباین‌تر تیب که‌موجود اخس‌ازهدف 
و غرض آن موجودی پیروی می کند که اند کی در رتب بالاتر و فوق 
او بود و به‌همین‌ترتیب تا منتهی شود به آن موجودی که بین او و بین 
موجوداول‌اصلا و اسطةٌ نبود" و بدین‌ترتیب همه موجودات از هدف و 
غرض سبب نخستین پیروی می‌نمایند پس آن موجودی که در نخستین 
مر تبهوجودی» همهّمر اتب ممکنه وجودی او بالفعل باو اعطاء شده‌است 
از همان ابتدای امر ازهدف وغرض موجود اول پیروی‌می کند و بدین 
سبب است که در مراتب موجودات عالیه قرارگرفته است". 

و اما آن موجودی که در نخستین مرتبةً وجودی او همه مراتب 
ممکنه که وجود آنرا تشکیل می‌دهد و قوام وجودی آن بدان بود باو 
اعطاء نشده‌است. پس باو قوتی اعطاء شده است که بواسطةٌ آن قوت 


(۱) جملهٌ متن این‌است. ویعفل ذلك کل موجود بحسب قوته یعنی هر 
موجودی کار مورد نظر مو جود اول دایا کادی که مورد نظرم و جود اول‌است 
با نداژه قدرت و استعداد خود انجام میدهد. 

(۲) ددنسخةٌ خحطی بدین ترتیب‌است که:مو جوداخیر ازهدف موجود بالا تر 
پیروی میکند. و آن نیز از غرض موجود بالاتر خود و همین‌طور مو جود سوم 
از غرض مافوق خود تبعیت کرد تا بدین تر تیب منتهی شود... 

(۳) که ددحقیقت عقل اول میشود. 

(۲)ددمو جودات مفارقه. 


و2 آراء احل مدینا فاضله 


توا آن هدف و کمالی که متوقع وصول باآنست متحركك شود و قهرا 
دراین‌حر کت بسوی که‌ال‌نیز از هدف وغرض سیب‌اول‌پیروی‌م ی کند. 

مدینه فاضله نیز باید این چنین بود. زیرا همةّ اجزاء و افرادآن 
باید درافعال و کارهای خود با رعایت ترتیب از هدف و غرض رئیس 
اول پیروی کنند۱. 

و ممکن نبودکه هرانسانی که پیش آید و اتفاق افتد رئیس اول 
مدینه‌بود» چه آنکه ریاست بدو امر تحقق‌میابد یک یآنکه فطرة و بالطبع 
مهیا و آمادة ریاست بود و دوم بواسطةً هیأت و ملکةً خاص ارادی 
مربوط بریاست که قهرا برای کسی‌حاصل می‌شو د که بالطبع مفطور و 
مهیای ریاست بود". 

و چنین نبودکه بهر نو ع صناعتی بتوان ریاس کرد وبلکه اکثر 
صنایع صنایعی بود که در خحدمت مدینه واقع می‌گردد ". 


(۱) به ترتیب مراتب وجودی. روسای درجهة دوم ازدئیس درج؛ اول و 
بهمین طریق. 

)۲ در نسخةً مصحح جمله نامفهوم است‌چون‌غلط است عبارت‌این است: 
و الثانی بالهيثة و الملکةالادادية والرياسة التی‌تحصل لمن فعار با لطبعءددنسخة 
خحعلی. با لهيثة و الملكة‌الادادية الرياسة التی تحصل... 

(۳) و فطر تهائ ی که با لطبح برای آدمیان هست باوجودی که امری فطری 
است معذا لك هیچکس دا به هیچ فعلی مضطرنم ی کند نهایت ام_ی که هست 
انجام آن فعلی دا که آدمی مهیای و آمادة انجام آن بود سهل‌تر میکند وهمةً 
این فطرتها محتا ج باداده است یعنی اینکه علاوه برفطرت طبیعی با ید ادادة‌باشد 
بطرف فعل خاص چه آنکه گاه باشد که فطرت قوی و نیرومند بود لکن ازاده 
و آمادگی نبود درهرحال مردم از لحاظ مراتب متفاضلند دراحساس علوم وصنایع 
وحرفه‌هائی که مهیای آن بوند و هردستةً ازمردم که با لطبع وفطرة برای انجامس» 


کفتاد در عضو د ثیسه ۳۶۵ 


و اکثر فطر تها فطرت خدمت بود! و دربین‌صنایع صنعتهائی بود 
که هم بو اسطةً آنهابه‌صنعتهائی ریاست می‌شود و هم در خدمت صنایع 
دیکرقر ارمیگیر ند۲ ودربین آنها صنابعی بود که‌تنهابو اسطةٌ آنها حدمت 


جصنعتی از صنایع آفریده شده‌اند باژ هم افراد آن دسته نسبت بان صنعت معین 

متفاضلند پس افراد انسانی هم نسبت‌به انواع صنایع متفاضلند از لحاظ مر اتب 
وهم هر دستهٌ از آنها از لحاظ خصوصیات فردی نسبت ييك صنعت‌معینی» دئیس 
اول مدینه آن کسی است که ددهیچ امری اذ امود محتاج نبودکه انسانی دیگر 
بر او دیاست کند و بلکه باید بمرتبت خاصی باشد که تمام علوم وصنایع با لفعل 
او دا حاصل باشد ومحتا ح بارشاد و دهنمائی انسان دیکر نباشد و علاوه بر آن 
تیزهوش بود وهمه امودی که با یدبدان‌عمل کند بخوبی درل کند وقوت‌ارشاد او 
قوی بود. تا بتواند امور دابردسی کرده حدود هر کاری دا معین کند. دجو ع شود 
به‌سیا سات مدینه ص ۷۹-۷۶ 

این چنین انسان بنزد قدما پادشاه بود و در حقیقت اینکونه انسان همان 
کسی است که‌میتو ان گفت بدو وحی‌شده است ذیراهرانسانی که بدین مر تبت‌بود 
مودد وحی الهی قرار خواهد گرفت چه آنکه بین او وبین عتل فعال و اسط‌نبود 
ذیرا عفلءتفعل شبیه‌ماده وموضو ععقل مستفاداست وعقل مستفادشییه‌ماده‌وموضو ع 
عقل فعال است پس دد این هنکام از ناحيهٌ عقل‌فعال برعقل منفعل قوتی که 
بواسطٌ آن آدمی بر تحدید امور و استحکام آن وسوق‌آنها بسوی سعادت تو انا 
میشود اناضه خواهد شد و این افاضه اذعقل فعال برعقل منفعل بوساطت عقل 
مستفاد است که وحی است. وممکن است که گفته شود سبب اول بو اسطه عقل 
فعال په‌انسان بااین‌اوصاف وحی‌می کند. ابن‌چنین انسانی دادیاست نخستین بود 
و دیاستهای دیگر همه متأحر از آن وناشی اذ آن بوند» ازسیاست مدنیه ص0۷۹ 
۸۰ 

(۱) نه فنطرت دیاست. 

(۲) که‌هم بر صنعتهائی دئیس با شدوهم برصنعتها ثی دیکر حدمت کندوخادم 
آنها باشد. 





۶۶ آر اء ال مدینه فاضله 


شود و اصلا و مطلقاً بواسطةٌآنها ریاست نشود. 

و از همین جهت است که ممکن نبود هر نو ع صناعتی که پیش 
آید صنعت ریاست مدینهةٌ فاضله باشد و یا هرنو ع ملکهٌ که اتفاق افتد و 
موجودشود ملکهةّ ریاست [واداره مدينةّ فاضله] بودا. 

و همانطور که ممکن نبود که بررئیس اول از هرجنسی چیزی 
دیگر از آن جنس ریاست کند! [مانند رئیس‌اعضاء] زیرا عضو رئيسة 
از هردستة از اعضاعء آن بو د که ممکن نبود عضو دیگری رئیس بر او 
بود وهمین‌طور است‌فی‌الجمله وضع هرجملةٌ از موجودات که بررئیس 
اول آن‌جمله» اجزاء دیگر آن‌جمله نتوانندریاست . 

پس‌همین‌طور است وضع‌رئیس اول مدينة فاضله که باید صناعت 
او نوعی باشد که ممکن نبود حادم صنایع دیگر بود و نیز ممکن نباشد 
که صناعتی دیگر یافت شود که بر آن ریاست کند وبلکه بابد صناعت‌او 
نوعی باشد که همه صناعات از آن تبعیت و پیروی کرده» غرض و هدف 
آنر | دنبال نمایند و مقصد هم افعال مدينةً فاضله آن بود" و قهراً این 


(۱) و استحقاق این دیاست دا سه سبب بود... اخلاق‌ناصری ص ۲۰۶ 

(۲) یعنی روسای مختلف ددهرقسمت بدین ترتیب‌اند که دئیس اول دد 
مراتت اول است از لحاظ کمالات در آن دسته و در آن جنس وفرد کامل است 
که اشخاص و افراد دیگر آن جنس پر او نتوانند دیاست کنند ذیرا معنی دئیس 
اول‌بودن در هردسته ونوع وجسی این استکه او فرد اکمل از آن نوع باشد 
پس در آن نو ع وجنس فرد دیگر نتواند باشد که بر او دیاست کند. 

(۳) همه مردم مدینه فاضله کادها وافعال خود دا درجهت نیل بآن هدف 
که از طرف دئیس اول معین شده است تنظیم نما یند. , در نسخهً حطی: صناعته 
نحو غرضها تام| لصناعات. 


گفتاد در عضو رئسه ۳۶۷ 


چنین انسان کسی بود که انسانی دیگر مطلقاً براو نتواند ریاست‌کند 
و بلکه باید انسانی باشد که مراحل کمال را پیموده و کامل شده‌باشد 
و بصورت و بمرتبت عقل و معقول بالفءل در آمده باشد و قوت‌متخبله 
او بالطبیع بر آنوجهی که گفتیم کمال یافته و به‌نهایت کمال ممکن خود 
رسیده باشد و این قوت در او بالطبع ساخته و آمساده بود که در وقت 
بیداری و یا در وقت خواب از عقل فعال هم جزئیات امور را بپذیرد 
بنفسه و یا بواسطةٌ محاکیات آنها [و آنچه‌از آنها حکایت کرده ممثل 
میدارد] وهم‌معقولات. رابواسطهٌ آنچه از آنها حکایت کرده و نمودار 
آنها بود و عقل منفعل هیولانی او بو اسطهٌ ادراك همه معقولات کامل 
شده‌باشد تا آ نجا که هیچ امری از امور معقو له براو پنهان و مجهول‌نبود 
وعفل و معقول با لفعل شده باشد!. 

پس‌هرانسانی که عقل منفعل او بو اسطهٌ ادراك همه معقولات کمال 
یابد و بمرتبت عقل و معقول بالفعل رسد ومعقول او عقل شود" دراین 
هنگام برای او عقلی حاصل شود که رتبت آن بالاتر و فوق رتبت عقل 
منفعل بود» مفارقت و تجردآن از ماده اتم و اشد شود ونزديك به‌عقل 


(۱) پس‌انسانی است کهبا یدددمر تبت بالا با شدو |ذهرجهت کامل با شد. نسخةً 
مصحح با نسخه‌خحطی‌در اینجا اختلافاتزیادی‌دادد؛ ترجمه‌عبادت نسخه‌خطی‌مجلس 
این‌است: وعقل‌منفعل‌هیولانیاو کمال‌یا فته باشد بو اسطهٌ‌تعقل همه معقولات. وعقل و 
معقول بالفعل شده باشد ومعقول اذ اوعاقل اوشده باشد. (اتحاد عاقل وعتول) 
و دد این هنگام برای او با لفعل عقلی‌حاصل شود که دتبت او فوق دتبت عقل 
منفعل باشد ومفادقت او انماده اتم و اشد بود. 

۲- یعنی معقول اذو همان عاقل شده باشد (اتحاد عقل» عاقل و معقول) 


«به 


92 آراء احل مد ینافاضله 


فعال گر ددا که دراین‌صورت عقل مستفاد نامیده میشود۲. و حد فاصل 
بین عقل متفعل وعقل فعال شود و بین او و بین عقل فعال و اسطه و چیز 
دیگری نبود» پس در این هنگام عقل منفعل بسان ماده و موضو ع عقل 
مستفاد بود وعقل مستفاد درحکم ماده و موضو ع عقل فعال بود وقوة 
ناطقه که عبارت از هیأت طبیعی است ماده وموضو ع عقل منفعل‌بود» آن 
عقل منفعلی که دراین‌حال عقل بالفعل شده است؟ 

پس نخستین رتبتی که انسان بواسطةٌ آن انسان بود این اس ت که 
آن‌میأأت‌طبیعی‌قابل ومستعد او عقل با لفعل‌شود؟ واین‌هیأت طبیعی‌مشترك 
بین همه انسا نها بود پس بین آن وعقل فعال دو زتبت و درجه فاصله 
بود یکی آنکه عفل منفعل» بسالفعل شود و ذیگر آنکه عقل بالفعل 
عقل مستفاد شود وبنابسراین بسن ایسن انسانی که باین"مبلسغ از 
نخستین رتبت انسانیت رسیده است و بین عقل فعال دو رتبت بود و 
این گاه‌عقل منفع لکمال یافته با آن هیکت طبیعی يك چیز شو ندچنانکه آن 
امری [جسمی] که مر کب از ماده وصورت است يك‌چیزاست وه رگاه 
این انسان [ که بدین رتبت رسیده است] بعنوان صورت انسانیت قرار 


(۱) چون مفادقت اذ ماده کند به عقل فعال نزديك شود. 

(۲) عقل با لمستفاد. 

(۳) قبلا" کفته شده‌است که قوة ناطقه هیا تی‌طبیعی زد ما ناحيهةً عقل 
فعال باو فیض‌می‌درسد و بو اسطهً آن‌تکامل یابد تا عقل با لفعل شود. 

(69 منظود از هیئت طبیعی همان‌قوة ناطقه است. 

(۵) چون نسخةً مصحح مقلوط بنظر رسید و نامفهوم باتسوجه به متن 
نسخةً خطی مجلس که احتلافات بسیادی با نسخةٌ مصحح دارد ترجمه شد. 


کفتاد در عضو ثسه ۳2۹ 


داده شود [مأخسوذ گردد ] (یعنی عقل منفعل او بالفعل شده‌باشد ) 
دراین‌صورت بین آن وعقل فعال تنها يك رتب بود و هرگاه آن هیثت 
طبیعی مادة عقل منفعلی که عقل بالفعل شده‌است قرار داده شود و عقل 
منفعل ماد عقل مستفاد وعقل مستفاد مادهٌ عقل فعال قرار داده شود. 

و همةّ این جمله يك‌چیز قرار داده شودا دراین‌صورت‌این‌انسان 
انسانی بود که عقل‌فعال در آن حلول کرده باشد. 

و هرگاه این امر در هر دوجزء قوةٌ ناطقه یعنی جزء‌نظری وجزء 
عملی آن حاصل شود و سپس در قوةٌ متخیله» در این‌صورت این انسان 
همان انسانی بودکه باو وحی می‌شود و خداو ند عزوجل بوساطت 
عمّل فعال باو وحی‌می کند»پس هر آنچه از ناحیه‌عدای متعال به‌عقل‌فعال 
افاضه‌می‌شود از ناحیه عقل فعال بوساطت عقل مستفاد به‌عتل‌منفعل او 
افاضه‌می‌شود وسپس از آن به‌قوة متخیلةٌ او افاضه‌می‌شود» پس بو اسطةً 
فیوضاتی که از عقل فعال به‌عقل منفءل اوافاضه‌می‌شودحکیم وفیاسوف 
و خردمند و متعقل کامل بود و بواسطهٌ فیوضاتی که از او به‌قوء 
متخیله اش افاضه شود نبی‌ومنذربوداز آینده ومجز بوداز وقایع وامور 
جز ئیهمو جود درحال‌بواسطةٌ وجودی که وجود الهی در او افاضه شود؟ 

و این انسان در کاملترین مراتب انسانیت بود و در عالیترین 
درجات سعادت بود و نفس او کامل و بدان‌سان که گفتیم متحد با عقل 
فعال‌بود و این‌چنین انسان به‌تمام افعالی که بو اسطهٌآنها می‌توان به‌سعادت 


(۱) هیأت ناطته, عقل منفعل عقل با لفعل. عقل مستفاد.. همه يك چیز بود. 
(۲) بوجودی که وجود الهی دد آن تعقل میشود یعنی وجودالهی در آن 


منعکس است. 


۳۷۰ آر اء اهل مدین؟ فاضله 
رسید واقف بود واین نخستین شرط از شرایط رئیس بود. 

علاوه براين [مرتبت از کمال] باید ز بان‌اوراقدرت و نیروتی بود 
که بو اسطه گفتار هر آنچه میداند بخو بی مجسم کندا و نیز او را قدرتی 
بودکه به‌عوبی مردم را به‌سعادت و به‌اعمالی که بو اسطهٌ آنها به‌سعادت 
و خوشبختی میتوان رسید ارشاد و رهبری‌کند و باهمةّ این‌خصوصیات 
با ید بدن او را بات و استواری خاص در مباشر ت کارهای جنگی‌بود. 


(۱)عبادت‌متن .غامض‌است.قددة بلسانه‌علی جودة! اتخیل با لقول لکل‌ما یعلمه. 
زبان او دا قددتی بود که بواسطةٌ گفتاد هر آنچه میداند تخیل کند یعنی برای 
دیکران وطوری باشد که بتو اندهر آنچه میداند تفهیم کند . ظاهر «جودةا لتخیل» 
یمنی «مع جودة التخیل» معنی: با وجود نیکو اندیشی و تخیل قوی قددت بیان 
افهام آنها را نیز بخوبی داشته باشد. 


فصل بیست وهشتم 


گفتاد در خصلتهای دئیس مدبنةٌ فاضله 


این چنین انسان همان رئیسی بودکه مطلفا انسانی دیکٌسر براو 
ریاست ندارد و او امام و رئیس اول مدينةٌ فاضله بسود» رئیس امت 
فاضله و رئیس همةٌ قسمت معمورة زمین بود و هیچ‌انسانی‌را این‌وضع 
و حال نبود مگر کسی که‌در او بالطبیع دو ازده خصلت بود. بدان‌نحو که 
مفطور بر آن حصلتها بودا. 


(۱) دد نسخةٌ خطی مجلس و نسخه ج لمباشرة اعمالا لحرب ددنسخً 
مصحح. لمباشرة اعمال الجزئی پس دد تقدیر اوضاع به‌شخصی احتیاج باشد 
که با لهام الهی ممتاذ بود اذ دیگران تا او دا انقياد نمایند و آن شخص‌دا در 
عبادت قدما صاحب ناموس گفته| ند واوضاع او دا ناموس‌الهی‌ودرعبارت‌محدثان 
او را شارع خوانند و اوضاع او دا شریعت و افلاطون در مقا له پنجم از کتاب 
سیاست اشاده بدین طایفه برین وجه کرده است که: اینان خداو ندان‌قو تهای‌عظیم 
بوند که فائق برسایر قوی بوند وادسطا طالیس گفته است اینان کسانی هستند که 
عنایت خدائی بدانها بیشتر اذ همه بود ودد تقدیر احکام به شخصی احتیا ج‌افتد 
که بتایید الهی ممتاذ بود از دیگران تا او دا تکمیل ایشان میسر شود و آن-ه 


۳۷ آراء اهل مدین؟ فاضله 


۱- یکی آنکه تام‌الاعضاء باشد و قوتهای آن در انجام کارمائی که 
مربوط باعضاء است بانهان‌امکان داده باوری نمایند۱. 

و هرگاه از عضوی از اعضاء خود کار ی که در وظیفه آنست 
بخواهد بآسانی انجام دهد". 

- در ادرالك و فهم مر آنچه باو گفته می‌شود بالطبع خوش‌فهم و 
سریعا لتصور بود وهم مقصود گوینده‌را وهم آن‌طور که‌هست و بر حسب 
واقع و نفس‌الامر بود اندر یا بد. 

- آنچه راکه فهم کند یا به‌بیند و یا بشنود و یا درل کند بخوبی 
حفظ نماید ودرقوت حافظلةً حودنگاهدارد وفی‌ا لجمله‌فر اموشی‌بآسانی 
بدوراه نیاید. 

- فطن و موشمند بود» هر گاه بر چیزی باندلك دلیل توجه کند 
بر آن جهتی که آن دلیل رهنمون آن شده است بخوبی واقف و متفطن 

+ شخص را درعبارت قدما پادشاه علی الاطلاق گفته | ند و احکام او راصناعت ملك 

و درعبادت محدثان اودا امام وفعل او را امامت‌نامند وافلاطون او دا مد برعا لم 
خواند وارسطا طالیس‌انسان مدنی. یعنی که قوام تمدن بوجود او و امثال او 
صودت بندد و درعبادت قومی شخص اول دا ناطق کو یند (اسماعیله) و شخص 
دوم دا اساس و با ید که مقرد بودکه‌مراد اذملك دد این موضو ع آن نیس ت که او 
را خیل و حشمی و یا مملکتی باشد وبلکه مراد آنست که مستحق ملك او بود 
درحقیقت و اگرچه بصودت هیچکس بدو استعانت‌نکند. از اخلاق ناصری ص 
۱۸۰ 

)۱( کلمه: مواتیه. همراهی کند. موافق‌باشد. یاوری کند. آماده‌ومع دکند 

(۲) هرکاری که وظیفه اوست بتواند عملا" انجام دهد قوای فکری و 
بدنی او کامل‌باشد تا بواسطةٌ آلات وا بز ادیکه همان اعضاء ظاهره‌است وظا یف 
خود دا بددستی انجام دهد. 


گفتار در خصلتهای ر تیس... سپ 


شود" . 

- خوش بیان بود بطوریکه ز بانش بطور تمام و کمال براظهار 
اندیشه‌های درونیش با وی همراهی کرده باو امکان دهد. 

- دوستدار تعلیم و استفادت و منقاد آن بود» سهل‌القبول‌بود 
و سختی تعلیم او را آزرده نکند و نیز زحمت و مرارتی که درین راه 
متحمل می‌شود او را رنج ندهد. 

بر خوردن و نوشیدن و منکوحات آزمند نبود بالطبع از لهو 
و لعب دوری کند و خوشیهایی که از این راه‌ها بدست می‌آید بنزد 
او نایسند بود. 

- دوستدار راستی وراستگو یان‌بود ودشمن‌درو غ ودروغگویان. 

- نفس او بزرگ و دوستدار کرامت بود و از همةٌ امور ناپسند 
و پست نفس خودرا بالاتر و برتر بداند ونفس او بالطبع درمرتبتی‌فوق 
همه اینها بود و خودرا بالاتر داند. 

درهم و دینار و ساير متا ع این جهان بنزد او خوار و ناچیز 
بود. [بی‌ارزش بود] 

- بالطبع دوستدار دادگری و داد گران بود و دشمن ستم و 
ستمگران از خود و از اهل خحود انصاف گیرد [انصاف دیگران‌را] 
و مردم را برعدالت و انصاف برانگیزاند. و کسی را که براو ستم 
رفته است بهرطور که مصلحت میداند و از همر طریق که نیکو و زیبا 


میداند بنوازد وپاداش دهد. 


(۱) بکوچکترین دلیلی بکنه مطلب واقف شود. 


۱4 آراء ال مد ین فاضله 


سپس هرگاه به‌داد گری و عدل خوانده شد دادگربود و لکن نه 
سخت رام بود و نه سر کش و نه لجوح و بلکه هرگاه بسوی ستمگری 
و کار ناپسند خوانده شود باید سخت‌رام بود!. 

- بر ه رکاری که انجام آنرا لازم میداند قوی‌العزم [و صاحب 
اراد راسخ] بود؛ و درانجام آن با جرئت و جسور بود» و بدون ترس 
و ضعف نفس بر آن اقدام نماید. 

و البته اجتماع همه این خصلتها در يك انسان بسی دشوار بود 
و از همین‌جهت است که اشخاصی که براین سجابا سرشته شده باشند 
یافت نشوند مگر یکی پس از یکی دیگر و وجود اینگونه انسانها در 
میان مردم دنیا بسیار کم و نادر بود. 

پس هرگاه این چنین‌انسانی در مدينة فاضله‌پدید آید و نیز بس‌از 
اینکهکبیر و بزرگ شد شرایط ش شگانه که در بالا مذ کور افتاد و یا 
پنج شرط از آنهادر او حاصل گردید بدون آنکه‌اورا از جهت قوت متخیله! 
ندی بود رئیس اول اوبود . 

و هرگاه چنین پیش آید که اینگونه انسانها در زمانی از زمانها 
یافت نشوندبناچار شرایح و قوانین ی که این رئیس و امثا او وضع 
کرده‌اند (در صورتیکه چنین کسانی متوالیاً براین اوصاف آمده باشند) 


(۱) تمکین نکند و لجو ج‌وس رکش بود. دسته‌ای‌طا لب عدا لت اند دسته‌ای 
طا لب‌ظلم با ید با دستهة اول دام باشد. 

(۲) بطوریکه ملاحظه میخواد ۷ حصلت برشمرده‌شد, منظود اذ شش 
شرطء ممکن‌است شرط اول تا ششم باشد یعتی منظود شرایط فرعی است. 


گفتار در خصلتهای ر ئیس... ۳۷۵ 


گرفته و تثبیت میشودا. 

و رئیس دومی که جانشین رئیس اول میشود باید کسی بود که‌از 
بدو تولد و دورة کود کیش در او این شرایط پدید آمده و جمع شده 
باشد و پس از بزرگ‌شدن در اوشش شرط دیگر به‌شرح زیرموجود 
1:9 

اول آنکهحکیم بود» دوم دانا و نگهبان شرایع و سنت‌هاو 
روش‌هایی بود که رسای اول و گذشتهة مدینه برقرار کرده‌اند و کارهای 
خود را بتمام و کمال با آن امور منطبق‌گرداند [و از آنها تبعیت‌وپیروی 
نماید]. 

سوم آنکه قوت ادراكك و استنباط او نسبت به موضوعات و 
مسائلی که در مورد آنها از شریعت پیش از او حکم و قانسونی نمانده 
است قوی و نیکو بود". و در اینگونه موارد باید در استنباطات خود 
از روش و روح شریعت پیشوایان نخستین تبعیت کند. چهارم آنکه او 
را آن‌چنان اندیشه خوب و قوت استنباطی‌بود که بتواند نست‌باموری 
که‌وضع وحال آنها این است که‌در جر یان‌حوادث و مرور زمان‌پیش آید» 


(۱) قید وامثا له‌است. منظوراین‌است که شریعت این گونه دئیس پس اذ 
او مورد عمل قراد خواهد گرفت و کسانی که امثال او میباشند اگر چنین کسانی 
متوالاً ددچنین مدینة آمده باشند. 

)۲ ظاهرآهمان شش شرطی است که قبلا اشاده کرده است. ددنسخهةٌ 
خطی و ان کانواتو لوا که قهراً معنی متفاوت شود. 

(۳) ددموضوعاتی که حکمی از گذشته و شریعت تبلی نمانده وحفظ نشده 
است باید خود بتواند بر وفق سیره و ددح شریعت گذشته استنباط کرده حکم 
آنرا دریا بد. 


۳۷۶۶ آر اء ال مدین؟ فاضله 


آن‌نو ع امور و حوادئ ی که برای پیشوایان گذشته پیش آمد نکرده‌است 
و در برابرآن واقع نشده‌اند و بلکه از حوادثی بسودکه" در وقتی از 
اوقات عصر وزمان او حادث شودهءاحکام آنهارا بخوبی‌دریافته» استنباط 
نماید ودراین استنباطات باید صلاح و مصلحت حال مدینه‌را جستجو و 
رعایت کند. 

پنجم آنکه قدرت ارشاد و مدابت او از راه‌گفتار و بیان نیکو 
بود» هم ارشاد بسوی شریعتهای پیشوایان نخستین و هم بسوی قوانین 
و سنت‌هائ ی که پس از آنها و به‌تبعیت وپیروی از روش و روح‌شریعت 
آنها همچنان استنباط ومقرر شده است. 

ششم آنکه تن او در مباشرت اعمال جنگی بخوبی مقاوم بود و 
درای ن کار ابت‌قدم و استوار بود و این امر در صورتی تحقق‌پذیر که 
هم صاحب‌صناعت 9 فرماندهی‌بود و هم‌فرمان‌برداری؟ پس‌هرگاه 

(۱) پاد‌انسائل هست که اصولا" درطول ذمان پدید میآید و بتابراین 
حکمی در گذشته نداشته است تا بماند یا نماند چون موضوعات آنها مستحدث 
است؛ پس‌دئیس باید با توجه بروح شریعت گذشته بتواند حکم آن موضوعات 
رادریابد. چون عبادت بسیاد بفرنج بود ناچاد شرح کردیم. 

(۲) ترجمه باتوجه بروح مطلب شد و گرنه ترجمةٌ تحت‌اللفظی آن این 
اس ت که او دا صناعت جنکی خادمه و دئیسه هر دو بود. 

در کتاب سیاسات مدنیه» پس از برشمردن خصلت‌های دئیس اول گو ید: 
مردمی که بریاست اینگونه دئیس یعنی دئیس اول اداره میشوند و امود آنها 
انتظامو تدییر می‌یا بدمردمی هستند که خود ازفضلاء‌اند و از نیکان ومردمان سعید 
و خحوشبخت‌اند؛اگرهمه يك امت با شند آن امت فاضله بود و اگر مردمانی بو ند 
که همه دريك مسکن گرد آمده باشند آن مسکن مدينةٌ فاضله بعد رواک درلدا 
مسکن نبوند و بلکه در مسکن‌ه ای متفرق بوند که امود مردم آنها بواسطه-+ 


گفتار در خصلتهای ر ئیس... ۳۷۷ 


يك‌فرد انسانی که واجد همةٌ این شرایط باشد یافت نشود و لکن دوفرد 
انسان یافت شوند که یکی حکیم بود و در دیگری مابقی شرابطوجود 
داشته باشد دراین‌صورت آن‌دو بالاجتماع در مدينهةٌ فاضله رئیس بو ند 
و ریاست کنند وهرگاه این شرایط درجمعی از مردم متفسرق وپرا کنده 
وجود داشته‌باشد» حکمت در یکفرد از آنهاه شرط دوم در دومی وشرط 
سوم در یکی دیگر و شرط چهارم در یکی وپنجم در یکی و ششم در 
تک دلکر بود؛ درصورتیکه همه آنها سازگار و هماهنگ بوند همه 
روسا افاضل آن مدینه‌اند. و هرگاه اتفاق افتد که حکمت از شرابط 
ریاست خارج شود و کسی بود که بجز حکمت سایر شرابط در او 
موجود باشد دراین‌هنگام مدینةٌ فاضله بدون‌پادشاه ماند و رئیسی که‌قائم 
بامر این مدینه است پادشاه نبود ومدینه در معرض هللاکت و تباهی‌بود 
و سرانجام اگر حکیمی یافت نشود که باو حکمت فزاید و بپیوندد 
طولی نخواهد کشید و زمانی نخواهد گذشت که آن مدینه تباه و فنا 
گردد. 


«-ریاستهاثی دیکر جزاین دئیس اداده میشود مردمی افاضل بوند که دداین مسا کن 
متفر قه غریب افتادها ند 


فصل بیست ونهم 


قفتار ددمضادات مد ین فاضله 


و مدینه‌هائ ی که مضاد مدینهٌ فاضله اند مدینه‌های جاهلیه» فاسقه» 
متبدله و ضاله بوندا و نیز از افراد انسانی نوائّب مدینه‌ها مضاد اهل 
مدینهً فاضله بسوند۲ و مدینةٌ جاهلیه آن بودکه مردم آنءنه سعادت دا 
شناخته و نه حتی بدل‌آنان عطور کرده باشد و اگر بسوی‌آن ارشاد 
شو ند نه‌فهم کنند و نه بدان معتقد بوند" وتنها از خیرات پاره از آنها 


که در ظاهر گمان رود که خیر اتند می‌شناسند یعنی آن اموریکه از جنس 


(۱) درنسخةً حطی مجلس : ومدینة فاسقه. مبدله و ضاله بوند. 

(۲) منظور اذ نوائب» مردم غیرمو افق وناسازگاد با مدینهةٌ فاضله است 
جنانکه درحاشیه بنقل از سیاسات مدنیه توضیح داده شد. 

(۳) درنسخة مصحح: ان‌ار شدوا البها فلم‌یقیموها ولم یعتقدوها. در نسخهٌ 
خطی مجلس. او ارشدوا البها فلم یفهموها او لم یعتقدوها؛ نه بفهمند و يا نه 
بدان معتقد بوند. ددنسخةً ج یفهموها. درسخة ب یقیموها..» دد سخةً ج» 
میذ له. در نسخهٌخحطی مجلس هم مبذ له؛ درهر حال عبار ات‌مضطرب است و مابا توجه 
به نسخه بدل‌ها و اختلاف نسخ ترجمه کردیم. 


کفتار در مضادات مدینه فاضله ۳۷۹ 


اموری بودکه در ظاهر گمان میرود که غایات و هدفهای نهائی زندگی 
آنهاهستند»می‌شناسند! که عبارت از تندرستی» توانگری و بهره‌برگرفتن 
از لذات مادی باشد و اینکه دربر آوردن امیال و هواهای نفسانی خود 
آزاد بوند و اينکه بنزد مردم مکرم و معظم بو ند که هريك از این امور 
بنزد مردم مدینه‌جاهلیه سعادت و خوشبختی بود و سعادت بزرگ و کامل 
عبارت از اجتما ع همهّاینهابود" و آنچه‌در بر ابر وضد آنهااست که‌شقاوت 
باشد عبارت از امراض و آفات بدنی فقر وعدم بهره‌برداری از لذات 
مادی است. 

و نیز اینکه‌درخو اهشها و امیال‌وهو اهای‌نفسانی‌خود آزاد نباشند و 
مکرم و معظم نبوند. 

این نو ع مدینه یعنی مد ینهٌجاهلیه خو ده‌نهسم به جماعات و مد ینه‌ها ئی 


چند شود بشر ح زبر: 


(۱) ددمتن آداء اهل مدینه کلمه‌جاهلیه‌است. درسیاست مدنیه‌جاهله‌است. 
درسیاست مدیه مدینهٌ متبدله وجودندادد. کلمةً نوائب معانی چند دارد ازجمله 
حوادث بد و یاخوب است و نوائب دعیت عبادت اذ امودی است که دئیس 
مملکت|زرعیت انجام آنرا میخو اهدما نند: داه‌سازی... که دراینجا مناسب‌نیست. 
درسیاسات مدنیه بجای‌نواثب‌نوابت‌ضبط شده‌است‌و گوید ثمالنوابت فیالمدينة 
لفاضلةفان لنو ابت‌فی| لمدن منز لتهم‌فیها منز لة الشیلم فی! لحنطه اوا لشولك النا بت- 
فیما بین الزد ع اوسایرالحشائش غرا لنافعة و الضادة با لزرع که خلاصهٌ آن این 
میشود که علف‌های هرز مدینه‌ها یعنی انسانهائی که حادثه‌جو وطا لب نظام و 
احلاقیات مدینٌفاضله نمی‌باشند درهمان مدینه‌های فاضله‌مضادوضددوش‌مدینه‌های 
اضله‌اند ویا مردم اتفاقی و خود دو. (ص ۸۷) 

(۲) فردی‌دادای سعادت کامل است که واجد همه اینها بود. 


۳۸۰ آر اء احل مدین فاضله 


۱- مدینةً ضروریه که هدف و قصد مردم آن اکتفا کردن بر 
ضروریات زندگی و آنچه قوام تن انسان‌ها بدان بود از انوا ع‌خوردنیها 
و نوشیدنی‌ها و پوشیدنیها و منکوحات و تعاون در طریق بهره‌گرفتن 
از این گونه امورا. 

۷- مدینةٌ بداله که هدف و قصد مردم آن تعاون در راه رسیدن 
به‌مکنت و روت بود نه برای آنکه از ثروت و توانگری در اموری 
دیگر استفاده شود و سود برده شود و بلکه براین اصل که توانگری و 


ثروت خود مدف وغابت نهائی زنداکی استت لت 


(۱)ددسیا سات‌مدنیه گو ید: واما مردم مدینه‌های جاهلیت و اجتماعات آنان 
عبارت اذاجتماعات‌ضروریه, نذاله» خسیسه کرامیه» تغلییه وجماعیه ومدینةاحر اد 
بود. دربادء مدینةً ضرودیه‌گوید: اجتماع ضروری آن بودکه تعاون مردم آن 
درجهت اکتساب امود ضرودی بودکه قو ام ابدان آنان بدانها بودو وجوه و 
طرق کسب و بدست آوددن این امور بسیاد بود مانند فلاحت وچوپانی و شکاد 
و دزدی وجز آنها وهريك از دزدی وشکاد یا بطودپنهانی و دبودن انجام میشود 
ویا بطود علنی و آشکاد وپادة ازمدینه‌های ضرودی بود که در آنها همه 
صناعتهائی که درجهت بهره‌برداری و استفاده از ضرودیات زندگی بکاد آیند 
وجود دادد و درپاوهٌ دیگر از اینگو نه مدینه تنها يك صناعت بودکه درجهت 
بدست آوردن ضروریات زذندگی مودد استفاده است مانند فلاحت تنها و یاچیزی 
دیکر. 

بهترین مردم این‌گونه مدینه‌ها بنزد مردمش آننکسی اس ت که بهتر بتواند 
حیله کُری و تدبی رکند درجهت بدست آوردن ضروریات زندگی؛ ودئیس آنها کسی 
بود که از همةٌ آنها دداین امود مدبرتر وحیله‌گرتر بود و بهتر بتواند مردم دا 
در دسیدن باین هدف بکار گیرد. اژ سیاسات مدنیه ص ۰۸۸ 

(۲ ) در نسخةٌحطی مجلس مد ينة, بذ | له درسیاسات مدنیه بجای بذا له تذا له آمدهس» 


کفتار در مضادات مدینة فاضله ۳۸۱ 


۳- مدینةٌ خست و شقوت که هدف مردم آن بهره گرفتن از لذتها 
بود مانند خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها و منکوحات و بالجمله لذت‌بردن 
ازامور محسوسه ملذه و متخیله و بر گزیدن دزل و لهو و لعب بهروجهی 
و از هرنحوی که ممکن بودا. 

۴- مدینةً کرامت. آن بود که هدف و قصد مردم آن این بود که 
بیکدیگر دراین‌جهت تعاون کنند که مورد اکرام واقع شده ممسدوح و 
م کور و مشهور بین‌امتها شو ند و هم بواسطة‌گفتار مردم و هم بو اسطةً 


«-است وهمین خصوصیات برای آن برشمرده شده است که خلاصهٌ آن این است 
که اجتماع مدینةٌ نذاله براین اساس است که مردمش برای دسیدن به ثروت و 
ثروت‌اندوذ ی کوشش و تعاون‌کنند و اذاین جهت هم ضرودیات زندگی و هم 
ددهم و دیناد اندوخته نمایند. بیش اذ آنچه محتاج به آن بو ند و این کاد دا 
تنها بخاطر دوستی ثروت ومکنت و یا بخل بر آن انجام میدهند (یعنی اندوخته- 
کردن ثروت) و بدست آوددن‌ثروت دداین نو ع مدینه‌ها یااذهمةً طرق مکاسب بود 
ویا آن کسبی که دد آن مدینه ممکن ومقدوداست و بهتر ین افراد بنزد مردمش کسی 
بودکه اذهمه ددجهت ثروت‌اندوذی حبله کرتر و تواناتر بود و دئیس اول‌آنها 
کسی بودکه بهتر بتواند دد این جهت تدییر کند ومردم دا دد جهت وصول به 
روت وتوانگری بکار دادد دداین مدینه هر داهی که بواسطه آن توانگری 
بدست آید حتی دذدی مشردع است ومودد عمل قراد میگیرد و انواع تجادت؛ 
اجاره:معاملات ادادی انجام میشود (ازسیاسات ص )۸٩‏ 

(۱) ددنسخة خحطی مجلسمدیناً خست و سقوط آمده است. در سیاسات 
مدنیه آمده‌است که مردم‌این نو ع مدینه‌ها برای دسیدن به لذتهای مادی محسوس 
یا متخیل اذ هزل و لهو و لب خوردن» نوشیدن وغیره تعاون وهمکادی نمایند و 
لذت دا تنها مطلوب با لذات میداند والبته این‌نو ع‌مدینة بنزد مردم مدين جاهلیه 
بهترین مدینه بود که همه آنها غبطه آن دا خودده بدان دشک برند ومردم آنرا 
سعاد تمند دانند (ازسیاسات ص )۸٩‏ 





۸+۲ آراء اهل مدینا فاضله 


کردار آنان مورد تمجید و بزر گداشت قرار گیرند؛ خداوندان فخامت 
و بهاء شناخته شوند حال بنزد اقوام و مردم دیگر و یا در بین خود» 
بعضی بنزد بعضی دیگر مرانسانی بآن اندازه که آنرا [مکرم ومذ کور» 
مشهورء ممدو ح‌بودن‌را] دوست دارد و با آن اندازه که درامکان‌اوست 
که بآن نائل شود.۱. 

(۱) درسیاسات‌مدنیه گوید: و کرامت بعضی از آنها بنزد بعضی دیگر یا 
علی | لتساوی استو با بنحو تفاضل است. که بعضی بر بهوضی‌دیگر مز بت‌و بر تری‌داد ند. 
کرامت متساویباین‌معنی است که‌تقارض کنند؛ باین معنی که‌يك وقت یکی بنوعی 
آن دکر دا مودد ا کرام قراد دهد تا آن دگر نزهدر ,وقتی دیگر با همان نو ع از 
بزد گداشت ود امورداحترامو بزر گداشت‌قر اردهد و یا بنوعی‌دیگر که‌تقر هم ادزش 
بود و آن‌نوع متفاضل آن‌باین است که وک آن دیگر دا بنوعی خاص مورد ا کرام 
و احترامقراددهد و دومی بنوعی برتسر و بزر گترو تیرومندترپاسخ‌گسوید و او 
دا مورد احترام و بزرگداشت قر اردهد واين وضع برحسب اهلیت وجز آن‌معمول 
بنزد آنان‌بود والبته اهلیت‌ها بنزد مردم مدینه‌های‌جاهلیه به کهالو فضیلت وحکمت 
نبود بلکه به‌توانگری ومال ومکنت بود و یا بامکان فراهم کردن وسائل لذت و 
عیش و نوش‌بود؛ این است ملالك برتری‌های آنها (خلاصه شد ص ۰)۹۰ 

در این باب به تفصیل سخن گفته و گوید: مهمترین امری که محبوب مردم 
مدينة جاهلیه است غلبه‌یانتن است» آنکه ددمیدان جدال غلبه یابد بنزد همةً 
آنها پیروذ و سرافراز بود ومودد غبطه ورشک همه آنها است و اذ این جهت 
یکی اذ انواع اهلیت‌ها غلبه‌یافتن است و اینکه مشهود باشد باینکه خود بنفسه 
زورمند بود و در همه مو ارد غالب بود يا بوسیله و كمك یادان خود و باین 
امر مشهود بودکه هر گاه بخواهد غلبه میابد وطرف دا ددهم میکوبد ویا اینکه 
فردی دادای فامیل و دودمان بود» پددان واجداد او انمسردم توانگر باشند ویا 
مردمی متنعم باشند که همةّ اسباب خوشی ولذت برایآنها فراهم‌بود واینکه دد 
اینگو نه امود بمردم مدینه سود برسانند. دراینگو نه مدینه‌ها دئیس اول کسی‌است 
که همدٌ این اسباب‌برای اوفر اهم باشد. دودمان او بیشتر بود ازهمهٌ آنها ثرو تمندترسه 


کفتار در مضادآت مدینه فاضله رب 


۵ مدینة تطلبیه آنست که هدف و قصد مردم آن قهر وغلبة بر 
غیر بود و از غلبه‌یافتن دیگران سخت ممانعت کرده جلو گیری نمایند؛ 
کوشش و رنج‌آنان تنها در جهت رسیدن به‌لذت و خسوشی حاصل از 
غلبه و قهر بود!. 


+ بود و همین طور رسای درجه دوم برحسب روت ومکنت و نوع غلبهیافتن و 
مقداری که اسباب عیش و نوش برای اوفراهم بود و اینان پست‌تریین دوّسا 
بوند وبرترین دوسا آن بودکه بتواند مردم آن مدینه دا دداین جهت سوق 
دهد وباین گونه لذتها و امور مورد نظر برساند. و لکن‌خوّد بجز کرامت چیزی 
نخواهد؛ مردم دا به توانگری برساند درحال که خود نخواهد توانگر شود. 
مردم دا به لذات بر ساندو خودنخو اهد و بالاخره‌حوداو تنها حو استاد کرامت واجلال 
و تعظیم به‌قول وفعل باشد و بخواهد که تنها باین امورمشهود شود ونام او ددیین 
ملتها همچنان باقی بماند و افکاد وهدفهای دیگر نیز درسیاسات مدنیه برای‌این 
نو ع مدینه‌ها برشمرده است (دجو ع‌شود به ص ۱ )٩۲۳-۹‏ 

(۱) در کتاب سیاسات مدنیه آمده‌است که: اینان بیکدیگر ددجهت غلبه- 
یافتن بر دیگران معاونت نمایند و اين امر ددصودتی تحقق پذیردکه همةٌ مردم 
آنرا همت غلبه و تسلط باشد و لکن دد این امر متفاو تند بعضی کمترعلاقه‌مند به 
قهر وغلبه‌اند وبعضی بیشتر و نیز ددانواع غلبه متفاوت‌اند و ددانواع اموردی که 
بخاطر دسیدن بآن اقدام بقهر و غلبه کنند نیز متفاوت‌اند. چنانکه بعضی دوست 
دارند که برخون مردم غلبه یابند بعضی برمال مردم» بعضی برنفس مردم که آنها 
دا برد خود کند وبالاخره قهر وغابه برهمنو ع خود و ذلت و خوادی دیگران و 
براساس‌این نو ع تفکر که دیگران نه‌اختباد خود دابا یدداشته باشند نه جان و نه 
چیزی دیکر و ددهمهٌ امور در اختیاد و تحت تسلط فاتح وغالب بوند و دداین 
جریان بعضی هرگاه به هدف خودکه تسلط کامل برغیر باشد دسیدند اذاتلاف 
ونابودکردن آنها خودداری میکنند وپادة دیکر باین امر هم قانع نمی‌شوند, 
دئیس اینگونه جمعیت‌ها کسی بودکه بهتر بتوانند آنان دا ددجهت قهر وغلباس» 


۳۸۴ آراء اهل مدین فاضله 


مدینة جماعبه۱ آنست که هدف و قصد مردم آن این‌است که 
آزاد باشند و هرك از آنان هر آنچه بخواهدانجام دهد ودر هیچ‌امری 
اصلا" و ابداً مانع از ارضای هوی وهوس خود تبود؟. 


جب بر غیر بکار دارد ورهنمائی کند و آنکه اذهمه آ نهادد رأی وطراحی دد این‌جهت 
نیرومندتر بود. تفاخر این گونه ملتها ددقهر وغلبه برغیر وقددت وتوانائی‌تسلط 
برغیر بود» صفات اخلاقی اینان شقاوت» ستمگری» غضب و بهره بسردادی ازهمةً 
خیرات دنیوی ازخوردن و نوشیدن ومنکوحات وغیره بودکه البته باید اذ داه 
قهر وغلیه بدستآید» گاه بودکه اینان غلبه و قهر دا تنها بخاطر خودآن دوست 
دارند و گاه بودکه برای دسیدن به ثروت ومکنت اقدام به قهر و غلبه کنند (ص 
۰5۹۷-۴) بطود تفصیل درسیاسات‌مدنیه‌شرح داده است دجوع بآن کتاب شود. 

(۱) مدینة جماعیه یا مدينة الاحراد. 

(۲) هريك اذ افراد اين مدینه ود دا آذاد میداند که‌هرچه بخواهد 
انجام دهند. همه مردم آن برابرند» سنت وقانون آنها اين اس تکه هیچ 
انساتی بر دیکر مزیت وقضیلتی ندارد؛ نه فردی اذ اقراد خود و نه فردی دیکر 
حق تسلط برآنها را دادد وبدین ترتیب ددمردم این‌نوع مدینه‌ها همتها واخلاق‌ها 
وهدفها بسیاد بود و خوشیهای بی بندوباد از امور مختلف بانحاء مختلف بسیار 
بود که درحد وحصر نیاید. و مردم آن نیز از لحاظ خحلق و خحوی‌متشتت ومتفرق بوند 
و باندازه هدنهائی که اذحوشی‌های زندگی دادند فرقه‌ها وگروه‌ها مختلف‌اند و 
از انواع مردم مدینه‌های دیگر ازلحاظ طرز تفکر دداین مدینه وجود دادد هم 
مردم‌شر یف‌و هم‌مردم پستو فروما یه. دراینگو نه اجتماعا تکسانی که به‌ظاهرد یس 
شناخته شده‌اند باید کادها و اعمال خحود دا بر وفق‌خو است و ادادهٌ مردم انجام 
دهند و کاملاتابع هوی وهوس مروژسین خود باشند. بطوری که اگر خوب‌بودسی 
شو دبین آنهانه دیاستی بود ونه‌مرژسیتی؛ آن کسانی بنزدآنان محبوب وممدوحند 
که مردم مدینه دا به حریت و آژذادی بی بند و بار برسانند و وسائل ادضای 


شهو ات وهو اهای نفسانی آنها دا فراهم نمایند و آنانکه ددجهت برخحوردادی-» 


کفتار درمضادات مدینه فاضله ۳۸۵ 


و تدبیرملوك مدینه‌های جاهلیه باتوجه‌به عواست‌وعهود مدینه‌های 
خود بود باینکه مدف و متصود مريك از ملوك مدینه‌های جاهلیه 
این بود که امور مدینه‌را که بر آن‌مسلط است درجهت حصول و بر آورده 
شدن امیال و خواستهای‌خوداداره کرده وبر آن تدبیر کند۱. 


+ امیال وشهو ات مختلف آنها گام بردادند. 

این نو عمدینه‌در نظرمردم‌مدینه‌های‌جاهلیه شهر و کشود نمونه وشگفت آور 
وسعادتمند می‌نماید. و درظاهر امربما نتدلباسی‌نماید که برنگها وشکلهایمختلت 
رن آمیزی شده با شد.مدینه‌ای‌محبوب ودو ست‌داشتی نماید. همه‌سکو نت وزند گی 
در آنرا آرذو کنند؛ ذیرا هرانسانی هرنو ع علاقه ومیلی ددهر نو ع لذت وخوشی 
که‌داشته با شددد این‌شهر برای او فر اهم بود؛؛پس مردم‌یسوی آن هجوم آورند بوسعت 
ویزد گی آن‌بیاندازه افزوده شود؛مردم دراینگونه‌مدینه‌ها با نواع و اقسام مختلف 
توالد وتناسل‌نمایندیا نو | عمختلف تزاوج و اذدواج فرزندهائی که‌دادای‌سجیت 
و فطر تها ی‌مختلف بو ند بدنیا آیند و بدین تر تیب تر بیتها مختلف شودوشهری‌پر آشوب 
و ددهم یو جودآید والبته بعیدنیست که به‌مرود ایام مردا نی حکیم و فاضل وشعرائی 
بزرک درا ینگو نه‌مدینه‌ها پدید آید وشهری‌شومجمع تضادات.(اذ ص ۱۰۰-۹۰) 

(۱) متن آداء اهل مدینه‌این‌بود: وملوكالجاهلية علی‌عهد مدنها ان‌یکون. 
نسخه جء علی عدد مدنها» ددسیاسات مدنیه عبادت این است: 

«وا لمقصود با لریاساتا لجاهلية هوعلی عددا لمدنا لجاهلية.» این عبادت 
تأأییدمیکند که«علی عهد» غلط است ونسخة ج ددست‌است که«علی‌عدد» آمده است. 

البته مطلب سیاسات کمی تفاوت دادد وخلاصهٌ ترجمه عبادت او این‌است 
که: مقصود ازدیاست جاهلیه آن نو ع ریاستی است که برهمةٌ این مدینه‌های 
جاهلیه بود اعم اذ نذا له تغلبیه کرامیه وجماعیه. و ترجمه عبادت کتاب آداء این 
است که:هدف هم؛ٌ ملوك جاهلیه برریاست براین مدینه‌ها این است که امود این 
مدینه‌ها دا بروفق خواست ومیل مردم آن اداده کرده بر آنها تدبیر نمایند. فادابی 
درسیاسات مجدداً خلاص؛ٌ غرضهای رسای مدینه‌های جاهله دا برشمرده است-م 


۲۸ آراء احل مدینة فاضله 


و بطور کلی همت‌ها و هدفهای مردم مدینه‌مای جاهلیه که ممکن 
است در حقیقت هدف و غایت کار آنها قرار داده‌شود و بحساب آید 
همان اموری است که بدین‌سان[ودر جلو ] برشمردیم!. 

اما مدینةٌ فاسقه آن بود که آراء وعقاید مردم آن عیناً همان 
آراء و عقاید مردم مدينةّ فاضله بود۲ و مدینةٌبودکه مردم آن سعادت را 
بخو بی می‌شناسند و به‌ذات خداوند عزوجل که موجود اول بود و 
همین‌طور موجوداتی که در رتبت دوم واقع‌اند و عقل فعال و بالاخره 
بدعر آنچه باید مردم مدينةٌ فاضله بدانند آ گاهی داشته و بدان معتقدیو ند 
و لکن افعال و کردار آنان بسان افعال و کردار مدینه‌های جاهلیه بود. 

۸- مدینهةً مبدله: عبارت از مدينة بودکه آراء و عقاید و افعال 
معمول گذشته آن‌عیناًهمان آراء و عقاید و افعال مدینّفاضله‌بوده است»جز 


+ که باقصد آنها وصول برضروریات زندگی‌است یا یسار وتوانگری و يا بهره. 
بردن از لذات و يا دسیدن به کرامت‌ها و جلب مدح وشهرت بین مردم و یا غلبه 
وقهر برملتهای دیگر و افراد خحود ویا بدست آوددن حر"یت وآذادی بی‌بند و- 
باد است و ددهمهةٌ این احوال اینگو نه ریاستها مورد خرید و فروش واقع میشود 
مانند متا ع واموال» خاصه نوع ریاستی که درمدینةً جماعیه یا مدينة الاحراد 
است که دئیس آنها با ید درجهت حصول لذات وخوشیها... کاد کند. 

)۱ یعنی درتحت عنوان هريك ذک رکردیم. 

69 مردم‌مدينة فاسقه معتقد به‌مبادی و جود میبا شند وسعادت دا هم‌بخو بی 
می‌شناسند و بدان اعتقاد دارند جز آنکه بافعال و اعمال متعلق بان عمل نمی کنند 
و بدنبال هوی وهوس خود روند وبامودی‌گرایش پیدا کنند که جز» اغسراض و 
حدفهای‌مردم‌مدینه‌های جاهلیه است‌مانند: منز لت» کرامت. غلبت و جزاینهاءانواع 
اینگو نه مدینه‌ها قهرا باندازه مدینه‌های جاهلیه است برحسب هدفهاث ی که‌دادند. 
(سیاسات ص ۱۰۳) 


گفتار در مضادات مدینة فاضله ۳۸۹۷ 


آنکه تبدل بافته آراء وعمابدی غیر از آ نحه بوده‌است در آن و اردشده 
است. افعال مردمش به غیر افعال کذشتة آن متبدل‌شده وواژگون گردیده 


است . 

۹- مدينهة ضاله: آن بود که مردمش در زندگی‌بازپسین همین 
سعادت را خو اهند [سعادتی که مدينةٌ فاضله خواهد]۱ ولکن این امر 
[این‌سعادت مطلوب]بنزدمردم آن رز گون‌شده در بارة‌عدا وموجودات 
ثوانی [عقول] وعقل فعال به آراء فاسدة معتقد بوند» آرائی که پسندیدة 
آنها نبود حتی هر گاه بعنوان تمثیلات و تخییلات‌هم گر فته‌شود ۳. 


(۱) عبادت متن این‌است که: «می‌التی تظن بعد حیاتها هذه لسعادة» 
درنسخة ج یوم. 

یعنی اذهمان سعادت بطود کمان‌پیروی کند که مدینهٌ فاضلهٌ سعادت میداند. 
ممکن‌است‌منظور از کلمةً «حیات» بعداذ تشکل و پدید آمدن باشد ویامراد درزندگی 
بعد ازمرگ‌باشد. در هرحال درسیاسات مدنیه گوید: مدینهٌ ضاله آن بود که برای 
مردم آن امودی‌گفته شود جز آن اموری که ما درمورد مدینةً فاضله برشمردیم و 
میادی مو جودات دا طودی‌دیکر توصیف کنند وسعادتی که نصب‌العین آنها 
کنند غیر از آن چیزی است که درواقع سعادت است و افعال و آدائی دا نصب- 
العین آنها نمایند که ددواقع به‌هیچ کدام از آنها نمیتوان به سعادت دسید. 

(۲) سعادت مظنون آنها یا اعتقادات آنها نسبت بامودی که لااقل از دوی 
گمان سعادت واقعی دا تضمین ميکند. 

(۳) عبادت متن سخت مضطرب است. و ا لمدینةا لضا لة... و لکن غیرت 
هده؛ یعنی‌این سعادت مظنون آنها که‌سعادت واتعی‌است دکر گون شده‌است. و 
تعتقد فی‌الله عزوجل وفی‌الثو انی و فی‌العقل| لفعال آراء فاسدة لایصلح علیها. 
که شايستة آن نبود. ولاان‌اخذت علی انها تمثبلات و تخیلات‌لها»یعنی شایسته آن 
مدینه نبودیاشایست؛ آن مو جودات نبود. مصحح کلم «حتی» افزوده‌است «لایصلح 
علیها» حتی‌ولاان اعذت... 


"۳ آراء احل مدینه فاضله 


رئیس‌اول این‌نو ع مدینه‌از جمله کسانی بو د که توهم کند که‌بدو 
وحی شده است بدون اینکه این‌امر واقعیت داشته باشد و در این امر 
متوسل به‌انواع خدعه‌ها وتزویرها و غرورمی‌شود. 

ملوك اینگو نه مدینه‌ها مضاد ملوكك مدینه‌های فاضله بوند و نوع 
رباست آنها مضاد با ریاست برمدینةً فاضله است و همین‌طور ساير 
مردم ی که دراینگو نه مدینه‌ها زندگی میکنندا و ملوك مدینه‌های فاضله 
یعنی همه آنان که در زمانهای مختلف یکی بعد از دیگری ریاست 
میکنند جملگی بمانتد يك‌نفس و يك شخص بوندکهگویا يك پادشاه 
بوده‌است که در تمام طول زمان با يك‌نو ع سنت وروش بمانده است و 
همین‌طور است اگر در زمانی چنین اتفاق افتد که جماعتی از آن ملوكك 
موجود بوند و ریاست کنندء حال در يك‌مدینه و یا در مدینه‌های بسیار 
که جملةًٌ آنها بمانند يك‌فرد و بمانند يك پادشاه بوند و نفسهای آنها 
بسان يك‌نفس بودوهمین‌طوراست‌اهل‌هررتبه ومرتبه‌از آنها که درزمانهای 
مختلف آمده و رباست کرده باشند که همه آنها بمانند يك فردی‌بو ند که 
گویا در طول آنمدت باقی‌مانده باشتد و همین‌طور است هرگاه دريك 


(۱) فادایی درسیاسات مدنیه برای مدینه‌های‌فاضله‌ناهمو ادیها وناجودی- 
هائی‌هم برشمرده‌است.و گو ید:درمدینه فاضله نو اثبی بو د که آن‌نواّب کهقبلا"ددبادة 
آنها بحث کردیم‌ونمودیم که‌دد نسخٌمتن آداءاهل مدینه نوا آمده است ظاهراً 
عوامل ناهمو ارمدينةٌ فاضله‌اند اين مردم که با دوش‌مدینةً فاضله که در آن ذندگی 
میکنندمناسب نمی باشند هريك سعادت دا ددچیزی میدا نند بعضی‌ملتقطاند وافکاد 
متشتت ازطرز تفکرمدینه‌های‌دیگر برمیگیر ندنصو ص‌وسنت‌ها دا برمیل خودتفسیر 
میکنند» متوسل‌به تأویلات منحرف کننده میشوند بعضی بد فهم‌اند ویددستی 
مقصودو اضع‌سنت‌هارا درنمی‌یا بندو با لا خحره‌اینگو نها فراد مختلک اند... ص ۰۴ ۰۱ 


۳ 


کفتار در مضادات مدینه فاضله ۳۸۹ 


زمان گروهی که در يك‌رتبه و درجه‌اند یافت شو ند که در يك‌مدینه‌باشند 
و یا در مدینه‌های بسیار و مختلف که نفوس همه آنان بمانند يك‌نفس 
بود» حال رتبت و درجه که هريك واجد آنند» رتبت و درجةً ریاست 
بود و یا خدمت؟" و مردم مدينةً فاضله را اموری بود مشتر لك که همه‌باید 
بدانند و عمل کنند و امور دیکری بود علماً و عملا" که ویژه هررتبةٌ از 
رتبه‌های مدینه بود؟ و هريك از مردم باین دوامر به‌سعادت می‌رسند". 

یعنی بامر مشتر کی که هم آن او و هم آن غیراو است [باهم] 
و هم بآن‌چیزی که ویهُ اهل هسرمرتبه‌ایست که وی از اهل آن بود؟. 

پس مر گاه هريك‌از افراد مدینةٌ فاضله وظایف دو کانة مذ کور 
را انجام دهد افعال و کارهای او هیثتی نفسانی خاصی که نیکو و از 
ملکات فاضله بود در او پدید آورد و ایجاد کنده. 


(۱)چون‌بناچادا گرچندنفر با این اوصافو شرا یط باشند بعضی بعنو اند ئیس خدمت 

می کنند و بعضی بعنو آن‌دیگر و این مسا لددمبحث امامتمطر ح‌شده‌است که| گرچند نفر 
باشندعملا" اما مت بعهدة یکی است‌ودیکر ان| زو تبعیت‌میکنند گر چه‌و | جدشرایط باشند. 

)۲( عبادت متن‌این است: و آخرمن علم وعمل یخص کل دتبة. مادد ترجمه 
کلمةٌ «من» دا به کسر ازحروف جاده خو اندیم و هر گاه کلمه «من» به فتح یعنی 
«من» موصو له باشد معنی این میشود که اشیاء دیگری بود که کسی که بداند و 
عمل کند اختصاص برتبه ودرجه از آن مدینه یابد. البته احتمال قوی این‌است که 
«من» جاده یعنی به کسر میم باشد. 

(۳) یعنی بواسطهٌ امور مشتر که و امود اختصاصی هر دتبه ودرجه. 

(۴) درنسخ؛ خطی مجلس: هم بو اسطه عمل کردن‌بآن امری که ویژه اهل 
مدینه‌ایست که وی اهل آن بود. 

(۵) خو اجه‌نصیر | لدین‌طوسی گوید: ددمیان مدن فاضله هم مدن‌غیر فاضله 
تو لد کند از اسبابی که بعد اذ اين یادکنيم و آنرانوابت خوانند وغرض اذاین‌سه 


۳۹۰ آراء اهل مدینة فاضله 
و هرچه بیشتر برانجام و ظایف مذ کور مداومت نماید این‌هیأت 


+ مدن معرفت مدينةً فاضله است تا دیگران مدن دا به جهد بدان مرتبه دسانند و 
اما مدينةٌ فاضله اجتماع قومی بود که همت‌های ایشان براقتنای خیرات بود و 
ازا له ازالهشرود. وهر آینه‌میان‌ایشان اشتر ابود در دوچیزیکیآراءو دیگرافعال. 
اما اتفاق ایشان در آداء چنان بود که معتقد ایشان درمبدء ومعاد خلق واحوالی 
که میان مبدء ومعادبودمطابق حق باشد و موافق‌یکدیگر و اتفاق‌ایشان در اقعال 
جنان بود که ددا کتساب کمال همه بريك وجه باشند و افعالی که از ایشان صادد 
شود درقا لب‌حکمت ریخته‌شود (عبادت متن دا حلاصه کرد,.م) ومقوم به‌تهذ یب 
عقلی ومقدد به‌قوانین عدا لت وشرایط سیاست تا افعال همه یکی بود و البته 
جون قوت تمیز همه یکسان نبود ادداك همه نسبت به مبدء تا معاد یکسان‌نبود و 
سك ادراك آنها نسبت بامودیکسان نبود. دستةً فاضل و حکیم بوند. و دستهً اهل 
ایمان که دد مر تبه فرودتر از حکمائند » دستهةٌ اهل تسلیم بو ندکه فروتر از دسته 
دوم‌اند... و لکن غایت همه آنها يك مطلوب بود. و بالاخره اذاین داه اهل 
مراتب بو جود آیند و هر کس برحسب قوت تمیز وعفل‌خود مخصوص برتبه شود. 
و ارکان مدینه فاضله پنج صنف باشند. ۱- جماعتی که بتدبیر مدینه موسوم با شند 
که اهل فضائل وحکمای‌کامل باشند و ایشان دا فاضل خوانند. ۲- جماعت ی که 
عوام دا بمراتب کمال اضافی میرسانند ومردم دا دعوت به معتقدات دستهً اول 
می کنند (مبلغان) اینان‌دا ذوالالسنه گویند. ۳- جماعت ی که قوانین عدالت ددمیان 
اهل مدینه نگاهدار ند که ایشان دا مقدران خوانند. ۴- جماعتی که به حفظحریم 
وحمایت بیضه اهل مدینه موسوم باشند و ادیاب مدن غیرفاضله دا از ايشان منع 
میکنند و درمقاتله و... و ایشان را مجاهدان خوانند. ۵- جماعتی که ارذاق و 
اقوات این اصناف دا ترتیب میسا زند چه اژو جوه معاملات وصناعات... وایشان 
را مالیان خوانند. 

ریاست عظمی دا دد این مدینه چهاد حال بود. ۱-ملکی علی‌الاطلاف 
که درمیان آنها حاضر بود و علامت او استجماع چهاد چیزبود حکمت. تعقل» 
جودت تخیل وقوت جهاد. ۷۲- آنکه ملکی ظاهرنبو که دادای این‌چهاد خصلت سه 


کفتار در مصادات مدینه فاضله ۳۹٩‏ 


نفسانی و ملکات فاضله قوی‌تر و برتر شود و همچنان به‌قوت وفضیلت 
ملکات او افزوده گردد وهم‌چنانکه مداومت برافعال بایسته و خوب 
نویسندگی انسان را در صنعت نویسند گی ماهر کرده درو ملکةٌ نفسانی 
ایجادمی کند که‌نو بسندهخوب و پسندیده‌می شو دو هر اندازه‌بر اینگو نه‌افعال 
و کارهای‌نیکو و شایسته آن[صنعت. ]مداومت کند و بیشتردر آنهاپابرجا و 
ابت‌قدم بود آن صناعتی که برای خاطر حصول آن این افعال انجام 
میشود قوی‌تر و برتر گردد و همچنان به‌قوت و برتری آن بوسیله تکرار 
افعال و کارهای وید آن فزوده شود و لذت و التذاذی که ناشی و تابع 
حصول آن هیئت و ملکهة نفسانی است فزون‌تر شود و اغتباط ومحبت 
انسان بواسطهٌ آن ملکات و هیآت نفسانی برنفس خود زیادتر وفزو نتر 
گرددا. 

این‌حال و وضع همة افعال و کارهائی است که بسواسطةٌ آنها 
آدمی به سعادت می رسد که هراندازه فعلی از اینگونه افعال فزونذوتکرار 
شود و آدمی بر آن مراقب و مواظب بود نفوسی که بواسطهٌ مداومت 
و مواظبت بر آنها سعادتمند می‌شو ند قوی‌تر و برترمی گردند وهمچنان 
بطرف کمال گر ایند تابمر تبتی از کمال‌رسند که از تعلق بماده بی‌نیاز گردند 
و مبری ومجرد از مادت شو ند و در نتیجه نه با تباه‌شدن‌مادت تباه گردند 


جس بود... 
مدینه‌های جاهله و غیرفاضله. شش نو ع بود: ضرودی» مذالت» خست؛ 
کرامت؛ تغلبی» حریت؛ ملاحظه‌میشو د که نه‌نذا له و نه بداله است و بلکه مذالت 
آمده است. در هرحال‌عبادات ددهم است. اخلاق ناصری ص ۰۷-۷۰۰ ۰۲ 
(۱) به‌نفس خود غبطه خودد ومفتخر شود و لذت وخوشی حاصل کند. 


۳۹ آد اء احهل مدینا فاضله 


و نه درهنگام وجود مادت محتاج بدان بوندا پس هرگاه مفارق ازماده 
گردید و بصورت غیرمتجسم در آمد آن گونه اعراضی که عارض‌اجسام 
شود ازو برطرف و برداشته‌می‌شود یعنی آنگونه اعراضی که اجسام را 
از جهت جسمیت عارض‌شود و دراین‌صورت نه معروض حر کت بود 
و نه‌سکون و نسز دکه باو گفته شود که متحرله است یا ساکن و بلکه در 
این هنگام باید عناوینی که شايستةً موجودات غیرجسمانی است بر او 
اطلاق شود و هر گاه امری از امور جسمانی در نفس‌انسانی آید وجسم 
از جهت آنکه جسم است بدان موصوف گردد با لضرورة باید از نفوس 
مفارق از مادت سلب گردد" و بایدحال و وضع او بدین‌سان دانسته‌شود 
والبته تصور آن دشوار و غیرعادی بود": 

و همین‌طور است هر آنچه در هنگام مقارنت با ماده و اجسام 
عارض و ملحق بآن‌می‌شود. در هنگام مفارقت از ماده ازو برداشته 


(۱) حتی درزمان حیات کالبد هم محتاج بآن نبو ند و بتوانند خلع بدن 
کنند ویا با وجود بدن اذمنبع عقل‌فعال علم و دانش گیرند نه ازحو اس ظاهرک. 
وبالاخر نفس معلول بدن نبود. 

(۲) هر امری که‌بذهن آید و ددنفس واقع شود و از امور ویژه اجسام 
بوده با ید ازنفوس مفادقه سلب گردد. 

(۳) یعنی با ید نفس مقادق را بدین‌اوصاف شناخت که همه امودجسمانی 
از آن مسلوب بود و البته تصود اینن امسر بسیاد دشواد و امسری عادی نیست 
چون کمتر برای انسان‌ها اتفاق می‌افتد که نفوس آنها بمر تبةٌ کمال برس دکه‌سفادق 
ازماده شو ند. درسیاسات مدینه گوید: و تفهم این حال وتصور آن بسی دشواد و 
غیرعادی بود همانطود که تصود جواهر غیرجسمانی دشو اد بود و این ددست‌تر 


است. 


کفتار در مضادات مدینه فاضله ۳۹۳ 


شودا و چون اینگونه نفوس مفارقه نفوسی هستند که در هیولای حود 
مختلف‌اند و پیش ازین بیان شد که هیآتوملکات نفسانی تابحهزاجات 
ابدانند» بعضی بیشتر و بعضی کمتر و هرنوع هیثتی نفسانی برحسب و 
موافق با موجبیت‌مزاج بدنی بود که دراواست. و بنابراین بالضرورت 
لازم است که هیثتی که در اوست بسبب تغایر و اختلافی که در ابدان 
است‌یعنی آنابدانی که آن هیمثت در او است. متغایر بود و چون تغایر 
ابدان بی نهایت بود و محدود به‌حدی نبود تغایر نفوس نیز بی‌نهایت 
بود ومحدود به‌حدی نبود؟. 


(۱) پیروی و تبعیت بعضی ذیادتر وبعضی کمتر است. ددنسخه «» بجای 
«بمقادنتها» «بمفارقتها» آمده است که ظاهرا درست‌تر است یعنی همین‌طور آن 
امودی که‌ملحق وعارض اوشو ند و یا شده‌اند» بواسطهٌ مفادقت اذبدن او برداشته 
شود. 

۳0( منظور ازهیولایایمختلف تحولات متعددی است که دداجسام‌وابدان 
حاصل مشود و هرحالی و وقتی وضمی دارد بحکم وقوع ابدان درعا لم خلع و 
لبس و کون وفساد و ددنتیجه حالات وعو ادض بی‌پایان کسب کرده است که دد 
عالم مفادقاتگرفتاد آنها بود تا کل مبری ومجرد اذآنها شود مسأله برزخ و 
بت ونشود و عذاب وعقاب دا فلاسفه درتعلق خاطر باين هیأت مکتسبه توجه 


کرده‌اند. 


فصل سی‌ام 


گفتاد دد ,بو ستن بعضی از نفوس به بعضی د.بگر 


و هرگاه گروهی از انسانها درگذرند و کالبدهای اشخاص 
آن باطل و تباه گردد و نفوس آنان از قبد تعلقات‌ماده و کالبد 
رهائی بافته, و سعادت یابند و به‌خوشبختی نائل شوند. پس از 
آنان مردسی دیگر جانشین آنها شده در مرتبت آنأث قرار 
گیرند» قائم‌مقام آنان شده کارهای آنان را انجام دهند پس هرگاه 
این گروه نیز در گذر ند و کالبدها را رها کنند اینان نیز درسعادت بهمان 
مرتبت گذشته گان‌قبل‌نائل آیند[و بهمان‌مقام‌انتقال یابند] وهريك به‌تشبیه 
نوعی و کمی و کیفی خود به‌پیو ندند وچون دراین‌حال جسم نمی باشند 
اجتماع آنان تا هراندازه که باشد و بهر مقدار که برسد مسوجب نشود 
که بعضی جای بعضی دیگر را بگیرند و مکان یکدیگر را تن کنند 
زیرا نفوس اصلا و ابداً واقع در مکان نبوند پس برخورد و اتصال 
بعضی از آنها با بعضی دیگر بدان‌نحو که تلاقی و برخورد اجسام‌است 
نبود وهراندازه تعداد نفوس مشابهةّ مفارقه فزون‌شو ند و بعضی به بعضی 


گفتاد در پیوستن بعضی از... ۳۹۵ 


دیگر به‌پیوندند (که البته نو ع این‌پیو ند نوع اتصال معقول به‌معقول 
بود) موجب خو اهد شد که التذاذ هريك از آنها فزو نترگردد [و شدیدتر 
شود] و هرموقع که نفس دیگری که بعد از آنها بود بدانها ملحق‌شود 
التذاذ این نفسی که ان ملحق میشود بواسطةّ برحورد با نفوس گذشته 
فزونتر شود و التذاذ نفوس پیشین نیز بواسطه برحورد نفوس لاحقین 
بآ نها فزو نتر گردد زیرا دراین‌صورت هريك از آن نفوس هم ذات‌خود 
را تعقل‌می کندو هم بطورمکرر ذات‌امثال‌خود را.پس به کیفیات معقو لا 
او افزوده می‌گرددا وتزایدی که‌در اینجا واز این‌راه حاصل میشود و 
برای آنها تحقق می‌پذیرد بمانند تزاید قوت صناعت کتابت بود که 
بو اسطةٌ مداومت کاتب برافعال خحاص وخوب کتابت برای او حاصل 
میشود. و تلاحق و اتصال بعضی از نفوس به‌بعضی دیگر در افزودن 
بها لتذاذ هريك قائم‌مقام ترادف و تکرار افعال نویسندگان‌بود آن‌افعالی 
که به‌نویسندگی او فزونی قوت و فضیلت بخشد [و به‌قوت و برتری 
صناعت او بیفزاید.] 

و چون نفوس لاحقه بی‌پایان بو ندلاجرم تزاید قوای مريك‌يك 
آنها و لذدات او در آيندة زمان بی‌نهایت بود و این‌حال هر گروهی‌بود 
که در گذرد۲. 

(۱) که لذتها وحوشیهای او بود. : 

(۲) کلمه غابر از لغات اضدادات هم بمعنی گذشته وهم آینده است. و 
ما آنرا پمعنی آینده‌گرفتیم. درسیاسات مدینه است که: ذیرا هريك اذ آن نفوس 
هم ذات خود دا تعقل کند وهم مکرراً امثال ذات خود دا و بواسطة ۳ 
کت آن هت ملسی‌شدن غا برین بدانها به لذات او ددمستقبل‌زمان فزوده کردد 
(ص۰)۸۲ دداین جمله غا برین گذشته گان‌اند. در هرحال معنی دوشن است. 


فصل سی‌و یکم 


تفتار در صناعات و سعاد نها 


وسعادتهای مردم مدینه‌ها بیکی ازسه نحو متفاضل بود: به‌نوع» 
به کمیت و به کیفیت! 

و تفاضل سعادتها در اینجا بمانند تفاضل صناعتهابود ۰ 

پس تفاضل‌صنایع بنسو ع باین معنی است که صناعات بالنو ع 
مختلف بود و هرنوعی غیر از نوع دیگر است. و یکی برتر از آن 
دیگر مانند صناعت بافند گی و بزازی و عطاریو کناسی» رقص. فقه و 
مانند حکمت و خطابه که بو اسطةٌ این وجوه و جهات صنایع مختلفةً 


)۱( درسیاسات‌مدینه است که: قبل بیان شد که‌سعاداتی که برای مردم 
مدینه حاصل میشود بحسب کمیت و کیفیت و کمالاتی که ناشی اذافعال مدنیهاست 
متفاضل بود و اذ داه وبواسطهً همین تفاضل درسعادات است که لذاتی که مردم 
آن حاصل میکنند متفاوت ومتفاضل بود و چون نفوس انساتی مفارق اذماده شد 
و بصودت عیرمتجسم در آمد آن اعراض که ویژه اجسام است از آن برداشته شود. 
(ص ۸۲-۸۱) 


کفتار درصناعات و سعادتها ۳۷ 


بالنو ع متفاضل بودند. 

و تفاضل کمی اهل صنعتهائی که از يك‌نسوع بود باین است که 
مثلا دو نویسنده باشند که علم یکی از آنها بافعال و اجزاء صناعت کتابت 
بیش از آند گر بود و آن دیگر بافعال و اجزاء کتابت کمتر واقف بود 
و علم و اطلاع او کمتر بو دمثل‌اینکه سازو اری‌و تحقق‌این‌صناعت [کتابت] 
بواسطةٌ اجتماع چند امر بودو آن عبارت از علم به‌بعضی از واژه‌ها و 
فن خطابه و خوبی خحط و مقداری از علم حساب میباشد و مثلاء بیضی 
نویسندگان از اين امور نامبرده مثلا" تنها حط خوب و تااندازة هم به 
علم حساب آشنائی دارند و بعضی دیگر تنها به ز بان و مقداری از فن 
خطابه و اقف بوده و خطی خوب دارند و بعضی دیگر بهرچهار امسر 
مزبور آگاهی کامل دارند. 

و تفاضل در کیفیت باین است که مثلا دو نویسنده باشند که هر 
دو بافعال و اجزاء و شرایط کتابت باندازه هم واقف بوند ولکن 
یکی از آن دو در آنچه میداند قوی‌تر و واقف‌تر بود و درایت او در 
امور مسربوط به کتابت زیادتر بود پس تفاضل در کیفیت عبارت از 
این امور بود و سعادتهای مردم مدینه نیز باین‌و جوه متفاضل‌بود. 

و اما مردم سایر مدینه‌ها چون افعال و کردار آنها پست و ناپسند 
است‌در نتیجه اینگو نه افعال‌ناپسند در آنان هیآت‌و ملکات نفسانی پست 
و ناپسندی پدید آورد همچنانکه هر گاه افعال نویسندگی از نو ع افعال 
پست و زيبندة نویسندگی نباشد در کاتب نو ع پست و بدو ناقص ازفن 
نویسندگی را پدید می آورد. 

و هراندازه باین گونه افعال پست افزوده شود به‌نقصان صنعت 


۳۹۸ آراء ال مدینه فاضله 


او افزوده می‌گردد. 

و همین‌طور است افعال و کردار پست و ناپسند ساير مدینه‌ها 
[غیر فاضله] که در نفوس مردم آن هیآت و ملکات پست و ناقص پدید 
می آورد و هراندازه که هريك از مردم آنها براین کونه افعال مداومت 
و مواظبت نمایند به‌نقصان هیآت نفسانی آن افزوده گردد و بدین‌ترتیب 
نفوس آنان مریض و بیمار گردد و از همین‌جهت است که چه بسا بود 
که به‌همین هیآت و ملکات پست‌نفسانی که از راه افعال و کردارناپسند 
خحودبدست آورند لذت برند و احساس‌خوشی وسعادت کنند همچنانکه 
صاحبان ابدان ناسالم و مریضص مثل بسباری از کسانی که مبتلا به تب 
بوند از جهت فسادی که در مزاج بدنآنان راه یافته است از آن نوع 
خحوردنیها و چیزها لذت برند و احساس خوشی کنند که در واقع لذت- 
آور نبود وبرعکس از اموری رنج برند و بذائقه آنان آناخوشایند بود 
که درواقع لذت آورد و خوشایند بود و از طعمها و مزه‌های چیزهای 
شیرین لذت آور احساس لذت نکنند. 

همین‌طور ند بیمارهای نفسانی و کسانی که رو حآنان بیمار بود 
که از جهت فساد تخرلاتی که بو اسطه افعال ارْاذی وعادات خو د کسب 
کرده‌اند به‌همان هیآت وملکات پست مکتسبه و ازهمانکردارهای‌نا پسند 
احساس‌خوشی ولذت کنند و از کارها وامور زیبا و پستدیده یااحساس 
رنج و آزردگی کنند و یا اصولا" در مخیلةٌ آنها [ کار حسوب و احسامن 
ناشی از آن] عطور نکند [و بخیال آنان راه نیابد] و همانطو رکه دربین 
بیماران بدنی کسانی بوند که اصولا" درد و مرض خحود را درنیابند.و 
احساس نکنند و حتی‌پارة از آنان علاوه براینکه به‌بیماری خود واقف 


گفتار در صناعات و سعاد تها ۳۹۹ 


نشود گمان برد که تن‌درست وسالم بود و این گمان تاآنجا دراو قوت 
گیرد که اصولا به‌سخن طبیب هم گوش ندهد و حرف او را باور نکند 
همین‌طوراست پارة از بیماران‌نفسانی که اصولا" از بیماری خود آ کاهی 
ندارند و علاوه گمان‌بر ند که‌دارای‌فضیلت نفسانی و روحی سالم‌اند و 
مطلفاً ن آمادة شنیدن گفتار مرشد و راهنما میباشند و نه معلم ونه‌مقوم۱ 


(۱) آنکه‌حدود مریضی وناتوانی او دا معین کند. 


فصل سی‌ودوم 


کفتار در باب مردم این مدبنه‌ها (جاهله) 


و امانفوس مر دم‌مدینه‌های‌جاهلیه[ جاهله ]آهمچنان‌درا نقصان بما نندو 


راه کمال‌را نگذرانند و چون چیزی از رسوم‌حقیقی معقولات جزرسوم 
معقولات اول مطلقاً در نفوس آنان مر تسم نشده است بناجار در بقاء و 


(۱) درنسخهٌ حطی‌مجلس: و امااهل مدینه‌های غیر فاضله پس نفوس‌مردم 
ناه هی فا ملد ٩.‏ 
درسیاسات‌مدینه است که: هر گاه افعال مدينة نا پسند بود ومتو جه به‌سعادت 
نبود» هیات پست نفسانی‌درآنان ایجا دکند» همانطور که هر گاه افعال کتا بت پست 
ونامو افق بود» کتابت کاتب بدوناذیبا شود وهمین‌طوراست‌افعال هرنو عصناعتی 
که اگر مناسب وخوب نباشد ددنفس صنعتگرهیات نفسانی ناخو شآیندیایجاد 
میکند که صناعت نازیبا وذشت‌می گرددو بدین‌تر تیب نفوس‌مردم اینگو نه مدینه‌ها 
پستو بیمادمی‌شو دو ازهیآت‌مکتسبه‌نا پسندخود لذت‌می بر ند؛چنا نکه‌مر یضان| بدان» 
امود تلخ دا شیرین و برعکسامودشیرین‌دا تلخ احساس نماینده همین طودند 
بیمادان نفسانی که‌ازجهت فساد تخیلاتی که دادند بآن‌هیآت‌نا پسندلذت می بر ند 
بعد گوید: نفوس‌اینگو نه کسان درمرتبةً هیولانی‌بماند و کمال‌نيابند وهنگامیکه 
ماد تن آنان تباه‌گردید نفوس آنان نیز تباه می گردد (ص۸۳)- 


کفتار در باب مردم این... ۳۰٩‏ 


دوامو قوام وجودی محتاح بماده بو ند و چون آن مادتی که مقوم ذات 
و وجودآنها است باطل گردید با لضرورة آن قوائی که در شأن آنهااست 
که متقوم بمادة باطل شده باشد نیز باطل گرددا و آن قوائی که در شأن 
آنها است که متقوم بمادة باقی‌مانده باشد همچنان باقی بماند؟ وهر گاه 
این‌جسم نیز باطل گردیده و منحل به‌چیزی دیگر شود آن امر باقی‌مانده 
بعنو ان صورت آن‌چیزی که مادهٌ باقیه بآن" منحل شده است قرار گرفته 
و باقی‌ماند. 

و بدین‌ترتیب هرموقع که اتفاق افتد که اين مادت نیز بمادهٌدیگر 
منحل گردد آن قو‌ای‌مانده بعنوان صورت منحل‌البه باقی ماند وصورت 
آن شودتا آ نجا که دراین انحلالات منحل به عناصر اولیه و اسطقسات 
شود پس قو ای‌باقی‌مانده‌اخیر صورت آن اسطقسات شود؟ سپس‌وضح 
و حال‌برحسب‌تکوینو تابع اتفاقی است که حاصل می‌شود یعنی تابع 


(۱) در نسخاًمصحح:چون سوم هيچيك | زمعقو لات حقیقی‌در نفوس آنهامر تسم 
نشود.. و این قسمت دا با توجه به متن خطی‌مجلس ترجمه کردیم. 

(۲) هرمقدارازماده که تحلیل برود و باطل شود قرای متقوم با نها نیز باطل 
گر دد. 

(۳) تا آنگاه که همةٌ جسم فرسوده و باطل شود... که بعداً بباید. 

(۴) خلاصه‌این است که جون بدن داثئماً درتحلیل استمقدادی اژقو ای‌او 
تحلیل میرود ومقدادی دیگر بعنوان صورت مادهٌ منحل‌البه باقی می‌ماند تا آنجا 
که کالبد فرسوده شود ومنحل به‌عناصر اولیه شودکه قوای مانده‌دد آخر صودت 
اسطفسات شود پس ازمرگه نیز این کالند مانده بترتیب فاسد شود وقوای‌آن که 
مرتبهُ کمال نیافته است تباه شود وتنها جیزی که باقی میماند صودت عنصری 


است که مجرد نیست, 


۲« آر اء ال مدینا فاضله 


امر متکون اتفاقی است که از این اجزاء عنصر ی که سرانجام کالبدباً نها 
منحل شده است چه چیز موجود شود؛ پس ه رگاه چنین انفاق افتد که 
این اجزاء نوعی اختلاط و آمیزش یابند که انسان از آن متکون شود 
مجدداً بازگردد و بصورت هیأتی در انسانی دیگر در آید! و اگر چنین 
اتفاق افتد که این اجزاء بنوعی‌اختلاط و آميزش یابند که‌نو ع دیگریاز 
حیوان و یا اصولا مو جودی غیر از حیوان ازو متکون شود مجدداً باز 
گردد وبصورت میتی در آن‌چیز در آید. 

و اینان همان نفوس‌ها لکه و نفوسی بو ندکه به‌تباهی و نیستی‌رو ند 
و بمانند نفوس بهاثم و حیوانات درنده و افعیها بوند". 

و اما مردم مدینة فاسقه دروضعی دیگرند زیرا آن هیأّت وملکات 
نفسانی که از راه اعتقاد به آراء وعقاید فاضله کسب کرده‌اند نفو سآنان 
را از قید ماده و هیآت نضانی پستی کته از داه افیال ناپسند و پششت 
کسب کرده‌اند رهاشی بخشد» پس اینگونه هیآت مقترن به هیآت و 
ملکات نو ع اول شود و دراین‌صورت هیآت نوع اول مکدر و آلوده 
گردد. و با آنها مضادت کند ودر نتیجه‌از مضادت این هیأت با آن‌ملکات 
آزار و رنجی بزرگ به‌تفس پیوندد و برعکس از مضادت آن میات با 
این ملکات رنج بزرگ دیگری برنفس عارضگردد؟ پس از احیه این 


)۱( منطور اذهیأت‌همان هیئت‌مادی است که نطفه ومبدء قوه ناطقه‌است. 

(۷) نوعی ازتناسخ بود. 

(۳) که با تلاشی کا لید متلاشی ونابود شوند. 

)۴( تفنن درعبادت است والامضادت طرفینی است ومنظود این است که 
هم هیات بدو تاپسند تاسازگاد با هیآت پسندیده بود دهم برعکس«». 


گفتاد در باب مر دم این... ۳۳ 


دوامر [دومضادت] دو اذیت و رنج بزرک برنفس و ارد شود. 

و درحقیقت از تبعات اینگونه هیآت‌مستفاد از آراء جاهلیت‌این 
است که رنج و آزاری بزرگك در جزء ناطقهةٌ نفس حاصل شود نهایت 
آنکه نفس ناطقه از جهت اشتغالی که بواردات حواس‌خود دارد ازین 
رنج و آزار بزرگ غافل بود! و هنگامیکه از اشتغالات بواردات حسی 
خود جدا و بر کنار شد آن‌گاه است که به‌تبعات و رنجهای ناشی از 
اینگونه میات واقف و آگاه گردد و او را از ماده واز شاغلات‌حواس 
واز همه آنچه از خار ح و ارد بر آن شده است رهائی بخشد". همانطور 
که مادام که حواس انسان مغموم براو امسوری از محسوسات وارد کند 
که مشتغل بدانها شود از آنچه او را مغمول می‌گرداند ناراحت نشده 
و رنج حاصل از آنرا احساس نمی کندتا آن گاه که ازحواس وشاغلات 
حسی منفرد و جدا شود که در این‌صورت رنج و آزار حاصلهةً از آنها 
(اموری که او را مغموم‌گرداند) براو باز گردد و همین‌طور است حال 
بیمار که‌از بیماری‌خود رنج‌برد که‌هر گاه باموری‌دیگر اشتغالیابددراین 
صورت يا از رنج وی کاسته میگردد و يا اینکه اصولا احساس رنج 
نمی کند۲. 

واما هر گاه از آن اموری که او را به‌حود مشغول کرده است و 


(۱) نسخخطی مجلس مادام که واددات حسی بر او وادد میشود ومتصل 
دستغل بانها بود از این دنج حاصله غافل است. 

(۲) و دداین هنکاماحساس رنج کند. 

(۳), یعنی چون‌باموری دیگر مشغول شود يا از دنج‌مرضش کاسته میشود 
دیا اصولا دنج دا احساس نمی کند چون سرگرم به امری دیگرشده است. 


۳۰۴ آر اء ال مدینه فاضلةً 


حواس وی بآنها اشتغال یافته است رهائی یابد و منفرد شود آن‌گاه 
است که‌بآنر نج گاه‌می‌شود ویا آن‌رنجوعذاب‌باو بازمی‌گردد واحساس 
م و 

همین‌طور است حال و وضع نفس ناطقه که مادام که بواردات 
سیم اشتغال دارد از رنج و آزاری که ناشی از هیآت و ملکات‌مکتسبه 
پست بود [مادام که این‌هیات بدان‌مقترن بود] نا آ گاه‌بود و آن‌گاه که بطور 
کامل از شاغلات حسی منفرد و بر کنار شد از آن رنج و عذاب آگاهی 
یابد و رنجهای ناشی از اين میت بر وی ظاهر و آشکار شود پس در 
طولرو زگار همچنان در دنج وعذاب بزرگک بما ند ور,هر گاه کی دیگر 
از مسردم [ آن مدینه] که در مرتبةً حود او بود باو ملحق شود در این 
صورت رنج و عذاب هريك دراثر مصاحبت آندگر افزوده گسردد و 
جون متلاحقین و اتصال‌یابندگان [از نوع او] بی‌پایان بوند ازدیاد و 
فزوده‌شدن رنج و عذاب آنان در آیندةٌ رو گار همچنان بی‌نهایت بود 
و این‌است آن‌شقاوت و بد بختی که مقابل ومضاد سعادت است. 

و اما وضع و حال مردم مدینه‌های ضاله باین‌صورت است که 
آنکسی که آنان را گمر اه کرده و بخاطر نیل باغراض و هدفهای‌جاهلية 
آنان را از راه سعادت منحر ف کرده است‌در حال یکه‌خودنیزسعادت‌را 
بدرستی می‌شناسد این چنینکس بسان مردم مدینه فاسته بودا 

)۱( اگر قائل‌باین امرشویم که ددحال اشتغال دنج ازو ذائل شود در 
این حال گوئیم بازمیکردد و اکر قائل شویم که ددحال اشتغال احساس نمی- 
کند گوئیم درحال عدم اشتغال احساس میکند. 

(۲) سرانجام کاد امام گمر اه کننده بمانند سرانجام کاد مردم مدینه فاسقه 

است که شر ح آن گذشت. 


گفتار در باب مردم این ... ۳*۵ 


پس این چنین کس بدو نمردمدیگر مدینه[و قطع نظر از آنان] شقی‌و بدبخت 
بودا و اما وضع و حال خود مردم آن مدینه۲ پس‌هلاك شوند و بدان 
سوی‌رو ند ومنحل شو ند کهءردم مدينهة جاهلیه" [و بالاخره سرانجام حال 
و وضع آنان بسان مردم مدینه جاهلیه بود؟]. 

و اما وضع و حال‌مر دم‌مدینه‌های‌مبد له بدین‌منوال بود که نخست 
۳ حقایق را بر آنها مبدل و مشتبه کرده آنان را از راه‌سعادت 
منحرف‌می کندا گرخود از نو ع‌مردم مدینه‌های فاسقه بود به‌تنهائی و فی 
حدنفسه [نه دیگران] شقی و بدبخت بود؟ و اما دیگران نیزهلال‌شده و 
انحلال‌یا بند؟ برمثال مردم مدینه جاهلیه [بدان‌سوی‌رو ند وسرانجام آنها 
آن‌باشد که‌مردم‌مدينة جاهلیه]. 

و همین‌طور است حال و وضع کسی که‌خود از روی‌سهو وغلط 
از راه سعادت منحرف شود و اما حال و وضع مردمی از امل مدینةٌ 


(۱) ددنسخةٌ خطی مجلس: اذ این جهت‌این شخص به‌تنهائی نه سایر 
اهل مدینه. شقی و بدبخت بود. 

(۲) که بو اسطه امام‌سو » کمراه شده‌اند. 

(۳) قوای نفسانی آنها انحلال یابد تا به عناصر رسد وبدان‌سان‌بو ند که 
در باره مردم مدینه‌های جاهلیه گفته شد. 

(۴) دجوع شود به‌مدینة جاهلیه. 

(۵) قید اينکه اذ نوع مردم مدینه فاسقه بوده قید توضیحی است. ذیرا 
نهر چنین کسی اذنو ع مردم مدینه فاسقه است نه فاضله ونه.. 

(۶) قو ای آنها انحلال یابد تا آن‌گاه که کاملا: متلاشی شوند و آن 
صودت اسطفسات وعناصر در آیند وجریانات بعدی که شرح داده شد. رجوع به 
مدینة جاهلیه شورد. 


گت 


به«۳ آر اء اهل مد ین فاضله 


فاضله که مضطر و مقهور برافعال مردم مدینةً جاهلیه شو ند بدین‌منو ال 
است که چون کسی که مجبور و مقهور بانجام‌کاری بود از کار ی که‌انجام 
می‌دهد همواره در رنج وعذاب است بدین‌سبب مواظبت ومداومت‌وی 
بر انجام‌کاری که مجبور بانجام آن شده است بسرای وی هیأت و ملکةً 
نفسان ی که مضاد ملکات فاضله باشد ایجاد زخو اهد کرد تا آنکه این‌حال 
نقس او را مکدر و آلوده گرداند و منزلت او را بسان متزلت مردم 
مدینه‌های فاسقه کند و بنابراين آن افعال ی که در انجام آنها مقهور و 
مجبور شده‌است زیانی بآن‌نمیر ساند و این‌وضع و حال هنگامی برای 
آن فرد فاضل ۱ پیش آید که آن کس ی که براو تسلط یافته است یکی از 
افراد و مردم مدینه‌های مضادة با مدیئه فاضله بود و یااینکه خودمجبور 
شده باشد که در مسکنهای مضادین سکونت نماید" . 


(۱) فردی که ذاتاً ازمردم مدینة فاضله است وجیادی‌بر اوحا کم وسلط 
شده باشد و یا او مجبود به سکونت درمدینهفاسقه‌شده پاشد. 

(۲) ظاهر امر این‌است که شخص ی که مجبوربآن کاد نا پسند شده است 
مجبود به سکونت در جمعیتهای مضادین شده باشد مثل اینکه باسارت برده شده 
باشد يا وضعی دیگر ایجاب کرده باشد که شخص اذمردم حوب درسدینه‌های 
مضاد مدینة فاضله سکو نت کرده باشد. 


تصل سی‌وسوم 
گفتاد ددچیزهای مشتر لك ببن مردم مدبنةٌ فاضله 


و اما امور مشتر کی که لازم است همه مردم مدينةٌ فاضله بدانند 
عبارت از اموری چند است بدین‌ترتیب. 

۱- نخستین‌چیز شناخت سبب اول موجودات و جملهٌ اوصاف 
او بود. 

۲- پس از آن شناخت موجوداتی بود که مفارق از ماده‌اند و 
اوصاف احتصاصی هريك از آنها و آن صفات و مراتبی که ویژه مريك 
بود تا منتهی شود به‌عقل فعال که پایان سلسلهً مفارقات بود و شناحت 
فمل و تأثیر هريك از آنهاا. 

۳- پس ازم‌فار قات» شناخت جو اهر آسمانی وصفات و یژه‌هر يك 
از آنها بود. 

۴- پس از آن»شناخت چگونگی تکون و فساد اجسام طبیعی‌بود 
که واقع درتحت سماویات است و شناخت‌این معنی‌است که آنچه دد 


)۱ در نسخخطی مجلس: سپس شناخعت موجودات ثوانی... 


۳ 


۸ ۳۰ آراء احل مدین؟ فاضله 


اجسام جریان یابد [و جریان نظام آفرینش] برضوابط و سنتی محکم 
و متقن و عنایت و عدل و حکمت بود و شناخت این امر که در نظام 
وجود به هیچ وجهی از وجوه نه اهمالی رفته است و نه نقصی و نه 
جور و ستمی. 

۵ پس از آن شناعت وجودو آفرینش انسان و شناخت 
چگونگی حدوث قوای نفسانی او و نحوه فیض وضوئی که از احیة 
عقل فعال بر آن افاضه شود تا آن‌گاه که معقولات اول واراده و اختیار 
حاصل شود!. 

ع- پس از آن شناخت رئیس اول وچگونگی وحی او بود. 

۷- پس از آن شناخت روّسائی بود که هرگاه در وقتی از او قات 
رئیس اول نبود جانشین او شوند. 

۸- پس از آن شناخت مدینه فاضله و مردم آن و شناخت‌سعادتی 
که نفوس آنان باید متوجه بآن شده بسویآن‌سوق‌داده شو ند وشناعت 
مدینه‌های مضاد مدینةٌ فاضله و شناخت منز لتی که با ز گشت نفوس آنان 
پس از مرگ بان بود. و اينکه باز گشت بعضی به‌شقاوت ابدی‌و بعضی 
به‌عالم عدم‌و نیستی‌بود. 

9-پس از آن شناخت امتهای فاضله و امتهائی که مضادفاضله‌اند. 
و این امور بیکی از دو وجه شناخته شود یا بواسطةّ ارتسام در 


۱- ازهنگامیکه اذناحيهةً عقل فعال فیض دسد تا آن‌گاه که معقولات اول 
برای اوحاصل کردد و همچنین اراده و اختیاد. چون ازهیأت مادی شروع 
میشود تا کال یا بد و بمرتبةً رسد کهمعقولات اول و اداده و اختیاد برای او 

حاصل شود. 





ِ زهای مشترك بین... 
گفتار در چیزهای مشترك بین ۳۰۹ 


نفوس آنان بآن‌نحو که موجود است و یا بواسطةٌ ارتسامی که حاصل از 
مناسبت و تمثیل بود باین‌معنی که در نفوس آنان مثالات و محاکیات ی که 
مبین آنها است مر تسم شود. 
پس حکماء مدینةٌ فاضله کسانی‌اند که این امور را هم از راه 
برهان و هم بقوت بصیرت خود اندریابند و فهم کنند و کسانسی که در 
رتبت بعد از آنها بوند این امور را آنطور که هست نیز بشناسند ولکن 
باتکاء دانش و بصیرت حکماء یعنی به‌پیروی از آنها و از راه تصدیق 
گفتار واعتماد وو ثوق‌بآ نها و لکن‌مابقی مردم‌بو اسطة نمودارها و مثالات 
و محاکیاتی که مصور و مبین این امسور بودمی‌شناسند زیرا آنان راا 
آن گونه قدرت ذهنی و هیأت و ملکات نفسانی نبود تا آنکه بالطبع و 
با با لعادة موجب شود که این امسور را بدان‌سان که هست اندر بابند۲. 
و البته این هردو معرفت بود" بجز آنکه آن معرفتی که ویژهٌ حکیم بود 
بناچار و قهراً افضل از آن دگر بود و کسانی که بسواسطه مثالات و 
محا کیاتیکه نمودار و محاکی آنها بود این امور را می‌شناسند [بر گونه 
گونه بود] بعضی بواسطه محا کیات و مثالاتی که نزديك بآنها است و 
بیضی به‌مثالاتی که کمی دورتر بود و بعضی به‌مثالاتی خیلی دورتر از 
(۱) چنانکه دد آینه ویا دراجسام صقیله. مثالات اشیاء نمودادمیشود.. 
(۲) متن بدین‌صودت است‌ولانهم لاهیئةنی اذها نهم لتفهمهم علی‌ماهی‌مو جودة 
اما بالطبع اوبا لمادة» که کلمات‌با لطبع‌و با لمادة ر امتعلق به تفهم گرفتیم نه به‌موجودة 
ونه لاهيئة که احتمالا آنهم توجیهی دادد. منظود اذ با لطبع یعنی آن طور که 
حکماء اندر یا بند وبا لعادة. آنان‌که دد دتبت بعدند و اگرمتعلق به موجودة و 
یا لاهيثة باشد معلی متفاوت ميشود. ددنسخاٌ خعلی‌مجلس. لامنة 
(۳) هم اذطریق برهان وهم به محا کات دد هر دوصورت معرفت است. 


۳۹۰ آراء اهل مدینا فاضله 


عین آنها بود وبعضی دیگر به‌مثالاتی که بی‌نهایت دورتر بود. 

و این امور و حقایق برای هرامتی و مردم هرمدینةً بواسطه 
محاکیات و مثالاتی که معمول و اعرف بنزدآنان بود بطور الاعرف 
فالاعرف مصور و ممثل می‌شود و چه‌بسا باشد که پارهٌ از آنها و یا بیشتر 
آنها [از لحاظ نو ع شناعت] بنزد امتهای گوناگون مختلف بسود و در 
نتیجه این امور و حقایق برای هرامت و ملتی به‌چیزهائی مصور و ممثل 
شود غیر از چیزهائی که برای ملت و امت دیگر بواسطةٌ آنها مصور و 
ممگل شوووا. 

و از همین جهت ممکن است که ملتهای فاضله و مدینه‌های فاضله 
مختلف بوند وملتهای آنهانیزمختلف باشند و لکن‌همة آنها بيك سعادت 
و يك‌هدف ومقصد مومن بوند". 

وهرگاه این امور و حقایق مشتر که و همگانی بواسطةٌ برهان 
معلوم و شناخته شود و مبرهن گردد در این‌صورت مطلقا محل وموض‌ی 
برای حلاف و گفتار عناد آمیز نبود نه بطریق مغا لطه و نه بنز دکسی که 
دراثر سوء فهم از درك آن ناتوان بود. 

و دراین‌هنگام معاند ومخالف» آن امر مسلم و مبرهن واقمی را 
باطل نمی کند وبلکه آن اموری که خود فهمیده واندر می‌یابد باطل 


)۱( پس این حقایق برای هرامتی مثمل شود بامودی جز آن امودی که 
بواسطهٌ آنها برای امتی دیگر مصود گردد. 

(۲) درسیاسات مدینه است که‌اذاین جهت ممکن است که امتهای فاضله 
و مدینه‌های فاضله از لحاظ طرز فکر ملت مختلف بوداگرچه همگی به يك 
سعادت بعینه‌مومن بو ند. 


گفتار در چیزهای مشتر ل لین ۰.۰ ۳ 


میکرداندا. 

و اما ا گر این امور بواسطه مثالات و محاکیاتی که نمودار و 
ممثل آنها است معلوم و شناخته شود البته در آن محاکیات و ممثلای 
احیاناً موضع و محلی برای عناد هست که در بعضی از آنها مواضع‌عناد 
کمتر بود و در بعضی دیگر زیادتر» در بعضی ظاهرتر ودر بعضی‌دیگر 
خفی‌تر بود و البته مانعی نیست که بین کسانیکه این حقایق و امور رااز 
راه مثالات محا کیه می‌شناسند کسانی باشند که برمو اضعی ازعناد در آن 
مثالات و اقف‌شو ند و در آنهاتو قف کنند اینها نیز برچند دسته‌اند: 

یکدسته آنهائی هستند که میخو اهند هدایت شوند. پس آنچه از 
آن مثالات محا کیه بنزد ایشان باطل شناخته شود به‌مثالات محاکية 
دیگری که نزديك‌تر به‌حق بود و در آنها این عناد و انکار نبود نقل‌داده 


(۱) نه اینکه فی‌نفسه محل وموضعی برای عناد بود وبلکه این عناد دد 
اثر ناتوانی او و تو جه او بامورباطله است. عبادت متن سخت مضطرب است و 
این است. فحینتذیکون للمعا ند لاحقیقةالامرفی‌نفسه ولکتن ما فهمه هومنالباطل 
فی‌الامر. درنسخة چاپ قدیم ولکن یهمه هومنالباطل فی‌الامر. ددنسخه دال. 
حقیقة است. نهلاحققة. 

اگر کلمةٌ حقيقة باشد معنی این‌طود میشود دداین هنگام برمعاند است که 
حقیقت امر دا بیان کند و لکن آنچه را که ادفهمیده است اذ امود باطله بود. 
دیا بنا برنسخةٌ قدیم آنچه دا که اوتوجه میکند وبرای اومهم است يك امودی 
بود باطل. ظاهراً این معنی درست‌تراست. ددنسخٌ حطی مجلس فحینثذا لمعا ند 
لایبطل الامر نفسه و لکن ما فهمه همومنالباطل‌فی‌الامر: دد این صودت معاند آن 
امر دا نتو اند باطل کند و بلکه آنچه خود دراه کرده است باطل است این 
بعنی صحیح تر است وما با تو جه به همه عبادات ونسخه بدلها ونسخه‌های‌متعدد 


معنی کردیم. 





۳ آر اء ال مدینا فاضله 


فیشواندا اتتارهوگاد از این راه و بدین محاکیات دیگر قانع شدند که 
رمامیشوند [ مطلوب حاصل است] و اگر این مثالات محاکيةً دیگر 
نیز بنزد آنهاباطل بودبمرتبة دیگری برده می‌شو ند [از راه مثالات‌دیگر 
برای آنان بیان خواهد شد] باز هم اگر قانع شدند که رها میشو ند 
[مطلوب حاصل است] و گر نه [تا هراندازه که لازم‌باشد با مثله ومثالات 
گو ناگون انتقال داده میشو ند] مرمثالی در هرمرتبهةً که بنزد آنها باطل 
شناخته شد بمرتبةً بالاتر ومثالی دیگر برده میشوند وهرگاه همه مثالات 
بنزد آنان باطل شناخته شود | گر درچنین کسی قدرتی بود بر وقوف و 
شناعت‌حق» خود حق را خواهند شنانعت و باید درمرتبةً مقلدین‌حکما* 
قرار داده شود و اگر. باین امر هم راضی وفانع نشد؟ و حود اظهار 
شوق وعلاقه به‌حکمت نمود اگر دراو این قدرت‌باشد» دراین صورت 
حود حکمت‌میاموزد" [بدنبال‌حکمت آموزی می‌رود]. 

و برای دسته دیگر نوعی از اغسراض جاهلیت بود از نوع 
کرامت» توانگری. يا لذت در جمح مال وغیر آن و قوانین وسنتهای 
مدینةٌ فاضله را مانع از رسیدن با نها میداند. 


(۱) برهان دیگر که البته همان مثالات ومحا کیات باشد برای آنها آودده 
میشود و از داه مثالات دیگر بدانها تفهیم میگردد. 

۲2 که در زمرمقلدین حکماباشد وحق‌دا بیا بد به‌پیروک ازحکما و بلکه 
خحواهد که خودش‌استنبا ط کند وحکیم با شد. 

(۳) یعنی‌مجاذخو اهد بودکه بدنبال حکمت آموزی دود. درنسخةً ج و 
کان فی‌منتهذ لك آمده‌است که‌ظا هر آمنتبه درست تر است..۰ | لبتهدرصور تیکه‌صر ف ‌عناد 
نباشد و بلکه متحری حقیقت با شد و بدنبال حقیقت برود و اگرنه با معاند محض 
کادی ثیست. 





کفتار درچیزهای مشتر ك بین... ۳ 


بدین‌جهت همه آراء اهل‌مدینةً فاضله را بر گرفته و قصدمیکند که 
همهّآنها را باطل گرداند۱ اعم از آرائی که مثالات حق بوند و یاآنجه 
بدو القاء شود خود حق بود" و باطل کردن وی مثالات آنهارا بدووجه 
بود: یکی‌از راه نقوض و مواضع عناد در آنها و دیگر ازراه مغا لطه و 
حیله گری» واما باطل کردن خحود حق را [نه مثالات آنرا] تنها از راه 
مغالطه و تزویر بود و همه این کارها بدان‌جهت کند که هیچ‌چیزی مانع 
رسیدن باغراض جاهلانه و اعمال زشت او نبود و قهراً اینگونه کسان 
نباید در زمرة مردم مدینةً فاضله محسوب گردند» دستهٌ دیگر بو ند که 
همه مثالات حق‌یکی از جهت و اضح‌عنادی که احیا نآدر آنهااست بنزد آنان 
باطل بود ودیگر از این‌جهت که با و جود مواضع عناد [درمثالات‌حق] 
خود مردمانی بد فهم و کج‌اندیشه بوند که از راه مثالات برمواضع 
حق مغالطه کنند از راه مغا لطه در مثالات درخود حق هم مغالطه کنند] 
و درنتیجه آن اموری هم که مطلقاً و اصلا محل و موضع‌عنادی در آنها 
نست [خود حق] بنزد آنها باطل نماید و همرگاه به‌طبقه [مرتب] حق 
نفل داده شوند باشد که آنرا بشناخته اندر بابند" دراین صورت نیز 
بدی درك و فهم آنان آنها را گمراه‌گرداند تا آنجاکه حق را غیر از 
آنچه هست تخیل کنند. 


(۱) یعمد الی آداء| لمدینةا لفاضلة کلها : عمدالیه. - بر آن خشم گرفت تکیه 
کرد. حمله کرد. 

(۲) نهنالات. 

(۳) به‌منظود تفهیم حق وبرهان برحقایق بثمثالات دیگرنقل داده شو ند و 
اذطریق دیگر برای‌آنها بیان شود. 


۳۱۴ آراء اهل مدین؟ فاضله 


پس گمان می کنند که آنچه را تصور کرده‌اند و در قوةٌ متخیلةً 
آنها مرتسم شده است همان جیزی است که پیروان حق مدعی 
حق‌بودن آن میباشندا پس چون این متصورات بنزد آنان باطل بودگمان 
می کنند که آنچه را باطل کرده‌اند همان حق مدعی به است نه آنچه 
مفهوم آنها است" و بدین‌جهت وهم و گمانی برای آنان حاصل‌شودکه 
اصولا حق و حقیقتی وجود ندارد۲ و آن کسی که گمان می‌رو دکه باحق 
و حقیقت راهنمائی شده است فریب خورده است و کسانی که بعنوان 
مرشد و راهنمای به‌حق شناخته شده‌اند و بدانها عنوان راهنما ومرشد 
داده‌شده‌است خحدعه کننده و اشراری بوند که میخواهند از راه گفتن 
اینگو نه سخنان ریاست و یاچیزی دیگر بدست آورند و این وضع و 
حال۴ گروهی از اینان را به‌شك و تحیر و سر گردان ی کشاند و آنها را 
سر گردان کند و برای دستةٌ دیگری از آنان اين امور ظاهر میگردد و 
لکن بما نند نموده شدن امری از فاصله دور و یا مانند آنچه آدمی دد 


(۱) ینی تا آن انداذه فهم آنهافاسد ونادسا است که يك چیزهاثی دا 
نخست درخیال خودمجسم میکنند و گمان‌میکنند که آنچه رادیگران‌حقیقت‌میدانند 
این است و آنگاه ددصدد بطلان آن برمیا یند. 

)۲ کمان‌میکنند که حق را باطل کرده‌اند درحالی که آنچه مفهوم آنها 
شده است باطل کرده‌اند نه حق دا زیرا دداثر نادسائی فهم خود اصولا حق 
را دراه نکرده‌اند تا باطل کنند. 

۳( چون‌تصودمیکنندهمةٌ آنچه باطل کرده| ند حق‌است‌درحا لی که‌متخیلات 
خودرا باطل کرده‌اند» عقدة‌شکا کان دا شرح میدهد. 

(۳۴) یعنی اینکه گمان‌میکنند که آنچه را که باطل کرده اند همان بحق مدعی به 


بود. 


کفتار درچیزهای مشتر لك پین... ۳۵ 


خواب تخیل میکند که حق مو جوداست و حقیقی دراین عسالم هست و 
لکن از ادراك او بواسطهٌ علل و اسبابی که معتقد است که باو مساعدت 
نکرده[امکان فهم و درك آنرانمی‌دهد] ناتوان بوده دور و مباین افتاده 
است و آنچه بادراك وی در می آید حقیقت نبود لاجرم در صدد باطل 
کردن مدر کات خود برمياید و در این هنگام آن را حق نمی‌داندا و 
در عین‌حال معتقد است و يا گمان می‌کند که آنچه اکنون ادرالك کرده 


است حق است؟. 


(۱) یعنی‌چنانچه بطود خواب وخیال‌برای اوظاهرميشود. 

(۲) یعنی ددعین حال فک میکندا ینکه| در المیکند که حق و حقیقتی نیست حق است. 

درسیاسات مدینه این اصناف دا ددنوا بت‌مدينةً فاضله آورده است و گوید: 
اینان برچند دسته‌اند. ۱- دستهٌ که دراواغراض و اهوائی اذ هدفهای مردم‌مدینه 
جاهلیه است و افکاد و سنتهای مدینه فاضله مانع از وصول بدانها است پس 
تکیه بر الفاظ واضح سنت میکند و کنتادها و وضعیت‌های او دا مودد بردسی 
قفراد میدهد و طبق خحواست خود تأویل میکند اینان دا تحریف کننده نامند. 
(۲) دستهةٌ دیگر قصد تحریف ندارند و لکن ازجهت بدی فهم و نادسائی آن 
از درك و قصد ومنظاور وا ضع‌سنت: امود شریعت مدینه فاضله دا دیگرگون می- 
نهمند ودر نتیجه ازهدفو قصد و اقعی و اضح‌قو انین و سنت‌هامنح رف‌میشو ند و گمراه 
میشوند درحالی که از گمراهی‌خود خبرندارنداین دسته دا مارقه نامند. ۳- دستةٌ 
دیگر آنان هستند که آنچه گفته شد درل میکنند یعنی حقایق دا تحلیل و تصود 
بیکنند لکن تانع نمی‌شو ند ولاجرم‌درفکر خود؛ آنها را باطل میکنند و البته اين 
کاد دا برای خاطرعناد با مدينة فاضله‌نمی کنند و بلکه طالب‌حق‌اند» کسی که‌بدین 
حال بود باید او را متو جه بامود وحقایق دیگری که از داه اینگونه گفتادهاقابل 
بطلاننبا شد کردا گرقانم‌شد کهمطلوب حاصل است‌ها گرقانح نشدو بمو اضعی کقابل 
عناد و انکاراست وقوف یافت وتوقف کرد به طبقٌدیگر بایدبرده‌شودوحفایق‌دیگر 
باید ددبر بر اوقراد گیردوهمین طور تاقانم‌شود | کر اصولاقانع نشدو از داه‌تمثیلات-» 





۳۹۶ آداء اهل مدینا فاضله 


جهم‌قانع نشد بناجار باید خود حقایق دا برای او دوشن کرد نه تمثیلات .۰ 
(۴) دسته دیگر بون دکه هرچه تخیل میکنند باطل میدانند و هر انداژه 
بالاتر برده شوند بمنظود غلبه یافتن همه دا انکاد میکنند اینهادیگر به هیچ‌امری 
تسلیم نمی‌شوند وغرض آنها دسیدن باغراض جاهلیت است. 
)۵ دسته دیگر سعادت دا تخیل کنند و ازجهت نقصان تخیلات واددا کات 
خود همه دا باطل میکنند. (رجو ع شود به‌سیاسات مدینه ص ۰۵ ۱9۶+۱) 





تصل سی‌وچهارم 


گفتاد در آداء اهل مدننه‌های جاهله وضاله 


مدینه‌های‌جاهله وضاله هنگامی بو جود می آیند که اساسو جودی 
ملت بر پارةٌ از آراء فاسدة قدیمی مبتنی و استوار بودا. 

از جملهٌ آن آراء نادرست این است که گروهی گفته‌اند که ما همه 
موجوداتی که دیده و مشاهده میکنیم متضادند و همريك خواستار و در 
صدد ابطال آن دیگر بود ودیده و مشاهده می‌کنیم که هنگامی که‌هريك 
از آنها تحصل یافت همراه و جود او چیز دیگری باو اعطاء میشود که 
بواسطهٌ آن وجود خود را از تباهی و بطلان نگهمیدارد؟ و نیز چیز 
دیگری باواعطاء میشود که بو اسطةٌ آن فعل موجود ضد خود را از خود 
دفع و دور میکند و بواسطهٌ آن ذات خود را از ضد خحود بر کنار و 


(۱) منظود این‌است که آداء فاسده قدما دا؛ اساس کاد خود قر از بدهند؛ 
آشاره باقوال متفلسفان درمورد حیات و زندگی است. 

(۲) که‌علتمبقیه وجود اشیاء است. نسخة خطی مجلس يك‌قسمت‌زیاد تر 
دادد که چون بنظر زائد میرسد نقل نشد. 


۳۹۸ آداء ال مدین؟ فاضله 


دور میداردا و چیز دیگری باو اعطاء میشود که بواسطةٌ آن‌هم ضد 
خود را تباه و باطل می‌گرداند و هم جسمی دیگر شبیه بآن [شبیه در 
نوع آن] میسازد؟ و چیز دیگری باو اعطاء میشود که بواسطهٌ آن قادر 
بود که سایر چیزها را که در برتر کردن و دوام وجودش سودمندند در 
استخدام خود در آورد» و در بسیاری از این موجودات چیزی نهاده و 
آفریده شده است که بو اسطهة آن همه امور بکه ناموافق وممتنع وبزیان 
وجود او بوند مقهور میکُرداند و بالاخره وجود هرضدی نسبت بهر- 
ضدی ونست بهرچیزی که غیر او است بدینسان آفر یده شده است. 
تا آانجا که دربارةٌ هريك از آنها برای ما چنین تخیل افتد که 
او تنها موجودی است که برترین‌و جودها برای او خواسته شده ومجاز 
دانسته شده است [نه غیر او] و بدین‌جهت است که برای او همهٌاموری 
که بواسطهٌآنها عوامل زیان آور و غیرتافع به‌خود را مطرود و باطل 
می گر داند آفریده شده است و نیز برای او اموری قرار داده شده است 
[قواثی در ذات او نهاده شده است] که بواسطة آنها همه اموربکه در 


وجود برتر او سودمند بود در استخدام خود در آورد۲ 


(۱) یعنی مانع دسیدن مضرت اژزناحیه ضدش بود. 

(۲) و بالاخره‌هرموجوی دادای قوای متعددی است که‌بو اسطهٌ آنهاحیات 
وبقاء خود دا تأمین کرده ازمضرات خود را حفظ میکند وهم بقاء نوع خود دا 
تضمین وتأمین میکند. 

(۳) براین اساس‌خیال‌می‌شود که تنها اوبا ید حائز تمام خیرات و کمالات 
وجودی باشد و از این جهت است که دد حیوانات نیروی مضاده وحمله‌وری 
برای نا بود کردن حیوانات دیگرنهاده شده است براین سنخ اذ تفکر که تنهاسه 


گفتاد در آ2اء اهل مدینه‌های... ۳ 


زیرا بسیاری از حیوانات را دیده ومشاهده میکند که بربسیاری 
از حیوانات دیگر [بر بقیه حیوانات] حمله‌ور میشوند و از این راه 
خواستار تباهی و ازبین بردن آنها بو ند بدون اینکه از این وضع سود 
و نفع آشکاری بر گیر ندبدان‌ساث که گو یاطبع آ نهاچنین آفریده صلهآست 
که در جهان وجود موجودی دیگر بجز او نباید باشد و یا اینکه‌و جود 
هرموجودی دیگر بجز او برای او زیان‌آور بود براین اساس [براین 
نوع تفکر ] که صرف وجود غیر او برای او زیان آور بود» و اگرجه 
هیچ اثری [ که مضر بحال او باشد یا نباشد] ازو حاصل وصادر نگردد 
و آخرالامر اگر هريك از آنها خواستار این امر [بطلان و نابودی 
دیگران] نبود حداقل این است که هريك خو استار این امر است که آن 
دیگر را درجهت منافع‌خودبردة خود کند وقهر آ هرنوعی از موجودات 
نسبت به‌هسرنوعی دیگر بدین‌وضع و حال آفریده شده است» سپس 
همه این موجودات با این حصوصیات رما و آزاد شده‌اند که بر یکدیگر 
حمله‌ور شده تغالب و تهاجم نمایند. پس آن موجودیکه نسبت‌بدیگران 
قاهر تر و غالب‌تر بود از لحاظ خلقت و وجود کاملتر و تمامتر نود و 
همواره موجود غالب با بعضی از آن موجودات دیگر را باطل کرده 
از بين می‌برد [زیرا در طبع او اين امر نهاده شده است که و جود او 
موجب نقص و بطلان‌و برزیان و جود او میباشد] و یااینکه بعضی را در 


+ وجود او زیان آود است یعنی‌همینکه موجود است‌و جودش‌مضر بحال اواست 
اگرچه هیچ‌نو ع‌حاصیت وجودی دیگر ازو صادر نشود. 


۳ 
م 
سس 


۳۳۰ آر اء احل مد یذ فاضله 


استخدام و بردة خود قرار می‌دهد! (زیرا معتقد بود که عالم وجود 
بخاطر وی آفر یده شده است) 

و نیز اشیاء دیکر برا دید مشاهده می‌کند که جریان آنها بر 
نظامین, نبود۲. و مراتب موجودات امحفوظ است" و اموریزامشاهده 
می کنند که بهريك از موجودات بدون آنکه از طرف وجود آنها 
(نه وجود آن امور) اهلیت و شایسته کی باشد می‌پیو ندند۴ 

و گویند: آنچه ما در موجودات و از موجودات مشاهده کرده 
در منی‌يابيم .این امور و نظاتراینها, بدود. پس/ از این [ یس از مشاهدة 
اینگو نه امور] گرومی‌گویند: این وقایع و حالات درطبیعت و فطرت 
موجودات بود. و بنابراین آنچه را که اجسام طبیعی به‌طبیعت خحسود 
انجام می‌دهند باید حیوانات مختاره باختیار وارادةٌ خود عمل کرده و 


انجام دهندث. وحیو انات اندیشمند به‌اراده و انديشة خود و از همین 


(۱) کلمةٌ بعضی‌برای این است که هیچ موجودی قادرنیست که همةً 
موجودات دا نا بودکند و يا درخدمت خود در آوزد. 

(۲) می بیند که بسیادی از امود ومقامات.... بر نظامی نیست. 

(۳) برنظام معینی قراد ندادند و هیچ موجودی ددهیچ مبرتبةً اذمراتب 
تایت ئست. 

(۴) یعنی‌عدم اهلیت ملحق به. نه عدم اهلیت ملحق مثلا کسی حائزمقامی 
میشود بدون اينکه و جوداً اهلیت آن مقام دا داشته باشد نه‌آنکه آن مقام‌ناددست 
باشد. ومثلا" بکسی ثروتی دسدبدون اینکه‌اهلیت داشته باشدنه آنکه آن ثروت 
اهایت ندارد. 

(۵) یعنی باید اعمال وحر کات حیوانات مختاده‌بروفق ومطابق باحرکات 
و افعال طبیعی اجسام بود. 

(۶)همان‌تر تیب و بهمان نسق که اجام طبیعی جریان دارند. 


گفتار دراد اء اهل مدینه‌های... ۳۳۱ 


جهت معتقدند که افر ادمدینه همواره باید خواستار غلبه‌یافتن بریکدیگر 
و مطارد هم بوند. نه مر اتبی در آن‌بود۱ و نه نظامی و نه‌تناسب واهلیتی 
که بو اسطةٌ آن یکی دون آن دگر مخصوص به کرامت و یا چیزی 
دیگر شود. و معتقدند که هرفردی از افراد انسانی با تمام امکانیات و 
خیراتی که برای او هست [وسائلی که دارد] چنین میخواهد که برغیر 
خوداش در جهت بدست آوردن همه خیراتی که آن او است [ آن غیر 
است] غلبه کند و او را مقهور خود گرداند. و اينکه آن انسانی که در 
مقابله کردن با منازعین خود قاهر و غالب‌تر ,بود سعادتمندتر بود سپس 
از اینگو نة امور آدائی بسیار که از نو ع آراء و عقاید جاهلیت است‌در 
مدینه‌ها پدید می آید: 

گروهی معتقدند که ثه دوستی بین مردم و جود داردو نه‌ارتباطی» 
نه بالطیع و نه‌بالاراده" و اینکه هرانسانی باید از,وجود انسان دیگر 
بکاهد" و هرقردی باید ازهرفرد دیگر منافر بود [و با او دشمنی کند] 
وهیچ دوفردی با یکدیگر مرتبط نبوند مگر درهنگام‌احتیاج وضرورت 
و هیچگاه مأنوس نشوند و الفت نیابند مگر درهنگام حاجت ودرهمین 

(۱)درمدینه. 

(۲)اینها اصول‌عقا یدمدینه‌هاای‌جاهلیه است که‌بر این اصول افکاددیگر ناشی 
میشود اذنو ع افکار و آداء مدینه‌های جاهلیه - خیر در اینجا بعضی امکانیات و 
وسائل واموال است. 

درنسخةٌ ب "تجانب است درمتن و نسخه‌های دیگر تحاب که اددست‌تر 
است آمده است. 

(۳) ان ینقص ظاهرا ینقض درست‌تر "است یعنی هرانسانی‌باید وجود 
انسان دیگر دا نابود کند. نقض کند. 





۳۳۲ آراء اهل مدین فاضله 


مورد هم" در آن امر مشتر کی که هردو بر آن اجتماع کرده ووجه‌جامح 
آنها است باید براین اساس بو د که سرانجام یکی قاهر و آن دیگر 
مقهور و مغلوب شود و هر گاه از جهت حوادثی که از خارج وارد 
بر آنها میشودمجبور باتحاد وائتلاف شوند باید تا آن‌هنگام این‌ائتلاف 
برقرار بود که حاجت آنها بر آورده شده رفع ضرورت شود. و 
مادامیکه آن عامل يا عوامل خارجی آنها را مجبور باین‌روابط و اتحاد 
کرده است و هنگامیکه اضطرار آنها برطرف شود مجدداً باید بنای 
منافرت و جدائی را بگذارند و این همان آراء وعقاید سبعیت است که 
در آراء بنی‌نو ع انسانی و جود دارد؟. 

گروهی دیگر چون اندر یافتند که انسان منفرد بخود را ممکن 
نبود که به‌تنهائی به‌تمام حوائج زندگیش قیام کند بدون‌آنکه برای وی 
یاوران و کمك‌هائی باشند که هريك در بر آوردن نیازمندیهای او کاری 
انجام دهند وبه‌کاری قیام کند معتقد بضرورت اجتما ع شدند". 

پس گرومی‌معتقد شدند که این امر؟ [یاری‌گرفتن ازاجتما ع] باید 
بوسیله قهر و غلبه بود باین‌صورت که آن کس ی که معاوذان و یاورانی 
احتیاج دارد قومی را مقهور خود کرده بنده خود می گرداند و سپس 
بوسیله آنان گروه دیگری را مقهور کرده بردة خود میگرداند و البته 


(۱) یعنی درهنگام‌ضرودت واحتیاج هم. 

)۲( نسخه خطی‌مجلس وب. هذاهوالداءا لسبعی. یعنی این‌همان‌بیمادی 
و آفت حیوانی و درندگی است که ددآداء نوع انسانی وجود دادد. 

(۳) معتقد به‌تعاون اجتماعی شدند. 

(۴) بوجودآوددن‌اجتماع ویادی گرفتناذ افراد ددبر آودده کردن‌حوائج. 





گفتاد در آداء ال مدینه‌های... م۳ 


نباید معاون و یاور او با او برابر بود و بلکه بایدهمچنان مقهور اوبود. 
از باب‌مثال‌اینکه آن فردی که از لحاظ جسمانی وسلاح‌قوی‌تر بودنخضست 
یکفرد را مقهور خود میگرداند و هنگامیکه مقهوراو شد بوسیله اويك 
یاگروهی دیگر را نیز مقهور خود می‌گرداند. 

و سپس‌بوسیلةً آنها عدة دیگر را مقهور خودمی گرداند و بااین 
ترتیب معاونان و یاورانی برای وید پدید آیند و هنگامیکه بدور او گرد 
آمدند [یاوران او زیاد شدند] لاجرمآنها را آلت فعل کرده در جهت 
بر آوردن خواستها وهوی و هوس خود بکار گیرد. 

گروهی معتقدند که در جوامع و مدینه‌ها نوعی ارتباط ودوستی 
و ائتلاف وجود دارد» این گروه در وسائط و عوامل آنها اعتلاف‌نظر 
دار ند [در عوامل این ائتلافات] گروهی معتقدند که حدجامع و وجه 
اشتراك در ولادت از پدر و مادر واحد بود و اين اجتماع و ائتلاف و 
دوستی‌ها و تعاون در جهت غلبه کردن برغیر و بیگانگان و دفاع و 
جلو گیری از غلبه غیر بر آنها بواسطهٌ آن بود [یعنی در انتساب به‌پدر 
و مادر واحد]" زیرا تباین و تنافر در جوامع بواسطه تباین آباء بود! 
و اشتراك درپدر اخص" و نزديك‌تر موجب روابطی شدیدتر و استوارتر 
بود و برعکس اشتراك در پدر اعم و دورتر موجب ارتباط و روابطی 
ضعیف‌تر بود تا آنجا که از لحاظ عمومیت ودوری بجائی رسد که‌مطلقاً 


(۱) بنابر این منشاأً اتحاد و اثتلات ولادت است آنهم اذيك پدد و مادد. 

(۲)هرقومی که‌منسوب به پدری‌بود با قومی دیگر مباین بود. اصولامنشاً 
پدید آمدن اقوام مختلف این است. 

(۳) نهآباء اعم که‌چندقیله ممکن‌است سرانجام بهيك اصل منتهی‌شوند. 


۳۳ آراء اهل مدینه فاضله 


و اصلا" ارتباط نبود و بریده شود و بین آنها تنافر بودا مگر آن‌هنگام که 
ضرورتی از خارح بر آنها وارد شود [هنگامیکه حادثهة ازخار ج بر آنها 
وارد شود که متحد ومرتبط شوند]" مثل آنکه شری بطور ناگهانی 
بر آنها وارد شده و قیام بدفع آن نتوانند کردن مگر بو اسطهةٌ اجتماع 
گروه‌های بسیار. 

گروهی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشی از اشتراك در تناسل 
بود باینکه اولاد ذکور این طایفه با اولاد انات آن طایفه و برعکس 
اولاد ذکور آن‌طایفه با اولاد اناث این‌طایفه ازدواج و تناسل نمایند. و 
این امر دامادی بین طوائف بود. 

گروهی دیکر معتقدند که این ارتباط و ائتلاف ناشی از اشتر اه 
در رئیس اول بود یعنی کسی که نخست آنها را گرد آوری کرده است‌و 
امور آنهارا تدبیر و اداره کرده است بطوریکه بردیگران غلبه بافته به- 
خیری از خیرات جاهلیه نائل آمده‌اند. 

کگروهی دیگر معتقدند که این ارتباط ناشی از عهعود وپیمان و 
هم قسمی است که‌بر این اصل بین آنها رابطه‌بر قرار میشو دکه‌هر انسا نی‌از 
قبل خودگذشت کرده و تعهد کند که با سایرین منافرت نکند وامی جب 
حذلان آنها نشود و دست آنها در برابر دشمن مشترك و درغلبه‌بر قومی 


(۱)- ددنسخةً خطی مجلس لایکسون التنافر الا... در نسخةیصححویکون- 
التنافر که ددست‌تر است. 

(۲)ددنسخةً حطی مگرهنگام ضرودت بواسطه حادثةٌ که اذخارج برآنها 
وادد شود. 





گقتاد ددآ2اء اهل مدینه‌های... 
عل مدینه‌های ۳۳۵ 


دیگر و همچنین دفع غلبة غیر از خود همچنان متحد و یکدست‌بودا. 

قومی دیگر معتقدند که اين ارتباط ناشی از تشابه در اخنلاق و 
خوی طبیعی و اشتراك در زبان و واژه بود و برعکس تباین آنها ناشی 
از تباین دزاین‌امور بود و اين امور است که برای هررامتی سبب‌ارتباط 
یبا ميایشت بود؟ و تابر این‌مردم,هر امتی‌باید بین‌خود دوستی برقرار کرده 
و با غیر خود منافر بو ند زیر اتباین همه امتها بانن سه‌امر بود۳. 

قومی دیکر معتقدند که این ارتباطات بو اسطهٌ اشترالك در منزل و 
در درجه بعد اشتر اك در مسکنها بود؟ و اخص آنها اشتر ال در منزل. 
بعد اشتر اكٌ در کوی. بعد اشتراك در محله بود و از همین جهت است 
که با همسایه گان مو اسات کننده زیر ا همسایگان مشارك در کوی و در 


(۱) عبادت متن‌مصحح این است: و قوم روا ان‌الادتباط هو بالایمان و 
و الحالف والتعا هد علی‌ما یعطیه کل‌انسان من نفسه ولاینافرالبافین ولایخادلهم. 
در نسخة خطی مجلس:هو با | لتحا لف و الایمانو ا لعهود علی‌ما یعطیه کل انسان‌من نفسه 
آلاینافرالباقین دیخذلهم و یکون ایدیهم واحدة. پیمان وعهود و هم قسمی‌براین 
مبنی که هرفردیاذّقبل خود گذشت کرده ومتعهدشود که‌با سایرین‌منافرت ودشمنی 
نود زد و آنها دا مخذول وخوادنکند ودست آنهادد برابر دشمن یکدست‌باشد. 

(۲) نسخة خطی‌مجلس: ایبن امود وسیلهً ارتباط ویا مایه‌الادتباط هر 
امتی بود. یعنی اتحاد دد ذبان... احلاق طبیعی و اختلاف دد آنها ویژه هر امتی 
است. ۱ 
(۳) اختلاف‌دد زبان» حوی طبیعی و احلاق. 
(۴) در نسخه‌خطی مجلس: بو اسطهٌ اشتر ال ددسکن بود و اخص اشترا 
ددمنزل و بعد اشتر ال در کوی. وسپس اشتر ال درمحله بود. 

(۵) نسخةمصحح یتو اسون با لجاد. خطی یتواصلون با لجاد؛ به همسایه 


بِ۳۳ آراء ال مدبنة فاضله 


محله بو ند! سپس اشتراك در مدینه و سپس اشتر اك در صقع و ناحبةً 
که مدینه در آن واقع است. 

و البته در اینجا اموری دیگر بودکه بنظر میرسد و گمان مشود 
که موجب روابط جزئی بین جماعتهای کوچك و بین یکدسته و بالاخره 
بین دو نفر بود که ازجمله دو ام ملاقات بین افراد» اشتراك در طعامی که 
حسورده میشود و نوشیدنیهائی که نسوشیده میشود" اشتراك در صنایع؛ 
اشتر ال در دفع ناهمو اری و بدیهاشی که وارد بر آنها میشود» بویژه 
آن‌گاه که نوع شر" یکی بود ودامنگیر همه گردد. که دراین صورت 
هريك پشتیبان ویاور آن دیگر بود [در دفع شر ] و از جمله اشتر در 
لذت وخوشی‌مخصوصی بود و ازجمله اشتراك درامکنة بودکه مأمون 
نبوند از اینکه مريك محتاج بدیگرنباشد مانند ترافق در سفر" 


(۱) نسخة خحطی همسایگان مشارك در کوی یا درمحله بوند. 

(۲) درنسخةٌ خطی‌درشراب مسکری که نوشیده میشود. 

(۳) ستلوة و ستلوة:دفع کردنغم واندوه» معاضدت درمصیبت؛ فان بعضهم 
یکون‌سلوة بعضی» تسلی‌خاطرند. درنسخةً خطی‌مثل توافق ددسفرها و کشتی‌ها. 


یعنی مأمون از احتیا جح نبود. یعنی محتا ج بو د. 





فصل سی‌و نجم 


کفتاد دد عدل 


و گفته‌اندهر گاه‌طایفه‌های‌بیکی از این و جوه ار تباطات‌بعضی از بعضی 
متمایز بوند» حال يك‌قبیله از قبیلةٌ دیگر یا مدینةٌ از مدين دیگر یا هم- 
پیمانهائی از هم پیما نهای دیگر۱ یا امتی از امتی دیگردراین تمایز [قبائل 
از قبائل یا....] بمانند تمایز هرفردی است از آن فرد دیگر» زیرا فرقی 
نیست بین آنکه يك‌فرد از فردی دیگر متمایز بود و با طایفةٌ از طایفةً 
دیگر متمایز بسود. و بنابراین باید پس ازین [پس از ویژگی‌یافتن به 
مابه‌الار تباطات] طوایف [یاقبائل و .۰] متغالب و مطاردیکدیگر بوند. و 
اموریکه بخاطر آنها [و برای نیل بدانها] تغالب حاصل میشود عبارت 
بود ازسلامت. کرامت.توانگری لذات» وهرچیزی که‌بو اسطهٌ آن‌میتو ان 
باین‌گونه امور رسید. وبنابراین‌هرطايفة باید دراین‌صددباشد وقصد کند 
که همةٌ اینگونه منافعی که آن دیگران است برباید [از او سلب کسرده 


(۱) ددنسخةً خطی مجلس اخلافی از اخلاف دیگر. 


۳۳۸ آر اء احل مدین؟ فاضله 


ویوهٌ خوددکند] و ویرةٌ خود قرار دهد!. 

وحال هرطایفة نسبت بهرطایفة‌دیگر بدین‌سان بود؟. پس آن‌طایفةً 
که در جهت وصول و رسیدن باین امور برطايفهةً دیگرغالب‌بود واورا 
مقهور خودگرداند پیروز بود و او است که مورد غبطهٌ طوایف دیگر 
واقع میشود و سعادتمند واقعی او است و اينها است آن‌چیزهائی که 
در سرشت و طبع آدمی بود حال با در سرشت و طبع هرانسانی‌است 
و یا در سرشت وطبع هرطايفةً است و درهرحال این امور تابع‌سرشت 
و طبیعت موجودات طبیعی بود پس آنچه در طبع و طبیعت موجوات 
است همان عدل بود" پس دراین‌صورت عدل عبارت از تغالب بود و 
عبارت از این بود که هرطايفة و همرفردی هر آنچه پیش آید مقهور و 
مغلوب خودگراند» و فرد و طایفهةً مقهور یا مغلوبیت‌او درجهت‌سلامتی 
بدنش بود؟ دراین صورت محو و ابود شده آزبین میرود و تنها فردیا 
طایفةً غا لب‌مو جودمیماندو یامغلوب ومقهوریت اودرجهت کرامت‌او بود 
دراین‌صورت خوارو بردة‌قاهرمی گرددو طایفة قاهر اورادر جهت بدست- 


(۱) منافع‌وخیرات طايفةً دیکر دا سلب کند و به‌عود جلب. تماید» ويژةٌ 
خود قرار دهد. 

(۲) وبلکه هرفردی نسبت بهرفردی دیگر. 

(۳) وطبع موجودات خودخواهی وخودبینی وجلب منافع و دفع مضار 
ومضادات ونثی وطرد هرموجود دیگری است وحیوان و انسان هم تابع آنها و 
بمانند آنها است پس عدالت عبادت اذ این است که هر انسانی مطادد ونافی 
غیر بود وخودخواه باشد و درصدد نابودی ومغلوب کردن همه بود تا وجوداو 
یاقی بماند. 

[69 با ینکه‌قاهر بخواهد سلامتی و آسایش دا اذو سلب کرده: باشد. 





گفتاد دد عدل ۳۹ 


آوردن اموریکه برای وی سودمندتر است ودرجهت وصول به‌خیر اتی 
که بخاطر آنها غلبه یافته است و حفظ و استدامت آنها او را بکار گیرد 
و بردةٌ خود کند پس این عمل قاهر که مقهور را بردةٌ خود میکند نیز 
عدل بود و کارهائی که مقهور در جهت منافع و آنچه سودمندتر است 
برای قاهر انجام میدهد نیز عدل بودا پس همه این اسور عبارت از 
عدل طبیعی بود و فضیلت عبارت از این چیزها بودو افعال فاضله‌اینگو نه 
اضاك ورهار 

پس هنگامیکه خیرات برای طايفةٌ قاهر وغالب حاصل ومسجل 
شد. باید بآن کسی که در راه تسلط وغلبة براین خیرات رنج زیادتری 
برده است مقدار بیشتری اعطاء شود وبآن کسی که کمتر متحمل زحمت 
شده است کمتر داده شود" و در گاه آن خیراتی که بر آنها غلبه یافته و 
بدست آمده باشد [امور مالی نباشد] کرامت‌بود دراین‌صورت بایدبآنکه 
در بدست آمدن آن بیشتر رنج برده است کرامتی افزونتر اعطا شود و 
اگرامور مالی بود باید باو مالزیادتر اعطاء گرددوهمین‌طور است‌وضح 
در سایر چیزها به‌نسبت خود واین امر نیز عدل طبیعی بود۴. 


(۱)- چون بروفق طبیعت است. 

(۲)- تغا لب‌وجلب منافع. و برده کردن‌دیگران ونا بود کردن بنی‌نو ع‌خود. 

(۳)- عبادت‌متن . هو اعظم غناء... و الاقل‌غناء فها اقل. که ظاهراً غناء 
ددست است. مکر آنکه بکو تیم کسی که ددحصول این خیرات غنی‌تر بووده است 
یعنی زودمندتر بوده است‌وددنسخه خطی مجلس. و همین‌طور است دد سایر 
موجودات. 

(۴) که‌بهر کس بانداذه ذحمتی که تحمل کرده است اعطاء شود عدا لت 
طبیعی است. 


۳۳۰ آراء احل مدین؟ فاضله 


ابنان گفته‌اند اما سایر امور یکه عدل نامیده شده است مانند 
آنچه در خرید و فروش؛ رد ودیعه‌ها و عدم غصب اموال دیگران و 
عدم جواز آن و نظائر این امور۱ کس ی که این امور را مورد توجه 
قرارداده و بکار گیرداولا" بخاطر ترس و اتوانی‌بود ودرهنگام‌ضرورتی 
بودکه از خارج وارد بر آن‌میشود؟ بیان آن این اس تکه‌مثلاآهريك از 
آن‌دوءحال دوفرد باشند یا دوطائفه در قوت و زور مساوی با 
آن‌دگر باشد و يا در قهر و غلبةً بریکدیگر همواره‌متداول بوند؟ واین 
وضع‌بین آنها ادامه بافته باشد و در نتیجه مريك از ناحیه آن دیگرمزةٌ 
هردو امر را چشیده‌اند [هم مزه مغلوب بودث را چشیده‌اند و هم مزه 
غالب بودن را] و سر انجام کار آنها به‌دشو اری و نا کامی که قهراً برای 
هيچيك از آنها قابل تحمل یس ت کشیده باشد. . پس دراین هنگام هردو 
طایفه بایک‌دیگر توافق و اجتماع کنند و درخیرات مناصفت وعدالت 
کنند و هرطایفه سهمی از آنچه بر آن تغا لب کرده‌اند برای آن‌دیگررها 
میکند» پس اثر این تعاهد باقی می‌ماند" و هريك از دوطایفه با آندگر 
شرط میکند که درصدد ربودن آنچه در تصرف وید او است بسرنیاید 
مکر با رعایت شرایطی که بموجب آن با یکدیگر صلح و سازش 


(۱) ددمتن چاپ‌قدبم لایجود است یعنی عدم غضب وعدم جور وستم. 
و درمتن» مالایجوزاست‌وظاه را لایحو زباید باشد یعنی‌عدم حیازت‌اموال‌دیگران: 

(۷) اذ این جهات مودد عمل قرادمیدهد. کلمهٌ اولا که ددمتن است 
ثانياً ندادد. 

(۳) گاهی این غلبه یابد گاهی آن. 

(۴) پايةٌ عقو دومعا ملات. «فتبقی‌سما ته). 


گفتار در عدل ۳۳۱ 


میکنند [بدین‌تر تیب هردوطایفه بر آن صلح و سازش میکنند] و از راه 
همین‌صلح و سازشها است که شرایط موضوعهٌ در حرید و فروش پدید 
میآید۱ و کراماتوسپس مواسات وجز آنها از اموری که مشابه ومجانس 
آنها است پدید می آید۲ و این وضع" در هنگامی بود که هريك نست 
بهريك ضعیف و ناتوان بود؟ و در هنگام خوف و ترس هريك ازهريك 
میباشده. 

پس تا مادام که هريك از آن طایفه‌ها نسبت بآن‌دیگر دراینوضح 
و حال‌اند باید [در امور مطلوب و خیرات] متشارك و مناصف بوندو 
هنگامیکه یکی بردیگر قوی‌تر شد باید شرایط و عهود را نقض‌کرده 
فوراً درصدد قهر وغلبةً بر آن بر آید. 

مورد دیگر آنکه بردوطایفه از خار ج چیزی [حادثة] وارد شود 
و اندریابند که راهی برای دفع آن نیست مگربه کمك و تشارلیکدیگر 
و ترك تغالب و تخاصم که لاجرم تا آن‌گاه که این وضع باشد بایدترك 
تغالب کرده در دفع آن تشاره نمایند. و مورد دیگر آنکه برای همريك 
از آن دوطایفه نسبت بامری حاص توجهی باشد و بخواهد بر آن غلبة 


)۱ درنسخةٌ خطی‌مجلس وا داه همین تصا لح است که سنت‌ها وقو انین 
موضوعءة درخرید وفروش پدید آمده ومياید. 

)۲ در نسخةٌمصحح:وو یقارب! لکر امات ثم| لمو اسات.در نسخةٌ خطی مجلس 
وضادت! لکرامات ثمالمواسات. ونزديك بهمین وضع است. وضع احتر امات. 
مقامات کرامات و نظاثئر آنها. 

(۳) تصالح.سازش... 

(۴)| زغلبه‌ومطارده. 

(۵) هرفردی‌اذفردی دیگر و یا هرطايفةٌ از هرطایفةٌ دیکر. 


+۳ آراء احهل مدینلا فاضله 


یابدا ومی بین دکه‌دست‌رسی بدان پیدانخواهد کرد مکر بو انسطه‌مشار کت 
و معاونت آن دیگری با وی در این‌صورت نیز تا آن‌گ اه که این وضح 
موجوداست درتغالب بر آن مشا ر کت نمایند وسپس‌مجد ها بنای‌معا ندت 
را بابد بگذارند. 

چون اینگو نه تکافوها [هم‌شأنی وهم‌زودی و تسالم‌ها]بواسطةً 
اینگو نه اسباب [ که برشمرده شد] بین گروه‌ها واقع شد [و خواهد شد] 
ومدت‌زمانی‌بر آن بگذشت کسانیکه از مبداً و آغازآن ناآگاه بودند و 
چکونگی آنرااز آغا کار ندانسته‌اند و برراین وضع مو جو دنشوو نمانیافته- 
اند کمان کنن د که عدل عبارت از وضع موجو دکنونی‌است! و نمی‌دانند 
که این امر نتبجه ضعف و ترس بود نه‌عدل پس در بکاربردن آن مغرود 
شو ند۲ و بهرتقدیر کسیکه‌اینگو نه‌امور را بکارگیردوموردعمل قراردهد 
یا ضعیف وناتوان بود و يا ترسان بودکه از ناحیه طایفةً دیگر نیز باو 
همان رسد؟ یعنی‌مث لآنچه وی درنفس خود از شوق به‌انجام آندرمیاید 


در آن غیر نیز باشد و با اصولا" مغرود است. 


)۱( نسبت. به‌چیزی‌نظر داشته باشد و بخو اهد از داه له برآن دست‌یا بد. 

(۲) تسالم و ترلمخاصمت و تشاد درخیر ات وغلبة بر آن 

69 بسیب بکار بردن آنها مغرود بود. فریب خودد که این وضع عدالت 
است و خود مورد عمل قراد دهد. 

(۴) ددنسخةً خطی مجلس: یاضعیف وترسو بوه و یا از شالچیه غیرشل 
آنچه درنفس خود میابد از شوق به فعل آن و جود داشته باشد و یا مغروداست. 


کفتار در خشوع 


اما خشو ع عبارت ازاین بود که گفته شود که در عالم حدائی 
هست که مدبر جهان بودا و روحانیانی بو ند مدبر ومشرف برهمهّافعال 
و بکارداشتن۲ تعظیم خدا وصلوات‌و تسبیح و تقدیس‌او" واینکه هر گاه 
انسان باین گو نه امور پرداخت؟ و بسیاری از خیراتی که‌مطلوب [مشوق 
الیه] دراین دنیا وزندگی این دنیا است رها کرد و براین امر [رویه و 
سیره ]مو اظبت ومداومت‌نمود لاجرم عوض داده‌می‌شود بواسطةخیرات 
بزر گی که‌یعد از مر گ‌بدو میرسد پاداش داده می‌شود. و هر گاه متمسنك 
به‌ميچيك از اینگونه امور* نشود و خیرات را در همین زندگی این‌دنیا 


(۱) ددنسخهٌ حطی مجلس‌ان هیهنا الهاً. درنسخة مصحح. بذون‌هینا. 

(۲) کاد دوحانیان اين بود. 

(۳) نسخةً خطی مجلس و استحمال تعظیم الاله و الروحانیین والصلو ات 
والسبیح والتقدیس. 

(۴) کاد دوحانیون دا انجام داد متصف به صفت آنها شد. 

(۵) اعمال‌نيك برشمرده شده. 





۳۳ آراء احل مدین؟ فاضله 


بر گزید پساز مرگش‌معاقب‌شود و بواسطةً شرور وعذ اب بزرگ یکه‌در 
آخحرت بدو رسد مجازات و کیفر داده شود. 

پس‌اینگو نه امورو | ندیشه‌هاهمه" ابوابی‌از حیله‌ها و کیدها بو دکه 
برضرر قومی و بسود قومی دیگر بکار برده می‌شود زیراآنها حیله‌ها 
وشکار-اقزارهای کسی‌بود که ناتوان‌بود ازمغا لبت براین‌خیرات‌بو اسطةٌ 
اعمال قدرت و پایداری‌ومجاهدتعلنیآو نیز کیدهائی است که صاحبان 
قدرت‌یعنی کسی که‌قادر بود بطور آشکار از راه تغالب بواسطه نیروی 
جسمانی و سلاح‌جنگی خودو بر حسب‌رویت ومعاو نت و تخو یف وقمع آنها 
برخیر ات‌دست یا بد این کیدهارا نحست‌دست آویزیکنك نا الن خیرات( 
و با بعضی از آنها را رما کنند تا دیگران از آن بهرمند شوند یعنی آن 
کسان یکه از راه اعمال زور آشکار و تغالب‌نتوانند بر آنهادست‌یابند؟. 


(۱) دد آداء مدینه‌های‌غیر فاضله اینگو نه امود حیله گری محسوب ميشود. 

(۲) درنسخهٌ‌مصحح‌حیل ومکایدی بود بکسی که اذکید مغا بت براین 
خیرات ناتوان بود. 

حیل و مکاید بمن یعجز عن‌ا لمکا یدةا لمغا لبةعلی‌هذها لخیرات با لمصا لحه 
وا لمجاهده. درنسخةٌ عطی. حیل ومصاید لمن یعجزعن المغا لبة علی هذها لخیر ات 
با لمصا لبه والمجاهره. 

۳- خیرات این جهان دا. 

۴- با توجه به‌نسخةً خطی‌مجلس ترجمه شد. هم متن مصحح و هم متن 
قدیم چاپ قاهره مضطرب است. عبارت متن‌عطی: ومکاید یکایدبها من لهقدرة 
علی| لمجاهرة والمصالة بیدنه و سلاحه و حسب دویته ومعاونته و تخویفهم و 
قمعهم اولا" لان یتر کوا. هذه| لخیرات کلها او یعضها. یعنی این کیدها دا کس ی که 
قدرت دار د که برخیرات تسلط یابدبکادمی بردکه‌هم خود وهم دیکران که‌صاحب 
زوراند این خیرات دا برای ناتوانان هم سهمی بگذادند و اي نکاد دا اول‌برایس 


کفتار درد خشوع ۳۳۵ 


زیرا دربارةٌ کسیکه متمسك باین گو نه امور شود چنین گمان افتد 
که حریص و آزمند به‌عیرات نبود و دربارة وی‌گمان خوب برده‌شودا 
و در نتیجه بدور کون و اعتماد حاصل شده و مسورد ترس و پرهیز 
و اتهام واقع نمی‌شود" و بلکه مقصود و حواست خودرا همچنان‌پنهان 
کرده سیرت خود را خدائی میناید ولاجرم زی وروش وصورت ظاهر 
وی بسان کسی نماید که هيچيك از ایسن خیرات این جهانی را برای 


+ هدفهای بعدی انجام میدهد. درنسخهٌ چاب قدیم قاهر آمده است: نان‌هذه کلها 
ابو اب من| لحیل والمکاید علی‌قوم و لقوم فانها حیل ومصاید لمن یعجز عن- 
المغا لبة علی‌هده| لخیرات با لمصالة والمجاهره و مکاید یکایدبها من‌لاقدرة له 
علی المجاهرة باخذها و المصالة ببدیه وسلاحه بغیر دوية و معونة تخویفهم و 
قمعهم لان‌یتر کواهذه| لخیرات کلها او بعضها لیفوذزیها آخرون فمن یعجز عن- 
المجاهره یأخذها اوبا لغلیه. همةٌ اینها ابوایی اذحیله‌ها است به‌سود قومی و به 
ضردقومی ذیرا حیله‌ها و شکادافزادهائی است بسودکسی که ناتوان است از 
مغالبت براین خیرات بواسطهٌ اعمال زود و کیدهائی است که کسانی که قادد 
نبو ند که‌باعمال زود علنی که بر آنها دست يا بند بو اسطهٌ دست وسلاح خودبدون " 
بکاد بردن دویت ومعونت تخویف و... 

متن نسخه مصحح این است: فانها حیل و مکاید بمن یعجز عن‌المکایدم 
المغا لبة علی هذها لخیرات با لمصالحه والمجاهده و مکاید یکاید بها من له‌قدرة 
علی| لمجا هدة وا لصلابةیبدنه وصلاحه وخبث رویته ومعاونته بتخویفهم‌لان‌یتر کوا 
الخیرات کلها او بمضها لیفوزبها آرون ممن یعجز عن‌المجاهده. ذیرا 
دمهٌ اینها حیله‌ها ومکایدی است بکسی که عاجز از کید مغا لبت براین خیرات 
بواسطهٌ مصا لحه ومجاهدت. و کیدهائی است که صاحبان قددت برمجاهدت و 
اعمال‌زود بو اسطهٌ نیروی‌جسمانی‌وحیث‌دویت. ومعاونت.. که آنهادامی ترساند... 

(۱) مردم او داخوب وخیرمیداند. 

(۲) کسی اذاونمی‌ترسد و دودی نمی کند و اتهام نمی‌زند. 


موی آراء ال مدینا فاضله 


خو یشتن نخواهد واین خود سببی شود که بنزد مردم مکرم‌ومعظم گردد 
و وسیله نیل به‌سایر خیرات شود!. 

و نقوس مردم منقاد وی‌گردد و مورد محبت‌هسه واقح شود. و 
درنتیجه در ارتکاب حواهشهای نفسانیش مورد انکار مردم واقح 
نکردد۲ و بلکه هرچه کند [از اعمال زشت] همه را نیکو شمارند" و 
بواسطةٌ این‌رو به برهمه غالب آیدو برهمةٌ خیرات‌مانند کر امات‌وریاسات 
و اموال ولذات دست یابد و به‌حریت و آزادی مطلق نائل شود پس 
[معتقد بو د]همةٌا ینهادر حقیقت برای رسیدن‌با ین خیرات‌نهاده شده است؟. 

و همانطور که بعضی از شکارهای وحشی بواسطه مغالبت و 
مجاهدت بدست آیند* و بعضی ازراه خدعه و کید بدست آیند» همینطور 
است غلبةٌ برخیرات در بین انسانها که با از راه غلبه و مالبت بدست 
آید و با بواسطةً خدعه ونیر نگ و مطارده؟ باینکه مثلا" انسان در ظاهر 
توهم کند که‌مقصد ومد ف آن‌طرف‌چیزدیگری‌بود غیر از آنچه درواقع و 
با لحقیقه مقصد او است" و از این‌جهت اونه سورد ترس ‌مردم‌واقع 

(۱) درنسخة خطی‌مجلس ویوّمل بسایرا لخیران. وسایرخیر ات بدو برسد. 
مورد آدژو باشد که باو برسد. وبالاخره سایر خیرات اذ کرامت.و غیره برای 

او آرژوشود و یا باو برسد. 

(۲) چون‌مودد اعتماد داقع شد هم کادهای او زا مردم تأیید خواهند 
کرد. و او دا در کادهای بد هم سرژنش نکنند. 

(۲) چون اعتماد مردم دا به‌حود جلب کرده‌است. 

(۳۴) شکاد افزادی‌است برای دسیدن به خیرات. 


(۵) نسخه‌خطی‌مجلس: مجاهرت. 
02 مطارده بو آسطه‌نیررنک نه جنک وستیز. 


(۷) که پنهان کرده‌است و تزویر کرده است. 


گنتار در خشوع ۳۳۷ 


شود و نه کسی از او دوری و پرهیز کند و نه کسی درصدد منازعت با 
او بر آید ودر نتیجه براحتی برهدف ومقصد خود نائل شود. 

پس آن کسی که باینگونه امور متوسل می‌شود و بر آنها مواظبت 
و مداومت می‌نماید در هرزمانی که باشد این کارها را بخاطر آن انجام 
می‌دهد که به‌هدف و غرض دبگری نائل شود که همه این امورراوسبلهةً 
رسیدن بآن قرارداده است. 

و آن عبارت از قیام باین امور بود در ظاهر بخاطر نیل بیکی‌از 
این خیرات يا همة آنها و نیز بنزد مردم‌مغبوط بهرمند» صاحب کیاست 
و دانش و معرفت بود وبالاخره بنزد مردم جلیل» عظیم ممدو ح باشد! 
و هرگاه کسی اینگو نه کارها را لذاته و نه برای نیل باین‌خیر ات انجام 
دهد بنزد مردم مخدو ع» مغرور» شقی» احمق. بی‌خرد. نادان به‌بهره 
خود.» خوار و بی‌ارزش و مذموم بود» جز اینکه بسیاری از مردم از 
باب سخریه ,و استهزاء او را مدح وستایش کنند و بعضی دیگر او را 
در جهت منافع خود تقو یت کنند یعنی ازاین‌جهت که در هیچ خیری‌از 
خیرات مزاحم او نشود سهل است بلکه همه را رها کند تا اینکه به‌سهم 
او و دیگری۲ فزوده گردد. بعضی دیگر طریمقّت و مذهب اورا ازجهت 
ترس از اینکه کسانی که برطریقت و مذهب او نمی‌باشند منافع آنهارا 
بربایند و سلب کنند اورا ستایش میکنند۲ 


(۱) درنسخةً مصحح: بنزدمردم به یقین وحکمت‌وعلم ومعرفت شناخته 
شود ومغبوط آنها بود جلیل معظم وممدوح بود. 

(۲) که اذنوع او است. 

(۳) اورا ستایش کرده ومودد احترام‌قر ادمیدهند تا دیگران هم به‌طریقتسه 





۳۳۸ آراء احهل مدینا فاضله 


و قومی دیگر از این‌جهت اازرا: یداو متا یک موه کنند رکه 
خود نیز بمانند او مغرور و فریب‌خورده بوندا پسن,اینگونه ار آراء 
و آرائی دیکر نظیر اینها عبارت از آراء وعقاید مدینه‌های جاهلیه بود که 
از راه مشاهدهٌ حالات موجودات طبیعی عالم ناشی شده و در نفوس 
بسیاری ازمردم متمکن و واقع شده است. 

پس هرگاه خیر اتی که بخاطر آنها متوسل به‌غلبه و اعمال زود 
شده|ندبدست آمد [ و حاصل شد] باید نگهداری شده و هم‌دوام یابد و 
هم‌متز ایدشود و اگرچنین نشود در اندله مدت‌از دست برود و تمام شود. 
در ین باب گروهی معتقد ند که بابد هميشه همةًآنان طالب مخالبت واعمال 
زور بردیگران باشند و هرزمان ی که برطایفةً غلبه یافتندفو را بایدمتوجه 
به‌طايفةٌ دیگر شو ند [درصد غالب آمدن بر آنها باشند] گرومی دیگسر 
معتقدند که این اموال باید بدو راه‌گسترش بافته متزاید شود یکی از 
طرف‌خودشان ودیگر ازطرف‌غیر؛ پس از این دوره هم اموال موجود را 
نگهدار ی کرده‌و هم بدان‌می‌افز ایند. اما از طر یق خود ناچا از راه معاملات 
ارادی‌بین‌خوداین کاررا انجام‌میدهندما نند خر پدوفروش ومعاوضات وسایر 
امور دیکر واما از ناحيةً غیرپس بواسطهٌ غلبه واعمال زود. 


دستةٌ دیگر معتقدند که" اين تزاید اموال از هسردو راه باید در 


+ او بکر و ند از ترس‌اینکه اگرمردم دیگر هم به طریقت اونگروند منافعآنها را 
سلب میکنند پس درحقیقت مردم را تشویق برگروش به‌طریقت ا و کنند از این 
(۱) اگر کلم منروردداینجا بمعنی فریب‌خورده معنی شود بهتر است. 
(۲) در تمام‌موادد »معتقدند؛ میتو آن گفت می بیند. 


گفتاد در خشوع ۳۳۹ 


دیگران اعمال شودا دستهً دیگر مصلحت امو را دیاین ند رکه 
خود را دوقسمت کنند يك گروه درحفظ و افزايش اموال خود ازطریق 
معامله بین خود اقدام کنند؟ و يك‌گروه از طریق اعمال زور و غلبةً بر 
دیگران و بنابراین دو دستةٌ جدای از هم شده که هر دستةٌ منفرد به کاری 
بود . 

يك گروه آنهائی که از راه مغالبت و اعمال زور اقدام‌می کنند و 
يك گروه آنهائی که متوسل به‌معاملات ارادی می‌شوند. پس قومی از 
اینان معتقد ند که‌معامله گر ان آ نها باید زنان آنها باشند و مغالبه‌گران‌مردان 
بو ند. وهر گاه یکی از آنان در مغالبت ضعیف و ناتوان گردید باید در 
طریق معامله قرار داده شود و اگر نه صلاحیت معامله را داشته باشد و 
نه‌مغالبت را دراین‌صورت باید زیادی [انگل] محسوب شود. 

قومی دیگر از آنان معتقد ند که گروه معامله گر باید گروهی باشند 
غیر از کسانی که مغلوب و برده آنها شده‌اند و آنان خود [غیر مغلوبین 
ومستعبدین] باید متصدی ضرورات و حفظ و ازدیاد و امداد خیراتی 
بو ند که بر آنها غلبه یافته‌اند". 

دسته دیکر گفته‌اند تغالب در موجودات بین انواع مختلف‌بود؟ 


(۱) هم‌معاملات ارادی دا باید درطايفةٌ دیگر انجام داد و اذاین‌داه‌جلب 
منفعت کرد وهم‌غلبه و اعمال زود دا. 

(۲) اذقبل خود وبین خود از داه معاملات ادادی گسترش دهند. 

(۳) ددحقیقت‌اینان مود اعتماد نبوند ویا صالح برای این کاد نبوند... 
خلاصف به مغلوبین ومستعبدین اجاذه‌این کادها دا ندهند. 

(۴) یعنی‌بین نوعی یا نوعی دیگر نه بین افراد يك نو ع. 


۳۴۰ آراء احل مدینا فاضله 


اما بین‌افراد داخل‌درتحت یکنو ع۱ پس خحودنو ع‌رابط و پیو نددهنده آنها 
بود و بخاطر آن باید متسالم بوند". 

پس انسانیت برای افراد نو ع انسانی عامل همبستگی آنها بود 
و قهراً بایستی بخاطر همین‌عامل که انسانیت باشد افراد نو ع انسانی با 
یکدیگر مسالمت نمایند و سپس درصدد تغالب و غلبه کردن برغیر خود 
یعنی آن چیزهائی که بدان منتفع شو ند از ساير انوا عبر آیند [انواعی 
که مفیدبرای نو ع انسانی است]. 

و آن‌چیزهائی که بدان‌منتفع نشو ند [سودی‌برای آنها ندارد] رها 
کنند» دراین‌صورت هرگاه آن چیزهائ ی که مورد بهره‌برداری وانتفاع 
قرار نمی‌گیرند زیانآور هم باشند بناچار باید بروجود آنها غلبه‌شود 
و آنچه زیان‌آور نبود رها شود. 

اینان گفته‌اند چون وضع‌چنین بود پس آن‌خیراتی که‌راه‌بدست 
آمدن آنها این باشد که بعضی از اقراد انسانی از ناحیه بعضی دیگر 
بدست آورند باید بواسطهً معاملات ارادی انجام شود [و بدست آید] 
و آن‌گونه منافعص ی که راه بدست آمدن آنها این باشد که از سار 
انوا ع‌دیگر اکتساب و بهره‌برداری شود بناچار باید بواسطةً غبه‌برآنها 
باشد زیر ا انواع دیگر را نطق و قدرت تکلم نبود تا بتو | نندمعاملات 
ارادی انجام دهند. 

اینان‌گو یند آنچه برای افراد انسانی طبیعی است این امر است 

)۱( تغا لبی و جودندارد. 


(۲) همان‌نوعیت و اذیکنو ع بودن ما بهالاتحاد آنها است و بخاط رآن 
باید تسا لم کنند. 


کفتار دد خشوع ۳+۹٩‏ 


و اما انسان مغعالب و غلبه جواز آن‌جهت که مغالب و غلبه‌جو بود 
طبیعی پنیوو ‏ 

و از همین‌جهت است که چون بناچار در جامعه‌های انسانی‌امتها 
و یا طوائفی وجود دارند حارج از حد عادی و حصایص طبیعی انسان 
که همواره بسرای بدست آوردن خیرات دیگران خواستار غلبه‌یافتن 
بر آنها بوند» امت و طایفه‌های طبیعی انسانی را ناچار کرده است که 
گروهی از بین خود بر گزیده مجهز نمایند تا هر گاه آن‌گونه‌انسانهای 
غیر طبیعی براینان حمله کرده خو استار مغالبت براینها بو ند به‌مدافعت 
از آنها بپرداز ندا و اگر براینها غلیه کرده باشند" در جهت استرداد و 
استیفاء حقوق قوم خود درصدد مغالبت با آنان بر آیند" و بدین‌ترتیب 
در مرطایفةً دو گو نه قوت پدید میاید یکی قوتی که بواسطة آن دفاع و 
غلبه برطايفةٌ دیگر انجام میشود ودیگر قوتی که بواسطةٌ آن معاملات 
ارادی انجام میشود؟ و البته درشآن آن نیروئی که بو اسطهٌ آن مدافعت 
انجام میشود این نبود که‌اين کار را باراده و خواست خود انجام‌دهند. 
وبلکه بو اسطةً حوادث وعواملی که‌از حارج وارد بر آن میشود ناچار 


(۱) درنسخه‌خطی‌مجلس. هر گاه آن انسانهای غیرطبیعی قادد برمغالبت 
براینها شوند بمدافعت اذ آنها بپردازند. منظود اذ گروه منفرد. دسته نظامیان و 
مدافعانند. 

(۲) قوم غیرطبیعی براینان غلبه کرده باشند. 

۳( اگرحمله کنندازذقوم خود دفاع کنند و اگر غلبه کرده باشند حقوق 
ازدست دفتة آنها دا سترد دارند. 

(۳۴) دستهٌ که مجهز برای دناع وجنکت‌اند و دسته که کادهای معاملات 


بدست آنها است. 


۳ آراء ال مدینة فاضله 


باین کار خواهند شد! 

و اینان برطریقت و روشی هستند ضد روش آنان" زیرا آنان 
معتقدند که مسالمت امری است که بو اسطةً عو امل وارد از خار ج باید 
معمول گردد واینان معتقدند که مغالبت بواسطه عوامل وارد از خارج 
باید معمول‌گردد پس ازاين راه اين رآی و عقیدت ی که ویژه مدینه‌های 
مسالمت بود پدید میاید". 


(۱) یعنی نمی‌تواند از روی اراده و اختیاد اي نکاد دا انجام دهد. 

(۲) یعنی دو شکار وطرز تفکر اینان که انسانهای طبیعی میباشند بجز 
طرز تفکر آنان اس ت که انسانهای غیرطبیعی بوند. 

(۳( درنسخةٌ خطی پس اذ این رای مدینه‌های مسا لمت حادث میگردد. 


تصل سی‌و هفتم 


کگفتاد ددمد ننه‌های جاهلبه 


از شعب مدینه‌های‌جاهلیتمدینه‌ضروریه» مبد له» ساقطه کر امیه, 
جماعیه بود. وهمت و غایات مردم همه مدینه‌ها بجز مدينةٌ جماعیه از 
يك‌جنس بود. 

اما مردم مدینهةٌ جماعیه را همت و غرضها بسیار بود که درحقیقت 
جامع اهداف و اغراض همه مدینه‌ها بود [و همت‌ها و مدفهای همه 
مدینه‌ها در آن جمع بود]۱. 

پس اعمال زور و مدافعت و مغالبتی که مدینه‌های مسالمت 
ناگزیر از آن میباشند یا در و ظیفه همه مردم و جمعیت‌های آن بود و با 
در وظيفةً گروهی خحاص۲. بطوریکه مردم اینگونه مدینه‌ها بدو گروه 


)۱ یعنی هدفهای همه‌مدینه‌های جاهلیه درمدینه جماعیه‌ومدینةاراحراد 


جمع است. 
(۲) همه جمعیت‌های مدینه‌های مسا لمیه ناچاداند که جهت دفاع واعمال 


ژود ددهنگام‌ضرورت اقدام کنند یا گروهی ویژه. 


۳۴۲ آراء احهل مدین؟ فاضله 


تقسیم میشو ند» گروهی که نیروی مدافعت و مغالبت [و بالاخره 
نیروی دفاعی] اند و گروهی که در آنها این قوت نبود [ومتعه دکارهای 
دیگرند] پس بو اسطهةٌ این‌چیزها است [همت‌ها و قوتها] که خیرات و 
منافع خودرا حفظ کرده مستدام میدار ند. 

افراد این طایفه از مردم مدینه‌های جاهلیه همه دارای نفسی 
سالماندا و برعکس مردم آن طایفه‌ها دارای ارواح و نفوسی پست و 
ناهنجار بو ند زیراچنین معتقد اند که خیر وسعادت عبارت از مغالبت 
و اعمال زور بود؟ و معتقدندکه مغالبت" بدو راه باید انجام شودیکی 
بطور غلبه و اعمال زور آشکارا و دیگر از راه حیله و تزویر۴ پس 
هر کسیکه قادر بر تسلط و مغالبت آشکارا باشد آن را بکار می‌بندد و 
اگر قادر برغلبه علتی نباشد متوسل‌به‌دغل و کید و حیله و خیانت ونفاق 
و تزویر و مغالطه خو اهد شد. 

دستهً دیگر معتقد ند که در جهان وجود سعادت و کمالی هس ت که 
انسانها در زندگی پس از مرگ بدان واصل میشوند و دراین جهان و 
دنیای کنو نی درحقیقت فضیلت‌ها و افعال فاضله و پسندیده وجود دارد 
که انسانها باید بدنبال آن رفته آنها را انجام دهند تا بآن سعادت بعداز 


(۱) افر ادمدینه‌های مسالمیه در بین‌مردم مدینه‌های جاهلیه بسلمة اللفس‌اند 
چون معتقدند که‌انسان طبيعة باید تجاوز بنوع خود نکند. 

(۲). طایفه‌های طبیعی وطایقه‌های غیررطبیعی. 

(۳) مغالبه جویان. 

(۴) کلمه مخاتلة است. و آن حیله‌ایست که. شکادچیان‌بر ای بدست آوردن 
شکار از داه وام و جزآن بدون توسل بزود انجام میدهند. 


کفتار در مدینه‌های جاهلبه ۳۴۵ 


مرگ نائل‌شوند. اینان توجه کرده‌اند و در موجودات طبیعی این جهان 
چیزهائی را دیده‌اند که نتو انند منکر وجودآنها شو ندا و گمان کرده‌اند 
که هر گاه تسلیم شو ند و بپذیر ند که‌همةٌ این‌امور همانطور که بدیدآمد 
و مشاهده‌می‌شو ند اموری‌طبیعی بو ند" دراین‌صورت دچار همان‌اندیشه‌ها 
و طرز تفکر مردم جاهلیه‌شده‌اند" پس از این‌جهت و باین‌دلائل گفته‌اند 
که برای موجودات طبیعی که بااین وضع وحال موجود مشاهده‌میشو ند 
[و بحواس ظاهری ما درمی آیند] وجوددیگری بود غیر آنچه ماا کنون 
مشاهده میکنیم ۲ و گویند این وجودی که امروز برای این موجودات‌بود 
[و مورد شهود ما است]* و جود غیرطبیعی و غیر اصلی آنها بود؟. 

و بلکه مضاد با وجود طبیعی آنها بود [مضاد با وجود اصلی] و 
باید مقصود بالا زده آن وجود بود [وجود طبیعی] و باید در ابطال این 
وجود [وجود غیرطبیعی] کوشش شود تاآن وجودی که کمال طبیعی 
است حاصل شود زیر ا آنچه عایق از کمال است همین وجود مشاهد 
[غیرطبیعی] بود وچون این و جود باطل شد [وجود غیرطبیعی] لاجرم 
پس از بطلان کمال حاصل شود [ کمالی که همان وجود اصلی‌است]. 

دستةٌ دیگر معتقد ند که وجود [حقیقی] موجودات برای آنهاامروز 

(۱) شاید منظود معنویات و اسراد طبیعت باشد. 

(۲) اذآثاد طبیعت بود و اسراد و دموزی خارج طبیعت وجود ندادد. 

(۳) چون‌آنان معتقدندهمه چیزطبیعی است. 

(۳۴) آن وجود به حس وشهود کنونی ماددنمی آید و آن وجوددوحانی و 

معنویآنها است. 
(۵) امروذیعنی دداین دنیا وعالم شهادت. 
(۶) منظود اذغیر طبیعی دراینجا غیر حقیقی وغیر اصلی است. 


و۳ آداء اهل مد ین فاضله 


[در همین عالم شهادت] حاصل است. ولکن چیزهای دیگری بآنها 
مقترن و مختلط شده است که آنها را فاسده کرده از افعال وبِرة خود 
بازداشته است. و بسیاری از موجودات را برغیر صورت اصلی خود 
نموده است.تا آنجا که‌از باب مثل آنچه‌انسان نیست گمان شود که‌انسان 
است و برعکس آنچه انسان بود گمان شود که انسان نیست و آنچه از 
افعال و آثارانسانی است گمان شود که‌از افعال انسانی نبود و برعکس 
آنچه افعال انسانی‌نیست‌گمان شود که افعال انسانی است و آن‌چنان 
وضع دگر گون شده است که انسان آنجه را که باید تعقل کند تعقل 
نمی کند [ناتوان شده است] و برعکس آنچه که نباید تعقل کند تعقل 
میکند و چیزهای بسیاری راصادق میداند که درو اقع‌این چنین نبود و 
بالعکس چیزهای بسیاری را محال میداند که درحقیقت این‌چنین نبود. 

صاحبان هردو رای" بر آنند که باید این وجود مشاهد باطل‌گردد 
تا آنوجود [وجوداصلی]و نوده‌حاصل‌شود.زیرا انسان‌یکی ازموجودات 
طبیعی است۲ و وجودی که الآن برای او هست وجود اصلی و طبیعی 
او نبود و بلکه وجود اصلی او وجود دیگری بود بجز این وجود و 
این و جودیکه ا کنون برای او هست مضاد و عابق از آن و جود اصلی‌او 


)۱( اینکه‌مو جودات دداین‌عالم و جود اصلی‌نداد ند و اينکه درهمین‌عا لم 
و جود حقبقی آنها متحقق و حاصل باشد 

حلاصه گفتار با ینکه اشیاء درهمین دنیا وجود حقیقی دادند نهایت مغلوب 
شده است و گفتاد باینکه دداین دنیا اشیاء و جود حقیقی‌ندارند. 

(۲) قبلاییان شد که موجودات طبیعی این جهان وجود اصلی ندادند یا 
دارند و دکرگون شده است. 


گفتار در مدینه‌های جاحلیه ۳۴۷ 


بود و اينو جودیکه امروز بر ای نسان نمو ده‌میشودچیزیاست‌غیر اصلی‌و 
غیرطبیعی۱. 

پس بنابراین گروهی معتقدند که‌اقتر ان نفس به کالبد طبیعی‌نیست! 
و گویند انسان [اصلی و حقیقی] همان نفس است و اقتران کالبد بآن 
موجب‌تباهی و فساد آن‌می‌شود و افعال آن را دگر گون‌می کند" و صفات و 
افعال ناپسندی که از نفس صادر میشود همه ناشی از مقارنت او باکالبد 
بود و کمال و فضیلت نفس باین است که از کالبد رهاثی یابد واصولا 
نفس نه دروجود سعادت خود نیازی به کالبددارد و نه در نیل به‌سعادت 
خحود و نه به‌چیزهای دیگری که خار ج از بدن است. مانند امواله . 
همسایگان» دوستان ومردم مدینه. 

و آنچه نیاز به‌اجتماعات مدنی و ساير چیزهای خارج از خود 
دارد کالبد انسان بود و ازین‌جهت معتقدند که باید این و جود بدنی‌بدور 
انداخته و رها شود. 

دستهٌ دیگر معتقدند که وجود بدن امر طبیعی برای انسان بود؟۴ 
و لکن عوارضی که عارض بر نفس میشود طبیعی انسان نیست*. 

و فضلیت‌تامهةٌ که موجب وصولانسان بود به سعادت عبارت از 


)۱( بیان شد که ازغیرطبیعی دراینجا غیر اصلی اراده شده است. 

(۳) یعنی بدن نفس رافاسد کرده است و افعال او دا دگرگون کرده 
است. 

(۵) بلکه غیر اصلی ومقتضای ذات نفس‌است. 


۳۴۸ آراء احل مدینا فاضله 


ابطال آن عو ارض و نابودکردن آنها بود. 

پس بنابراین گروهی معتقدند که همه عوارض باید محصو 
و نابود شود [تا انسان به سعادت حقیقی برسد] مانند غضب. شهوت و 
نظائر آنها. زیر ا اینان معتقدند که همین عوارض است [و همین صفات 
ر ذیله است] که علل و اسباب انتخاب خیرات مظنونهٌ مانند کرامت» 
توانگری و لذات بود و معتقدند که انتخاب اعمال زور [و غلبه‌بواسطةً 
غضب] ناشی از قوت غضبیه است و تباین و تنافر و دشمنی بین‌اضراد 
نیز بواسطةٌ همین صفات بود و بدین‌جهت معتقدند که‌باید همه این صفات 
باطل و معدوم گردد. 

قومی دیگر معتقدند که تنها باید شهوت وغضب وصفات‌مجانس 
آندو نابود شود. و فضیلت و کمال,عبارت از ابطال و نابودکردن 
آنها بود. 

کروه دیگری این امر رادر عوارضی [غیرطبیعی‌بودن وجود 
ابطال آنعا] غیر از این‌عو ارض میدانند از قبیل» غیرت» بخل و نظائر آنها. 

بنابراين جهات مذ کوره گروهی معتقدند که آن فاعلی که وجود 
طبیعی به‌موجودات بخشد و افاده کندجز آن امری‌است که وجود کنونی 
ما را افاده میکند و آن‌سبب و علتی که شهوت و غضب و سایرعوارض 
تفس از او صادر می‌شود مقابل و مضاد با آن‌سبب و علتی استکه قوة 
ناطقه و جزء ناطق انسان را افاده کرده‌است۱. [فاعل خیر و فاعل‌شر]. 


(۱) پس‌دوفاعل‌وجود داد که‌یکی اعطاء عو ارض نا مطلوب نفسانی و نفس‌دا 
میکند دیگر فاعلی که وه ناطنه بانسان وناس اعطاء بیکند. 


کفتاد درمدینه‌های جاحلیه ۳۴۹ 


پس بعضی اسباب وعلل این‌وضع را تضاد دوفاعل قراردادهاند۱ 
مانند انباذقلس و بعضی دیکر علل این‌وضع را تضادمواد وعناصر قرار 
داده‌ا ند مانند فرمانیدس در آراء ظاهره‌اش وسایر حکماء طبیعی دیگر. 
و از همین آراء است که آراء دیگری که از بسیاری از قدماء نقل شده 
است‌متفر عمیشود . از قبیل«مت‌بالار اده‌تحیی با لطبیعة»( بار ادهخود بمیر تا 
به طبیعت ز نده شوی)۲. 

زیرا آنان معتقد ند که مرك بردو نو ع بود یکی مرگ طبیعی و 
دیکر مرگ ارادی. و منظور آنها از مرک ارادی ابطال و نابود کردن 
عو ارض نفس است مانند شهوت وغضب و از مرگ طبیعی جداشدن 
نفس است ازجسد و منظور از زندگی طبیعی کمال و سعادت است و 
این‌امر بنابرعقیده و رآی کسی است که گوید عو ارض‌نفس مانندشهوت 
وغضب درانسان اموری قسری بو ند". 


(۱) انباذقلس حب و کراهیت دا دوقوة دانسته است که فاعل اتصال و 
انفعال‌عناصرجسم است و گو ید این دوقوت متمایز وجدای اذعناصرند و برتر .از 
آنهااند لکن «فرمایند» اتصال و انفصال عناصر دا ذاتی آنها میدانند نه از 
ناحیه قوای خارجی ومتمایز از آنها. 

(۲) عبادت‌مضطرب وناصحیح است ددمتن چاپب قدیم آمده است «وغیر 
هذالاداء بقدرمایحکی عن کثیر من القدماء که قهراً ناددست است ددمتن‌مصحح 
بجای «بقدد» یتفر ع آمده است دد هرحال ظاهراً میگوید بجز آراء ذکرشده 
آداء دیگری هست که «یتفر ع علی‌مایحکی عن کثیر من‌القدماء که از آنها این 
جمله متضر ع‌میشود که از حکما ءنقل شده است. که بمیر باداده تا زنده‌شوی به‌طبیعت 
یعنی دد برابر طبیعت با ید خاضع بود این گفتار دواقیان است. مصحح. 

(۳) ازمقتضیات‌طبیعت نبود. 


۳۵۰ آراء احل مدین؟ فاضله 


آنچه ما در اینجا از آراء قدما بیاوردیم آراء فاسدة بود که آراء 
دیگری از آنها متفر ع شده است و نحله‌هایی در بسیاری از مدینه‌های 
ضاله بوجود آورده است. 

قومی دیگر چون نظر کردند در احوال مسوجودات طبیعی- 
آن گونه احوال و خصائصی که نخستذ کر کردیم- و گفتیم که‌وجودات 
مختلف‌متضادی یافت‌میشود که و گاهی بوجود می‌آیند و گاهی نه و 
ساير چیزهائی که گفتیم. معتقد شدند که آن موجوداتی که اکنون 
مسوجودند» خواه محسوس باشند و خواه معقول نه‌آنها را جواهری 
محدود بود و نه هيچيك از آنها را طبیعتی خاص بود تا اینکه جوهر 
آن‌تنها عبارت از آن‌طبیعت‌موجودبود وغیر از آذ‌نبود؟. و بلکه جوهر 
هريك از آنها چیزهائی نامتناهی بود" مانند انسان مثلاکه مفهوم از اين 
لفظ [انسان] امری بود غیر محدودالجوهر و بلکه جوهر او و آنچه از 
لفظ آن فهمیده می‌شود چیزهائی بی‌نهایت بود. جز اينکه آنچه‌ا کنون 
از جوهر او احساس میکنیم عبارت‌از همین انسان محسوس بود و[هم] 
آنچه ازو تعقل میکنیم عبارت از همین امری است که گمان می کنیم که 
امروز از آن تعقل میکنیم. 


(۱) درعا لم‌موجوداتی بوجود میاید که همه متضاد ومختلف‌اند و امودی 
بود که گاهی موجود شوند و گاه موجود نشو ند ویا معدوم شوند. 

(۲) موجودات معقو لهویامحوسهٌ کنو نی دانه‌جواهر محدود به‌حدودی‌بود 
و نه‌طبیعتی‌خاص تا بتو ان گفت‌هر يك آنها عبادت اذ آن طبیعت بود یعنی‌طبیعت ویر 
بآن وغیر آن نبود. منظور اینکه ذاتیات خاصی ندارند. 

(۲) چون محدود به حدود ذاتیات وطبیعت خاصی نبوند. 


گفتار درمدینه‌های جاحلیه ۱( 


درحالی که ممکن است حقیقت آن چیز دیگری بود بجز این 
محسوس وبه‌جز این معقول" و همین‌طور است وضع در هرچیز ی که 
اکنون موجود است۲ که جوهر او تنها همین‌چیزی که اکنون از لفظط 
آن معقول شود نبود و بلکه هم این بود و هم غیر این از چیزهائی که 
نه | کنوناحساس‌می کنیم‌و نه تعقل» از آن‌نو ع چیزهائی که‌هر گاه [فرضا] 
آن شییء [مفر و ض] بجای این امری که | کنون موجود است نهاده‌شود 
آن‌گاه‌هم احساس‌ميکنيم هم تعقل و لکن آنچه| کنون‌حاصل است‌همینامری 
است که اکنون موجود است". 

پساگر گویندة نگوید: که «طبیعت مفهوم ازهر لفظی تنهاعبارت 
از همین معقول کنونی از آن نیست؟ و بلکه هم این‌است و هم چیزهای 
دیگری بینهایت» و بلکه اگربگو یدهم این‌است و هم جایزاست که غیر 
از اين باشده از نو ع چیزهائی که تا کنون تعقل نکرده‌ایم. فرقی درین ۴ 
[در دو گفتار ]نبود. 


(۱) چون بیان‌شد که محدود به حدودی معین و ذاتیات خاصی نیست و 
طبیعت خاصی ندادد و بلکه ممکن است بطود بی‌نهایت ذاتیات و طبایع داشته 
باشد وددنتیجه وجودات بی‌نهایت داشته باشد. 

(۲) دد نسخةمصحح: درهرچیزی که | کنون مو جود نیست وقهراً غلط‌است 
ومصحح از دوی کج فهمی آن نسخه دا ترجیح داده است. 

(۳) و آن شثی مفروض اکنون موجود نیست تا ادداك کنیم و لکن ممکن 
است مو جود شود ومو جود خواهد شد. 

(۴) ددنسخةً حطی‌مجلس.عبادت اذهمین معقول کنونی اذ آن هست. 

(۵) پس‌طرف دیگر دا بطور جواز وامکان‌بگو یدنه بطودفطع. 

(۶) دداین دو کفتاد فرقی نیست. 


۳۵۲ آراء ال مدین؟ فاضله 


زیرا آنچه جایز و یا ممکن بود [عنوان یجوز و یمکن برآن 
اطلاق شود] هرگاه موجود قرار داده شود [فرض شود] محالی از آن 
[ که موجود قرارداده شود] لازم نمی آبد وهمین‌طور است حال درهر 
چیزی که بنزد ما [در فهم ما] غیر او جایز ویا ممکن نبودا که گاه‌جایز 
است که غیر او واقع بود". 

و نیز چنین نیست که بالضرورت از تضعیف [تکرار] عدد سه 
در سه‌مرتبه وجود عدد نه لازم آید و بلکه جوهر آن این نبود" وممکن 
است آنچه از تکرار عدد سه در سه‌مرتبه حادث شود عدد دیگری بود 
ویا اصولاهر آن‌چه پیش آید ازسایر موجودات‌بجزاین‌عدد ازهرچیزی 
که اتفاق افتد" و یا چیزی دیگر از آنچه اکنون نه احساس می کنیم و نه 


(۱) متصف‌باین وصف شود که: غیر او جایز نبود یا غیر اوممکن نبود. 

(۲) یعنی اینکه ماغیر او دا جایز یا ممکن نمی‌دانيم اثری درحقیقت آن 
ندادد و گاه ممکن است که غیر او واقع باشد. یعنی علاوه برجواذ و امکان 
وجود غیرآن واقع‌هم باشد و بالاخره بیان اين معنی است که واقعیت جزآن 
امری است که‌به تصوده تعقل‌ما درمیا ید و احکام‌ما تأثیری درو اقعیت‌هاندارد» ممکن 
است چنان ددیاییم که غیر ازفلان امر چیز دیگری و یا ضد آن نبود و حال آنکه 
دانع بود این مذهب شك مطلق است. 

(۳) درجوهر وذات عدد سه این نبودکه ازتکراد آن در سه مرتبه عدد نة 
حادث شود. 

(۴) یعنی ازتکرادعدد سه درسه مرتبه ممکن است يك چیزی دیگرغیر 
اذاین عدد حادث شود حال هرجه اتفاق افتد والبته اين نهایت شك است که از 
تکرار عدد سه در سه مرتبه اولا عدد نه حادث نشود وثانیاً عدد دیگری حادث 
شود وئا لا چیزی دیکر هرچه باشد و اتفاق افتد حادث شود. 


کفتار درمدینه‌های جاهلبه م۳ 


تعقل»حادث گردد۱ و بلکه ممکن است آنچه حادن‌می‌شو د۲ محسوسات 
و معقولاتی باشد بی‌نهایت که تا کنون نه‌احساس شده باشد" و نه تعقل و 
یا اینکه تا کنون موجود نشده باشد تا احساس وتعقل شود. وهمین‌طور 
است حال هرلازمةً از هرچیزی که چنین نیست که از آن‌جهت‌لازم آید 
[لازم آن‌چیز بود] که جوهرآن چیز آنرا لازم داشته باشده و بلکه از 
آن‌جهت است که چنین اتفاق افتاده است*و یا اینکه از این‌جهت 
است که فاعلی دیکر که خار ج از آن چیز بودآن امر را [لازم‌را] بنزد 
او [بدنبال او] موجودکرده است یا در زمان وجود او وبا درحالی از 
احوال او ۲. 

زیر احصولهرموجودی ازمو جودات کنونی بر آن‌نحو ازوجود 
که بآن موجود است+ يا برحنب اتفاق بود؟ و یا ازاین‌جهت است که 


(۱) اذ تکر اد عددسه‌در سه‌مر تبه چیزی‌حادث‌شود که | کنون‌نمیدانیم چیست. 

(۲) اذتکر ادعدد سه‌درسه مر تبه. 

(۳) اذنو ع محوسات ومعقولاتی که تا کنون حتی احساس هم نشده‌با شد. 

(۴) همین‌طور است‌حال لواذم یا لاذم اذ هرچیزی. 

(۵) چنین‌نیست که لازم جوهر آن چیز بود. 

(۶) برحسب اتفاقاین امر بدنبال آن امر حادث شده است و کمان شود 
که لازم جوهر او است. 

)۷۲ مقادنزمان وجود او آن چیزی دا که‌گمان میشود لازم او است فاعل 
خادجی بو جودآورده باشد یا درحالی اذ احوال او یعنی‌مقادن حالی اذ احوال 
او پس ازمقتضیات وجودی وجوهری اونیست. 

(۸) یعنی باتمام عو ادض و لواذم وخصوصیاتی که دادد. 

)٩(‏ یعنی‌وچود و آنچه اذلواذم وخحصوصیات وجودی اودانسته میشود و 
کمان میشود یا اذاتفاقیات است‌ویا.... 


۳۵۴ آراء اهل مدینا فاضله 


فاعلی ازخار ج۱ آنرا ایجاب کرده است" وجه‌بسا ممکن بودکه بجای 
آنچه هماکنون از لفظ انسان‌مفهوم می‌شود چیز دیگری قرارداده‌میشد 
بجز آنچه امروز از آن تعقل می‌شوده نهایت آن فاعل چنین حسواسته 
است که از بين همةٌ آن‌چیزهائی که قادد بوده است که مفهوم از لفظ 
انسان قراردهد همین‌معقول کنو نی را قرار دهد و دز نتیجه ما دروضعی 
قرارگرفهايم که غیر از همین مفهوم کنونی" چیز دیگری از آن لفظ نه 
احساس میکنیم و ن‌فهم. 

این نسوع عقیده از جنس عقیده کسی است که معتقد است که 
هر آن امری که ما امروز از چیزی تعقل میکنیم۲ ممکن است که ضد یا 
نقبض آن حق بود بجز اینکه اکنون برای ما اتفاق افتاده است و بسا 
چنین در اوهام ماقرار داده شده است که «حق وصدق» عبارت ازهمین 
چیزی است که اکنون معتقدیم که «مفهسوم از لفظ انسان ممکن است 
چیز دیگر بود غیراز آنچه ازو امروزمنهوم می‌شود و یاچیزهای‌دیگری 
بود غیرمتناهی که هريك از آنها از لحاظ طبیعت عیناً طبیعت همین‌ذات 


(۱) اذخاد ج‌جوهر او. 

)۲ حصوصیات آنرا. آنچه با وجود اوملفوف است. این قول به بخت 
واتفاق است. که عقیده ذیمقراطیس است و بنابراین ممکن است منظود این 
باشد که هم وجودآنرا وهم لوانم وجودی‌آنرا فاعلی دیگر بوجودآورده باشد 
ویا برحسب اتفاق. 

(۲) نسخاخلی‌مجلس غبر اذ همین يك مفهوم کنونی. 

(۳) در نسخةً حطی‌مجلس. تعقل‌ميشود. درنسخةً مصحح. اتفاقاً اعتمادی 
حاصل شده است که دد اوهام خود چنین قراد بدهیم که حق وصدق از لفظ انسان 
ممکن است چیز دیگری بود غیر از مفهوم ی که امروذ از آن حاصل است. 


» 


تفتار در مد ینه‌های جاهلیه ۳۵۵ 


مفهوم کنو نی باشد» و اينکه اگر آن چیزهای نامتناهی با اين معقول از 
لحاظ عدد یکی بود لازم آید که معقول از لفظ انسان" چیز دیگکری 
بجز همین‌معقول کنو نی از آن‌نبود و اگر آن اشیاء نامتناهی بااین‌معقول 
کنو نی از لحاظ عدد یکی نبو ند و بلکه متعدد مختلفالحدود باشند 
دراین‌صورت نام انسان بر آن‌دو ۲ باشتراك [معنوی] اطلاق می‌گردد. 

و اگر با این‌وصف؟ ممکن باشد که افرادآن با یکدیگر وجود 
یابند" دراین‌صورتما نند آن‌دوچیزی‌بو ند [افر ادی بو ند] که کلمةٌ عين 
درحال واحد بر آندواطلاق می گردد۶ و نیز لازم آید که اشیائی‌نامتناهی 
عددی يك‌جاتحقق یابد! واگر اجتماعآنها در وجود ممکن نبود وبلکه 
نوع وجودآنها بنحو تعاقب بود. در این‌صورت متضاد ویافی| لجمله 


(۱) ددنسخةٌ مصحح: همان‌چیزی است که ددحال حاضر تعقل کرده و 
اعتقاد دادیم که «منهوم از لفظ انسان ممکن است چیز دیگری بود غیر ازمفهومی 
که امروز او حاصل است» وممکن است چیزهای دیگری بود نامتناهی بدان 
نحو که طبیعت هريك عیناً طبیعت همین ذات مفهوم کنونی است؛ یعنی‌افرادآن و 
اگر چه اذلحاظ عو ادض‌مشخصه متفاو تند. 

(۲) معقول‌اذ لفظ انسان که فرضاً بطود بی‌نهایت است در ازمنه و امکنه 
بی‌نهایت. 

(۳) معقول کنو نی از لفظ انسان ومعقول مفروض بطود بی‌نهایت. 

(۳) یعنی با وصف‌اینکه متعدد ومختلت | لحدود باشند. 

(۵) مثلا چند فردمتفقاً دد زمان واحد وجود یایند ومو جود شوند. 

(۶) این اطلاق‌بنحو اشترالك لفظی‌است که کلمةٌ عین برچند معنی اطلاق 
میشود. لکن دداینجا منظودمقايسهة مفهوم کنونی از لفظ انسان ومتاهیم مفروضه 
است لذا قید دو آمده است. 

(۷) ووجودنامتناهی‌عددی غیر متر تب محال است. 


۳۵۶ آراء اهل مدینا فاضله 


متقابل‌خو اهند بودا» اگر متقابل باشند اعم از اینکه‌متناهی یاغیرمتناهی 
بوند [در هردوصورت] لازم آید که آنچه متصور ما هست که «غیر یا 
نقیض آن جایز نیست» خطا باشد زیرا نقیض یا ضد ویافی‌الجمله‌مقابل 
آن جایز است با بنحو علی‌البدل و یا بنحو اجتماع [اجتماع ضدین] 
بنابراين هم لازم آید که هیچ اطلاقی درست نباشد و هم همه اطلاقات 
درست باشد. وهیچ محالی وجود نداشته باشد. 

زیرا اگر روا باشد که طبیعت چیزی درطبیعت چیزی دیگر قرار 
داده شود قهراً و بناچار جایز خواهد بود آنچیز غیر ازاین‌چیزی‌باشد 
که اکنون از لفظ آن‌مفهوم‌میشود" وطبیعت هرچیزی ازچیزها که| کنون 
نمیدانیم چیست ممکن‌است که موجود شده وسپس محسوس ویامعقول 
و بالاخره مفهوم گردد؟ درحالیکه اکنون آن‌چیز معقول ما نبود. و آن 
چیزی که ما اکنون نميدانیم چیست ممکن است که ضد و یافیا لجمله 
مقابل این‌مفهوم [چیز کنو نی] باشد که مفهوم ازلفظ است پس لازم آید 


(۱) یعنی‌یکی از انواع تقابل درحالی که‌فرض شدکه عدداً یکی باشند. 

(۲) چنانکه معنی‌تعاقب وجودی اشیاء يك مفهوم وناهیت همین است. 
جون افراد يك ماهیت قهراً متقا بل و متضادند چون مشخصات وجودی همريك 
جیزی دیگر است ومضادت‌دادند زماناً ومکاناً وسایر اوصاف وحالات دیگر 
افراد متعاقبهء معنون بيك‌عنوان همین طور است. 

)۳ جایزخواهد بود تسامح ددتعبیراست چون این چنین میباشد. 

(۴) بالاحره مفهوم آن‌لفظ گردد. و از اثراد ماهیت مفهومةٌ آن لفظ شود 
چون فرض‌این است که افراد نامتناهی‌بعدها موجود میشوند وفرضاً منونبعنوان 
مفهوم انسان میشوند پس هرچیزی ممکن است هرچیزی بشود. 


گفتار در مدینه‌حای جاحلیه ۳5۷ 


آنچه بنزد ما محال بود۱ ممکن بود که محال نبود. 

و بواسطةٌ اینگو نه آراء و امثال‌آن یکسره حکمت باطل‌میگردد 
ولازم آید و اموریکه درنفوس انسانی بعنوان امور محاله شناخته شده 
و تقرر خارجی آنها محال بود حق ودرست و واقعی قرار داده شوو! 
زیرا این رأی چنین مقرر میدارد که در جواهر همةّ اشیاء و موجودات 
وجودات متقّابله و وجودات بلانهایت جوهراً وعرضاً ممکن بود و 
مطلقاً هیچ امری را محال نمی‌داند۳. 


(۱) که هرچیزی‌نتو اند ضد و یا نقیض خود باشد. 

(۲) بنا براینگو نه آداء . 

(۳) منظور وجودات بلانهایت دا مقررمیداردچه آن وجودات جودری 
باشند یا عرض جوهر باشند یا عرض‌ممکن است بی‌نهایت و بطورمتقا بل ومتضاد 
درموجودات دیکر تقرد یا بند. 
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فهرست لغات و اصطلاحات 


صفحه 
آ2اء جاحله ۳۰۲ 
آداء فاسد. ۳۱۷ 
آلات سا ۲۴۰ 
آلات قوه نزوعیه ۳۳ 
ات مقار وه ۳۲ 
آلات مواصله 9۳ 
آلات ورواضع: 1۹۹ 


گفته‌شد که اعصاب دودسته | ند: بکنسته آلات 
درداضی فقو حاسٌ دئیسه‌اند که واقم در 
قلب است یعنی حتس مشتر ک که فرمان 
میدعد که عرحتسی کاد خود دا بدرستی 
انجام دهد و دسعةٌ دیگر آلات اعضائی 
هستند که خادم قوءهٌ نزوعیه‌اند 

آلت وابزار: ۳ 
و آنجه وجود ادرا حفظ میکند یاقوء بود 
درهمان‌جسمی ۲ه صورت او در آن بود یا 
کَوهّ بود در جسمی دیکر که آن آلت و 
ابزاد مقادت او بود که در حفظ وجودش 
باو خدمت میکند 

آلت مفادق 
#یا اشکه قوتی‌بود درجسمی دیگ که در 


صمحه 
این صورت آن جم آلت مفادق اد بود 
که تدها دد بر گرفتن ماد اودا انضدش 


باو خدمت میکند ۱۸۰ 
آلت قوهٌ مولده (منظود منی است) ۲۱۱ 
آلبت ۱۸۱ 

اتحاد عاقل«معتول: وبنا براین|تحادعقلو 

عافل دمعقول تحقق پذیرد. ۹۵ 
اتصال معقول به‌معقول ۳۹۵ 

اذ نوع اتصال معقول به‌معقول 
اتفاق: ۳۵۳ 

برحسب‌اتفاق؛ بحث واتقاق؛ حدوث امری 

بدون استناد بعلت. :۱ 
اجتماع: ۲۳۵۱ 
اجتماع وافتراق: 1۱54 


اصطلاح نجومی است: گاه متحرك بح رکت 
سریع و گاه بطعی بوند و گاه اجتماع و گاه 
افتراق یا ند. 

آزجهت اختلاف اوضاع بعضی با بء‌فی‌دیکر 
واختلاف اوضاع آنها نسبت بزمین از 
قرب وبعد و اجتماع و ظهور و استتاد و 
سرعت وبطوء... ۱۴۵ 


و 
اجتماع صغری ۳۵۳ 
اجتماع کامل ۳۵۳ 
اجتماعات ناقس ۳۵۳ 
اجتماع وسطی و( 
اجتماع ضدین ۳۵۶ 
اجتماع مدنی ۳۳ 
اجتماعات_ضرودیه, تا له,خسیسه, کر امیه 
تغلبیه, جماعیه ۳۸۰ 
اجتماعات مدنی ۳۴۷ 
اجرام ۱۱۳ 
اجزاء حندی ۹۰ 
اجز اء حندی عقلی ۹۰ 
اجز اء دخانی ۳۲۰۵ 
اجزاء عقلی ۷۹ 
اجزاء غیرمتشابه ۱۷۳ 
اجز اء کمی: 


دهنکامیکه ثابت‌شد که‌موجود اولمبری‌از 
انقسام باجزاء حدی عقلی است بطریق 
ادلی اذ انقسام باجزاء کمی حسی‌مانند 
تر کیب‌آذماده دصورت دابعاد دغیره بری 


است ددددتر است. ۹۰ 
اجسام ادضی: ددبرابر اجام سمادی ۱۸۱ 
اجسام سمادی ۱۸۱ 


وداجام سمادی نه‌جمله‌اند که‌دد نه‌مر‌تبت 
میباشند که هريك از آن نه جمله مشمول 


يك‌جسم کری بود. ۱۴۴ 
و اجام سمادی‌بسیاد ند ومتحرل بح ر کت 
دودانی دراطر اف زمین. 1۳۴ 


یعنی اسان بااجام سماویاز لحانامادی 
بودن مشاد کند لکن ماد انسان عایق از 


فهرست لغات و اصطلاحات 


تعقل کلی است و ماده یاموضوع افلالد 
چنین نبود. ۱۴۹ 
و این اجام سمادی مجانس موجودات 
عیولانیه‌انه ذیرا آنها دا هم موضوعاتی 
بود شبیه بموادیکه موضوع برای حمل 
شووتطاا کرد ۱۴۶ 
اجسام طبیعی. ۳۲۰ 
و هب اچام طبیعی دا طبیمت مشت رکسی 
بود. ۱۵4۸ 
برخلاف‌اجام طبیمی دون‌فك‌قمر. ۱۵۰ 
اجسام فلکی. 
خلاصهٌُ کلام آنکه‌اجام فلکی‌نه جمله‌اند 
یکی از آنها غیر مکوکب است که محیط 
به همه است که فلك‌الافلاك گویند وددم 
فلك وابت است سپس هفت فلك دیکر 
که حریكت ویرءٌ سیاده‌ایست که حريك 
مشتمل برافلاك جزئی دیکر است که 
مجموع دا بیست دچهاد دانسته‌اند. همه 
این افلاك دديك حرکت با حرکت کلی 


فلك الافلا متحر کند. ۱۵۴ 
اجسام مختلطا متضادة) لصور. ۶۶ 
اجسام متضاده ۳۳ 
اجسام م رکبه: موالید ۱۴۵ 


اجسام هیولانی: موجودات مادی عا لم‌شهادت 


دون فلك قمر دا گویند. ۱۴۶ و ۲۶۳ 
احساس 


۱۸-۰4۰۳ 
اختیاد: اراده واختیار. ۳۳۵ 
اختلاط دامتزاج: ۱۶۲ 


اختلاط و امتز اجموجوداتی که‌صاحب‌صور 
متضادها ند. ۱۶۲ 


حان 


آراء اهل مدینه فاضله 


از ایتگو نه‌امعز اجات مختلفا نواع سیادی 
از اجام طبیعی یدید اآید. 
اخلاط ار بعه ۳۳۲ 
اداده: دجوع به‌نزوع شود ۳۳۵ 
ار تباط: یعتی مابه‌الار تباط ذاتی آمها بود و 
همانطود که ذات آنها دا افاضه کند. 
آن‌ما به الاد تباط راهم افاضه کرده جنء 
ذات آنها قراد دهد. 
مانتد محبتی که‌مر دم بو اسطهٌ آن با یکدیکر 


فرط مسشوندا ۱۲۳۱ 
اسیاب غائی: 

ولو بوجهی اذ وجوه ازاسباب غائی یا 

فاعلی‌یا مادی ویاصودی ۱1 
استعداد: 


ند استمداد قبول صودت دا بآن 
اعطاء ارده است قوت انوئت‌بود. 


۴ و ۲۳۷ 
استعداد قر یب ۳۳۷ 
استنباطات ۵ و ۲۷۵ 
اسطقسات ۱,۸ ۱ "۱ 


و بدا بر این نخستاسطقسات‌حادث‌شو ندسپس 
اجسامی که مجانی ومقادن اسطتسات‌اند 
مانند بخادات واقام آن. ۱۶۴ 
دد اسطقات و مقادنات آنها. بعضی از 
اسطقسات با بعضی دیکر مختلط میشوند 
پس از امن اختلاط ودجود اجسام کثيرء 
متضاده‌لازم آ ید ۵ ۱۶۷ 
اشتر اد لفظی» در برابر اشتر ال معنوی ۳۵۵ 
اشتیاق ۳۳۹ 
اشخاص اول: 


۳۶۳ 


و اين امر باید بدین صودت‌بود که همراء 
بادجود اشخاص اول اشخاص دیکری که 
وجوداً از جنس آنها بود حادث میگردد. 
بطوریکه به‌محض آ[ نکه اشخاص اول زائل 
شدند. اشخاص دوم جانهین آنها 


می‌شو ند. ۱۸۰۰۷۵ 
اشیاء مقو لی. 

اجزاء محمولی. اجواء حدی ۸٩,‏ 
اصالت نوع. ۱۷۱ 

اصالت نوع دد تفکر اجتماعی. 
اضداد. ۷۴ 
اعراض. 1۹ 
اعصاب: ۱4۹ 


اعصاب‌سه نوعند,دستهٌد ار ای‌حسندو لکن 
محر لد نمی‌باشند. دستهً که دار ای‌حر کتند 
وبی‌حی‌اند. دسته که نه حس دادند و 
نه‌حر کت. 

وبا لحمله اعصاب بردو دسته‌اند. یکدسته 
خادم‌قوءٌ حاستَة دئسه‌اند, دداین جهت که 
هرحسی کار خود داانحام دهد و یکدسته 
خادم قوء نزوعیه دئیسه‌اند که اعضاء 
بواسطه آنها متحرل بح کت ادادی 


و ند. ۸ ۱۹۹2 
اعضاء تو لید ۳۰۶ 
اعضاء تناسلی 
اعضاء خادمه ۳۳۸ 
اعضاء مو لد مق نث ۳/۳ 
اعضاء مو لده مذ کر ۱۳ 
اغتباط: 1۱۴4۸ 


بس‌او (خدا) نیزمفعبط بذ ات‌خودبود دلکن 


۳۶۴ 


اغتباط بذاتش تیها بو اسطه تعفلی که اذ 
ذات خود دارد... 

واغعباط او بدان اغتباطی‌اعظم بودسرود 
و اغتباط ی که بو اسطهُ آن‌حاصل‌میکند اعظم 
بود بنابراین موجود اول محب ذات‌خود 


بود و حتب و عشق او بذاتش بیشتر 


بود. ۱۱ 
افعال بدنی ۳۳۷ 
در برآین افعال روحانی. تفکی 
افعال فکری. ۳۳۷ 
افلاك جزئی. ۱۵۷ 
افلاك کلی: ۱۵۷ 


|فلاك کلی نه‌فلكت‌اند که يكگونه جر کت 


از آ نها پدیدآید. 


الهیات: 
در بر بر‌مادیات. طبیعیات‌امود مر بوط به 
1 ۳۳۴ 
الهام. 
و آن القاء ارگ در بیدادی باشد نامش 
الهام است. ۳۴۴ 
امام» امامت. ۱۱ 
امتزاجات واختلاطات ۱۶۸ 
امت ۳۵۲ 
امت فاضله ۳۵۳۲ 
امتهای فاضله ۳۰۸ 
امکان. 
ولاامکان‌انلا بوجد بوجه من (وجوه 
کر ف ۱۷۴ 
امود الهی ۳۴۷ 


امود اتفاقیه ۵ 


فهرست لغات واصطلاحات 


انحلال ۳۰۱ 
اندامهای مر کبه ۳۰۸ 
اندامهای مفرده ۳۰۸ 
انسان و انسانیت ۴۰ ۱۸۳3 
انسان اصلی و حقبقی ۳۴۷ 
انسانهای طیعی ۳۴۲ 
نفعا لات ۷۴9 
اوائل هندسه: 


معقولات او لیه مشترك بر سه‌نوعند يك قسم 
آنچه او ائّل حندسةٌ علمی بود دقسم دیگر 
او لیاتی که ادرال ذشت وذیبای امودیکه 
انسان باید انجام دهد موقوف بر آن بود 

۳۳۳ 
وقسم سوم‌او لیا تی که بکاد بر‌ده‌شده‌موردعمل 
قراد میکیرد تا بوسیله آنها علم باحوال 
ومبادی ومراتب موجوداتی حاصل شود 
که‌ان نها این است که مودد عمل 


انسان نباشد ۳۳۳ 
اورده: ر گهای دیز ۵ ور ۲۰۷ 
اوعیةا لمنی: عانه... ۳۰4۸ 
اظلیت: ۳۲۰ 


این: عبادت اذ نسیت چسم بود. بهسطح جسمی 
که منطبق براداست دعرجسمی که داقع 
در کره بود ۱۵۳ 

بدن سازی: قوهٌ جابره. ۱۸۰ 

بدل مایتحلل: . 
واما آن‌قسم‌دیکر ما نتدنبات‌وحیو اناذداء 
عوامل مضاده داخلی نیز که دار ندمتحلل 
می‌شوند واذین جهت .است. که هل‌گاه 
موجودی اذین موجودات بر آن؛ شد که 


آراء ال مدین؟ فاضله 


صودت آن پایداد بماند بای ذائماً بخای 
نچه اژجسم تحلیل‌می رود و بدلی‌جاییگزین 
آن شود.. ۳ ۱۷۴ و ۱۷۵ 
پالطبع: ندبا لطبع ونه بالار اده ۳۳1 


بشرط لاور ط؛: در بر ابر بشر‌طشییء ولابشرط 


1۹ 
بشرط لا: ۹1 
بلغم» یکی اذ اخلاط ادبعه‌است وایف 


لیض‌الریج. پر ند که نر با او نباشد اگر 
تخم گذارد تخم ادبیض‌الریح بود ۲۱۵ 
تخم بی نطفه را گویند: 
ابن‌سیتا گوید: بعضی اذپر ندگان‌با شتیدن 
آواذ نی و يا بوی و نسیم نر تغم گذادی 
میکند. پر ند که نوع تخم آن بیض‌الریح 
است, ماده تخم‌زای آن بسیار است وجتس 
ماد آن باشتیدن صدای نر تخم‌گفادی 
میکند واگر درحال تخ مگذادی مر تب نی 
اد با او بود و سواد او شود تخم آن 


بیض‌الر یج نشودد... (ی 
بیماریهای نفسانی. ۳۹۸ 
پادشاه: ۳۶۵ 
پادشاه علی) لاطلاق ۳۷۲ 
تام) لوجود ۸۲ 


آن بود که هم انواع ممکنه‌بالفعل برای 
اد حاصل باشد وخادح ازو اذ نوع اد 
چیزی نبود که برای او حاصل نبود و 
چون موجود اول تام لوجوذ بود ممکتن 
نخواحد نود که این وجود برای موجود 
دیکری جر اودبود پن دداین صودت‌ذات 
اد به‌تنهائی منفرد بدان وجود بود. ۸۲ 


۳۶۵ 
تباین ۸۴ 


تجر بد ۱۸۷ 
تجوهر. 
که یکی از آن‌دو, تحوهرذاتش‌بود و بو اسطلهٌ 


آن دیگر موجتودات ذیکن او صادد 


زدردد ۱۳۱۷ 
یعتی اینکه تجوهر او بصورت وموضوعش بود 
۱۳۴۸ 

تجو یف دماغ ۳۰۳ 
تجو یفات قلب ۳۰۵ 
تخالف ۳۲۵ 
تحلیل ۴ ۳۰۱ 
تخیل. ۸ ۱۹۲ 
تخبلات وادراکات ۳۱۶ 
تدبیر منزل. ۳۳۴ 
تدویرات: ۱۵۷ 


و همین طود برای افلاك کوا کب سیادات 

دیکی,ممثلات تداویر ثابت کرده‌اند: 
تذ کر. 

وهمچنین حفظ و تذکر قوای‌نقسانی نسیت 

تاشیاء. ۳۰ 
تز کیب خادجی-. 

حال ت کیب از هن‌توعی که باشدهوجب 

امکانیت او بود. 

تر کیب یا از جنس و فصل است که تن کیب عقلی 

ات و تا از ماده وصورت که تن کیب 

خحارنجی است و همه اینها ۰ اذ ذات حق 


نت ۷۹ 
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ه‌ 
تزر ید. 


۳۶۶ 


واما شکلهافی که برجرم دماغ بود مانتد 
جوشنها که پاده‌پاده برهم نهاده شده‌است 
دبرهمبافته که طبیبان آنرا تزرید گویند. 
چه‌ودقت باش که دوح فزون‌از تجویفدماغ 
کرد دکه آن فزونی انددین تزریدمخزون 
شده واندد دی مستحیل شود ومزاج دماغ 


کیرد ۳۰۳ 
تشوق. ۳۳۵ 
تصور تام ۱۰۳ 
تضاد. ضد. مضاد 

مضاده.ضد.مضا دمتلف,ءو امل‌مضا ده‌خادجی 

۱۷۳ ۱ 

تعاقب ۷ و۳۵۶ 
تعاقب و تطارد ۸۷ 
تعر یف حدی ودسمی. ۸۹٩‏ 
تغالب. ۱ ۳۳۹۹ ۳۳۴ ۳۴۰ 
تفاضل کیفی ۳۹۷ 
تفاضل دد کم ۳۹۷ 
تقا بل ۳۵۶ 
تقسیم حدی ۷۹ 
تکافوء ۳۳۲ 
تکثر دد انواع ۸۱ 


تکثراگرددا نواع‌باشد بو اسطه تکثرماهیات 

بود وا گر عددی باشد. 

و درجواهراشیاء بود پس بواسطهٌ ماده و 

لواحق ماده بود واگر دد اعراض باشد 

بواسطهٌ موضوعات است وذات حق مبری 

ازهمه اینها است. ۸۱ 
تولید مثل ۷۰ 


فهرست لغات واصطلاحات 


آهذیب اخلاق ۳۳۲ 

جزء عملی. عقل عملی ونظری ۳۶۹ 

جزء نظری 

جسم رطب ۳۳۵ 

جم سماوی ۱۷۸ 

جسم منفعل ۲۳۵ 

جماعات انسانی ۳۵۲ 
جماعات انسانی بر سه‌قسم‌اند, عظمی؛ 
وسطی دصنری 

جمال. 


وجمالد بهاء وزیت‌ددهرموجودی آن‌بود 
که‌وجود او بنحوافضل بر تر,وجود یابد 
و کمالات اخیر او دا حاصل آید. پی 
جمال ادفائت عرجمال هر‌صاحب جمالی 


بود. ۱۰۷ 

و عظمت دجلال اد که فائت هرعظمت و 

جلالی بود ۷ ۱۰۶ 
جناحی) لر حم. 


رحم‌دارای‌يك گلو است کهرقبةا لرحم نامند 
و درازی آن عش انکت است. بآنخرااد 
دقبه ددفزو نی بود مانند پ رکه جتاحی - 
الرحم ناند وقرن‌الرحم هم خوانند 


۳۰۷ 
جنس. ۷۹ 
جواهر 1۹ 
جواهر مفارقه ۳۳۶ 


زیرااین جواهر مفادق همان عقلی دود که 
به‌عقل هیولائی یعنی آن عقل هیولانی که 


آراء اهل مد ین فاضله 


بالقوه عقل بود چیزی اعطاء کند که 
بمتز لا ضوئی بود که آفتاب به بصر اعطاء 
میکند. ۰« ۳۲ 
جهان ناسوت ۱۸ 
حادثات ارضی. 
ءااوه بر ایکه اجسام‌سماو ی‌درهمة حادئات 
ادضی تأثیر میکند بعضی اذحادئات ادضی 
دردبشی دیکر پیز تأثیر میکند 1۶۵ 
حاسة مشتر ك ۳۴۶ 
قوت حاسه نیز پنج قسم بود ۱۸۴ 
حامل. 
خلاصهٌ سخن درباب افلاك امود ذیراست: 
۱ جس افلال کری است: ۲۰- محر( 
بحرکت مستدیره است ۳- افلاك کلی 
نه‌فلكاند ۴- منظور اذ کلی, کلی متطبق 
بر کثیرین نیست ۵- حر کت شا نه‌رودی 
مستند به‌فلك‌الافلاك است ۶- همه افلال 
ددحرکت کلی متحرل به‌حر کت فلت 
الافلاكاند ۷- فلك ثوابت دا يك‌حر کت 
بطئی ویژه است ويك حر کت سریم تابع 
حرکت فلك‌الافلاك ۸- افلاك جزئی ۲۲ 
فلك‌اند که درسیادات هفتکا نها تدبتامهای 
ممثل, تدویر, مایل, مدیر, حامل ۹- هر 
فلکی‌نوعش‌منحصردد فرداست. ۰ ۱ -افلالكبا 
دجودتباین‌ذاتی متضاد با لذات نمی‌باشند 
پس تضاد آنها عرضی است ۱۱- مکان‌دد 
افلاكبمشی دضع‌وحول است ۱۲- مامنه- 
الحرک‌:عین ماالیه الحرکة است ۱۳- 
حرکات افلالا دضعی است چون مستدبر 
است. ۱۴- نسبت‌های افلالك معکرداست. 


۳-2۷ 


۵- حر کات افلاك قسری نیست. 
۶-طیعت همه افلالك مشترلكاست. 


۱۶۲-۱ 
حاسه در ئیسه: ۱۹۳ 
حس مشتر له 
حاوی: ۱۵۲ 
هرحاوی متحر کی نسبت به‌محوی خود... 
حرارت ناریة قلب ۳۰۲ 
حرادت غریزی ۱۹۷ 
حرکت اختیاری ۳۰۳ 
حرکت ادادی ۱۹۸ 
حرکت ابساطی ۳۰۳ 
حرکت انقباضی ۳۰۳ 
حرکت قسری 15۹ 
حس ششم ۱۹۵ 
حسن وقبح اعمال. ۳۳۴ 
حفظ ۳۰۰ 
حق ٩۸‏ وه۰ ۱ 


اطلاقحق به‌موجود ادل میشود واطلاق به 
معقولی میشود که درخادی موجود بود 
جا آنکه معقول بامصد‌اق خادجی مطابقت 
کدد ۹۹ 
پس‌هم‌حق است(ذات‌خدا)دهم‌حقیقت دحق 
وحقیقت بودن او عین ذات ادبود ۱۰۰ 


حق ودصدق ۳۴ ۳۱ 
حق وحقیقت ۴ ۳۱۵ ٩۹۸‏ 


فان حقیقةالشعی هوالوجوالذی بخصه - 

وا کمل| لوجودهوقطه من‌الوجود ‏ ۹۸ 
حکمای مدین فاضله ۳ 
حکمت. 


۳۶۸ 


فان لحکمة‌هو ان بعقل انضل الاشیاء 
۸ ۸۹۶ ۲۷۷ 


حکمت عملی ۲۸ 
حکمت منز لی ۳۵۴ 
حکمت نظری ۳۳۴ 
حلهتی| لدی ۱۹۶ 
حواس ۱۸۳ 
حواس پنجگانه ۱۸۶ 
حبات ۱۰1 
حی ۳ 


معنی‌حی‌دد او (خدا) این بود که او بر ترین 
معقولات دا بوسیله برترین عقل‌ها تعقل 
هیکند. چنانکه آن حنگام بمااخیاء گفته 
میشود که بهترین مدرکات دا بواسطة 
بهترین ادرا کات انددیا بیم دنین وکام ود 
که کلمهٌ حی به‌غیر حیوان استعاذه‌شود 
دیدن معنی «رهرموجودی که دده‌ر تبت 
کمال اخیر خود بود اطلاق حی شود و 
بر عرموجودیکه اذ لحاظ وجود و کمال 
دمر‌تبعی دسیده باشدکه آثادی‌ که ددءان 
او است که اژد صادد شود اطلاق کلمةٌ 
حی میگردد. پس جون موجود اولاکمل 
موجودات است احق و ادلی بود باطلاق 


کلم حتی ۰ (۱ 
حیله ۳۳۴ 
حیوان و( 
حبوانات مختاره ۳۳۹ 
خشوع , ۳۳۳ 
خصائص طبیعی ۱۳۴۱ 


خطا به ۳۹۶ 


فهرست لفات واصطلاحات 


خلع: خلع و لبس ۱۷۴ 
خوف ۵ 
خیر ۴۳۸( 
خیرات. ۳۳۸۹۳۳۴۹۳۳۳۳۳۱۹۳۲۹ 
خیر مطلق ۳۴۸ 
خیر افضل ی( 
داء سبعی ۳/9۳ 
دا به‌ها ۱۸۶ 


از جمله‌اینکه‌در اعصاب‌دو گونه امودبود 

بکدسته آنچه‌آلات وابزاد ودایه‌های‌قوت 

حاسة رئیسه بوند که واقع درقلب ات 

۱۹4۸ 

دایه‌ها وخدام 

پس قوغاذبه دو قم‌بود یکی‌اذ آ نهاقوت 

غاذیه د ئیسه بود ودیگر قوتی که دابه‌ها 

وخدام آن بوند. ۱۸۵ 
دل ۱۹۴ 
دماغع 

کاد دماغ این‌است که‌ادلا" درجهت امداد 

باعصاب حس بقلب خدمت میکند ۱۹۸ 


رئیس ادل ۸ ۱( 
رئیس مدینه ۳۶۱۶۰ 
رباطات 


دستهٌ که نه‌حس‌د اد ندو نه‌حر کت بالات با 
بیو ندهای مفاصلند, ای اعصاب تا 


محل مختلف می‌ره ند ۹ ۱۹۰ 
رجاء ۵ 
دحم ۷ ۲۳۲۱۷۲ 
رذائل ۵ ۲۲۸ 


آراء اهل‌مدین؟ فاضله 


دسوم‌محسوسات. ۶ ۱ 
رسوم حقبقی‌مهء‌قو لات. ۳9۰ 
رقبةا لرحم. ۳۰۷ 
دقص. ۳۹۶ 
کهای جهنده ۱9۹۷ 


د گهای‌جهنده وضو ارب دراعضاء پر کنده 
می‌شود وقلب دائماً از ناحيةٌ آن حر‌ادت 
غریزی خود با نها مدد میرساند ۱۹۷ 
ددح حبوانی ۳۰۳ 
و آنچه ژبدهء‌وخلاصهٌ آن‌حیات بود که‌در دل 
است روح حیوانی است که 1۳ از روح 
حیوانی‌باقی ماند دفی‌حیوانی آنرا اژراه 
شرایین بحملهُ اعضاء فرستاد. ۱۹۷۰۱۹۵ 


دوح نباتی 
آنچه زبده و خلاصه این‌دوح نباتی بود دل 
آثرا جذب کند ۱۹۷ 
دوح نفسانی 


دوح نفسا نی‌چنا نکه | ندر تجو یفها گذدميکند 
ديخته میشود اندرین تزرید نیز کندیابد 


۳۰۲ 
دواضع. 
دسومحوسات دد قوای‌حاسه کرو اضع و 
دایه‌های حتس مشترل اند. ۳۶ 
حواس پنجگانه. رو اض‌وخدام‌حاسٌ 
دئیسه‌اند. ۱3۹۸ 
دویت: فکر و دویت. ۰ ۲ 
دیاضیات ۳۳۴ 
دیاست عظمی ۳۹۰ 
دیطوریقا. ۳۹ 


۳۶۹ 

زحل ۷ و ۱۶ 
مان 

زمان وهنگام از لو ازمماده‌وجهاناجرام و 

اجسام است ۱( 

ز ند گی‌طبیعی. ۳۴۹ 

سالبه بانتفا» موضوع. ۹ ۷۷ 
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تی سیب ال به‌سا یر موجودات‌ما نددنسبت 
پادشاه مدینهة فاضله است به‌سایر اجزاء و 


اعضاء 1-۷ 
سیب اول موجودات ۳۰۷ 
سیب ناقص 


چون‌عر يك از اجناءمر کب‌سبب ناقص‌مجموع 
بود و بانتفاء هريك از آنها کل منعفی 


گردد. ۷۶ 
سعادات. ۳۹۶ 
سعادت. ۳۳۷ 

وسعادت‌عبادت اذچیزی است که خودلذاته 

خیر ومطلوب بود ۲۵۵ 


سعادت وشقاوت اختیادی است ۳۵۵ 
سعادت‌عبادت اذتحول نفس بود دد کمال 
وجودی خود بدان مر تبتی که درقوام خود 


محتاج بماده نبود را را 
سلسلاً مفارقات. ۳۰۷ 
سماو بات. ۳۰۷ 
سوداء . ۱۳29 
ستاسات. ۲۵۵ 


حکیم ارسطاطا لیس‌اقسام سیاسات سیطه دا 
چهاد نهاده است اول سیاست ملك دوم 
سیاست غلبه سوم سیاست کرامت چهادم 


۳۷۰ 

تیاست‌تصاعت ۲۵۵ 
سیاست مدینه ۳۳۴ 
شاغلات حواس ۳۰۲ 
شاغلات حسی. ۳۰۳ 
شبیه نوعی. 

آنچه بدل مایتحلل واقع میشود ۱۷۶ 
شرایین ۵ 1۹۵2 
شرود 

ودرمتابل افعالیکه مانع وصول به‌سعادت 

بودشروداست ۳۳۸ 
شعاعات ۱۸۳ 
شقادت ابدی ۳۰4۸ 
شقی 1۳1 
شکل طبیعی ۱۵۱ 
شوق. ۳ ۲( 

بانزدع دشوقی بسوی معقولات خود 

۲۴۰۶ ۷ 

شهوت وغضب ۳۴۸ 
صاحب ناموس 

شادع. قا نو نگذاد دا گوند. ۳۷ 
صفر اء ۳۳۲ 
صناعات ۸ 3 ۲۹۶ 
صورت ۳۰ 


منظود اذصودت دداینجا کمال و نوعیت و 

نفس ودرحقیقت وجود خاص است ذیرا 

صودت دا اطلاقاتی چند بود. 

رجوع شود به فرهنگگ علوم عقلی تا لیف 

نگاد نده‌این سطود. و 
صورت انسان ۳۰4 


فهرست لغات واصطلاحات 


صورت نبات ۳۳ 
صودت جنین ۳۱۳ 
صورت صورتها ۱۹۴ 
صورت عقلی ۹۶ 
صورت وعیه ۹ ۲۱۲ 
صد. ۸ ۳۵۶ 


ضدان بر حسب مشهودبان‌چیزی گفته میشود 
که‌متعا قب بر يك ذات بود, دجوع بفرهنگ 
علوم عقلی تا لیف نکاد نده شود 


۸۸ ۸۵ ۴ 

ضوء ۱۰۳ 
طبیعت مشتر ك ۲۰ 
طبیعت مفهوم ۱۳۵۱ 
طبیعیات ۳۳۴ 
طحال ۱۸۶ 
طرف اقصای و جود ۱۰۴ 
طلوع ۱۵۸ 


مانند طلوع وغروب که درحقیقت دونسبت 
متضاده کواکب بود نسبت بمادون خود 


۱۵۸ 

ظاهر ۱۰۵ 
عاشق ۱۱۱ 
عاقل ومعتول ۹۵ 
عاقله ۱۹۴ 
عالم شهادت ۱۸ 
عانه ۳۹۰ 
عدالت ۴ ۲۷۴۹ 
عدالت طبیعی ۱۷۱ 


عدل طبیعی ۳۳۹ 


آراء اهل‌مدینه فاضله 


عدل 2 
عدم مطلق ۷۴ 
عدم ملکه ۷۴ 
عردق برض 
ءصب مجوف ۱۹۶ 
عضله ۱۸۵ 
عضو رئیسه 

یعنی قلب. کبد. طحال ‏ ۱۹۴ و۲۷۶ 
عقا یدجاهلیت ۳۳۱ 
عقل با لفعل ۴ ۲۱۹9 ۲۲۲3 
عقل بالقوه ۳۳۲ 


عقل فعال ۲۲۲۲۲ ۲۲۷ ورار و۲ و 
۸۲۴۴۴۱۷ ۲۴۷ ۲۶۸۵ 

منز لت فیض‌عقل‌فعال بهقوء ناطقهبمز له ضوء 
است نسبت به‌بصر و منزلت عقل فعال 
بانسان بمتزلت آفتاب است نسبت به بصر 


۳۳۲ 
عثل محض ۹۵ 
عقل مستفاد ۱ ۲۶۵3 
حد فاصل بین عقل منفعل وعقل فعال. 
عتل‌مستفا دشبیه‌ما ده وم وضوععقل فعال است. 
عقل مفارق ۳۳۰ 
عقل منفعل ۳۳۲ 
عقل‌هیولائیدا عقل‌منفعل‌هم گویند. ۲۱۹ 
عقل هیولائی 


بثابردآی‌فادابی نفس‌جسما نیة| لحدوت‌بود 
یعنی آن عقل هیولائی که بالقوه عقل‌بود 
۳۹۹ 

عقول ۴۷ 
عقول با لفعل ۳۱۸ 


۳۷ 
عقول دهگا نه ۱۹ 
عقول مفارقه ۰ ۲۲۶3 
علل او لیه ٩‏ 
علل و اسباب ۳۴۹ 
علل از بعه ۷۵ 
علت مبقیه ۳۱۷ 
علت غائی ۷۵ 
علت فاعلی ۷۵ 
علت مادی ۷۵ 
علعا ۳:۸ 
علم تخییلی ۱۹۲ 
علم حصو لی ۹۶ 
عناصر ۳۲ ۳۵۴ 
عناصر او لیه ۱ ۳۰۱ 
عنابت ۳۳۲ 
عوامل مضاده خادجی ۱۷۳ 
عوامل مضاده داخلی ۱۷۳ 
غابر ۳۹۵ 
غاذی؟ د یسه ۱۹۳ 
غالب ۳۳۸ 
طایفه غالب: طایفا مغلوب و مقهور 
۳۲۸ 
غایت ۷۶ 
غایت مشتاقا لیه ۲۳۹ 
غرضص ۷۷ 


ولاایضاً لوجوده غرضوعایةحتی یکونا نما 
دجوده یتم تلك‌الفا ية وذلك‌الغرض ۷۷ 
تب ۳۳۷ 
غیر بت یار 


۳۷۳ 
فاعل خیر ۳۴۸ 
فاعل شر ۳۴۸ 
فضائل ۴۵ ۳۳۷ 
فصل ۷۹ 
فضبلت ۳۴۸ 
فطرت ۳۶۵ 
واکش فطر تها فطرت خدمت بود: ۲۶۵ 
فعءلاختیاری ۳۳۶ 
فعءل نفسابی 1۱۹1 
فعلیات ۷۵ 
فعلبت ۷۴ 
و بلکه‌تمام‌فعلیات سای او (خدا) حاصل 
است ۷۵ 
فقه ۳۹۶ 
فلسف ادلی ۳۳۲۴ 
فلاک) لافلاك ۱۳۵ 
فلك اقصی. . ۱9۹ 
فلك اودل ۱۶5۴۰۱۴۵ 


وبنا براین همه بحر کت آسماناول متحرلك 
بو ند. 

پس‌نخنتین ] نهاشامل يك چسم بود وبا 

براین متحراك بيك حرکت سریع دودانی 
بود و لکن هريك دا قوهٌ دیگری بود 
مباین باقوهٌ فلك اول که حرکات آنها 
مخالف حرکت آن میباشد. ۱۴۵ 

فلك حادی 

درحر کت کلی فلك‌حاویمشت سکندوهر یکی 
را حرکتی ویژه‌بود و بطود کلی هرمحوی 
دريك حرکت تابع حاوی‌است وهمهٌ | فلاك 
تابع حرکت فلك‌الافلا کند ۱۴۵ 


فهرست لغات و اصطلاحات 


احل‌هیعتو نجوم بر ای‌ه رک و کبی‌فلکی‌ممغل 
فرض کرده‌اند که ممثل فلك‌ا لبروح است 
وم رک آن مرکز عالم است بجز‌فلك‌قمر 
که ممثل آن محیط به‌فلك دنکزی است 
که مایل نامیده‌اند و نین فلك دیکنری 
ثابت کرده‌اند که مرکن آن ختادح از 
مر کز عالم است که اذممثل ومایل جدا 
ومتقصل بود ۱5۷ 
فیش. ۱۶۶ 
معظورفیضی است که اذ جوهر مقادق‌بماده 
انسان جریان میا بد. 
بواسطةٌ حمان فی ش کاز ناحيهٌ عقل مفادق 
بماده داذه شده است ۳۳۰ 
قابل ۱۶۷ 
وهمین‌طود است‌قوای قابل که‌پذیر ای‌فمل 
غیر بود که گاه موضوع هرسه نوع فاعل 


بود 
قاهر. ۳۳۲ 
قدماء بنجکا نه ۱۳ 
قرنا لرحم: جتاحی‌الرحم. ۳۰۷ 
قسوت وغخب ۳3 
قضیب: 


وایند گها بسوی مجرائ ی که درقضیب است 
تاقنبود تا یتکه از ناحیةٌ این عروق‌هنیو ارد 
درمجرای فضیب کردد. ۳1۰ 
قلب ۳ و۲۶ ۱۹۴ ۱۸۶ 
پس نخستین‌چیز یکه از اعضاء کالبدتکوین 
فیا بد قلب بود بعد دماغ بعی کبک وبعه 


آداء ال مدینهفاضله 


طحال وسپس سایتر اعضاء بدنبال آنها 
تکوین میا بد. ۳۰ 
قلب‌سرچشمه حر ادت‌غو یزی است که از ناحیة 
او درساین اعضاء پرا کنده می‌شود ۳ 


قوای بنجکا نه ۱۸۶ 
قوای خادمه. ۱۸۶9۵ 
قوای خادمه دوقم بودیکی خادم محض و 
دیگری‌نسبی واضافی ۱۸۵ 
قوای رداضع ۳۳۸ 
قوای فاعله ۱۶۷ 
قوای مضاده ۱۷۷ 
قوای نفسانی ۵ ۳۰۸ و۳۰۵ 
قوت ادراك: ۳۷۵ 
قوت ادر ال و استنباط 
قوت انفعالی ۳۳۶ 
قوت انوثت ۳۷ 
قوهْ باصره ۳۳۶ 
قوه بسادائی ۱۸۳ 
قوهُ جابره: ۱۷۴ 


واذین‌جسم آ نچه‌قوهُ جا بره نتوا ندمغل آنرا 
جبران کرده وباذ گردانه متحلل شده و 
تحلیل رود تاس‌انجام آن جسم نیز تلف 
وتباه گردد. ۱۷۵ 

قوهُ حاسه ۶ و 
قوة متخیله ازعقل فعال امودبر| برمیگیرد 
ودد قَوءٌ جاسه که حس مشتر اد است مر تسم 
میکند 

قوة حافظله ۱۸۵ 
داین‌ددقوت دا (مر بیه‌وحافظه) چع‌ادقوت 
دم کین که عبار تند اذ جاذبه, 


تفض 

ماسکه, حاضمه ودافعه ۱۸۵ 

قوت حرارت غریزی ۱3۹۳ 
قوت حس: 

دقوت حس‌دحر کت‌بمیا نجی‌عصبها ازدماغ 

به‌همةٌ اندامها میرسد. ۱۹4۸ 


قوت نفسا نی‌دو نوع است» یکی‌قوت‌حسودوم 
قوت حرکت. قوت حس نیز دو نوع است 
قتکی را حس ظاهر گویتد ودوم را حس 


باطن ۳ 

قوت حیوانی ۱۸۴ 
قوت حیوانی دو گونه است یکی دا فاعل 
خوانند ودیگردا منفعل. 


حیوا نی‌فاعل آ نست که انقباض‌وانبساط دل 
وشرایین بوی بودوقوت منفعل منشاً خشم 


ستین وعلله است. و۳ 
قوءٌ خادمه ۳۰۵ 
قو تهای خادمه ۳۶ 
قوت خادمةا تو لد 1۳ 
قوت خیال ۳۳ 
قوه دافعه ۱۸۵ 
قوهٌ ذکودت دانوت روز 
قوت د تست تو لید ۳۵ 
قوهٌ شو قیه ۳۳9 
قوت شهوانی کت 
قوت طبیعی 14۰۴ 
قو تهای د ئیسه ۳۶ 
قوة عملبه ۳۳۴۲ 
قو نظر به ۳۳۲ 
قوت غاذیه ۱۸۳ 
قوت غاذی؟ د ئسه ۵ ۱۸۶ 


۳۷۴ 
قوت مولده ۳۵ 
قوت نامیه ۲۵ 
قوت حاضمه ۲۵ 
قوت غضیبه ۶۰ 
قوت فاعله ۳۰۹ 


قوت‌حیوا نی‌دو گو نه بودیکید افاعل‌خوانند 
ویکی دا منفعل, قوهٌ فاعل آن بود که 
انقباض وا نبساط دل‌دشرایین بدان‌بود ۲۰۹ 


قوت قریبه ۲۳۹ 
قوت ماسکه ۱۸۵ 
قوت متخیله: ۲۴۱۲۳۶ ۲۳۴ ۲۴۲ 


و نیز قوت‌متخیاه از قوت نا طقه‌حکا بت‌میکند 
باایتکه اذمعقولات حاصلهٌ در آن بواسطه 
چیزهائی که درشأن آنها باشد که ممثل و 
محاکی آن معقولات بود حکایت میکند. 
۲۴۱ 
وقوتمتخیله متوسط بین حاسه و بین ناطقه 
بود وهنکامیکه همه دداضع حاسه‌بالفعل 
احاس کرده وافعال خود دا انجامده‌ند 
قهراً قوٌ متخیله‌منفعل از آنها شود. ۲۳۱ 
ود ۱۳۱ ۱۹۹ ۱۹۲ ۲۱۷ 
داین‌قو تی است که‌بعضی ازمحسوسات دابا 
بعضی دیگر تر کیب کرده و بعضی دا از 
بعضی دیکر تفصیل, ۱۸۴ 
قوت محر که ۱۸۵ 
قوت‌محر که اعضاء ازدماغ یا نخاع‌پدیدآید 
تردا به‌خود کشد ۱۸۵ 
قوة مذ کره 1۹۱ 
قوه مر بیه: ۱۸۵ 


فهرست لفات واصطلاحات 


در تکو ین تن ا نسان‌قوهمر بیه‌خادمقوةمصورة 
اول و ددم بود وخود این قوت مربیه نیز 
مخدوم قوهٌ حافظه بود ( حافظه معنائی 


دیگر دارد.) 
قوهٌ مرو یه ۳۳۹۰ 
قوهٌ مصوره ۸ ۱۹۳ 


وم مصودهّادل نیزخادم قومولده است.قوهٌ 
مغیرءاول نیز خادم قوة‌مصورء ال است ۱۸۵ 


قوه مغیره ۵ ۲۰۸3 
قوهُ مفکره ۱۹۱ 
قوه مو لده 1۸۵ 
وه ناطقه ۲۲ ۲۴۲ وه ۶ ۱۸۸ ۲۱۸ و 

۳۹ 


وبمد از آن دراوقوء ناطقه‌حادث‌میگردد. 
آن قوتی که بواسطهٌ آن اودا امکان تعقل 
معقولات حاصل میکردد و بو اسطهٌ همین 
قوت است که بین امور ذشت «ذیبا امتیاژ 
میدهد. و از صناعات و علوم بهرمند 
میگردد. و 
قوة ناطقه عملی ۳۳۸ 
قوت ناطقه‌عملی بدان جهت آ فر یده‌شده است 
که خادم قوهٌ ناطقهٌ نظری بود ‏ ۲۲۸ 
قوة ناطقا نظری ۲۳۸ 
وقوء ناطقه نظری‌برای‌این آفر بده‌شده‌است 

که انان بواسطه آن به‌سعادت دسد. 
۸ ۲۴۲ ۲۴۳ 
قوه نامیه 1۹۳ 
قوة نزوعیه ۳۳4 
و قو ای‌خادمهةًمدد که‌ر اممکن نبود که‌خدمت 
و کار خود دا بددستی انجام دهد مکر 


آراء اهل‌مد ین فاضله 


بواسطه قوهٌ نزوعیه ۳۳۸ 
وه نزوعیه عرادت از قوهٌ بود که بواسطةٌ 
آن‌اشتیاق به‌چیزی دیا تتفر ازچیزی حاصل 
میشود. ۱44۸ 
وه نزوعیه‌قوه ایست که گروش‌میدعد انسان 
را ددجهت امود مثبت یا منفی ۰ ۱۸۳ 
قوه نزوعیا د یسه ۱۸۹ 
قو؛ نظری ۳۳۹ 
پس هر گاه‌بو اسطةُ قوءٌ‌نظری علم به‌سعادت 
حاصل کرد بواسطهٌ قوءٌ نزوعیه اشتیاقی 


بدان‌حاصل میکند ۳۳۹ 
قوة نفسانی ۱۸۴ 
قوت نفسانی سه‌بخخش است, مدبره,حاسته, 
محر که 
قوه هاضمه ۱۸۵ 
قول 
یعنی مقول‌دمحه‌ول و تعر یف‌حدی است... 
٩‏ ۷۹9 
باب ۳۸۲ 
کمال وسعادت ۹ ۷۴ 
کمال اول ۲۳۲ 
ای ۳۹۶ 
کون وفساد ۱۳ 
تهانات ۳۴۴ 
3 ۳۳۴ 
کیفیات فعلی وانفعا لی ۱۸۵ 
ابضرط ۱ 
لذت 


دلذت دسردد دقبطه محصول تایم ادر اك 
امری‌بود که اجمل‌دابهی و اذین‌موجودات 


۳۷۵ 
بود ۱۰۸ 
مابه) لامتیاز ۷۹ 


بناچاد مابه‌الامتیاژ والتباین يك‌جزءبود 
دما به‌الاشتر ال يك جزو دیکر 


مادهُ او لبه 1۸ 
مادة ادلی ۲۰ 
ماد جنین ۳ 
ماده وصورت ۹9 
مادهُ مقوم ذات ۳۰۱ 
ما لیخو لیائی ۳۵۰ 
ماودا» طبیعت ۲۳۴ 
مبادی ۳۳۴ 
مباینت ذاتی ۷۸ 

مبایت ذات نخستین با موجودات دیکر 

مباینت‌ذاتی دجوهری است. ۷4۸ 
مبدء | لمبادی ۰ ۱۶ 
مبصر ات ۱۸۰۳ 
متخبله ۳۳۴ 
متخیل ر یسه 1۹۳ 
متلفات داخلی ٍُ۱۷ 


7 همین امراست که جسم اذ متلفات 
داخلی خود محفوظ می‌ما ند ۱۷۴ 


معلف منه ۱۷۵ 
متناهی ۳۵۶ 
مثالات ایعیل 
مثالات: اشیاء ۰ ۳۱۱9 
مثالات حق ۳۳ 
مثالات محاکیه ۳0 
مثا نه ط۳ 
مفل ۷۵ 


۳۷۶۰۶ 
مجاهده ۳۳۵ 
مجاهره ۲۴ ۳۳۵ 
محاکیات ۳۳۴۹ 
محاکیات معقو لات مفارقه ۳۴۷ 
محاکات: ۳۳۴ 


زیراقوت‌متخیله بهخصوص از بین‌سا یر قوای 
نفسانی دادای قدرت محاکات بود یعنی 
قدرت برمحا کات محسوساتی که در آن 


ناف فمحتوظ آست ۳۳۴ 
محاکات قوت متخیله ۳۴۰ 
محر که 1۸۴ 

محر که بعنی و تی که | ندام را از روی‌اراده 

بحر کت درمیاودد. 
محسوسات ۳۳ 
| لمحسوساة) ثلذ به) لمنظر ۲۳۴۱ 
محله ۳۵۳ 
مد بره ۱۸۴ 

وه مدبره نیز برسه بخش است, قوةٌ متخیله. 

و مقهمه دقوه مذاکره ۱۸۴ 
مدرکات تخیلی 1۹۲ 
مدعی به ۳۴ 
مد بنه ۳۵۵ 


وازین جهت‌است که هرمدینه ممکن است 
وسیلهٌ نیل و دصول به‌سعادت شود ۲۵۵ 
مدبنة) لاحر ار ۰ ۳۴۳ 
مدینا بدا له ۳۸۰ 
که حدف مردم آن تعاون‌در داه‌دسیدن به 
مکنت وثروت بود نه برای آنکه اذ آن 
ثروتدتوانگری درامودی دیگر استفاده 
شود وبلکه به‌این‌اصل که ثروت خودهدف 


فهرست لغات و اصطلاحات 


وغایت نهائی ز ندگی است. ۳۸۰ 
مدینا تغلبیه 

که هدف وقصد مردم آن‌قهر و غلبهٌ برغیر 

بود ۳/۳۲ 
مدین؟ جاهلیه ۳۷۹ 
مدینا جماعیه ۳۸۴ 


که حدف وقصد مردم آن این است که آژاد 
باشند وحريك از آنان هر آنچه بخواعد 
| نجام‌دهدودرهیج‌حال اصللا وا بدا ما نع از 
ارضای هوی و حوس خود نبود. ۲۸۴ 


مدینه؟ خست وشقوت ۲۳۸۱ 
که هدف مردم آن بهره گرفتن اذلذتها 
بود ۲۳۸۱ 

مدینل؟ ساقطه ۳۴۳ 

مدینه‌های ضا له ۳۰۴ 


که عقیده مردمش‌درذ ندگی باز پسین‌همین 
سعادت بود وسعادتی را خواهند که مردم 
مدینه فاضله خواهند و لکن کمراه‌شدهاند 
وحقایق بر ای آنان دگر گون شدها-ت و 
به آراء وعقاید فاسده گردیده‌اند ۲۸۷ 
مدینلا ضر ور یه 
که حدف و قصد «ردمش اکتنا کردن به 
ضروریات ذندگی و نچه قوام تن‌با نست 
نود ۳۸۰ 
مدینه فاسته ۳۰۵ 
آراء وعقاید مردم آن عیتآهمان آداء و 
عقأید مردم مدینةٌ فاضله است وسعادت دا 
عم بخوبی می‌شناسند وبذات خدادند و 
روحانیان اعتقاد داد ند دلکن افعال و 
کرداد آنان سان افعال و کرداد مدینه- 


آداء اهل مدینه فاضله 


جاعله نود #۰۶ 
مدینا فاضله ۰ ۳۰۲ ۲۶۴ 
مدینهُ فاضله بمانتد بدتی بود تامالاعضاء 
امتهای مدینه فاضله ۳۱۵ 
مدینا کرامت ۳۸۱ 


کهعدفقصدمردم آن این بود که‌بیکدیکر 
دداین جهت تعاون کنند که مورد اکرام 
و اقم‌شو ند دممدوح ومذ کور دمشهود بین 


امتها شو ند ۳۸۱ 
مدینلاً مید له ۳۰۵ 


مدینةً مبدله آن بود که آراءوعقاید و اقعال 
معمول گذشته آن عیناً همان آراء وعقاید 
مدینه‌های فاضله بود جز آنکه تبدیل‌یافته 
آراء دعقایدی دیگر جایکزین [ نهاشده 


باشد ۶ ۲۷۸ 
مین مسا لمة را 
مدینا نذ) زد ۳۸۱ 


اجتماع مدینةٌ نذاله براین‌اساس است که 
مر‌دمش برای دسیدن به‌ثروت تعاون کنس 


م رگث طبیعی ۳۹ 
مزاج ۴ ۲۳۳ 
مزاج بدن ۳۹۸ 
مزاح سودادی ۳۰ 
مشتری (ستاده) ۱۶۰ 
مصور ۲۳۴۹ 
مصوره دوم ۳۰۹ 


بو اسطة مصوره ددم نطفه‌اش نهاده شود و 
ددهرحال قوء مصوده اول ودوم دا بك 


۳۷۷ 


قوت خدمت میکند که قوت مربیه است و 
قوةٌ هر دیه خود خادمی داد که قوت 
حافظه است دبالجمله قو؛ مسورء اول 
خادمقوهٌ مولده بود دقوهٌ مفيرءٌ دوم‌خادم 
مصوده اول بود وقوءٌ مربیه خادم مفيرهٌ 
دوم بود وجاذبه خادم قوءٌ مربیه است و 
قوهٌ حافظه خادم جاذبه است وسرانحام 
جاذبه, ماسکه, حاضمه وداقعه خادم همه 


این قوی میباشد ۳۰۹ 
مضادات خادجی ۱۷۵ 
مضادت ۱/۱۳۷۲ 

عوامل‌مضادءٌ خادجی,مضادمتلف اسطقات 

اخارج بود و۳2 
مضاد متلف ۱۷۳ 
مصعه ۳۰۸ 
مطاره ۳9 
معاملات ارادی ۳۳۹ 
معامله تساو 
معدات ۳۵۴ 

و آن حرکت به‌معونت اسبابی باشد بعضی 

مکملات وبعضی معدات ۳۵۴ 
معقو لات او لیه 99 


واین معقولات حاصله درقوهٌ ناطقهٌ همان 
معقولات اولیه است که همه مردم در آن 
مشتر کند مثل اینکه کل بزد گس ازجزء 


۳ ۳۳۳ 
معقولات بالقوه ۳۹ 
معقولات با لفعل ۸ 9 ۲۱۹ 
معلومات حسی تّ 
معقول ناقص 1 


۳۷۸ 
معمودة ذمین ۳۵۲ 
قمت‌معموده ذمین 
مغا لبت ۴ ۳۳۹۹ 
عقلو ب ۳۳۸ 
مفهوم انتزاعی ۸۱ 
مقدمات عمل ۳۳۹ 
تصورء میل, شوق و ر کت عضلات 
مقدمات فعل 1۱۸۴ 
مقولات: مقولات‌عشر 1۹ 
مقهور ۱4 
مکان 


ومکان‌در باب| فلا با ین‌معنی است که‌هر يك 
حول خود متحرلك بود وا برابر محوی 
بگذدد داگر فرض شودکه مکان آنها 
همان حول‌بودچون دائماً متحرلك بحکت 
استمر ادی| ندجزء معینید انمی‌تو ان مقصد 
وماالیهالحر کة آنها دانست ۱۵۴ 


مکملات (معدات)؛ ۳۵۴ 
ملائکا سماودی ۳۳۳ 
ملکه ۳۳۹ 
ملک ارادی ۳۶۴ 
ملکات ارادی ۳۵4۸ 
ملکات پست ۳۹۸ 
ملکات فاضله ۳۹۱ 
ملک نفسانی ۳۹۱ 
ملکات مکتسبه ۳۰۴ 
ملو ك مدینه‌های جاهلیه ۳4۸۵ 
مواسات ۳۳ 
موجود اکمل ۱۰۲ 
موجودات خادجی ۱9۲ 


فهرست لغات واصطلاحات 


موجودات طبیعی ۳۹۵۰ 
موجودات عالیه ۳۶۰.۳ 
موجودات غیرجسمانی ۳۹۲ 
موجود معقول ۹۹ 
موجودات هبو لانبه ۱۳۶ 
ناطقه ۱۸۸ 
ناطقة رد تسه 1۹۳ 
ناقص ۱1۹ 


و گوهر‌موجودنخستین, ان نوع گوهری‌بود 
که همه موجودات اعم اذموجودات ناقص 


ویاکامل اذ ادفایش شوند ۱۳۰ 
ناموس الهی ۳۷۱ 
ثبات ۳۵۴ 
تبطاسیا ۱۸۷ 
نبوت ۳۳۳ 
نخاع ۳ 
ند ۷۵ 
واددا مثل و ندی وضدی نبود 
نزدع ۴ ۱۸۵3 
دنزوعی ددجهت حب ودوست داشتن [ نچه 
نسبت‌های‌متضاده ۱۶۲ 
نظام طبیعت ۷۴ 
نظام عقول وافلاك ۱۶ 
نم متصاعد ۱۰۹ 
نظام متناذل ٩‏ 
نفس حیوانی 


وا کال هلت عرتمی طبر وی را از 
آن جهت که جزویات دا ددیابد ۲۲۶ 
نفس مفادق ۳۹۲ 


آراء اهل مدین فاضله 


نفص ملکی ۳۳ 
نفوس ها لکه ۳۰۲ 
نقائص ۳۳۸ 
نقیضش ۳ 
نوات (یا نوائب ۵ ۲۷۹ 
نوروجه ۱۰۵ 
واحد بالنوع ۱۷ 
واحد بالجنس ۳ 
واحد بالفصل 6 
واحد بالمناسبة ۲ 
داحد بالموضوع ۴ 
واحد با لعدد 6 
واحد بالاصال ( 
واحد با تتماس ِ 
واحد با لمحمول ِ 
داحد با لوجود 6 
داددات حسی ۳۰۳ 
داهب) لصور ۱۷ 
داهمه ۱۹۱ 
وتر ۱۸۵ 
دجود ازلی ۷۵ 


دجود بلانها یه ۳۵۷ 


۳۷۹ 


وجود اصلی ۳۳۶ 
وجود خاص و 
وجود غیرطبیعی ۳۴۵ 
جود لاعن سب ۷۸ 
و جود ار تباطی ۳۳۷ 
وحدت ۹۳ 
وحدت نوعی ۱۷۵ 
ورید ۳۰۸ 
وهم ۱۰ 
هو یت ۹۵ 


پس‌چون هویت ادصرف ومحض عقلوعتل 
محض است در معقول واقم شدنش نیاز 
بذاتی که خادج از او بود نبود ۹۵ 


هیاآت‌ارادی ۳۵۹ 
یات طبیعی ۳۸ 
هیاّت مادی ۳۰۲ 
هیات وملکات نفسانی و 
هیو لی ۱۹ 
هبولای مخت ۳۹۲ 
هیولانی وف 


فهر ست مطالب 
مقد‌مه 


اهمیت علمی فادابی ونظر ابن‌خلکان درباده وی. ۱ 
احمیت ومقام کتاب اغراض مابعدا لطبیعه. ۲ 
حدف علم ما بعدا لطبیعه چیست؟ ۳ 
اهمیت دموقمیت کتاب مسائل متفرقة فادابی دبردسی افکارفلسفی وی؛ ۳ 
اهمیت وارزش‌دسالةً فضیلت علوم فادابی. ۵-۴ 
فضیلت وشرافت علوم و امتیازهر يك. ۵ 
عقیده و رأی فادابی درباب اموداتفاقیه خوف رجا که اساس 


فعا لیت‌های ذندگی است. كِِ 
|همیت فلسقه ارسطاطا لیس. ۷-۶۲ 
تفکرفلسفی ونظام فلسفه دریونان برچه مبتائی بوده است ودد عالم 

اسلام برچه اصلی؟. ۸-۷ 
فضیلت علم به‌عمل است دحدف اذهمهٌ علوم تحصیل سعادت وخیر است 

پس علم مقدمةٌ عمل‌است. ۹-۸ 
دستگاه‌های فلسفی در مکتب‌های مختلف متوجه حدفهای مبختلف 

است و امتیاذ مکتب‌های فلسفی باحداف است. ٩‏ 
بحت‌ددقلسفة اولی» نظام معتاذل ومتصاعد. ۹ 
نظام فلسفی در باب الهیات عم برنظام متناذل است وحم متصاعد. ۱۰-9۹ 
احمیت عقل فعال ددنظام ودستگاه فلسفی‌فادابی. ۱۱-۰ 


نظام آ فریتش اذنظر فیلسوف متأّله. ۱۳-۲ 


آراء اهل مدینه فاضله ۳۸۱ 


مبد آفرینشو گفتاد حکماء در باب قدماء پنحکانه . ۱۳ 
نظام ادسطوئی دیا نظام متسوب‌بادسطو. ۱۴ 
تطابق نظام خلقت انسانی بانظام دجودکلی جهان. ۱۵ 
نظام کلی وجود از نظر فارابیو این‌سینا. ۱۷ 
نظام متصاعد وسیر‌تکاملی موجودات درعالم شهادت. ۱۷ 
نظام طبقه‌بندی ارسطوئی درمقولات وانطباق آن با نظام طبقه بندی‌فادابی. ۱۷ 
نظام طبقه بندی قلسفی ادسطوئی در نظام اجتماعی‌اونموده میشود. 1۹-۸ 
صودت ومادهٌ ادلی دحلقةٌ اتصال طبیعت بمافوق‌طبیت. ۳۱-۰ 
برزخها یا حلقةٌ اتصال بین موجودات طبیعی‌وروحانی. ۳۱ 
مراتب وطبقات موجودات واجسام هیولانی دد آفرینش دنیروهای داخلی 

وخادچی. 1:9۳ 
قوای متضادهٌ موجودات. ۳۳ 
مضادات داخلی وخارجی‌موجودات. ۳۴ 
مقام وموقعیت انسان درعالم وجود. ۲۵ 
قوای خادمه دقوای دئیسه‌انسان. ۳۵ 
قل ور فرماننهی رأست. ۲۶ 
اهمیت قوای دئیسه انسانی‌درحفظ وبقاء وجود او. ۳4۸ 


توجه فادابی بهحکمت عملی یونانی وسازش دادن آن باحکمت ایمانی. 
بحث دد اینکه چرا دانشمتدان اسلامی عموماً به‌حکمت عملی یونانی 


بی‌توجه بوده‌| ند. ۳۰-۸ 
اعمیت دین اسلام ازلحاظ حکمت‌عملی. ۳۰-۳۱ 
اساس حکمت عملی اسلامی بر توحید‌است. ۳۱-۳ 
نقل گفتار اخوان الصفا درباب حکمت عملی. ۳9 
مدینةٌ فاضلهٌ فاد بی‌و افلاطون . :۳ 
بردسی کتاب‌سیاسات |رسطو. ۳ 
توت لنش ارس 2 
نظی ابن‌سینا در باب دولت واشکالحکومتها. ۴۰-۳۹-۳۸ 
مقار نة سیاسات ارسطووجمهودیت افلاطون. ۳ 
ارسطو اصول برد گی‌دا پذیرفته است و مبتای سیاست او برطبقه بندی‌های 

منقطعالاد تباط است بین ادباب ودعیت. ۳۱۱ 
تعر بضات فادابی براقکاد اجتماعی ارسطو. باکر ۲ 


۳۸۳ فهرست مطالب 


بردسی مسائل می‌بوط به‌بردگی داینکه برای نخستین باد دین اسلام 
منشود آذادی‌بر دگان‌دا صادد کرد و اینکه اسلاء براسای حریت است 


نه‌عبودیت. ۴۳ 
احتیاج انسان بزندگی دداجتماع وبیان اساس تفکی داجع به‌روشهای 

الختماعات و جاسه‌شناسان اولیه خانند. افلاطون» ادشطووفاداتی: ۲ ۰ ۴۴۴۵ 
نظام مدینةً فاضله بنزدفادابی. ۳۷۹۹ 
نظام افضل آنست که با نظام خلقت جهان حماهنگ باشد و نظام طبیعی 

واجب ددجوامع‌این است. ۴۷ 
بحت درمدینه‌های که ضد ومقا بل مدینه‌های فاضله | ند. ۴۸ 
تعریف عدالت و آداءوانظاد مختلف دراین باب. ۵۰-۹ 
حمزیستی مسالمت آمیز از تفکرات مدینه‌های غیر‌فاضله است. ۵۰-۱ 
متشاعهود وعقود دیما نها. اِ۵ 
بدست آوردن مالومتال. ۵۱-۲ 


اساس_ نوع‌دوستی درمدینه‌های غیرفاضله واينکه آیا نوع‌دوستی امری 
کم با نیاز زندگی وتعاون‌ددجامعه‌ها این امس داایجاب میکند. ۵۲-۵۳ 
احمیت اسلام واصول اجتماعی و اخلاقی آن بیان اینکه نظام اسلام دد 


دار جاسهها سار ی ۰۳ ۵۴-۵ 
بردسی فوائد اجتماعی کتاب جاویدان خرد یا لحکمةا لخا لدة. ۵۶-۷ 
بردسی کتاب اخلاق ناصری وخدمات ایرانیان به‌جنبه‌های اجتماعی 

وسیاسی اسلام و تشکیلات اجتماعی آن. 2۷ 
سعادت از نظرخو اجه نصیر | لدین طوسی د بردسی نظام سیاسیو اجتماعی 

از نظروی. ۵۸-۹ 
در بیان‌اینکه فارا بی‌از تحولات نظامات‌ودوشهای اجتمای‌طفره‌میرود ۶۴-۶۹۱ 
فهرست ابواب کتاب آراء احل مدینهةٌفاضله. ۶۵-۱ 


فصل اول 


بحث ددموجود اول وایشکه موجود نخستین باید از هم عیوب و 
نقصهای ذاتی دصفاتی مبری باشد. ۷۳-۳ 


آراء اعل مدین؟ فاصضله 


بحث دد ایتکه موجود نخستین‌باید واجد تمام مر‌اتب کمالات 
و فعلیات باشد. 


بح دی 
دربیان اينکه موجود نخستین مباین تمام موجودات دیکر بوده 
و او دا شر‌يك وحمبازی‌نبود. 
دربیان اینکه موجود نخستین بسیط است دبه‌هیج نوع تر کیبی 
مر کب نمی باشد نه‌مر کب به‌تر کیب خارجی د نه‌عقلی و نه‌حدی. 


فصل سوم 


در بیان اینکه موجود نخستین دا ضدی ودندی نبود بیان منی 


ضد, عناد ومعا زد. 


فصل چهارم 


دد بیان ایتکه موجود نخستین دا نتوان به کنه تعریف کرد وم کب 
ازاجزاء حدی نیست تا بتوان به‌ذاتیات ویاعرضیات تعریف نمود. 


تصل پنجم 
ددبیال اینکه موجود نخستین بکتا است دیکتائی او عين ذاتش بود 
وایتکه اد عالم, حکیم, حق, حی و صرف حیات است و بیان معنی 
وحدت حتیقی وغیر‌حقیقی. 
بحث دداینکه موجود نخستین بجوهر وذات خود عقل بالفعل است 
دهم عقل است دهم عاقل و معقولو بالاخره بیان | تحادعاقل ومعقول. 
دبیان این معنی که موجود نخستین اذهمان جهت که عاقل است حم 
معقول است دهم‌عقل. 
دربیان معنی کلم «حق» واطلاقات آن دبیان این منی که موجود 
ادل به‌حمةٌ اطلاقات مصداق کلم «حق» است: 


۳۸۳ 


۷۵-۷ 


۷۸-۹ 


۷۹-۳ 


۸۳-۸ 


۸٩-۲۳۲ 


۹۳-۴ 


٩۴-۵ 


۹۶ 


٩۸-۹ 


۳۸۴ فهرست مطالب 


دربیان معتی کلمةٌ «حی» واطلاقات آن داطلاق آن برذات حق ۰ ۱۰۰-۱۶۲ 
ددبیان معنی ادراك ومد کیت د کمال‌ادداك. ۱۰۲-۳ 
ددبیان مدر کات ومعقولات و نوع ادراكٌ کامل وموجود کامل‌فوق کمال. ۱۰۴-۱۰۵ 


فصل ششم 


بحت در عظمت وجلال و جمال وبهاء حق داطلاقات مختلف این 


کلمات وجمال دبها» حقیقی. 95۶-۸ 1 
بحث در لذت دسرور دغبطه دورود دوحانی. ۱۰۸-۰ 
در بیان مطلق بودن يا نسبی بودن جمال و کمال :ولذت وسرود و 

بیان اعجاب و معحب وعشق وعاشق دمشوق ودعشق‌حقیقی. ۱۱۰-۲ 


تصل هفتم 
بحث درچگونکی صدودموجودات اذ موجود اول‌بروش مشا ئیان 
ویامنسوب‌بدانها دبیان‌قاعده فيضيةٌ افلاطو نی. ص ۱( 
بحت درغایت دهذف آفرینش دترتیب علل دمعلول, آیا در خلقت 
جهان غرضی‌است که عاید به خالق شود بانه. ۱۱۴-۵ 
دربیان اینکه جریان فیش‌چگونه است وخلقت جهان براساس فیض 
برچه‌نظامی است. ۱۱۶-۸ 


فصل یز 
در بیان‌مر | تب‌موجودات واینکه موجودات در نظام‌خلقت متفاضل‌اند 
ودر مراتب کمال و نقص قرار دادنه وبا وجود تفاضلیکه دادن 
همه‌ددحکم يك »وجودند وبیان ما به‌الادتباط آ نها. ۱۱3-۲ 


بحث ددصفات دنامهائی که برموجود اول اطلاق میشود وایشکه از 
همین صفات دنامهعای معه‌ولی درعالم ناسوت گرفته شده است و 
اینکو نه اطلاقات م<صول اندیشةٌ بشر است که اینکونه اسامی 





آداء اهل مدین؟ فاضله ۳۸۵ 


داوصاف دا کمال می‌داند. و( 
بحث دد انواع کمالات و بیان اینکه اطلاق این ااصاف و اسامی 
برذات حق نباید بدان معتی بودکه برما اطلاق میشوده بلکه مدلول 
همه اوصاف واسامی يك ذات بود. ۱۲۴-۶ 


فصل دهم 


بحث دد موجودات ثوانی (عتول) و چکونکی صدود وربط ۲ نها به 


قدیم ددتر تیب متناژل ومتصاعد. ۱۳۷ 
علت وچگونگی صدود کثرات اذذات داحد بروش افلاطون و ادسطو 
ازعقل ادل تا عقل دهم یا یازدهم و نفوس‌فلکیه. ۱۲۸-۱ 


تصل بازدهم 
بحث دد موجودات عالم شهادت و نظام متصاعد آنها که اذناقص‌ترین 
مرتبت شردع کیده با علی درجةٌ کمال خود که اتصال بسفارقات 
ید ۱۳۲-۳ 
بحث دد ماده و صورت و اینکه مررتبت ماده ناقص‌ترین مر‌تبت 
موجودات‌است. 


فصل دوازدهم 
در بیان تضاد بین اجسام واینکه تضاد ددموجودات درصودت است 
نه در ماده و ماده دد همه مبتدل و مشترك است دبیان می‌اتب قوت 
دفضیلت و کمال ونقص. ۱۳۴-۷ 


فصل سیزدهم 
بحث دد تی‌تیب موجودات الحاظ تکوین از اخس بافضل و ایسکه 
اخس موجودات مادة اوالی بود و بعد اسطقسات تا برسد به‌مرتبة 
کمال‌نیا تی د حیوانی و انسانی وبیان طبقات موجودات از لحاط 
افضلیت وجودی. ۱۳۸-۹ 
ددبیان اینکه موجود اول دا ضدی نبود .و کمالات وجودی او 


ناشی از ذاتش بود. ۱۴۰-۳ 


۳۸۶ فهرست مطا لب 


فصل چهاردهم 


بحت دداجسام سماوی و حرکاتآنها و ایکه همهٌ افلاك دد حن کت 
کلی متحدند و حر يك را حرکتی بود جدا که بعضی موافق با 
حرکت کلی است و بمضی مخالف و مقايسٌ اجسام سماوی با اجسام 
انضی. 

در بیان اینکه الاك عاقل‌انه وببان وجه اشترا آنها با مفادقات 
ووچه اشتراك آنها با اجسام‌ادضی. 


تصل بانز دهم 
در بیان موضوع دمقصد حرکات اجسام سماوی وبیان مکان وحقیقت 
آن وایتکه مکان‌اجسام سماوی چیست؛؟ و حرکات آنها اذچه نوعی 
است و مقصد آنها کجا است و بیان ایتکه مامنه‌الح رکة و ماالیه 
الح رکة ددکرات یکی‌بود. 


فصل شانز دهم 
دربیان طبیعت مشترلك افلاك دایتکه تفاضل حر کات افلاك ذاتی آ نها 
است نه‌نسبی وبیان حالات اجتماع دافتراق و سرعت دبطوء حرکات 
افلاك دایتکه اگر تشادی در آنها بودناشی اذ ننبت‌های آنها بود 
و بیان اینکه حرکات ۲ نهاح رکات ادادی است نه‌قسری ذیر| قاسری 
نمیتواند در آنجا باشا.. 


دربیان امودی چند بشرح ذیر ۱- جسم | فلاك کری‌است ۲- هتحرك 
بح رکت مستدیره است ۳- اف لاك کلی نه‌فلكاند۴- منظود 
از کلی» کلی منطبق بر کثیرین نمی‌باشد ۵- ح رکت‌شبا نه‌دوذی 
مستند به فك لافلاكاست ۶_همهٌ| فلادرح رکت واحدی‌ستند بح کت 
خلكالافلاك است ۷- فلك ثوابت را يك‌حرکت کندبود دیژه د پك 


۱۳۳-۶ 


۱۴۴-۹ 


۱۵۰-۵۵ 


۱۵۶-۶ ۰ 


آراء اهل مد بنه فاضله 


حر کت سری به‌تبع حر کت فلك‌الافلالد و افلاك جزئی ۲۲ فلك‌اند 
که همه درا فلا سیادات هفتکا نه‌اند ۸- افلاك متباین با لذات‌اند 
نه متضاد با لذات --٩‏ هرقلکی نوعش منحصردر فرداست ۱۰ - تضاد 
در افلاگ عرضی است ۱۱ من دد افلاك به معنی حول‌است 
۲- مامتها لحر کة عین‌ماا لیه | لح کةاست ۳-حر کات افلاك دضعی 
است ۱۴- نسبت‌های افلاك متکرد میشود۱۵- حر کات افلااد قسری 


بیست ۰ 


فصل هجدهم 
دد بیان حدوث اجسام و اسطقسات و اینکه نخست‌عناصر پدید آمده‌اند 
وسپس اجامی که‌از لحاظ بساطت شبیه باً نها میباشندما نندبخادات, 
الا 
دد بیان فعل وانفعال و تاثیر و تأش واجام مر کبه دد یکدیکر و 
چکونکی پدید آمدن مر کبات عنصری وموالید. 


تصل نوزدهم 

بیان‌مقتضیات ماده و صودت و تعاقب صود برهیولی دد طول دهر و 
تحویل اشیاء بیکد یکره خلع و لیس صودت و بیان دیژه گی‌های مادءٌ 
مشترك آنها داینکه عدالت دد اینجا چه اقتضا ئی‌دارد و بیان اینکه 
عوامل تباه کنندة بعضی اذموجودات خادج از ذات آنها است ودر 
شیر سل حات مات در ی عولیل تاه وننده هت 
دددیعضی نیست دحرانداذه اشیاء پیچیده‌ترو تر کیبات آنها زیادتر 
بودعوامل مضاده داخلی ]نها بیشتر بود وبیان دضم نیروهای مقاوم 
دجود اشیاء و نیروهای تباه‌کنند آنها و بیان تولید مغل وبدل 
مایتحلل اجام اولیه وج آنها. 


دربیان امودی چند. ۱- نفی آدمی وقوای اد ۲- قوتهای غاذیه 


۳۸۷ 


وک ۳ 


۱۶۳-۶۵ 


۱۶۵-۸ 


۱۶۹-۲ 


۳۸۸ فهرست مطالب 


و نزوعیه ومعخیله ۳ انسان‌را دونوع قوت است؛ قوای‌دئیسه وقوای 
غیرد گیسه» اعضاء رگیسه واعضاء غیرد ئیسه ۴ هر يك ازقوتها دا 
خدام و دایه‌هائی بود ۵- فوةٌ ناطقه در بین قوای روحانی حاکم 
بر‌همه بود و قلب دراعضاء جسما نی‌حا کم بود ۶- وظایف قوهنزدعیه 
درهرمورد ۷- موقیت‌حواس پنچکانةً خاحری ۸- اعمال و کارهای 
بدن - وظایف اعصاب «عضلات. 


در این فصل امودی چند مودد بحث است: ا- جکونه همه قوتها 
معشکل‌يك نفس‌بوند ۲- قوه غاذية رئیسه بما ند ماده قوءناطقه است 
۳ قوه ناطقه صورت‌همهٌ صود تها است ۴- بیان قوای تابعه و قوای 
متبوعه ۵- همه قوی دد پا یان‌کارخادم قلب‌اند ۶ وظیفهٌ مهم قلب 
چیست؟ وظایف کب وطحال چه؟ 


فصل بیست ودوم 


در این فصل چند امر‌بیان میشود: ۱- نوع تعقل قوة ناطقه واسباب 
آن ۲- انواع‌معقولات ۳- بیان اینکه‌عقل انسا نی‌ددمرتبه ابتداگی 
بالقوه است دهیاأتی بود درماد که مهیای قبول دسوم معقولات است 
۴- بیان‌سراتب عقل نظری به‌هیولانی و با لفعل دبالملکه ۵- بیان 
معقولات اولیه و ثا نویه. 


فصل بیست وسوم 


در بیان چند امر است: ۱- فرق بین اراده واختیاد ماهیت آنها 
۷۲- بیان انواع سعادات ۳- سعادت‌حقیقی چیدت؟ خیرمطلق‌چیست؟ 
۴- بیان قوءٌ ناطقهٌ عملی وانواع واقام آنها. 


۱۸۳-۲ 


۱۹۳-۷ 


۳۲۱۸-۳۴ 


۳۲۵-۰ 


آراء اهل مدبنه فاضله 


تصل بیست و چهارم 


دد این فصل چند امر بح میشود: ۱- چگونگی خوابها داسباب 
آنها ۲- اهمیت قوء متخیله ۳- خوابهای صادقه و اذبه ۴- قوای 
حاکمه چیست؟ ۵- تاثیر قوفمتخیله دداعمال وحر کاتوعکسا لعملهای 
انسان و جز آن ۶ قوهُ متخیله از قوهُ ناطقه بو اسطه محاکیاتی که 
بنحوی معقولات دا ممثل میکند حکایت میکند ۷- وه ناطقه نظری 
دعملی۸- چگونکی تصرف قوه ناطقه ومتخیله. 


دد این فصل چند امر بیان میشود. 1- وحی وددّیت فرشتگان 
۲-اکر فقو متخیله تیرردمند شود بالکل در خدمت قوت‌ناطقه در 
نمی‌آید داین دضع گاه دد حال خواب بود و گاه دد حال بیدادی 
۳ بحث ددمر‌اتب کمال‌ایشان. 


فصل پیست وششم 


دد این صل چند ام دوشن میشود: ۱- احتیاج انسان به زیست 
اجتماعیو اینکه انسان مدنی| لطبع است ۲- علت‌اینکه‌انسا نها بدور 
یکدیگر جم‌شده‌جو امع دا بوجود آورده| ند ۳-اجتماعات‌یا کامل| ند 
یاناقص ۴- عم‌خیر ات دهم شردد درجامعه وزندگی مدنی نموداد 
شده رشد میکند ۵- مدینه فاضله بمانند بدنی بود تام‌الاعضاء 
۶- بیان مراتب انسان نسبت به‌جامعه و انطباق آن بااعضاء کالید 
۷- افراد وطبقات مردم دا فطرت مختلف بود ومتفاضل. 


فصل پیست وهفتم 


دد این فصل چند امر بیان میشود. ۱- بحث دد عضو دئیسه بدن 
و مقایسةٌ طبقات جامعه‌ها با کالبه انسانی ۲- طبقات جامعه 


۳۸۹ 


تاو ار 


۲۴۵-۰ 


۲۵۱-۹ 


۳۹۰ فهرست مطا لب 


مخحعلف و متفاضل‌انه ۳- بحت در نظامات جوامم و 
مشاغل و درجات مشاغل و لزوم حريك دد نظام جامعه۴- در هر 
موجودی از بدو آفریتش نیروئی نهاده شده است که بواسطة آن 
سوی کمال‌ممکن خود سوق داده‌میشود ۵- بحث در خصائصد یس 
اول ۶- دیس اول‌چکونه فردی‌است؟ فردی که دیبکری براو دیاست 
نکند ۷- قوای ذاتی دطرذ تفکری که لاذمةً دئیس اول‌است. 


در این فصل امودی چند مودد بحث است: ۱- خصلتهای دئیس‌اول 
مدینه ۲- اگرمردی باشرایط خاص‌یافت نشود که دئیس ادل‌شودباید 
کسی جانشین او بود که پاده از آن شرایط دا باضافه حکمت دادا 
باشد. و اگر دد چنه شخص این شرایط بود همه بالاجتماع دئیس 


بو ئد. 


دد این فصل امودی چند مودد بحث است: ۱- بحث دد مضادات 
مدینةً فاضله ۲- مردم مدینه‌های غیرفاضله امودیرا خیر‌میداننه که 
در واقم شرودند ۳- بحث در انواع مدیته‌های فاسقه, مبدله, ضا له 
بدا له,ضرودیه, تغلبیه, جماعیه و وی گی‌های‌هر يكوس| نجام کار آ نها 
۴ بحت در سعداء واتقیاء و نقوس آ نها . 


خصل سی‌ام 
بحث در اتصال نفوس آدمیان بیکدیکر پس اذ تلاش کالید وبحت 
دداینکه چون نفوس در لامکانند تزاحمی دد آنها وجودندادد. 


فصل سی ویکم 


در این فصل چند امر بیان میشود. ۱- انواع صناعات ۲- انواع 


۳۶۹۰-۳۷۰ 


۲۷۱-۷ 


۲۷۸-۳ 


۲٩۹۳-۳۵ 


آراء احل مدینه فاضله 


سعادات وایتکه سعادتها کما و کیفاً مختلف ومتفاضلند ۳- بحت در 
فضائل ودذائل اخلاقی و نفوس سعیده وشقیه. 


فصل سی ودوم 
بحت دد نغوس مردم مدینه‌های جاهله دایتکه آنان حمواده دد نقص 
دجهل» بحث درانحلال کالبد انسانی و وضع نفوس‌انسان پس 
از انحلال. 


فصل سی وسوم 


بحث درمابه‌لاشتر اد بین مدینه‌های فاضله داینکه مردم مدینهفاضله 
بایه از مبادی اولیه آ گاهی داشته‌باشند. 

بحث دد موجودات مفادقه وچگونگی فاد و تباهی‌ابدان. 

بحث در اینکه از لو ازم مردم مدیه‌های فاضله اعتقاد بمیادی او لیه 
داعتقاد به‌بمت وحشر است. 

بحث در اتواع مردم واختلاف آداء دعقاید[ نها, 

بحث در اوعام وخیالات مردم مدیده‌های‌غیر قاضله, 


تصل سی و چهارم 


دد این فصل مواددی چنه مودد بحث است: 1- بحت در آداء و 
عقاید مر دم مدینه‌های جاحله وضاله ونوع تفکی آنها واینکه‌بعضی 
مردم گویند حقایق ثابتی وجود ندادد. ۲- بحت دد اینکه روابط 
دعواطف بین انسانها آمری «#اقمی نیست و اساس کاد ملتها د مردم 
بر تتاذعبقا» است. ۳- بحخت در ایتکه ازلحاظٌ تفکر طبیعی هر کس 
به‌خود می | ندشد وخواستار جلب منافع ودقع مضاد است.۴- بحث 
ددجوامع وحد مثترلك و اد تباط بین‌مردم. 


تصل سی وینجم 
دد این فصل امودی چند مودد بحث است: 
۱- گفتاد درعدالت از نظر مردم مدبه‌حای غیر فاضله واینک‌اینان 


۳۹۱ 


۲۹۶-۳۹ 


۳۰۰-۳ ۶ 


رت (۱۳۱ 


۱۳۱۱/۵2 


۳۹ فهرست مطالب 


معتقدنه که عدالت یعتی اینکه هر‌فزدی بردیگری غلبه‌یافته منافع 
مادی دا آن خوددگرداند ودیگر‌انرا مقهود وتباه کند تاخود ز نده 
بما ند, عدالت این است که نیرومند ضعیف دا نابو دکند ۲- بحث در 
آمودیکه ضرودت ذ ندکی | یجاب. میبکند که مورد توجه‌باشد ۳- اساس 
اتحادها بر تأمین متافع مادی است. 


فصل سی وششم 


در این فصل امودی چند مودد بحث است: 

1- بحث درخشوع وایتکه آدمیان باید معتقد باشن که خدائی‌هست 
حا کم بررطبیعت ۲- بحت‌دداینکه مرردم مدینه‌های غیر فاضله معتقدند 
که اعتقاد بخدا وحشر دونش کید وحیلةٌ بیش‌نیست ۳- بحث دد 
اینکه خیرات دامو ال دنیا هدف‌اساسی ذندگی‌است وباید بهروسیله 
وهرداه بدنبال آن‌دفت ودرجمع اموالو ازدیاد آن‌کوشید ۴- بحث 
آراء و عقاید مردم مدینه‌های غیر فاضله درباب نظامات اجتماعات 
۵- بحت درمعاملات ادادی. 


فصل سی وهفتم 


در این فصل امودی چند مودد بحت است: ۱- بحث در مدینه‌های 
جاهله‌وشب آن ۲- بحث دداینکه دداین عالم سعادتی وجود دادد. 
۳ بحت دد اینکه عالم, شهادت ظل عالم غیب است ۴- بحث در 
آراء ه عقاید مد وط به وجود مشاهد و غیر مشاهد ۵- بحت دد 
فضیلت‌تام ۶-سحت‌در اختلاف موجودات دعوامل‌تضاد بین‌موجودات 
وبیان آراء وعقاید فلاسفةً پونان باستان دداین مودد ۷- بحت در 
خصا ص‌واحوال موجودات طبیعی وعقاید و آراء فلاسفه‌دداین‌باب. 
۸- بحت دد اینکه حقیقت چیست؟ 6 سحت در اه ا۳ا 
مشهودات انسانی داقعیت دادد یانه ۱- بحث دد اینکه ممکن 


۱۱۳۵۲ 


بر ار کر فرضرا 


است ] نچه دا ماحقیقت می‌انگادیم بعدها آشکادشود که و اقعیت نداشته 


است ۱۱- بحث در اینکه‌نهایت مس‌فت ما شناخت ظواهر است نه 
بواطن. 


۳۴۳-۷ 


انتشاداث مر کز مطالعات و هماهنگی 
قرهنگی شودای عالی فرهنک و هنر: 


۱- بحث و گفتکو دد بادهٌ برنامه‌های فرهنگی» گزارش مقدماتی. 
۲- چند سخترانی ددبادةٌ فرهنگ. 
۳ مرا کز فرهنگی در جهان. 
۴- گزادش فعا لیتهای فرهنگی ایران در سال ۰۱۳۴۷ 
۵- گزادش فعا لیتهای فرهنگی ایران در سال ۰۱۳۴۸ 
۶ گزادش فعا لیتهای فرهنگی ایران در سال ۰۱۳۴۹ 
اه فعا لیتهای فرحنکی ايران در سال ۰ ۰۱۳۵ 
۸- کتا بشناسی توصیفی ابودیحان بیردنی» تا لیف سید حسیین نصر. 
9- ابودیحان بیرونی و ابن‌سینا: الاسئله والاجوبه. تصحیح ومقدمٌ 
فادسی و انکلسی از: صید حسبی نهر و مجدی د«حقت. 
۰- کتا بشناسی ابودیحان بیرونی» تالیف احمد سییدخادن» ترجمدٌ 
عبدالحی حبیبی. 
۱- بردسیهایی دربادة ابودیحان بیرونی به‌مناسبت هزارة ولادت او. 
۲- صيدنة ابودیحان بیردنی» ترجمهةً فادسی قدیم اذ: ابویکربن علی 
بن عشمان کاسانی» به کوشش عنوچپو ستوده و ایرح افشار. 
۳- لغات‌سانسکریت درما للهند اذ:م د.جلالی نائینی ودسش. شوکلا. 
۰ 2۰ 0995693,027 قوو ناه 63۷۲۵5 5۵5 ,ات۸۴ -14 
۵- سر آمدان فرهنکك و تادیخ ایران در دود‌اسلامی. بخش نخست: 
ات س, تألیف سید حسیون سادات ناصری. 
۰ ۰ وا ,و1۳ ۶ متفت۲( اجم ‏ لوصمن 12۳۵202 13 -16 
رمزله6 .۲ دوه ,صو۳ صه 010988 وبا -17 
۰ .13 ود ,1۳9 ۵۶ ۸0۳۸۵60108 -18 


۶ صما0م11وه ۵ ؛ وتان صفتججه 1۳ ۶ ونتا6وو۸8 50۳88 -19 
۱3 


۰- گویشهای ایرانی در نوشته‌های بیرونی. اذ: صادق‌کیا (در دست 
انتشاد). 

۱- یادنامةٌ کنگرة ابودیحان بیرونی».بخش اول» الف: سخنرانیهای 
فادسی. 

رت دبک و ابودیحان (یادن‌امهٌبیرونی) جلد اول؛: مراسم 
بزدگداشت جهانی | بودیحان را 


۷۳- عرفان مولوی» تأألیف خلیفه عبدالحکیم» ترجمةُ احمد محمدک 
3 ۱حمدمیرعلا ی . 
۴- دقایق| لحقایی اثر شیخاحمد دومی از حشایخ مولویه. به تصحیح 
جلالی نائینی و شیروانی. 
۵ ۷-بردسیها یی‌در بارة#مو لوی» مجموعءٌچند مقا لهدربارةجلال| لدین‌محمد 
مولوی. 
فصه تووط صهتوتوظ . مصوتصرناه بتصحاظ طز21-۳ 12121 -26 
,وه ,5-7 0 59829 
09( و حجتووصوی تصهتم ‏ ,12712 صز212121۲ظ -27 
۰ .2 ۳27 ۲۵۲99 
۷۸- گزارش فا لیتهای فرهنکی ایران ددسال ۰۱۳۵۱ 
0۵ ۰ و .1۳2 هد با 6۳9۵010 -29 
روتتتاتاح 50۱1 2۳00 08 ۳۵1 صمتصو۲۳. نو 0مرصوتاص0۵ -80 
۵22 ,10 
۳۱- مقدمه‌ای‌بر تصوف تا قرن هفتم هجری. لیف دکتر ذبیحالة جفا. 
۲۷- مولوی‌چه می‌گوید؟ تا لیف ۱ستاد جلال‌الدین همایی (دردست 
انتشاد). 
۳۳- هماهنگی افکاد دو فیلسوف؛ افلاطون وادسطوء اثری اذ ابو نصر 
فادابی؛؟ ترجمه و شرح اذ: عبدالحسین مشکوةالدینی. 
۳۴- اندیشه‌های اهل مدینةٌ فاضله ( آداء اهل المدینها لفاضله) اثری از 
ابو نصر فادایی؛ ترجمه و شرح ازء سید جعفر سجادی (در دست‌انتشاد). 
۳۵- موسیقی فادابی نوشتةٌ مهدی برکشلی (دد دست انتشاد). 
۶ فلسفهٌ مدنی فادابی نوشتهة دضا داودی (دد دست انتشاد). 
۳۷ حکیم فاداب؛ گفتادی درباده ابونصر فادایی» تألیف دکترذ بیج ال 
صفا. 
۳۸- یادنامة کنگره ابودیحان بیرونی؛ بخش‌اول: ب - سخنر انی‌های 
انکلیسی و قرانسه(دد دست‌انتشار). 
- وهفده‌شماره‌مجلةً فرهنگدوزندگی» فصلنامة مر کز مطا لعات‌وهماهنگی 
فرهنگی شودای‌عا لی‌فرهنگ وهنر. 


۷ 1۱۸۱۱۱۲ ۳۷ 5 ,هو 
۷ ۱۹921 
سا ...۰410 ۱۷۵ عم 
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مد 1 8۶۱ 8۸۲۶ 
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